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مکان: مرکز لندن، نقل مکان به غرب لندن تا پایان 2017

درباره ما:
شــرکت رســانه ای دی ام ایِ مدیــا در حــال حاضــر مشــغول جــذب و اســتخدام نیــروی کار بــرای یــک شــبکه تلویزیونــی فارســی زبــان بــه نــام 

ایــران اینترنشــنال نیــوز اســت.
مخاطبــان ایــران اینترنشــنال نیــوز بــه طــور عمــده ســاکنان ایــران و مهاجــران فارســی زبــان خــارج از ایــران هســتند. ایــن شــبکه یــک شــبکه 
ــاوت  ــای متف ــا و برنامه ه ــتند، مجلـه هـ ــای مس ــرد، برنامه ه ــری، میزگ ــای خب ــامل برنامه ه ــای آن ش ــه برنامه ه ــت ک ــرف اس ــری بی ط خب
دیگــری اســت کــه عمدتــا از طریــق پخــش ماهــواره ای و همچنیــن بــه صــورت دیجیتــال و ازطریــق شــبکه های اجتماعــی در اختیــار مخاطبــان 

ــرد. ــرار می گی ق
شــرکت دی ام ایِ مدیــا، ارائــه دهنــده خدمــات مشـــاوره ای و تخصصــی بــرای راه انــدازی شــبکه هــای تلویزیونــی در سراســر جهــان اســت و هم 
اکنــون در حــال اســتخدام نیــروی متخصــص در زمینــه روزنامه نــگاری و تولیــد بــرای ایــن شــبکه چنــد رســانه ای اســت کــه دارای امکانــات 
متناســب و مــدرن و اتــاق خبرهایــی اســت کــه بــه ایــن منظــور ســاخته شــده اند.  مــا بــه طــور مشــخص بــه دنبــال اســتخدام افــرادی بــرای 

موقعیت هــای شــغلی زیــر هســتیم:
 

1 - سردبیران ارشد
عنوان موقعیت شغلی: سردبیر ارشد

مدیریــت و ســردبیری تمــام تولیــدات رســانه ای شــبکه همــراه بــا نظــارت بــر کار تیــم خبــر و اداره آنهــا، پیشــبرد و رهبــری خبرهــا و دســتور 
کار و سیاســت های شــبکه بــا مســئولیت تهیــه محتــوای خبــری بــرای تلویزیــون، دنیــای دیجیتــال و شــبکه های مجــازی.

از شــما انتظــار مــی رود کــه در بیــان خبــر و گزارش هــا تلویزیونــی و فضــای مجــازی خــاق باشــید و بتوانیــد الگــو و الهام بخــش تیــم خــود در 
تهیــه محتواهــای تولیــدی متفــاوت وخــاق رســانه ای باشــید. بی طرفــی بســیار مهــم اســت، چــرا کــه بــا بی طرفــی می تــوان اطمینــان حاصــل 

قالــب مناســب تهیــه و پوشــش دهیــد. شــما ممکــن اســت لازم باشــد بــه تهیــه و تولیــد خبــر و برنامه هــای خبــری تلویزیونــی بپردازیــد. شــما 
همچنیــن مســئول نظــارت برکارمنــدان تــازه کار، تصحیــح کارهــای آنهــا در صــورت لــزوم و کمــک بــه آنهــا و دادن بازخــورد در مــورد کار 

ــتید. ــگاری هس روزنامه ن
شما باید بیشتر ویژگی های زیر را دارا باشید:

ــای  ــی و دنی ــای تلویزیون ــرای برنامه ه ــد ب ــای جدی ــه ایده ه ــوآوری و ارائ ــوی در ن ــینه ای ق ــگاری و پیش ــوزه روزنامه ن ــل در ح ــابقه تحلی س
ــال دیجیت

تجربه در نظارت بر کار کارکنان دیگر و تصحیح کار آنها
سابقه کاری  اخیر و مربوط به روزنامه نگاری و تهیه مطلب

توانایی تهیه مطالب دست اول و ترجیحا تنظیم مطالب و گزارش ها برای تولیدات چند رسانه ای
مهارت در استفاده از وسایل سمعی بصری و عکس برای تهیه گزارش قابل استفاده برای رسانه های چند گانه

قدرت تحلیل رسانه ای وهمچنین  آگاهی از قوانین روزنامه نگاری
توانایی کار دقیق و سریع چه به تنهایی و چه به صورت تیمی در شرایطی که فشار کاری بالاست

 
- حقوق 45 تا 76 هزار پوند در سال با توجه به سوابق و مهارت های کاری

 
3 - روزنامه نگاران چند رسانه ای

عنوان شغلی: روزنامه نگار چند رسانه ای
کار شــما ایــن خواهــد بــود کــه بــرای تلویزیــون و بخــش آنایــن و هچنیــن شــبکه های اجتماعــی مطالبــی دقیــق، جــذاب و بدیــع تهیــه کنیــد. 
بخــش مهمــی از کار شــما شــامل تحقیــق، نوشــتن مطلــب و تهیــه و ارائــه گــزارش از طریــق نوشــتن و بــا اســتفاده از وســایل ســمعی بصــری 
و عکــس خواهــد بــود. شــما بایــد بــه طورکامــا بی طرفانــه و دقیــق بــه صورت هــای مختلــف اعــم از نوشــتاری و یــا بــا اســتفاده از وســایل 
ســمعی و بصــری و عکــس بــه گونــه ای کــه مــورد نیــاز مخاطــب اســت گزارش هــا را در یــک قالــب مناســب تهیــه و پوشــش دهیــد. مطالبــی 
کــه بــرای تلویزیــون تهیــه می کنیــد ممکــن اســت شــامل گزارش هــا خبــری، تهیــه بســته خبــری، خبرهــای دنبالــه دار، مصاحبــه، میزگــرد، 
اطاعــات پیــش زمینــه ای، تحلیــل، برنامه هــا و مطالــب ویــژه باشــد. بــرای بخــش انایــن و شــبکه های اجتماعــی شــما بایــد بــا اســتفاده از 

کــرد محتــوای تولیــدات رســانه ای هرچقــدر هــم پیچیــده بــه طــور دقیــق و بــا حساســیت منتقــل می شــود. شــما بایــد اطمینــان حاصــل کنیــد 
ــگاری تهیــه می شــوند. شــما مســئول مدیریــت کــردن  ــر اســاس مقــررات لازم و سیاســت ها و معیارهــای روزنامه ن کــه محتــوای تولیــدات ب
بودجــه تیــم خبــر و دیگــر برنامه هــا بــا رعایــت اولویت بنــدی در اســتفاده ازمنابــع تکنولوژیــک هســتید. شــما بایــد بیشــتر ویژگی هــای زیــر 

را داشــته باشــید:
ســابقه کار در رده هــای بــالای مدیریتــی و ســردبیری در شــبکه های چنــد رســانه ای بــا قابلیــت و توانایــی تعییــن و تبییــن محتــوای شــبکه ای 

یــا حــوزه ای.
دارای ســابقه در کار کــردن بیــن بخش هــای مختلــف و همچنیــن دارای درکــی عمیــق از ســازماندهی ومدیریــت اتاق هــای خبــر و تیم هــای 

جمــع آوری خبــر
ــرای تلویزیــون و ســایر  ــر ب ــه و توانایــی تحلیــل شــرایط سیاســی و رســانه ای و دانــش عمیــق و دقیــق از چگونگــی تهیــه مطالــب موث تجرب

ــازی ــال و مج ــای دیجیت بخش ه
تجربه مدیریت منابع و کارکنان همراه با آگاهی دقیق از برنامه ریزی مالی و مدیریت بودجه

- حقوق 68 تا 98  هزار پوند در سال با توجه به سوابق کاری
 
 

2 - روزنامه نگاران ارشد چند رسانه ای
عنوان موقعیت شغلی: روزنامه نگار ارشد چند رسانه ای

شــما زیــر نظــر یکــی از ســردبیران آی آی ان )ایــران اینترنشــنال نیــوز( کار خواهیــد کــرد و مســئولیت شــما اداره و مدیریــت تیم هــای کوچکــی 
از روزنامه نــگاران چنــد رســانه ای در تهیــه محتــوای رســانه ای روزانــه خواهــد بــود

شــما بایــد قابلیــت و توانایــی ارائــه ایده هــای جدیــد را داشــته باشــید و بتوانیــد خبرهــای جــاری و دنبالــه دار را تهیــه و مدیریــت کنیــد، بتوانیــد 
ــه طــور  ــرای پخــش تلویزیونــی وآنایــن تهیــه و انتخــاب کنیــد و بتوانیــد مطالــب پیچیــده را ب مطالــب و گزارش هــا مناســب و مربــوط را ب
ســاده و قابــل درک ارائــه دهیــد. از شــما انتظــار مــی رود در تهیــه برنامه هــا و شــیوه اجــرای آنهــا بــرای تلویزیــون، پخــش آنایــن و شــبکه های 
اجتماعــی یــا جتماعــی خاقیــت و ابــداع بــه خــرج دهیــد. شــما بایــد بــه طــور کامــا بی طرفانــه و دقیــق بــه صورت هــای مختلــف اعــم از 
نوشــتاری و یــا بــا اســتفاده از وســایل ســمعی و بصــری و عکــس بــه گونــه ای کــه مــورد نیــاز مخاطــب اســت خبــر و گزارش هــا را در یــک 

ــا را دارد  ــه بحــث کشــاندن آنه ــرای مخاطــب جــذاب و قابلیــت ب ــری و پســت هایی کــه ب ــد مقاله هــای خب وســایل ســمعی و بصــری بتوانی
بنویســید. همچنیــن بایــد بتوانیــد در صــورت لــزوم گزارش هــا را تغییــر داده و بــه روز کنیــد کــه در ایــن صــورت نیازمنــد بــه تحقیق، گــزارش و 
ترجمــه و تنظیــم مطالــب موجــود از انگلیســی بــه فارســی هســتید.گاهی از شــما خواســته مــی شــود بــه صــورت ســمعی و بصــری و یــا عکــس 

و نوشــته بــرای بخش هــای مختلــف شــبکه ایــران اینترنشــنال گــزارش تهیــه کنیــد. شــما بایــد بیشــتر ویژگی هــای زیــر را داشــته باشــید:
سابقه کاری  اخیر و مربوط به روزنامه نگاری و تهیه مطلب

توانایی تهیه مطالب دست اول و ترجیحا تنظیم مطالب و گزارش ها برای تولیدات چند رسانه ای
قدرت تحلیل رسانه ای و آگاهی از قوانین روزنامه نگاری

توانایی کار دقیق و سریع چه به تنهایی و چه به صورت تیمی در شرایطی که فشار کاری بالاست
- حقوق 35 تا 68  هزار پوند در سال با توجه به سوابق کاری

 
* ویژگی های لازم برای همه موقعیت های شغلی بالا:

- تســلط بــر زبــان فارســی بــه عنــوان زبــان اول و مهــارت در نوشــتن در حــدی کــه بتوانیــد مطالــب را بــه درســتی ترجمــه و تنظیــم کنیــد. 
در حالــی کــه در همــه شــرایط مهلت هــای زمانــی را در نظــر داریــد.

- از تاریخ و شرایط سیاسی، اجتماعی و فرهنگی  ایران و همچنین از مسائل بین المللی در رابطه با ایران آگاهی کافی داشته باشید.
از سرعت روندهای رسانه ای و همچنین از نیاز رسانه ای مردم ایران به طور مشخص درک و آگاهی عمیق و کافی داشته باشید.

- برخــورداری از ارتبــاط و تمــاس بــا کارشناســان ایرانــی در زمینــه سیاســت، فرهنــگ، مســایل اجتماعــی، اقتصــادی و ورزش چــه در داخــل 
ایــران و چــه در خــارج.

- توانایی تهیه گزارش کار در صورت لزوم.
- صدای مناسب و مهارت های مربوط به فن بیان از خواسته های مطلوب ماست. 

- شــاید از شــما خواســته شــود در برنامه هــای تلویزیونــی بــرای اجــرای برنامــه ظاهــر شــوید. همچنیــن شــایدلازم باشــد بــه ســفرهای خارجــی 
ــانه ای و  ــگاری و رس ــابقه روزنامه ن ــه دارای س ــانی ک ــت، کس ــرار خواهدگرف ــان ق ــار کارکن ــای کاری لازم در اختی ــه آموزش ه ــر چ ــد. اگ بروی

تولیــدات تلویزیونــی هســتند و یــا از مــدارک تحصیلــی متناســب برخــوردار هســتند در اولویــت خواهنــد بــود.
 

* مهلت درخواست برای موقعیت های شغلی بالا تا تاریخ 16 ماه جولای 2017 خواهد بود.
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دورکیم
 آموزگار عقل گرایی

رسانه های اسرائیلی
 و سند سیاسی جدید حماس

مهاجرت با  رنج  افغان،
گفتگو با فرهاد بیتانی

شاعرِ رنگ پریده
درباره شعر کیومرث منشی زاده

تاریخ جدال ظهور احزاب اصلی آمریکا

ستایشگر دموکراسی آمریکایی
جان استوارت میل و سیاست ایالات متحده

محیط زیست و بن بست آمریکایی

وریا مظهر؛ شاعر ملالت

نظم اقتصادی کهنه جهان فرو می ریزد
گفتگو با فریدون خاوند

پایان لیبرالیسم هویت گرا

گفتاورد

وریا به کردی یعنی هوشیار
داستانی از به روژ ئاکره ای

گاز اشک آور و نوشیدن چای در بعدازظهر
مروری بر آثار نیکزاد نجومی

نامه منتشرنشده آیت الله منتظری

افسردگی و نوشتار درمانی
چگونه  نویسنده  هری پاتر  با  چیرگی بر افسردگی 400 میلیون 

جلد کتاب  فروخت

نامه ای به نویسنده جوان

در عین حال

درباره دموکراسی
بازنگریِ جامعه باز و دشمنانش

امریکاشناسی با چشم های بسته

سرنوشته
آمریکا؛ تجربه ناتمام

معمای سیاست خارجی ترامپ 
گفتگو با دنیس راس دیپلمات آمریکایی

مسلمانان در امریکا

هالیوود؛ سینمای سرکش
گفتگو با جمشید اکرمی



ــل 1858-  ــم )زاده 15 آوری ــل دورکی ــرگ امی ــالگرد م ــن س ــال صدمی امس
ــت  ــت. او، اگوس ــوی اس ــناس فرانس ــر 1917( جامعه ش ــته 15 نوامب درگذش
ــذاران جامعه شناســی  ــن بنیان گ ــر و کارل مارکــس مهم تری کنــت، ماکــس وب
دانســته می شــوند. پژوهــش مشــهورش دربــاره خودکشــی نخســتین تحقیــق 
ــم معمــولا در  ــان دورکی ــا زم ــه ت ــده ای اســت ک ــاره پدی ــانه درب جامعه شناس
حــوزه روان شناســی یــا فلســفه بررســی می شــد. وی در ایــن تحقیــق نشــان 
ــرد در  ــا موقعیــت اجتماعــی ف ــده ای اجتماعــی اســت و ب داد خودکشــی پدی
ــود و  ــه رازآل ــق جنب ــن تحقی ــت در ای ــع او توانس ــته. در واق ــه همبس جامع
متافیزیکــی خودکشــی را بزدایــد، آن را همچــون واقعیتــی اجتماعــی بررســی 

کنــد. 
ــنت ها  ــت. س ــه می زیس ــوم فرانس ــوری س ــوب جمه ــم در روزگار پرآش دورکی
و نهادهــای کهــن در سراســر اروپــا دســتخوش دگرگونی هــای فراگیــر شــده، 
ــر  ــه گــوش می رســید. در براب از هــر جــا ناقــوس مــرگ ارزش هــای ســنتی ب
چنیــن وضعیتــی محافظــه کاران انگشــت اتهــام را بــه ســوی انقــاب فرانســه 
و ارزش هــای روشــنگری می گرفتنــد. سکولاریســم آرام آرام در حــال تســخیر 
ــان  ــرد، و همزم ــی می ک ــه را خال ــج عرص ــه تدری ــیحیت ب ــود، مس ــا ب اروپ
هــراس از بی معنایــی و هیچ انــگاری روز بــه روز بیشــتر بــر اروپــا ســایه 
می افکنــد. رمانتیک هــا آوای بازگشــت بــه ارزش هــای کهــن و بازســازی 
ــای  ــه نهاده ــه کاران ب ــد، محافظ ــر می دادن ــدرن را س ــکلی م ــه ش ــته ب گذش

ــان و مارکسیســت ها در انتظــار جهــش  ــد و چپ گرای ــرده بودن ــاه ب ســنتی پن
مدرنیتــه بــه ســوی »مدرنیتــی دیگــر« بودنــد تــا از دل آن جامعــه ای همگــون 

ــه زاده شــود.  ــا خویــش و عادلان ب
دورکیــم در چنیــن زمانــه آشــوب زده ای پرچــم عقل گرایــی را برافراشــت و بــا 
ــی  ــت اجتماع ــد واقعی ــید نشــان ده ــم جامعه شناســی کوش ــدن عل ــی افکن پ
ــای  ــه ج ــن ب ــراد دارد و بنابرای ــک اف ــک ت fait social هســتیِ مســتقلی از ت
اسطوره ســرایی دربــاره جامعــه و تحــولات آن، بایــد قوانیــن حاکــم بــر 
ــا اصاحاتــی  ــا از ایــن رهگــذر ب ــر آنهــا چیــره شــد ت جامعــه را شــناخت و ب
خردمندانــه مدرنیتــه را از بحــران خــارج کــرد. پوزیتیویســم دورکیــم امــروز 
ــه  ــی و ب ــه عقان ــیوه مواجه ــا ش ــت، ام ــده اس ــوخ ش ــادی منس ــد زی ــا ح ت
ــده و راهگشــا اســت. شــاید  ــوز زن ــر اجتماعــی هن ــا ام ــوژی او ب دور از ایدئول
ــوان  ــن رو می ت ــد، و از همی ــه او نباش ــه زمان ــباهت ب ــز بی ش ــا نی ــر م عص
ــه  ــی ب ــا نگــرش عقان ــم را مجــددا دوره کــرد: تنه ــزرگ دورکی آموزه هــای ب
ــای راســت  ــواع و اقســام ایدئولوژی ه ــا را از ان ــد م ــه می توان ــه اســت ک جامع

ــا ســکولار رهــا کنــد.  و چــپ، مذهبــی ی
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ــک  ــاس »ی ــد حم ــند جدی ــر: س ــاد شِ گیلع
جراحــی زیبایــی« اســت کــه تأثیــر چندانــی 

ــت. ــد داش ــه نخواه ــادلات منطق در مع

جنبــش فلســطینی حمــاس، شــامگاه دوشــنبه یکم اردیبهشــت 1396 از ســند جدیدی که بناســت پشــتوانه 
سیاســی آن ســازمان باشــد رونمایــی کــرد. پــس از ماه هــا گمانه زنــی رســانه های عربــی و جهانــی، خالــد 
مشــعل، رئیــس دفتــر سیاســی حمــاس ایــن ســند را در هتلــی در قطــر معرفــی کــرد. برخــی رســانه های 
ــل در مواضــع  ــانه ای از تعدی ــند را نش ــن س ــی( ای ــانه های مســتقل ایران ــده رس ــه عم ــی )از جمل بین الملل
حمــاس و گامــی بلنــد بــه ســمت صلــح در خاورمیانــه دانســته اند. امــا بســیاری از رســانه های بین المللــی 
برآننــد ایــن ســند حــاوی هیــچ تغییــری معنــی داری نیســت. دولــت اســرائیل نیــز ایــن اقــدام حمــاس را 

عملــی فریبکارانــه خوانــده  اســت. 
مراســم معرفــی ایــن ســند در شــبی انجــام شــد کــه فــردای آن روز اســتقال اســرائیل و تعطیــل رســمی 
ــا کمــی تأخیــر، در  ــود. بنابرایــن بیشــتر روزنامه هــا و وب ســایت های خبــری اســرائیلی ب در ایــن کشــور ب

روزهــای چهارشــنبه و پنجشــنبه تحلیل هایــی دربــاره ایــن ســند منتشــر کردنــد. 
عمیــرا هــاس در تحلیلــی بــرای روزنامــه هاآرتــص ضمــن یــادآوری اینکــه قــرار نبــوده ایــن ســند موجــب 
ــر  ــق خاط ــه تعل ــن هرگون ــده گرفت ــه نادی ــی از جمل ــر نکات ــرائیلیان شــود، ب ــا اس ــرائیل ی خوشــنودی اس
ــاره  ــه ای نیــز کــه درب ــه اســرائیل انگشــت می گــذارد و تأکیــد می کنــد کــه همــان یــک جمل ــان ب یهودی
کشــوری در مرزهــای 1967 آورده شــده، بســیار کمتــر از آنچــه بــه تصویــر کشــیده شــده چشــمگیر اســت.
بــه نوشــته عامیــرا هــاس، ایــن ســند کــه بیــش و پیــش از هــر چیــز خطــاب بــه مــردم فلســطین اســت، 
ــند  ــن س ــز، ای ــارج نی ــان خ ــت. در جه ــطین اس ــش فلس ــازمان آزادی بخ ــا س ــره ب ــال ها مذاک ــه س نتیج
بیشــتر از آنکــه بــرای دولت هــای غربــی باشــد، بــه هــدف کســب رضایــت دولت هــای عربــی و اســامی و 

ــا اشــغالگری تنظیــم شــده اســت.  ــان ب ــارزه  آن ــع فلســطینیان در مب جنبش هــای مردمــی مداف
ــد حمــاس اشــاره  ــورد مشــخص در ســند جدی ــد م ــه چن ــن تحلیل گــر چپ گــرای اســرائیلی ســپس ب ای
ــه  ــته ب ــی وابس ــاس را جنبش ــه حم ــال 1988 ک ــنامه س ــاف اساس ــر خ ــه ب ــه اینک ــه ب ــد. از جمل می کن
اخوان المســلمین معرفــی کــرده بــود، در ســند جدیــد حمــاس جنبشــی فلســطینی نامیــده شــده اســت. 
وی ســپس اشــاره بــه مســیحیان فلســطینی را )کــه در اساســنامه اصلــی حمــاس نامــی از آنهــا برده نشــده( 
همچنیــن نقــش زنــان در جامعــه را )کــه در اساســنامه اصلــی تنهــا بــه تربیــت پســرانی جهادگــر محــدود 
شــده بــود( در ســند جدیــد یــادآوری کــرده و نتیجــه می گیــرد کــه ایــن مــوارد گویــای ایــن اســت کــه 
حمــاس در هــر موضــوع نامرتبــط بــه اســرائیل، بــه انتقــادات توجــه می کنــد. او همچنیــن بــه حــذف مــوارد 
واضــح یهودی ســتیزانه از ایــن ســند جدیــد توجــه کــرده، می نویســد هــواداران ایــن جنبــش، بــه ویــژه در 

غــرب، از مدت هــا پیــش حــذف ایــن مــوارد را پیشــنهاد کــرده بودنــد.
ــرات،  ــر از تغیی ــه اخوان المســلمین و برخــی دیگ ــدم اشــاره ب ــاس می نویســد ع ــرا ه ــن حــال عامی در عی
عــاوه بــر واقع گرایــی سیاســی و لــزوم نزدیکــی بــه دولــت ضــد اخوانــی مصــر، می توانــد بازتــاب دهنــده 
نگرانــی حمــاس از تصویــر اســام در جهــان و درک لــزوم فاصلــه گرفتــن حمــاس و هوادارانــش از تشــبیه 

شــدن بــه داعــش باشــد.
وی در نهایــت تأکیــد می کنــد بــرای دیــدن اینکــه آیــا ایــن تغییــرات در عمــل نیــز حمــاس را انعطاف پذیرتر 
خواهــد ســاخت یــا نــه بایــد منتظــر مانــد؛ بــه ویــژه کــه انتشــار ایــن ســند موجــب لغــو اساســنامه ســال 
1988 حمــاس نشــده اســت، هــر چنــد کــه آن اساســنامه دیگــر بنیــان رســمی ایدئولوژیــک ایــن ســازمان 

نیســت.  .
ــدن  ــی نش ــه ملغ ــز ب ــرائیلی  نی ــانه های اس ــه در رس ــائل خاورمیان ــر مس ــر تحلیل گ ــاخاروف، دیگ َوی ایس
اساســنامه اولیــه حمــاس، توجــه  کــرده اســت؛ بــا ایــن تفــاوت کــه بــه نظــر او حمــاس بــا انتشــار این ســند 
جدیــد تــاش می کنــد ســازمان آزادی بخــش فلســطین را تحت الشــعاع خــود قــرار دهــد، وجهــه عمومــی 

خــود را بهبــود بخشــد و حمایــت اقتصــادی دریافــت کنــد.
اوی ایســاخاروف در تحلیلــی کــه بــرای وب ســایت تایمزاســرائیل نوشــته، بــا اشــاره بــه تنگنــای مالــی اخیــر 
ــه جهــان برانگیخــت. او  ــه چهــره ای دوســتانه تر ب ــه ارائ ــد از همیــن مشــکات حمــاس ب حمــاس می گوی
همچنیــن انتشــار ایــن ســند را اقدامــی از ســوی خالــد مشــعل، رهبــر شــاخه سیاســی حمــاس کــه چنــدی 
دیگــر کنــار خواهــد رفــت، بــرای بــه جــا گذاشــتن »وصیت نامــه ای سیاســی« از خــود می انــگارد؛ میراثــی 
حــاوی ایــن پیــام کــه حمــاس حاضــر بــه نشــان دادن انعطــاف اســت، امــا بــر خــاف فتــح، حاضــر نیســت 

از اصــول خــود کوتــاه بیایــد.
تحلیل گــر تایمزاســرائیل، در ادامــه، بــا اشــاره بــه آنچــه کــه »نمونــه ای از طــراری اســتادانه در زبــان عربــی« 
در ایــن ســند می خوانــد، بــر ایــن واقعیــت انگشــت تأکیــد می نهــد کــه اگرچــه در اینجــا دیگــر مســتقیماً 
ســخنی از نابــودی اســرائیل نیســت، بــه رســمیت شــناختن اســرائیل حــرام دانســته شــده و فلســطین آزاد 
ــود. همچنیــن در ایــن ســند، آنجایــی کــه ســخن از  ــه گســترده خواهــد ب ــا دریــای مدیتران از رود اردن ت
مرزهــای ســال 1967 اســت، از به جــای »مرزهــا« از واژه »خطــوط« اســتفاده شــده تــا هــر گونــه شناســایی 
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مرزهــا و کشــور اســرائیل منتفــی شــود.
او نیــز، ماننــد دیگــر تحلیل گــران اســرائیلی، می گویــد حمــاس بــا حــذف مــواردی کــه 
ــط  ــود رواب ــرای بهب ــرد ب ــی می ک ــلمین معرف ــاخه ای از اخوان المس ــش را ش ــن جنب ای
ــر ایجــاد  ــن تغیی ــد. وی مهم تری ــاش می کن ــرال سیســی ت ــرل ژن ــا مصــر تحــت کنت ب
ــات قــرآن و حدیــث و حــذف  ــد را تغییــر لحــن و کاهــش آی شــده در ایــن ســند جدی
ســخنان آشــکارا یهودی ســتیزانه دانســته و می نویســد: هرچنــد اســرائیل ایــن ســند را 
بی اهمیــت یــا حتــی مســخره می دانــد، بــرای بســیاری از فلســطنیان ایــن ســند نشــانه 

ــت. ــاس اس ــری حم انعطاف پذی
گیلعــاد شِــر، در مقالــه ای در روزنامــه »یدیعــوت اخرونوت« انتشــار ســند جدیــد حماس را 
یــک جراحــی زیبایــی می نامــد کــه تأثیــر چندانــی در معــادلات منطقــه نخواهــد داشــت. 
ــد:  ــر، می نویس ــای اخی ــی در هفته ه ــانه های عرب ــات رس ــه تبلیغ ــاره ب ــن اش وی ضم
کســانی کــه انتظــار داشــتند حمــاس کشــور اســرائیل را بــه رســمیت بشناســد یــا از حــق 

بازگشــت آوارگان فلســطینی صــرف نظــر کنــد، احتمــالاً ســرخورده خواهنــد شــد.
گیلعــاد شــر، کــه در دوره نخســت وزیری اهــود بــاراک از مذاکره  گــران صلــح بــا 
فلســطینیان بــود، دو تغییــر اساســی در ســند جدیــد نســبت بــه اساســنامه ســال 1988 
حمــاس می بینــد: یکــی پذیرفتــن کشــوری فلســطینی بــر اســاس مرزهــای ســال 1967 
بــه پایتختــی اورشــلیم و دیگــری، جــدا کــردن خــود از اخوان المســلمین. هرچنــد کــه او 
در ادامــه ایــن را نیــز می گویــد کــه در ســند جدیــد، حمــاس اعامیــه بالفــور و توافقنامــه 
اســلو را رد کــرده و بــر ادامــه جهــاد تأکیــد می کنــد. وی می افزایــد ایــن ســند همچنــان 
ــون  ــر اســاس قان ــر دیــن تأکیــد بســیار دارد و مثــا بازگشــت آوارگان فلســطینی را ب ب
ــتیزانه  ــات یهودی س ــراز از جم ــز احت ــر نی ــن تحلیلگ ــد. ای ــان می دان ــق آن ــی ح اله
ــارات آشــکارا  ــر عب ــرای تغیی ــه حمــاس ب ــد ک ــی می دان ــن ســند را نشــانه اهمیت در ای
ــل شــده  ــر نژادپرســتانه قائ ــی کمت ــه بیان ــی خــود ب یهودی ســتیزانه در اساســنامه اصل

اســت. 
گیلعــاد شــر، ســپس بــه تــاش همــه جانبــه حمــاس بــرای روزآمــد کــردن جایگاهــش 
ــران  ــر رهب ــه را تغیی ــن زمین ــاش در ای ــتین ت ــردازد. او نخس ــا می پ ــه عرصه ه در هم
ــه  ــاش دوم، ک ــد. ت ــوان می کن ــر سیاســی آن در قطــر عن ــزه و دفت ــوار غ حمــاس در ن
ــی فلســطین اســت.  ــه سیاســت داخل ــت صحن ــد، تقوی ــال می کن ــند آن را دنب ــن س ای
ــه  ــک ده ــح در ی ــاس و فت ــان حم ــش می ــه تن ــه تاریخچ ــاره ب ــا اش ــر ب ــن تحلیل گ ای
اخیــر و تاش هــای نــاکام آنــان بــرای رســیدن بــه یــک توافــق پایــدار داخلــی، یکــی از 
مهم تریــن دلایــل ناپایــداری توافق هــای پیشــین را پایبنــد نبــودن حمــاس بــه تشــکیل 
ــه  ــی ک ــد موضوع ــگ شــش روزه می دان ــش از جن ــای پی کشــوری فلســطینی در مرزه
از اصــول ســازمان آزادی بخــش فلســطین اســت. ســند جدیــد قصــد دارد ایــن مانــع را 

برطــرف کنــد. 
بــه نظــر وی ســومین تــاش ایــن اســت کــه حمــاس می خواهــد یــک بازیگــر سیاســی 
منطقــه ای باشــد. بــر اســاس تحلیــل وی مهم تریــن اقــدام حمــاس در جهــت رســیدن بــه 
ایــن هــدف - در کنــار حــذف نــام اخوان المســلمین کــه بــه آهنــگ جــذب دولــت قاهــره 
اســت - مانــور حمــاس میــان حامیــان خــود اســت، بــه ویــژه ایــران و عربســتان ســعودی.
گیلعــاد شــر، در پایــان بــار دیگــر تأکیــد می کنــد کــه علی رغــم ایــن جراحــی زیبایــی، 
در اورشــلیم نیــازی نیســت کــه سیاســت در رابطــه بــا حمــاس تغییــر کنــد؛ چــرا کــه 
ایــن تشــکیات همچنــان دشــمنی اســت کــه از تحریک، خشــونت و تــرور علیه اســرائیل 

دســت برنداشــته و مبــارزه بــا اســرائیل محــور مرکــزی موجودیــت آن اســت.
دیگــر مطبوعــات اســرائیلی ترجیــح داده انــد بــه ایــن خبــر واکنــش کمتــری نشــان داده و 
بیشــتر بــه گزارش هــای داخلــی، دیــدار محمــود عبــاس بــا پرزیدنــت ترامــپ و انتخابــات 
فرانســه بپردازنــد. بــرای نمونــه، روزنامــه راســت گرای »ایســرائل هیــوم« )اســرائیل امروز(، 
نزدیــک بــه بنیامیــن نتانیاهــو، تنهــا بــه انتشــار گزارشــی دربــاره واکنــش دولت اســرائیل 
بــه ایــن ســند جدیــد پرداختــه اســت. روزنامــه انگلیســی زبــان »جروســالم پســت« نیــز 
ــای  ــه معن ــند ب ــن س ــا ای ــه آی ــد ک ــش می نه ــش را پی ــن پرس ــاه، ای ــی کوت در تحلیل

تغییــری واقعــی در رویکــرد حمــاس اســت؟ و خــود پاســخ می دهــد: نــه.
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قلمــرو: اجــازه دهیــد گفتگــو را بــا صحبــت از خــودت و 
خانــواده ات شــروع کنیــم: مهاجــری افغان.

ــتان در  ــی افغانس ــای داخل ــرودار جنگ ه ــت در گی ــن درس م
کابــل  بــه دنیــا آمــدم، در خانــواده ای ثروتمنــد، بــا نفــوذ و البتــه 
ــر سرنوشــت و زندگــی مــن شــد  سیاســی. آنچــه موجــب تغیی
ــس از  ــود و پ ــب ب ــر نجی ــای دکت ــدرم از ژنرال ه ــه پ ــود ک آن ب
قــدرت گرفتــن مجاهدیــن مجبــور شــد بــا آنــان همــکاری کنــد. 
او از نزدیــکان و معتمدیــن احمــد شــاه مســعود بــود کــه روابــط 
خیلــی نزدیکــی بــا ایــران داشــت. چهــار بــرادر دارم و دو خواهــر 
ــش  ــی در ارت ــه زمان ــم هم ــد. برادران ــن کان ترن ــه از م ــه هم ک

بوده انــد.  
ــه بیســت و  ــد ب ــه دســت گرفتن ــدرت را ب ــن ق ــی مجاهدی زمان
ــا در سراســر  ــد و تقریب ــروه تقســیم شــده بودن ــج گ ــار- پن چه
افغانســتان جنــگ بــود. تنهــا در ایــن دوره نزدیــک بــه دو میلیون 
نفــر کشــته شــدند و یــک میلیــون نفــر نیــز مجــروح و معلــول. 
همیــن جنگ هــا دهشــتناک باعــث شــد کــه امــروز 10 میلیــون 
ــت، دو  ــن جمعی ــده باشــند. از ای ــا پراکن ــی در سراســر دنی افغان
ــی  ــتان زندگ ــداد در پاکس ــن تع ــران و همی ــر در ای ــون نف میلی

ــی.  ــورهای اروپای ــکا و کش ــی در آمری ــد و باق می کنن
ــدان  مــن هــم مثــل بســیاری از کــودکان افغــان نتوانســتم چن
ــا  ــتان تقریب ــدارس افغانس ــم. م ــل کن ــودم تحصی ــور خ در کش
همیشــه تعطیــل بــود، افــزون بــر آن مــا همیشــه در ســفر و فــرار 
ــک ســال آواره  ــم. ی ــم. نمی توانســتیم یک جــا زندگــی کنی بودی
در پاکســتان و چنــد ســال ایــران و همیشــه در جنــگ و خطــر. 
کودکــی و نوجوانــی مــن بــه دیــدن خشــونت و جنــگ گذشــت و 

در آوارگــی، در کتابــم نیــز بــه ایــن اشــاره کــرده ام.

 قلمــرو: ایــن گروه هــای مختلــف مجاهدیــن چگونــه در 
ــا همــه نفــوذی کــه در  افغانســتان قــدرت گرفتنــد و ب
کشــور داشــتند، چــه شــد کــه  قدرتشــان را از دســت 

دادنــد؟ 

مجاهدیــن خــود را مهم تریــن گــروه مقــاوم در برابــر ارتش ســرخ 
می داننــد. امــا اندکــی پــس از چیــره شــدن آنــان در دهــه نــود، 
ــی و معنــوی  ــن گروه هــا از کشــوری کمــک مال هــر کــدام از ای
دریافــت می کــرد. بدین ســان مجاهدیــن ســازماندهی خــود 
را بــه کشــورهای دیگــر وابســته کردنــد. شــماری گروه هــا 
ــت  ــول و حمای ــران پ ــان احمــد شــاه مســعود از ای ــد حامی مانن
از  از پاکســتان، و چنــدی  و همــکاری می گرفتنــد. برخــی 
ــر  ــم زی ــی ه ــد و گروه های ــکاری می کردن ــکا هم ــا آمری ــان ب آن
ــاد  ــر افت ــه بعدت ــی ک ــد. اتفاق ــت عربســتان ســعودی بودن حمای
ــکا و  ــتان و آمری ــت پاکس ــر حمای ــای زی ــه گروه ه ــود ک ــن ب ای
عربســتان ســعودی همدســت شــدند تــا از نفــوذ و قــدرت ایــران 
ــا  ــان ب ــب طالب ــن ترتی ــه ای ــد. ب ــری کنن ــتان جلوگی در افغانس
ســاح های آمریکایــی و پــول عربســتان ســعودی بخــش زیــادی 
ــا  ــه ب ــم ک ــای بزرگ ــان برادره ــن زم ــد. در ای ــدرت را گرفتن از ق
ــران  ــه ای ــد ب ــکاری می کردن ــن هم ــی از مجاهدی ــش کوچک بخ
ــج  ــود و پن ــش از ن ــر بی ــان ب ــال 1999طالب ــد. در س گریختن
ــج  ــر پن ــا ب ــن تنه ــد و مجاهدی ــره بودن ــتان چی ــد افغانس درص
درصــد از کشــور. مجاهدیــن بــا ایــران و روســیه روابــط نزدیکــی 

ــا قطــر و عربســتان ســعودی.   ــان ب داشــتند و طالب

ــه  ــار چــه زمانــی و چطــور ب ــرای نخســتین ب قلمــرو: ب
ــران ســفر کــردی؟  ای

تصــورش دشــوار بــود کــه زمانــی بــا یــک درجــه دار ســابق افغانســتان، مــردی کــه تمــام زندگــی خــود و خانــواده اش در جنگ هــای داخلــی 
افغانســتان گذشــته، دور یــک میــز بنشــینم و قهــوه بنوشــم؛ آن هــم در کشــوری کــه نــه ســرزمین مــن اســت و نــه دیــار او، امــا زبــان و 

مردمانــش امــروز آشــنای هــر دوی مــا شــده اســت: ایتالیــا. 
نشســتن و شــنیدن داســتان پررنــج نمایــش گــردن زدن و سنگســار کــردن مــردم در ورزشــگاه ها، انــدوه ســفر و آوارگی کــودکان افغــان، پیوند 
سیاســی و جغرافیایــی ایــران و افغانســتان و وضعیــت زنــان، بحثــی نیســت کــه از یــک نویســنده و فعــال افغــان کــه خــود را حامــی حقــوق  

افغان هــا می دانــد، بشــنوی و نخواهــی آن را بــا دیگــران بــه اشــتراک بگــذاری. 
فرهــاد بیتانــی زاده کابــل اســت؛ بــا لهجــه ای کــه شــباهت زیــادی بــه گویش مردمــان برخــی مناطــق خراســان دارد حــرف می زنــد و در اثنای 
گفتگــو گاه یــاد می کنیــم مکان هــا و حتــی افــراد آشــنا. شــماری از زنــان کنشــگر افغــان را- کــه مــن مدت هــا پیــش در ایــران بــرای یــک 
همایــش بین المللــی در دانشــگاهمان میزبانشــان بــودم ـ  بــه خوبــی می شناســد. می دانســتم پــدر و برادرهایــش از صاحب منصبــان ارتــش 
افغانســتان بوده انــد و بــا گروه هایــی از مجاهدیــن همــکاری نزدیــک داشــته ، از دوســتان و معتمــدان احمــد شــاه مســعود بوده انــد. بــه همیــن 
دلیــل می خواســتم از او بیشــتر دربــاره روابــط پیچیــده ایــران و افغانســتان و نقــش ایــران در  شــرایط افغانســتان بپرســم. او علــوم سیاســی 
خوانــده اســت و ماننــد مــن از جایــی می آیــد کــه همــه چیــز رنــگ سیاســت دارد. بــه  هــر روی زوایــای کمتــر کاویــده کشــور همســایه و 

هم زبــان مــا، افغانســتان بخــش مهمــی از گفتگــوی مــا بــود.   
بیتانــی مؤســس و مســئول یــک گــروه بــزرگ غیــر دولتــی بــه نــام »اجتمــاع جهانــی جوانــان افغــان« اســت؛ و نویســنده کتــاب آخرین شــال 
ســفید، کتابــی تکان دهنــده، بــا وصــف کــردن صحنه هایــی از جنگ هــای داخلــی و خشــونت طالبــان و تاثیــر تبلیغــات مذهبــی آنــان بــر 
ــاب  ــودم. کت ــده ب ــش را خوان ــز نمونه های ــن پیشــتر در نوشــته های محمــد آصــف ســلطان زاده نی ــه م ــی ک ــا. داســتان و صحنه های افغان ه

بیتانــی تاکنــون بــه چهــار زبــان ترجمــه شــده اســت.    
او آدمــی پــرکار اســت بــا برنامه هــا و ســمینارهای پــر شــمار، امــا پیشــنهاد مــن را بــرای گفتگــو بــا خوش رویــی پذیرفــت. می گویــد  صــدای 

افغان هــا کمتــر از طریــق خودشــان بــه ایرانیــان رســیده اســت و ایــن دیالــوگ را بــه فــال نیــک می گیــرد. 

ــان اوضــاع بســیار تغییــر کــرد:  ــا آمــدن آن در زمــان طالبــان؛ ب
ــه پوشــیدن برقــع مجبــور شــدند.  ــان ب مــدارس را بســتند و زن
ــم.  ــی بروی ــدارس قرآن ــه م ــتیم ب ــط می توانس ــودکان فق ــا ک م
ــه  ــو ک ــع عض ــار و قط ــدام، سنگس ــی و اع ــای صحرای دادگاه ه
ــهر  ــای ش ــا میدان ه ــگاه ها ی ــنبه ها در ورزش ــا و پنجش جمعه ه
و روســتا انجــام می دادنــد. اینهــا تبدیــل شــده بــود بــه زندگــی 
ــان  ــونت های عری ــن خش ــان. ای ــودکان افغ ــان و ک ــه نوجوان هم
شــده بــود زندگــی مــا، برایمــان عــادی شــده بــود کــه برویــم و 

تماشــا کنیــم.  
ــدود 14  ــن در ح ــت و م ــران گریخ ــه ای ــال 1999 ب ــدرم س پ
ســالگی همــراه مــادر و دو خواهــرم بــا کمــک پلیــس مخفــی و 
ــم.  ــه مشــهد رفتی ــران، از افغانســتان گریختیــم و ب اطاعــات ای
ــته های  ــام سردس ــا تم ــرد. آنج ــر ک ــن تغیی ــی م ــا زندگ در آنج
ــته  ــر را کش ــزاران نف ــش از آن ه ــان پی ــه خودش ــن ک مجاهدی
ــر  ــد زی ــه بودن ــش انداخت ــی آت ــای داخل ــه جنگ ه ــد و ب بودن
ــک  ــان ی ــا خودم ــتند. م ــران می زیس ــه ای ــه جانب ــت هم حمای
ــات  ــن امکان ــن بهتری ــتیم و م ــران داش ــه  در ای ــه طبق ــه  س خان
را بــرای زندگــی و رفتــن بــه مدرســه داشــتم. زنــان مجاهدیــن 
ــز در  ــه چی ــد. هم ــان می کردن ــتان ها زایم ــن بیمارس در بهتری

ــود.   ــان ب اختیارم

ــران  ــی در ای ــو از زندگ ــرات ت ــن خاط ــرو: بهتری قلم
ــه  ــردی ک ــی می ک ــهد زندگ ــی در مش ــت؟ گفت چیس
یــک از مهم تریــن شــهرهای شیعه نشــین ایــران 
اســت. آیــا هیــچ مشــکلی بــا موضــوع شــیعه و ســنی 
در ایــران داشــتی؟ بــا گروه هــای ســنی مذهــب ایــران 

ــتی؟  ــی داش ــم ارتباط ه

ــن  ــز مطمئ ــک چی ــران از ی ــه ای ــفرم ب ــی و س ــیر زندگ در مس
شــدم. و آن ایــن اســت کــه شــرایط دشــوار زندگــی مهاجریــن 
افغــان در ایــران، برعهــده مــردم ایــران نیســتند. اگــر خــوب بــه 
وضعیــت افغان هــا در ایــران نــگاه کنیــد می بینیــد بیشــتر 
ــت.  ــت اس ــات دول ــن و تصمیم ــی از قوانی ــان ناش ــکات آن مش
اینکــه نتواننــد مدرســه برونــد، کار کننــد، خانــه و زمیــن بخرنــد، 
تولــد فرزندانشــان را ثبــت کننــد همگــی بــه قانــون ربــط دارد. 
وقتــی قانــون از مهاجــر حمایــت نکنــد، امنیــت او از بیــن می رود 
و امیــدش را از دســت می دهــد و ادامــه زندگــی برایــش مشــکل 
ــتم  ــا دانس ــن آنج ــدم. م ــض را می دی ــن تبعی ــن ای ــود. م می ش
مذهــب و اینکــه مــا افغــان هســتیم و بــرای دولــت مهــم نیســت. 
مهــم ایــن بــود کــه مجاهدیــن از دولــت نفــع می بردنــد و دولــت 
ــرایط  ــاره ش ــچ کــس درب ــل هی ــن دلی ــه همی ــان. ب ــران از آن ای
اهــل ســنّت و یــا مهاجــران افغــان اعتــراض و حرفــی نداشــت و 
ایــران هــم کاری بــه خانواده هــای درجــه داران ارتــش و بــزرگان 
ــچ ارزشــی  ــب هی ــه مذه ــدم ک ــن فهمی ــن نداشــت. م مجاهدی
ــدرت  ــول و ق ــا پ ــدارد. تنه ــروه ن ــن دو گ ــدام از ای ــرای هیچ ک ب
ــا ســال 2001  ــن ت ــرد. م ــن می ک ــز را تعیی ــود کــه همــه چی ب

در ایــران بــودم.  

قلمــرو: دوره بعــدی کــه تاریــخ افغانســتان در آن 
ــه افغانســتان و  متحــول شــد پــس از حملــه آمریــکا ب
برانــدازی طالبــان بــود. همــان  روزگاری کــه تــو و ســایر 
ــگ  ــن جن ــتید. ای ــتان بازگش ــه افغانس ــن ب مجاهدی

ــت؟ ــکل گرف ــه ش چگون

ــا  ــان دچــار مشــکل شــد. ب ــا طالب ــکا ب ــط آمری آن ســال ها رواب
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قــدرت گرفتــن مامحمــد عمــر و بــن لادن و پــس از آن حملــه 
تروریســتی یــازده ســپتامبر، آمریــکا مصمــم شــد بــه افغانســتان 
حملــه کنــد. آمریــکا از ناتــو و بســیاری از کشــورهای دیگر کمک 
خواســت. زیــرا می دانســت کــه اگــر تنهــا بــه افغانســتان حملــه 
کنــد شکســت می خــورد. افغانســتان کشــوری کوهســتانی 
را  بوده انــد، جنــگ  در جنــگ  همیشــه  افغان هــا  و  اســت 
ــای  ــرای نیروه ــه کار ب ــه ادام ــد ک ــی می کنن ــان فرسایش چن
مهاجــم دشــوار شــود. بــرای همیــن آمریــکا از مجاهدیــن کمــک 
خواســت و بــا آنهــا همدســت شــد. اینــک گروه هایــی کــه بیــش 
ــرای  ــت ب ــی و رقاب ــای داخل ــان را در جنگ ه ــون افغ از دو میلی
ــه در  ــران ـ ک ــکا و ای ــت آمری ــر حمای ــد، زی ــدرت کشــته بودن ق
ــا  ــودـ همدســت شــدند. ت ایــن دوره منافعشــان همســو شــده ب
ســال 2002 تقریبــا تمــام افغانســتان از تســلط طالبــان خــارج 
شــد و مجاهدیــن دوبــاره قــدرت گرفتنــد. دولــت شــکل گرفــت 
ــت کــرزی  ــه دول و گروه هــای ســبز و نارنجــی کــه وابســتگان ب
ــال  ــن س ــد. م ــت می کردن ــتان فعالی ــر افغانس ــد در سراس بودن
2004 همــراه پــدر و خانــواده ام بــه ایتالیــا آمــدم؛ زیــرا پــدرم در 
ســفارت افغانســتان در ایتالیــا پســت گرفت. هنــوز در افغانســتان 
صلــح برقــرار نبــود و آمریــکا و ناتــو هــم در سراســر افغانســتان 

بودنــد. 
 

ــتان،  ــکا در افغانس ــی آمری ــش از چیرگ ــا پی ــرو: ت قلم
ــی  ــتان، یعن ــی افغانس ــول تاریخ ــن دو  دوره تح در ای
ــت  ــن و دوره حکوم ــی مجاهدی ــای داخل دوره جنگ ه

ــی؟ ــور می بین ــران را چط ــش ای ــان، نق طالب
 

ــا عربســتان ســعودی  ــگ ب ــدان جن ــران می ــرای ای افغانســتان ب
بــوده و هســت. در زمانــی از قدرت گرفتــن طالبان در افغانســتان، 
منافــع ایــران و آمریــکا همســو شــد؛ امــا بــه هــر روی افغانســتان 
زمیــن بــازی ایــران اســت. امــا مجاهدیــن در ایــن میــان از هــر 

دو ســود می بردنــد. هــم دنبــال دلارهــای آمریــکا بودنــد و هــم 
ــچ  ــدون هی ــز ب ــان نی ــیاری از آن ــران. بس ــت ای ــان حمای خواه
ــد.  ــی گرفتن ــت های دولت ــان پس ــته  آن ــاره گذش ــی درب پرسش
ــران چقــدر  ــان نمی شــود شــرایط افغان هــای مهاجــر در ای باورت
ــه  ــر اســت از افغان هــا. روزان ــران پ اســفبار اســت. زندان هــای ای
ــل بســیاری از  ــه نق ــدام می شــود. ب ــران اع ــان در ای ــر افغ ده نف
مهاجــران افغــان می گویــم کــه تجربــه کرده انــد. آنهــا مهاجــران 
ــه  ــه ترکی ــران ب ــاک ای ــد از خ ــه می خواهن ــی را ک ــر قانون غی
برســند، دســتگیر می کننــد و آنــان را بــه خانواده هــای خودشــان 
ــم  ــر حک ــردی زی ــه ف ــی ک ــای ایران ــا خانواده ه ــتان ی در افغانس
ــت افغانســتان  ــد دول ــا دیده ای ــا آی ــد می فروشــند. ام اعــدام دارن
اعتــراض کنــد یــا حرفــی بزنــد؟ خیــر، چــون ســفارت ایــران در 

ــد.   ــن می ده ــه مجاهدی ــا دلار ب ــتان میلیون ه افغانس

ــن  ــت مجاهدی ــی از حمای ــه منفعت ــران چ ــرو: ای قلم
می کنــد؟ دنبــال 

ــه افغانســتان  ــی ب ــی و آمریکای ــای اروپای ــه  نیروه ــی ک  از زمان
ــت افغانســتان بســیار اســتراتژیک شــده اســت.  ــد موقعی آمده ان
ایــران از حضــور و قــدرت گرفتــن آمریــکا در خاورمیانــه هراســان 
ــدرت  ــای ق ــد حلقه ه ــکا بای ــردن راه آمری ــد ک ــرای س ــت. ب اس
خــودش را در افغانســتان داشــته باشــد. کــرزی اقــرار کرده  اســت 
ــظ  ــر و محاف ــول دفت ــران پ ــت ای ــون دلار از دول ــه دو میلی ماهان
ــش افغانســتان حقــوق  ــه اســت. بســیاری از ســران ارت می گرفت
ماهانــه از ایــران می گیرنــد. بســیاری اســلحه های بــه کار گرفتــه 
در جنگ هــای داخلــی افغانســتان از ایــران وارد می شــود. چــون 
ــکا در افغانســتان  ــه آمری ــد ک ــر برس ــه نظ ــد ب ــران نمی خواه ای
پیــروز شــده اســت. از ســوی دیگــر جنگــی پنهــان بیــن ایــران 
و عربســتان ســعودی برقــرار اســت کــه زمیــن و پهنــه آن 
ــت پیــش یکــی از ســفرای  ــد وق ــن چن افغانســتان اســت. همی

ــا  ــران اســت، ب ــک ای ــد، کــه نزدی عربســتان ســعودی در هیلمن
انتحــاری کشــته شــد و بســیاری از سیاســت مداران معتقــد 
بودنــد کــه ایــران ایــن عملیــات را برنامــه ریــزی کــرده، بــرای بــه 

ــط افغانســتان و عربســتان. هــم زدن رواب
 

ــه  ــتان ب ــت در افغانس ــتان نتوانس ــرا عربس ــرو: چ قلم
انــدازه ایــران نفــوذ پیــدا کنــد؟ بــا اینکــه هــم ســنی 
ــا  ــران ـ ب ــا ای ــه ب ــم ـ در مقایس ــتند و ه ــب هس مذه

ــد؟  ــری دارن ــط بهت ــکا رواب آمری

عربســتان در دوره ای توفیــق و قــدرت بســیار داشــت، امــا ناکامی 
آنهــا از زمانــی شــروع شــد کــه همــه ســرمایه گــذاری خــود را 
منحصــر کردنــد بــه طالبــان. در 1979عربســتان ســعودی نفــوذ 
بســیار در افغانســتان داشــت، امــا چــون می خواســت هــم طالبان 
و هــم مجاهدیــن را داشــته باشــد، قــدرت و حمایتــش را تقســیم 
ــش را از دســت داد. چــون  ــم نیروی ــم ک ــن ک ــرای همی ــرد. ب ک
ــم از  ــران ه ــد. ای ــا نمی گنجی ــک ج ــروه در ی ــن دو گ ــع ای مناف
ــا عربســتان  ــن ناهمســو ب ــرد و از مجاهدی موقعیــت اســتفاده ک

بــرای بــه چنــگ آوردن قــدرت حمایــت کــرد. 
امــا همیــن الان نیــز عربســتان در افغانســتان نفــوذ دارد. بــرای 
ســاخت بزرگ تریــن مســجد خاورمیانــه در کابــل، صــد میلیــون 
دلار هزینــه کــرده اســت. عربســتان و البتــه ایــران نیــز طلبــه و 

ــد.  ــرورش می دهن ــی پ روحان
 

 قلمــرو: نمی شــود در مــورد ایــران و آمریــکا و عربســتان  
گفــت و بــه نقــش روســیه اشــاره نکــرد. بــا توجــه بــه 
نقــش مهــم و تاریخــی روســیه در افغانســتان، بــه نظــر 

تــو امــروز روســیه چــه موضعــی در افغانســتان دارد؟ 

ــی روســیه قــدرت خــود را در افغانســتان از  ــرای مدتــی طولان ب

ــاره  ــکا، دوب دســت داد. امــا پــس از شکســت سیاســت های آمری
ــه گروه هــای  ــا دادن پــول ب فرصــت نفــوذ پیــدا کــرد. آمریــکا ب
ــان  ــی آن را می ــی و گروه ــه شــکل قبیلگ ــا ب ــه تنه ــف ک مختل
خودشــان تقســیم می کننــد بــه اختافــات داخلــی دامــن زد. در 
افغانســتان هیــچ ســرمایه گذاری عمــده ای انجــام نشــده اســت. 
پول هــا و پروژه هــا در دســتان دولتــی فاســد و گروه هــای 
ســودجو می چرخــد و مــردم روز بــه روز بیشــتر از سیاســت های 
آمریــکا نومیــد می شــوند. روســیه و ایــران در افغانســتان همیشــه 
ــتان  ــیه از ازبکس ــد.  روس ــم بوده ان ــع ه ــظ مناف ــراه و محاف هم
ــودش در  ــوذ خ ــران و نف ــت ای ــرای حمای ــز ب ــتان نی و تاجیکس

ــرد.  ــک می گی ــتان کم افغانس

قلمــرو: جوانــان افغانســتان دربــاره ایــن شــرایطی کــه 
در مــورد قــدرت کشــورهای خارجــی و فســاد حکومــت 
افغانســتان گفتــی چــه می داننــد؟ چــه فکــر می کننــد 
ــتقل  ــتانی مس ــاختن  افغانس ــد در س ــدر می توانن و چق

ــد؟   ــی کنن نقش آفرین

ــان افغانســتان  ــی جوان ــم گفت ــو خــودت ه ــه ت ــور ک ــان ط هم
بســیار متحــول شــده اند. بــا دیــدن ایــن همــه خشــونت و جنــگ 
ــورد  ــت. در م ــز نیس ــچ چی ــل هی ــگ راه ح ــه جن ــد ک می دانن
مذهــب نیــز بســیاری بــه تناقــض رســیده اند. گروهــی پرشــمار 
برآننــد دیگــر از مذهبیــون بــازی و فریــب نمی خورنــد. جوانــان 
ــد. متأســفانه  ــران و افغانســتان متنفرن افغانســتان از حکومــت ای
ایــن نفــرت از حکومــت، گاهــی بــه بیــزاری از مــردم هــم منجــر 
ــذارم  ــه می گ ــی ک ــمینارها و برنامه های ــن در س ــد. م می  انجام
ــا  ــان ب ــه بســیاری از ایرانی ــم ک ــد می کن ــن موضــوع تأکی ــر ای ب
حکومتشــان موافــق نیســتند. جوانــان افغــان در نفــرت و جنــگ 
ــیار  ــان را بس ــال ها آن ــن س ــا ای ــده اند، ام ــزرگ ش ــونت ب و خش
ــه  ــز ب ــایه نی ــورهای همس ــان از کش ــت. نفرتش ــر داده اس تغیی
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همیــن دلیــل مخــدوش شــدن اســتقال افغانســتان اســت. آنهــا 
ــا از  ــد. ام ــاد ندارن ــه آن اعتم ــد و ب ــرزنش می کنن ــت را س دول
ــودن هــم می ترســند. حضــور  ــت ب ــدون دول ــی ب جنــگ و ناامن
ــی را کــه  ــی در افغانســتان جوانان ــی و آمریکای ــن همــه اروپای ای
حتــی امــکان تحصیــل معمولــی هم نداشــتند بــه زبان انگلیســی 
و کامپیوتــر بســیار عاقه منــد کــرده اســت. برابــر برخــی آمارهــا 
جوانــان مهاجــر افغــان هــم نســبت بــه قبــل تمایــل بیشــتری به 
تحصیــل دارنــد. و ایــن یــک جــور ســرمایه گذاری بــرای کشــور 

مــن اســت. 

قلمــرو: کمــی از کتــاب شــما صحبت کنیــم. خواســتگاه 
بســیاری از ســؤالات مــن آخریــن شــال ســفید اســت 
ــان نیــز ترجمــه شــده اســت. تــو  ــه چندیــن زب کــه ب
ــر  ــات غی ــده ای، دوره جنای ــودت جنگی ــا خ ــی ام جوان
انســانی طالبــان را دیــده ای، در جنــگ مجروح شــده ای، 
در ایتالیــا علــوم سیاســی خوانــده ای. در کتابــت 
نوشــته ای کــه چطــور از غیــر مســلمانان نفــرت داشــتی 
ــه  ــردی. چ ــر می ک ــته فک ــور بس ــان چط ــاره زن و درب
ــی  ــن جهان ــردی و انجم ــر ک ــور تغیی ــن ط ــه ای ــد ک ش
ــن  ــای ای ــردی؟ از فعالیت ه ــیس ک ــری تأس ــوق بش حق
ســازمان هــم بگــو! گفتــی کتــاب تــو نوعــی بیوگرافــی 
یــک جــوان افغــان مثــل توســت. در مــورد اســم کتــاب 
ــی  ــه فارس ــوز ب ــرا هن ــی چ ــر می کن ــو و فک ــم بگ ه

ترجمــه نشــده اســت؟ 

ــت.  ــادرم داش ــن م ــی م ــر زندگ ــش را در تغیی ــن نق ـ بزرگ تری
ــت  ــفید قلب ــای س ــت نقطه ه ــن می گف ــه م ــه ب ــادرم همیش م
ــونتی  ــت خش ــر وق ــدار. ه ــوب نگه ــت را خ ــن! ذات ــظ ک را حف
ــت  ــن می گف ــه م ــدم ب ــازار می دی ــه و ب ــان در کوچ ــه زن علی
فکــر کــن یکــی بــا خواهــران تــو یــا بــا مــن چنیــن رفتــار کنــد، 

ــم روا داشــته شــده  ــی می شــوی؟ مــن شــاهد ظل ــو چــه حال ت
بــر خواهرهایــم بــودم. آنهــا در ســن بســیار کــم ازدواج کردنــد؛ 
زیــرا امنیــت نداشــتند. در دوره طالبــان دختــران را می دزدیدنــد. 
پــدرم آنــان را بــه عقــد افــرادی بســیار بزرگ تــر از آنــان در آورد. 
بعــد کــه بــه ایتالیــا آمــدم و کــم کــم زنــان و مــردان  نامســلمان 
را دیــدم، جــوان بی تجربــه بــودم و حتــی حــرف زدن بــا زنــان و 
غیــر مســلمانان را گنــاه می دانســتم. شــروع کــردم بــه گذرانــدن 
دوره هــای نظامــی در ایتالیــا. بزرگ تریــن آرزویــم ایــن بــود کــه 
ــه  ــه ب ــور ک ــز آن ط ــچ چی ــی هی ــده باشــم. ول جنگجــو و رزمن
ــض و  ــار تناق ــود. دچ ــد، نب ــاد داده بودن ــا ی ــا در مکتب خانه ه م
جنگــی مــدام بــا خــود بــودم و خاطراتــی از محبــت ایتالیایی هــا 
ــس از  ــرار داد. پ ــر ق ــت تاثی ــیار تح ــرا بس ــه م ــاد دارم ک ــه ی ب
ــه  ــد ک ــدم. بع ــه شــدت مجــروح ش ــه افغانســتان ب بازگشــت ب
دوبــاره بــه ایتالیــا برگشــتم تقاضــای پناهندگــی سیاســی دادم. 

ــم.  ــه می خواه ــتم چ ــی می دانس ــه خوب ــار ب ــن  ب ای
ــونت  ــه در خش ــم ک ــتان و همبازی های ــام دوس ــر تم ــه خاط ب
ــای  ــره گروه ه ــرای آنکــه از چه ــد و ب ــزرگ شــده بودن ــق ب مطل
ــاب را  ــن کت ــردارم ای ــرده ب ــتان پ ــی افغانس ــی و مذهب سیاس
نوشــتم. مــن بــرای چاپــش در ایتالیــا هــم مشــکل داشــتم. ســال 
ــزا  ــن وی ــه م ــم ب ــران ه ــه ای ــرای ســفر ب ــه ب ــدم ک ــل فهمی قب
نمی دهنــد وبــه خاطــر گریــز از جنــگ و کشــتن و کشــته شــدن 
در افغانســتان، از آنجــا هــم گریختــه بــودم. تمــام ایــن تجربه هــا 
و دیــدن مهاجــران جــوان افغــان فکــر تأســیس انجمنــی را بــه 
ــاب و  ــروش کت ــمینارها و ف ــز از س ــه اش را نی ــن آورد. هزین ذه
کمــک افغان هــای مهاجــر در همــه جــای جهــان تأمیــن 
ــان و ســاخت  ــرای زن ــروژه اشــتغال زایی ب ــن پ ــم و چندی می کن
ــن  ــام ای ــا ن ــان را ب ــان افغ ــی جوان ــیه تحصیل ــه و بورس مدرس
انجمــن  راه انداخته ایــم. کســانی هــم هســتند کــه در افغانســتان 

ــد.  ــت می کنن ــرا حمای م
کتــاب آخریــن شــال ســفید در واقــع نوعــی نقــاب برداشــتن از 

چهــره گروه هــای مســلمانی اســت کــه در افغانســتان بــا جنــگ 
ــیدند.  ــش کش ــه آت ــردم را ب ــی م ــان و زندگ ــی ج و قدرت طلب
ــه  ــفرم ب ــش از س ــا پی ــن ت ــرای م ــد ب ــه بدانی ــت ک ــب اس جال
ایتالیــا، رنــگ ســفید نمــاد خشــونت و جنــگ بــود، چــون پرچــم 
طالبــان ســفید بــود و روبندهــای ســفید می زدنــد. بــرای همیــن 

نــام کتابــم را ایــن طــور انتخــاب کــردم.
ــه  ــم ک ــود و می دان ــه ش ــم ترجم ــی ه ــه فارس ــم ب آرزو می کن
می شــود از راه هایــی آن را بــه دســت ایرانی هــا رســاند. بــه ایــن 
ترتیــب آنــان نســبت بــه مواضــع دولتشــان در افغانســتان و تاریخ 
تلخــی کــه بــه مــا گذشــت بیشــتر خواهنــد دانســت. اطاعــات 
ــه هــم نزدیــک می کنــد؛ خصوصــا وقتــی  درســت مردمــان را ب
ــات  ــا راه نج ــد. تنه ــش باش ــدرت دولت ــتم و ق ــر س ــی زی ملت
کشــورهای منطقــه ی مــا همدلــی مردمــان بــا هــم اســت و زبان 
هنــر و فرهنــگ. بــرای همیــن مــن نوشــتن را انتخــاب کــردم و 

ــی.  ــای فرهنگ فعالیت ه
 

ــتان ـ  ــخ افغانس ــی تاری ــرت دوره طلای ــه نظ ــرو: ب قلم
ــی ـ  ــورت آرزو کن ــرای کش ــد آن را ب ــه مانن ــی ک زمان

ــت؟  ــی اس ــه زمان چ

ــح و شــکوفایی افغانســتان را  ــی و صل ــن دوره طای متاســفانه م
ندیــدم. امــا خانــواده ام، پــدرم و خواهرهایــم گاهــی عکس هایــی 
بــه مــن نشــان می دادند و بــا حســرت از دوران ریاســت جمهوری 
دکتــر نجیــب الله صحبــت می کردنــد. خواهرهایــم عکس هایــی از 
دوران کودکــی و مدرســه خــود نشــان می دادنــد کــه پوششــان 
چــه راحــت بــود و پســر و دختــر کنــار هــم دانشــگاه می رفتنــد. 
ــر  ــور، دکت ــس جمه ــه همســر رئی ــرد ک ــف می ک ــرم تعری خواه
نجیــب الله از آمــوزگاران او بــود. یــک روز کــه او در مدرســه بــه 
ــه او  ــی ب ــد و کتاب ــش را می باف ــرده موهای ــه می ک ــی گری دلیل
ــد  ــدرم معتق ــا پ ــده ام، ام ــن آن دوران را ندی ــد. م ــه می ده هدی

اســت کــه دکتــر نجیــب الله در آخریــن ســال ریاســت جمهــوری 
و بعدهــا کــه بــرای مــدت کوتاهــی دردفتــر ســازمان ملــل پنــاه 
بــرده بــود، دیگــر چنــدان دغدغــه ســاخت افغانســتان را نداشــت 
و خســته شــده بــود. وقتــی بــه گذشــته برمی گــردم، بــه ســالی 
ــا زور  ــن ب ــتان مجاهدی ــد و در افغانس ــاب ش ــران انق ــه در ای ک
دکتــر نجیــب الله را برکنــار کردنــد، فکــر می کنــم در ایــن بــازی 
ــت  ــور سرنوش ــا در دو کش ــا، م ــب و مذهبی ه ــوردن از مذه خ

یکســانی داشــتیم، و اکنــون درد مشــترکی داریــم.

قلمــرو: فکــر می کنــم دوران روشــن و درخشــان 
تاریــخ را بیشــتر بــا نقــش زنــان و حقــوق زنــان تصویــر 
ــان و  ــان افغ ــت زن ــروز وضعی ــرت ام ــه نظ ــی. ب می کن
گروه هــای جنبــش زنــان در افغانســتان و چنــد و چــون 

ــت؟ ــه اس ــت چگون ــان در دول حضورش

ــد،  ــش دارن ــتان نق ــس افغانس ــت و مجل ــان  در دول ــه  زن اینک
چیــزی اســت کــه در غــرب تبلیــغ می شــود. دولــت میلیون هــا 
یــورو بــرای بهبــود شــرایط زنــان در افغانســتان دریافــت 
ــش  ــری از آن نمای ــور ظاه ــک دک ــا ی ــک تنه ــت. این ــرده اس ک
ــای  ــان و رؤس ــان متعصب ــب هم ــه جی ــا ب ــد و پول ه می دهن
قبائــل و طوائــف مــی رود و چیــزی صــرف امــور زنــان و جوانــان 
ــن  ــاوت ای ــود دارد. تف ــت وج ــوی در دول ــی ق ــود. مافیای نمی ش
ــی الان  ــند، ول ــادری می پوش ــد چ ــه بای ــه 2001 هم ــت ک اس
بــه نــام دموکراســی می گوینــد زنــان آزادی پوشــش دارنــد، امــا 
بیســت کیلومتــر از کابــل بیــرون بــروی بــاز هــم بایــد چــادری 
بپوشــی. زن هــا حقــی ندارنــد؛ حضــور آنهــا در پارلمــان هــم بــرا 
ــتر و کاری  ــول بیش ــای پ ــد وتقاض ــای جدی ــن پروژه ه ی گرفت

ســمبلیک اســت.
ــده  ــد فرخن ــزاران زن مانن ــود. ه ــت داده نمی ش ــان فرص ــه زن ب
زیــر ســتم هســتند. بعــد از موضــوع فرخنــده چندیــن انجمــن 
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ــه ســرعت رفتنــد  ــان تشــکیل شــد و قــدرت گرفــت، ولــی ب زن
زیــر بیــرق همســر و فامیــل رئیــس جمهــور و مــردان دیگــری 

ــت هســتند و از اهدافشــان دور شــدند.  ــه در دول ک

ــی؟ در  ــی می دان ــوع را فرهنگ ــن موض ــدر ای ــرو: چق  قلم
افغانســتانی کــه هنــوز فرزنــد دختــر را بچــه خودشــان 
خطــاب نمی کننــد و مثــلا می گوینــد ســه بچــه دارم و دو 
دختــر، چگونــه امــکان دارد جامعــه طــوری متحول شــود 
کــه بــه زن پســت و مقــام و حــق بدهــد؟ در ایــن شــرایط 

ســخت چگونــه دخترهــا می تواننــد بــه آزادی برســند.
ــش از  ــد. پی ــان آوردن ــا خودش ــن ب ــگ را مجاهدی ــن فرهن ای
ــت.  ــا نداش ــه زن ه ــبت ب ــدی نس ــن دی ــتان چنی ــا افغانس آنه
حداقــل خیلــی چیزهــا داشــت تغییــر می کــرد. امــا مجاهدیــن 
ــزرگ  ــان در جامعــه یــک نیــروی ب می دانســتند کــه حضــور زن
ــرای  ــا ب ــد. آنه ــان را محــدود کردن ــن اول آن ــرای همی اســت، ب
ــش  ــت پوش ــم محدودی ــم ک ــتند و ک ــه داش ــز توجی ــه چی هم
و محدودیــت درس و کار زنــان را قانونــی کردنــد. همیــن 
چــادری را آنهــا آوردنــد و حــالا در افغانســتان جــا افتــاده اســت. 
ــد، ســپس  ــان را محــدود می کنن ــرا اول زن ــای بنیادگ حکومت ه
آمــوزش را. امــا جوانــان افغانســتان حــالا ایــن را فهمیده انــد کــه 
ــا تحصیــات  ــن اســت کــه مردمــان م بدبختــی افغانســتان ازای
ندارنــد و اینکــه زن هــا در جامعــه بــه شــمار نمی آینــد. و بــرای 
همیــن بــرای مقابلــه بــا آن تــاش می کننــد. در افغانســتان پــول 
کاری نمی کنــد. بایــد مــردم بفهمنــد. بــاور کنیــد بــرای آرامــش 
ــه  ــول ک ــه پ ــن هم ــر ای ــت. اگ ــس اس ــال ب ــتان دو س افغانس
ــف افغانســتان  ــای مختل ــه گروه ه ــاج دادن ب صــرف اســلحه و ب
شــد، صــرف ســاختن دانشــگاه و مدرســه می شــد مــا الان ایــن 
ــور  ــن ط ــرمایه افغانســتان و همی ــول و س ــتیم. پ روزگار را نداش
ــه ایــن گــروه و آن  ــاج می دهنــد ب کمک هــای بیــن المللــی را ب
گــروه کــه نجنگنــد یــا بجنگنــد. مــردم بــه شــمار نمی آینــد. از 

فرهنــگ طایفــه ای و قبیلــه ای افغانســتان نوعــی ســوء اســتفاده 
ــد کــه  ــردم اشــتغال ایجــاد کنن ــرای م ــه جــای آنکــه ب شــد. ب
ــده  ــب ع ــد، شــکم و جی ــا یکــی دو پیســه خــود را آواره نکنن ب
کمــی را پــر کردنــد و باقــی شــهروندان بــدون حقــی در خدمــت 
ایــن اقلیــت هســتند. مــن در انجمنمــان ایــن را دنبــال می کنــم. 

ــوی کــردن زن هــا را.  ــادی و ســاخت مــدارس و ق آب

ــخن  ــتان س ــادی افغانس ــورد آب ــی در م ــرو: وقت قلم
ــی  ــد: یک ــن می آی ــه ذه ــم ب ــوع مه ــی رود دو موض م
مشــکل قاچــاق مــواد مخــدر کــه در افغانســتان تاریــخ 
دامنــه داری دارد؛ دیگــر اینکــه چگونــه رونــق اقتصــاد 
افغانســتان بــدون داشــتن منابع نفــت و گاز و کشــاورزی 

ممکــن اســت؟

در افغانســتان دو میلیــون نفــر معتــاد بــه تریــاک داریــم. 
ــران و  ــا کارگ ــی از آنه ــل نیم ــم حداق ــتندات می گوی ــا مس ب
مهاجرانــی  هســتند کــه در ایــران معتــاد شــدند و بــه افغانســتان 
بازگشــتند. در تولیــد مــواد مخــدر مــا رتبــه اول جهــان هســتیم. 
ــچ  ــا از هی ــی از گروه ه ــتان بعض ــی افغانس ــای داخل در جنگ ه
ــرای تأمیــن هزینــه  ــی ب ــول نمی گرفتنــد، ول کشــور خارجــی پ
ــخاش روی  ــروش خش ــت و ف ــه کش ــود  ب ــات خ ــاح و مهم س
ــق گرفــت.  ــن تجــارت بیشــتر رون ــان ای ــان طالب ــد. در زم آوردن
ــا از کشــت  در حــال حاضــر 70 میلیــون دلار درآمــد ســالانه م
ــه  ــت ک ــه ای هس ــت و عاق ــه و حمای ــت. توج ــخاش اس خش
ــج  ــاک پن ــول تجــارت تری ــن پ ــد. از ای ــی بمان ــن تجــارت باق ای
درصــدش هــم نصیــب مــردم نمی شــود. تمــام ایــن پول هــا بــه 
جیــب مافیــا مــی رود. ایــران هــم در ایــن تجــارت ســود می بــرد. 
امــا در مــورد رونــق اقتصــاد افغانســتان به نظــرم همیــن موقعیت 
اســتراتژیک مــا می توانــد منبــع درآمدمــان باشــد، مثــا از 
لوله هــای گازی کــه از خــاک افغانســتان می گــذرد. معــادن 

ــی  ــوز بســیار ناشــناخته اســت. ســنگ های قیمت افغانســتان هن
و ذغــال ســنگ و همچنیــن  کشــاورزی افغانســتان کــه در برخــی 
نواحــی کوهســتانی و نیمــه کوهســتان منحصــر بــه فــرد اســت. 
جوانــان افغانســتان ســرمایه اند، انگیــزه و نیــاز دارنــد کار کننــد، 
ــه  ــد از هم ــد می توان ــن باش ــر ام ــتان اگ ــد. افغانس ــد کنن تولی
اینهــا درآمــد کســب کنــد. رونــق افغانســتان وقتــی اســت کــه 
دولــت و وزارتخانه هــا قبیلــه ای و خانوادگــی اداره نشــود. چنیــن 
ــش و  ــدون آنکــه دان ــار شــود، پســرش ب ــدر برکن نباشــد کــه پ
ــد  ــود. 40 درص ــین او ش ــد، جانش ــته باش ــص لازم را داش تخص
افغان هــا جوانانــی زیــر 35 ســن هســتند. مــن در خشــونتی کــه 
بالاتــر از تصــور شــما بــزرگ شــدم و حــالا در موردش می نویســم 
ــا فرصــت  ــرای جوان ه ــان می کوشــم ب ــم و در انجمنم و می گوی
درســت کنــم. ایــن امیــد آینــده ماســت. بــه نظــرم تنهــا بــا کار 
فرهنگــی و آمــوزش، قــدرت و ثبــات بــه افغانســتان برمی گــردد. 
بایــد بــه همــه انســان ها موقعیــت برابــر داد، همــه حــق دارنــد در 
آرامــش زندگــی کننــد. مــن هــر شــب بــه ایــن فکــر می کنــم،  
ــه  ــه در افغانســتان می شــناختم و ب ــی ک ــک آدم های ــک ت ــه ت ب
ــه  ــا چ ــه آنه ــه ب ــم ک ــهادت بده ــد ش ــن بای ــم م ــود می گوی خ
ــی داشــته باشــند.  ــی آرام ــد زندگ ــم بتوانن ــا ه ــا آنه گذشــته ت

همــه بــه تســاوی حــق زندگــی دارنــد.  

ــو  ــام ت ــه ن ــت ک ــب اس ــم جال ــتش برای ــرو: راس قلم
ــاب  ــت انتخ ــه برای ــام را چگون ــن ن ــت، ای ــاد اس فره
ــناختند؟ ــوی را می ش ــی گنج ــواده ات نظام ــد. خان کردن

ــعرهایش را  ــت و ش ــت داش ــیار دوس ــی را بس ــه نظام ــدرم بل پ
می شــناخت، امــا فرهــاد دریــا خواننــده سرشــناس افغــان هــم در 
همســایگی مــا بــود و خواهرانــم او را چنــان دوســت داشــتند کــه 

نــام او را برایــم انتخــاب کردنــد.

ــت و  ــب نیس ــلمان متعص ــک مس ــاد ی ــرو: فره قلم
بســیاری از آداب و ممنوعیت هــای اســلام را گــردن 
ــد  ــد و معتق ــلمان می دان ــود را مس ــا خ ــد. ام نمی نه
اســت کــه مشــکل از پیــروان ادیــان اســت و نــه خــود 
ادیــان. موضوعــی کــه می توانــد حتــی مســتقل از جنگ 
ــخ  ــه، در تاری ــلمانان در خاورمیان ــان مس ــری می و درگی
معاصــر ایــران هــم مصادیــق بســیاری داشــته باشــد. او 
هــم یــک حکومــت ســکولار را بــرای آینــده افغانســتان 
می خواهــد؛ حکومتــی کــه قوانیــن قضایــش سنگســار 
و قطــع عضــو نداشــته باشــد و مســیحی و مســلمان، زن 
و مــرد، پشــتو و هــزاره در آن مســاوی و یکــی باشــند. 
چنــد روز بعــد از صحبتــم بــا فرهــاد، برایــم ایــن شــعر 
ــک،  ــدار تاجی ــزرگ و نام ــاعر ب ــه از ش ــتاد ک را فرس
ــه  ــنهاد داد ک ــن پیش ــه م ــت و ب ــی اس ــار صف گلرخس

ــم: ــام کن ــعر تم ــن ش ــا ای ــتارم را ب نوش

برای تو وطن گنجی است ارزان
برای من وطن زخمی است پنهان

وطن بهرِ تو صحنِ خودنمایی است
برای من وطن دین است و ایمان

همی خواهم سرِ سرسان نباشد
دلی آزرده هجران نباشد
ز سالِ نو گلی را انتظارم

که چشمِ خنده اش گریان نباشد

و مــن پاســخش دادم بــا خواندنــش بــه چشــمم اشــک 
آمــد. 
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»... وریــا وقتــی شــعر می گویــد داســتان نویس اســت و وقتــی کــه داســتان می نویســد شــاعر اســت. وقتــی در آینــه نــگاه می کنیــم، 
کــی را می بینیــم؟ مــن وقتــی در آینــه نــگاه می کنــم خــودم را می بینــم و وقتــی کــه بــه خــودم فکــر می کنــم، طرحــی از پــدرم را 
می بینــم. داد نــزن، در ایــن آینــه کســی نیســت. نــه. کســی نیســت. ایــن مجموعــه از هــر نظــر در معنــای بی کســی ســروده کــه نــه، 
ــگاه می کنــد،  نوشــته شــده اســت. هــر یــک از اشــعار- داســتان های ایــن کتــاب تأملــی در مفهــوم بی کســی  اســت. کســی در مــا ن
ــی  اســت. اگــر جهــان یکســر تهــی باشــد،  ــگاه می کنــد، می بینــد کســی نیســت. جهــان خال می بینــد کســی نیســت. در خــودش ن
ــد:  ــزی نگوی ــخ چی ــی در پاس ــر کس ــنود. اگ ــرا بش ــدای م ــی ص ــاید کس ــه ش ــد ک ــن امی ــا ای ــم ب ــاد می زن ــم؟ فری ــه می کن ــن چ م
ــش روی  ــان. راوی داســتان پای ــس وی ــل داســتانی از بوری ــذرم. درســت مث ــداد و می گ ــردم، کســی پاســخم را ن ــاد ک می نویســم فری
میــن رفتــه. می نویســد پــای مــن روی میــن رفــت. همیــن. شــاعر: داد نــزن، در ایــن آینــه ... هــم پایــش روی میــن رفتــه اســت. هفتــه  
پیــش صــدای انفجــارش را مــن شــنیدم. وریــا بــا مــا می گویــد: پــس دیگــر هیــچ معمولــی نیســت، اگــر کــه بنویســم: چــه غمگینــی 

خــود ای مــال بــزرگ.
داد نــزن، در ایــن آینــه... تاشــی  اســت بــرای نشــان دادن ایــن مــال بــزرگ. بــه پــارک مــی روی. پیرزنــی را می بینــی بــا دامــن بلنــد، 
چــروک و مهربانــی. ایــن آرامــش تهــوع آور اســت. می خواهــی بــا دوســتت حــرف بزنــی، پــی ســیم تلفــن می گــردی، ســیم ها در هــم 
ــو را کســی نمی شــنود،  ــد، همــه چیــز چنــان آشــفته اســت کــه می نویســی: هــر چــی گشــتم، تلفن مــون نبــود. صــدای ت فرورفته ان
تــا زنــده هســتی. مــرگ تــو امــا انفجــاری  اســت. پایــت را از روی میــن بــردار. وقتــی یکــی از مــا می میــرد، چیــزی در هــر یــک از مــا 

می میــرد. مــا فقــط صــدای مــرگ را می توانیــم بشــنویم ـ از هدایــت تــا امــروز...«
برگرفته از مقاله » آن فانوس، پیشه اش خاموشی« نوشته حسین نوش آذر
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ــش، از شــعر  ــام متن های ــن خصیصــه  منشــی زاده در تم مهم تری
ــده  ــادی و برُن ــزی انتق ــود. طن ــزش ب ــه، طن ــه و مصاحب ــا مقال ت
و البتــه تلــخ. چــه نــام خوبــی هــم بــرای صفحــات طنــزش در 
ــا شــاق! البتــه  ــه رو ب ــود: از روب کتــاب جمعــه انتخــاب شــده ب
ــش  ــوز شــاملو اولیــن کتاب وقتــی آن صفحــات را می نوشــت هن
ســفرنامه  مــرد مالیخولیائــی رنگ پریــده را معرفــی- نقــد نکــرده 
بــود. شــاملو در بخــش »جلــو دانشــگاه« کتاب هــای تــازه منتشــر 
ــاره  ــرد. در شــماره  20 درب ــی کوتاهی می ک ــد و معرف شــده را نق

ایــن کتــاب منشــی زاده نوشــت:
ــرای انبســاط  ــد را دســت کم ب ــن شــعر نســبتاً بلن بخشــی از ای
آقــای  برانگیختــن  بــرای  واقــع  در  و  خواننــدگان  خاطــر 
ــاره ی کار خــود )کــه واقعــاً  ــه  توضیحــی درب ــه ارائ منشــی زاده ب
ــی  ــم و لزوم ــی نداری ــم. تعارف ــل می کنی ــم( نق ــه آن نیازمندی ب
ــزی  ــد چی ــا بای ــد. م ــه در کار بیای ــه مجامل ــم ک ــم نمی بینی ه
را کــه می خوانیــم درک کنیــم، بــا احساســمان یــا مســتقیماً بــا 
ــان  ــه خودم ــق را ب ــن ح ــم و ای ــاب را خریده ای ــان. کت منطق م
ــد؟  ــارت چــه می خواهــد بگوی ــن عب ــه بپرســیم: ای ــم ک می دهی
ــب  ــر حس ــم )ب ــا ه ــودن نقطه گذاری ه ــت ب ــا نادرس ــی ب - حت
ــم: ــان نمی آوری ــه می ــی ب ــارت( حرف ــان از عب ــتنباط خودم اس
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این است زندگی )!(

)کتاب جمعه، سال اول، شماره 20، 6 دی ماه 1356، ص132(

ــا کتــاب جمعــه در شــماره  19  آخریــن همــکاری منشــی زاده ب
بــود و بعــد از آن دیگــر از روبــه رو بــا شــاق نیامــد! شــاید بابــت 
دلگیــری از ایــن معرفــی ـ نقــد کوتــاه شــاملو کــه البتــه بســیار 
تنــد رفتــه بــود؛ هرچنــد در آن زمانــه هــم ایــن رویکــرد طرفــدار 
داشــت و هــم اینکــه کتــاب منشــی زاده آش دهان ســوزی نبــود. 
ــی رنگ پریــده همان طــور کــه شــاملو  ســفرنامه  مــرد مالیخولیائ
ــه ای.  ــی40 صفح ــت در کتاب ــد اس ــعری بلن ــت ش ــته اس نوش
ــف و از  ــر مختل ــا تعابی ــی«. ب ــت زندگ ــن اس ــد »ای ــا ترجیع بن ب
گذرگاه هــای تاریخــی و اشــاره هایی سیاســی و اجتماعــی هربــار 
ــم  ــت خت ــد در نهای ــی«. هرچن ــن اســت زندگ ــه »ای می رســد ب

ــه: ــود ب می ش
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ایــن شــعر بلنــد کــه بــا خروج هــای وزنــی غالبــاً در وزن مضــارع 
ــد  ــک باش ــاوره نزدی ــن مح ــه لح ــد ب ــده، می خواه ــته ش نوش
ــا  ــت، ام ــان )1356( نیس ــارت در آن زم ــی از جس ــه خال و البت
ــورانه  درون  ــات جس ــه تجربی ــود ب ــث می ش ــعر باع ــوای ش محت
ــی  ــم. مفهوم گرای ــروانه نزنی ــی و پیش ــگ تجرب ــدان ان ــعر چن ش
ــر شــعر جســارت های شــاعر را در ســایه   ــم ب ــی حاک و معناطلب
شــاعران پیشــرو قــرار می دهــد. آنچــه در همیــن اولیــن کتــاب 
ــای  ــا علقه ه ــه ب ــت ک ــی اوس ــم تفنن گرای ــی زاده می بینی منش
دیگــرش، ریاضیــات و نجــوم و تاریــخ و فلســفه، می آمیــزد و در 
نتیجــه نمایــی جــدی بــه او نمی بخشــد. واقعیــت ایــن اســت کــه 
در برابــر ایــن کتــاب، ارزش طنزهــای کوتــاه او بــه مراتــب بیشــتر 
ــانه   ــش رس ــدک و تکراری ــای ان ــان دغدغه ه ــرای بی ــت و ب اس

)مدیــوم( بهتــری ا ســت. 
بــه  نظــر نمی آیــد تنــدی شــاملو در معرفــی ـ نقــد کوتاه ســفرنامه  
ــا  ــت، ام ــه نیس ــی منصفان ــده خیل ــی رنگ پری ــرد مالیخولیائ م
رمــزگان پراکنــده  تاریخــی، تفکــر نامنســجم سیاســی و فلســفی، 
خصلــت روایــی پردســت انداز واقع گرایانــه و بی توجهــی بــه 
انطبــاق شــکل و ســاختمان شــعر بــا دغدغه هــای بیانــی شــاعر 
ــد.  ــردرگمی کن ــال و گاه س ــار م ــده را دچ ــده خوانن ــث ش باع
آنچــه می شــود از پــس ســال ها دربــاره ایــن کتــاب مــورد توجــه 
قــرار داد و شــاید بــه عنــوان تجربــه ای در اختیــار شــاعران قــرار 
ــم الخط  ــود )رس ــه می ش ــر خاص ــوع زی ــد موض ــرد، در چن گی

کتــاب را حفــظ کــرده ام(:
ــس  ــک عک ــدن ی ــی؛ »دی ــه از زندگ ــی جبرگرایان - تصویرهای
ــد/  ــاب می کن ــب پرت ــه عق ــرا/ ب ــه ســیزده ســال ت ــا شــده/ ک ت
ــی/  ــو آن کاهــی کــه/ پرنده ئ ــد:/ ت ــو می گوی ــه ت ــی کــه ب آیینه ئ

ــی « ــت زندگ ــرد/ این س ــار می ب ــه منق ب
- اســتفاده از لحــن عامیانــه در میــان شــعر: »پرچمــی بــا 
ــرده  ــتنش ک ــاوران/ آبس ــاد خ ــه ب ــتاره/ ک ــد س ــل و چن چه
اســت/ خلیــج هودســن، مجســمه آزادی/ آه. . . آزادی دروغ 
بزرگی ســت/ )اگــه از یــاد نبــرده باشــی مــردی رو کــه تــو تایپــه 
/ درشــکه تک اســبه ئی رو می کشــید(/ در هندوکــش هرگــز 
ــمه  ــمه/ از مجس ــی / آزادی مجس ــز نمی دان ــوده ای/ هرگ ــر نب اگ
آزادی/ زیباتــر اســت.« یــا »در ارســباران »زن-کــودک«ی بــود/ 
کــه از زیــر رکاب قاطــر/ می گذشــت/ و کدخــدا می گفــت کــه:/ 
روحــی بــه عظمــت آرارات کبیــر دارد/ دو مهریــز کوســه ئی بــود/ 
بــا اشــتیاقی غمگیــن/ در نــو کــردن ماه هــای کهنــه/ - »آقایونــا، 
طائــی؛ چیــزی تــو دس و بالتــون پیــدا میشــه؟«/ -»هــه هه هه، 
طــا چــرا، محــرم کــه نیــس/ ســیزه صفــره/ آیینــه می خــوای؟«/ 
آیینه ئــی در دســت/ کوســه ئی در آینــه/ تــف بــر آینــه/ این ســت 

زندگــی«
- قطعه قطعه کردن کلمات؛
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ــه؛  ــن نمون ــر کلمــات مسلســل و ســفید در ای - تکــرار واژه نظی
ــان/  ــد از رویش ــه بای ــیاهی/ ک ــال های س ــگ/ س ــال های س »س
پریــد/ ســال های مسلســل/ شــب های بی ثبــات مترســک/ 
پهلــوان پنبــه/ -شــوالیة شــب-/ )شــب های شــیردان و شــکمبه(/ 
تکــرار مــرگ فاجعه آمیــز داش آکل/ غوغــای ســال های مسلســل/ 
ــذی-/  ــای کاغ ــا/ -ببره ــترون/ روزنامه ه ــال های س ــان س طوف
خیــل کتاب هــای معطــر/ طوفــان ســال های مسلســل/ بازاریــان 
خشــکه مقــدس/ غوغــای ســال های مسلســل/ آخوندهــای 
ــرار/  ــده در ف ــرک ش ــای ت ــال(/ نعلین ه ــد ارتج ــی/ )فرزن انقاب
ــه گنبــد(/  خیــل ســفید عمامــه/ )چــون خرمــن ســفید پنبه دان
دشــت ســفید پنبــه گــرگان/ گنبــد، بیراهه هــای بــرف گرفتــه/ 
دشــت ســفید، کــوه ســفید، مــوی ســفید/ ســبزی، ســفید. قهوه، 
ســفید. لیمــو، ســفید/ لیمو، ســفید. کاهو، ســفید. زردک، ســفید/ 
ــک،  ــک ل ــک، ســفید/ ل ــک ل ــگل، ســفید. ل زردک، ســفید. جن
ــا، ســفید. کاهــو،  ســفید. طوطــی، ســفید. پیچــک، ســفید/ دری

ســفید. لیمــو، ســفید/ لیمــو، ســفید. آهــو، ســفید. تیهــو، ســفید/ 
تیهــو، ســفید/ کبــک/ ســفید/ بــرف/ ســفید/ ایــن اســت زندگــی« 
ــتالژی  ــانه  نوس ــه نش ــطرها ک ــن س ــه در ای ــرار دوچرخ ــا تک ی
ــب هائی  ــواری/ ش ــای دوچرخه س ــت: »بعدازظهره ــی اس کودک
کــه بخــواب می رفتیــم/ در کنــار دوچرخــه/ بــا خیــال دوچرخــه/ 

ــی« ــار دوچرخــه/ این ســت زندگ ــال دوچرخــه/ در کن ــا خی ب
ــة  ــی/ مجموع ــرو تنهائ ــی: »قلم ــم ریاض ــردن مفاهی ــه کار ب - ب
متفــرق/ مجمــوع بی بدیــل تفــرق/ جمــع رهــا شــده در تفریــق/ 

مردمــی کــه در جمــع/ منهاینــد/ تنهاینــد«
ــه  ــن/ ک ــاد داروی ــده ب ــارزان/ زن ــون ت ــاد میم ــده ب ــز؛ »زن - طن
بــه آدم و حــوا/ هابیــل و قابیــل/ یکجــا خیانــت کــرد/ این ســت 

زندگــی«

در تابســتان 1370 قرمزتــر از ســفید را بــه خــرج جیــب خــودش 
منتشــر می کنــد. ایــن مجموعــه شــامل 4 کتــاب اســت؛ کتــاب 
اول: صفــر، کتــاب دوم: تاریــخ تاریــخ، کتــاب ســوم: شــعر رنگی و 

کتــاب چهــارم: آبنوس. هرچنــد شــعرهایش را در مجات مختلف 
چــاپ می کــرده امــا ظاهــراً شــاعر صبــوری بــوده و آثــارش را بــه 
تدریــج جمــع کــرده اســت و احتمــالاً ناامیــد و ناراضــی از ناشــر 
ــواردی  ــام م ــده. تم ــه کار ش ــت ب ــودش دس ــالگی، خ در 53 س
کــه در ســفرنامه  مــرد. . . بــه آن اشــاره کــردم در ایــن مجموعــه 
ــن  ــه گفــت شــعرهای ای ــد منصفان ــا بای ــده می شــود. ام ــز دی نی
ــت  ــه ای اس ــفید مجموع ــر از س ــد. قرمزت ــه جاافتاده ترن مجموع
بــه نســبت مجموعــه شــعرهای معمــول، قطــور )212 صفحــه( و 
متنــوع؛ هــم شــعر بــی وزن دارد و هــم شــعر نیمایــی و در آخر نیز 
غــزل. عــاوه بــر موضوعــات مورد عاقــه اش در ســفرنامه  مــرد. . . 
در ایــن مجموعــه شــعرهای عاشــقانه هــم بســیار دیــده می شــود 
کــه از نقــاط قــوت آن اســت. دیــدگاه فلســفی و جبرگرایانــه اش 
ــی اش  ــرده و اشــارات تاریخــی و سیاســی و اجتماع ــری نک تغیی
ــرد.  ــه در ســفرنامه  م ــک پاســت ک ــر همــان ی ــان ب ــز همچن نی
ــده و  ــته نش ــی نوش ــعرها تاریخ ــدام از ش ــر هیچ ک ــود. زی . . ب

ــد نشــانگر ایــن باشــد کــه آخریــن ویرایــش  بی تاریخــی می توان
خــود در ســال 1370 را اعمــال کــرده اســت. متأســفانه همچنــان 
چنــدان وقعــی بــه ســاختمان شــعر نمی گــذارد و هرچــه شــعری 
بلندتــر می شــود انســجام کمتــری در آن دیــده می شــود. اساســاً 
منشــی زاده شــاعر بندهــای کوتــاه اســت و در شــعرهای کوتــاه یا 
ــل توجــه قطعه هایــی  ــا طنــزی قاب بندهایــی در شــعری بلنــد ب
جــذاب خلــق کــرده و اغلــب حکم هایــی کلــی صــادر می کنــد. 
از شــاعران معاصــر بســیار تأثیــر پذیرفتــه، بــه  خصــوص نصــرت 
رحمانــی. نشــانه هایی از تصویرســازی و مضمون پردازی هــای 
ــل  ــر از نق ــه غی ــروغ ب ــود. و از ف ــده می ش ــم دی ــو ه ــوج ن م
ــود.  ــده می ش ــاس دی ــدیدکننده  احس ــای تش ــتقیم، تکراره مس
بــه هــر حــال نمی تــوان انــکار کــرد کــه بــه  خصــوص شــعرهای 
عاشــقانه رویکــردی رمانتیــک دارنــد و در نتیجــه تکرارهایــی از 
نــوع تکــرار کلمــات در شــعر فــروغ بــه کار منشــی زاده می آینــد.
ــوردار  ــری برخ ــت بالات ــه از کیفی ــه در مجموع ــاب اول ک در کت
اســت همچنان کــه از نامــش پیداســت بســیار از مفاهیــم ریاضــی 
بــرای ســاختن تصاویــر و اندیشــه اســتفاده شــده اســت؛ »دایــره 
در اثبــات تســاوی شــعاع های خــود/ بــر گــرد مرکــز خــود/ خــم 
مانــده اســت« )بعــد پنجــم، آزادی( یــا »تــا کــی در تســاوی7 و 8 
ــا  ــی/ ت ــچ صفحه ی ــه چرخــش هی ــی/ در حالی ک / اهمــال می کن

حــدود دو قائمــه/ مشــکل نبــوده اســت.« )8=7( 
عاقــه  مفــرط بــه ریاضیــات و فیزیــک و نجــوم تفکــر منشــی زاده 
را جبــری مســلک کــرده و در آن همــواره تلخی ناامیــدی از تغییر 
دیــده می شــود. چنان کــه می تــوان به راحتــی افســردگی را 
ــر«  ــه در شــعر »صف ــرد چنان ک در جای جــای شــعرها حــس ک
ــکار می کنــد/ و »مــن«/ ســعادت  ــدان آزادی را ان می نویســد »زن
را«. یــا در شــعر »بعــد پنجــم، آزادی« کــه می نویســد: »انتظــار 
ــوق  ــه حق ــی اعامی ــه حکّاک ــت/ ک ــز اس ــدان غم انگی آزادی چن
ــه انســان/ آزاد/  ــرا ک ــای آدم ســوزی/ چ ــوار کوره ه ــر دی بشــر/ ب
بدنیــا نمی آیــد/ کــه آزاد/ زندگــی کنــد/ کــه آزاد/ بمیــرد/ انســان 
دایــره غم انگیزی ســت / کــه تکــرار می شــود.« یــا در بنــد 
پایانــی شــعر »خــواب رنگــی« بــا توســل بــه نوعــی تصویرســازی 
وج نــو و تأثیرپذیــری از فــروغ در تکــرار »می دانــم« می نویســد: 
ــر روی  ــم/ و شــنل را/ ب ــاب ببندی ــر روی آفت ــد دریچــه را ب »بای
ــم  ــم/ می دان ــم، می دان ــه می دان ــی ک ــم/ در حال ــم بیندازی تقوی
کــه خوابیده تریــن ســاعت ها/ در 24 ســاعت/ دوبــار/ وقــت 

ــد«.  ــان می ده ــح را/ نش صحی
ــه بخشــیده  ــه مجموع ــش را ب ــه نام ــفید ک ــر از س ــعر قرمزت ش
یکــی از بهتریــن شــعرهای مجموعــه اســت. هــم عاشــقانه اســت، 
ــتفاده  ــات اس ــط در ریاضی ــف خ ــوازی و تعری ــوم م ــم از مفه ه
کــرده و هــم از فرمــول الــکل بــه صــورت تکــه تکــه تــا تداعــی 

ســاق پــا کنــد:

3
2

3
3



. . . ما دو خط بودیم
همیشه موازی
همیشه موازی

در حالی که نمی دانستیم
خط دایره یی ست
به شعاع بی نهایت

. . .
و ساق پای تو

مفهوم الکل است
 2C(

5H
O  
)H 

ــده  ــعرها دی ــیاری از ش ــات در بس ــردن کلم ــه ک ــه قطع قطع
می شــود تــا شــکلی از معنــا را بــه صــورت بصــری بــه خواننــده 
منتقــل کنــد. نظیــر پیشــوند فــرو در فعــل مرکــب فــرو می ریــزد 
ــه حــرف و  ــه حــرف ب در شــعر »ســال های پیــش از نجــوم« ک
عمــودی نوشــته شــده اســت یــا اســم هیروشــیما در شــعر کوتــاه 

و زیبای»قــاره ی بنفــش«:
هیروشیما
هیروشیما
 E=MC2

ه ی
ر
و

ش
ی
م
ا

شاعر شرقی با سطلی از خون
در چشم مجسمه آزادی فریاد می کشد:

زنده باد واسکودوگاما
که آمریکا را
کشف نکرد

ــا قطعــه  ــه انعــکاس بصــری واژه در شــعر ب توجــه منشــی زاده ب
قطعــه کــردن و حــرف بــه حــرف نوشــتن آن، بــا توجه به بســامد 
ــالای اســتفاده از ایــن تکنیــک، نشــان دهنده  حساســیت زیــاد  ب
ــای  ــا خیال پردازی ه ــب ب ــی در ترکی ــس بینای ــر ح ــت ب اوس
شــاعرانه. همیــن امــر در کاربــرد نــام رنگ هــا هــم دیــده 
ــه نظــر  ــا راضــی ب ــام رنگ ه ــردن ن ــه کارب ــدر از ب می شــود. آنق
ــی «.  ــعر رنگ ــته »ش ــوم را گذاش ــاب س ــام کت ــه ن ــد ک می رس
ــه کتــاب ســوم محــدود نمی شــود.  البتــه ایــن اســتفاده تنهــا ب
ــدوه  ــا ان ــاز می شــود: ». . . و م ــه آغ شــعر »ســاعت 25« این گون
ــر  ــبز تصوی ــگ س ــا رن ــربی / ب ــای س ــر طاق ه ــتری را/ ب خاکس
ــز-«  ــه هرگ ــود/ و رنگــی ک ــز نب ــر گ ــه ه ــی ک ــم/ - طاق کرده ای
در کتــاب دوم: تاریــخ تاریــخ می توانیــم صــدای نصــرت رحمانــی 
را بــه وضــوح بشــنویم )شمشــیر معشــوقه  قلــم نصــرت دو ســال 
پیــش از انتشــار کتــاب منشــی زاده منتشــر شــده بــود(: »وقتــی 
ــدی کــه مــرد/ هندوســتان  ــا ســزار مــرد/ گان ســزار مــرد/ رم/ ب
نیمه مــرده/ یکبــاره زنــده شــد/ )مــرغ از قفــس پریــد/ چرچیــل را 
کمــر شکســت( / بــاور نمی کنــی؟/ مکــن/ خواهــش نمی کنــم/ / 
ــاور  تاریــخ، شــوخ و شــنگ تر از شوخی ســت/ ایــن را چطــور؟/ ب

نمی کنــی ؟/ مکــن/ اصــرار بیــش از ایــن!«
کتــاب چهــارم شــامل 13 غــزل و یــک مثنــوی اســت. غزل هــا 
را بــا تخلــص »حکیــم« نوشــته و متأســفانه ارزشــی جــز تفنــن 

و تمریــن ندارنــد.

در مجمــوع شــعرهای کیومــرث منشــی زاده جــز بندهــا و 
ــا ســبکی  ــان ی ــاد آورد جری ــه ی ــوان ب ــه گاه می ت ســطرهایی ک
ــا را  ــم ریاضــی در شــعر نظره ــردن مفاهی ــه کار ب نمی ســازند. ب
بــرای مدتــی بــه شــعرش جلــب کــرد، امــا لقــب شــاعر ریاضــی 
نتوانســت شــعرهایش را مانــدگار کنــد و خوانندگانش را مســتمر. 
ــای  ــا حکم ه ــی ب ــر از گاه ــه ه ــا ک ــان صداه ــود می ــی ب صدای
مجادله برانگیــز و حتــی مامتــی در مصاحبه هایــش دربــاره  
ــت در  ــا هیچ وق ــت. ام ــه برمی انگیخ ــان و . . . توج ــعر و عرف ش
ــه  ــود ب ــانه ای از خ ــت نش ــراز اول نتوانس ــاعر ط ــک ش ــطح ی س

ــادگار بگــذارد. ی

ــی  ــتم، ول ــن آزادش گذاش ــار آوردم. م ــی ب ــرم را آمریکای ــن دخت ــرد. م ــول دار ک ــن را پ ــکا م ــاد دارم. آمری ــکا اعتق ــه آمری ــن ب :: »م
ــری  ــود؛ مهاج ــاز می ش ــن آغ ــولا، چنی ــور کاپ ــاخته فرنســیس ف ــده، س ــرد.« پدرخوان ــواده را نب ــروی خان ــز آب ــه هرگ ــادش دادم ک ی
ایتالیایــی، بغض آلــوده داســتان تجــاوز دو پســر آمریکایــی بــه دختــرش را بــرای پدرخوانــده می گویــد؛ از بینــی و آرواره هــای دختــر 
ــن دو  ــم. ای ــی خــوب پیــش پلیــس رفت ــک آمریکای ــل ی ــه: »مث ــرای همیشــه از او گرفت ــی اش را ب ــر کتــک شکســته و زیبای ــه زی ک
پســر را دادگاهــی کردنــد. قاضــی ســه ســال حکــم حبــس برایشــان بریــد... حبــس تعلیقــی. حبــس تعلیقــی! همــان روز آزاد شــدند.« 
ــده  ــه ســراغ او نرفتــه. مــرد لابه کنــان از پدرخوان ــه جــای پلیــس ب ــا لحنــی گایه آمیــز می پرســد چــرا از همــان اول ب ــده ب پدرخوان
ــر دختــر، خیانــت  ــر هــر مبلغــی کــه وی طلــب کنــد. جنایــت ب می خواهــد آن دو پســر را بکشــد تــا »عدالــت« اجــرا شــود، در براب
ــاس  ــت. احس ــد اس ــی فرزن ــتِ آمریکای ــودن و تربی ــوب ب ــی و خ ــودنِ آمریکای ــوب ب ــه خ ــش ب ــکا، ایمان ــه آمری ــدر ب ــادِ پ ــه اعتم ب
ــر در ازای جنایتــی  ــت اســت. ســرانجام، مــرد جــز جنایتــی بزرگ ت خیانت شــدگی محصــول ســرخوردگی و نومیــدی از اجــرای عدال

ــد.  ــاّیی نمی شناس ــده، تس ــه ش ک

:: آمریــکا پیــش از هــر چیــز یــک ایــده اســت. گــوردن وود، از تاریخ نــگاران نامــدارِ تاریــخِ انقــاب آمریــکا، در کتــاب ایــده آمریــکا؛ 
تأماتــی دربــاره زایــش ایــالات متحــده می نویســد آنچــه آمریکاییــانِ ســده هجدهــم خلــق کردنــد »درکــی سراســر تــازه از سیاســت 
ــی، نظــامِ حکومتــی )polity( مجموعــه ای از مراتــب  ــوی از حکومــت.«  در دوران باســتان و ســده های میان ــه فقــط شــکل ن ــود، و ن ب
ــه آن  ــه حقانیّتــش ب ــد ک ــاد نهادن ــی بنی ــا دولت ــار گذاشــتن آن انگاره ه ــا کن ــان ب ــاور وود، آمریکایی ــه ب و ســامانه ها درک می شــد. ب
ــی و  ــو از نمایندگ ــره ن ــی یکس ــا انگاره های ــن رو، آنه ــد. از ای ــداری می کن ــوق وی را پاس ــی و حق ــرد را نمایندگ ــع ف ــه مناف ــت ک اس
الگوهــای »توزیــع قــدرت« پدیــد آوردنــد. الکســی دو توکویــل، در دیباچــه اثــر کاســیک خــود دموکراســی در آمریــکا نوشــت »علــم 
سیاســی تــازه ای بــرای جهانــی ســراپا تــازه نیــاز اســت« و بــرای آن اســتدلالی حقوقــی آورد کــه بــرای مــوردی اســتثنایی نیازمنــد 

ــد.  ــی تازه ان قوانین

ــه  ــی، در حلق ــیدن انقاب ــیوه اندیش ــن ش ــه چنی ــت ک ــه می گرف ــا مای ــدگاه وود از اینج ــی از دی ــداع سیاس ــن اب ــر ای ــی دیگ :: ویژگ
نخبگانــی کوچــک یــا در رســاله های حجیــم ریشــه نداشــت و در »کتابــی واحــد بازتــاب نمی یافــت؛ ایــن شــیوه فــراورده جامعــه ای 
ــت تمایزبخــش  ــد. خصل ــی مشــارکت می ورزیدن ــر پشــتوانه در بحــث عموم ــا ه ــر پیشــه و ب ــا از ه ــود« و آمریکایی ه ــک ب دموکراتی
دیگــر جمهــوری آمریــکا، آن بــود کــه ایــن ســبک اندیشــیدن را از همــان آغــاز، آگاهانــه، فراینــدی بــاز می دانســتند. بــه قــول روحانــی 
روستانشــینی بــه نــام ســاموئل ویلیامــز، سیســتم آمریکایــی »خــود در بردارنــده ابزارهــای بهبــود بخشــیدن بــه خــود اســت.« در درون 
ایــن نظــام، ســازوکاری بــرای اصــاح همیشــگی آن طراحــی شــده بــود. انقــاب آمریــکا نــه ســرکوبگر و عامــل تهیدســتی تــوده کــه 
نیــروی رهایی بخــش و آزادگــرِ آن بــود؛ و امــری کــه منطقــاً بــه پذیرفتــن پویایــی انســان و جامعــه و ضــرورت انعطاف پذیــری نهــادِ 

ــد.  ــت می انجام ــون و دول قان
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ــده و  ــکا پدیدآورن ــده آمری ــن حــال ای ــای عصــر روشــنگری زاده شــد. در عی ــی و آرمان ه ــان تجــددِ اروپای ــکا در دام ــده آمری :: ای
ــی  ــم سیاس ــور نظ ــه ظه ــه زمین ــت ک ــی اس ــا و بی همتای ــی یکت ــی و اجتماع ــای سیاس ــا و آرزوه ــا، آرمان ه ــروردگارِ نگرش ه پ
یکســره تــازه ای را فراهــم ســاخت. بنیادگــذاران ایــالات متحــده بــرای تحقــق بخشــیدن بــه ایــده آمریــکا هیــچ الگــوی موجــودی در 
برابــر خــود نداشــتند. از همیــن روســت کــه جــورج واشــنگتن، نخســتین رئیــس جمهــوری، در ســخنرانی مراســم تحلیــف ریاســت 
ــوری« را  ــوی جمه ــر الگ ــی ب ــتِ مبتن ــدس آزادی و سرنوشــت حکوم ــش مق ــی از آت ــل 1789 »نگاهبان ــیام آوری ــوری، در س جمه
اســتوار بــر »تجربــه«ای خوانــد کــه بــه دســت مــردم آمریــکا ســپرده شــده اســت. تجربــه )experiment( در اینجــا اشــاره بــه ایــده 
ــامِ  ــد نظ ــر می رس ــه نظ ــت »ب ــنگتن گف ــال، واش ــان س ــر هم ــود. در اکتب ــته می ش ــت گذاش ــونِ واقعی ــه آزم ــه ب ــازه ای اســت ک ت
حکومــت جدیــدِ مــا واپســین تجربــه عظیــم بــرای پیشــبردِ ســعادتِ انســانی بــه دســت شــمار معقولــی از مــردم در جامعــه مدنــی 
ــا  ــیار کاره ــوز بس ــا. هن ــتِ قانون ه ــم حکوم ــد، ه ــازگاری باش ــتِ س ــم حکوم ــه چشــمگیری ه ــا درج ــه نخســت، ت اســت. در وهل
مانــده تــا بــا دوراندیشــی، آشــتی و اســتواری بــه انجــام رســد.« بنیادگــذاران بــا الگوهــای سیاســت و حکومــت در اروپــا وداع کــرده 
بودنــد، ولــی هیــچ تضمینــی در میــان نبــود کــه ایــده تــازه از آزمــون ســربلند بیــرون آیــد. در نــگاه آنــان، اهمیــت و ارزشِ تمدنــی 
ــنِ بیســت و هشــت  ــام لینکل ــادی، آبراه ــه 1838 می ــم ژانوی ــود. بیســت و هفت ــی آن بیشــتر ب ــون از دیرپای ــن آزم و سیاســی ای
 undecided( »ــه ای ناتمــام ــا عنــوان »مانــدگاری نهادهــای سیاســیِ مــا«، تأســیس دولــت آمریــکا را »تجرب ــه ای ب ســاله، در خطاب

ــد.  ــرای بنیادگذارانــش خوان experiment( ب

:: هانــا آرنــت تفاوت هــای بنیادیــن آمریــکا بــا کشــورهای اروپایــی را در مصاحبــه ای بــا روژه اررا )Roger Errera( شــرح داد. او یکــی 
از اســباب دشــواری فهــم آمریــکا بــرای اروپاییــان را ایــن می دانســت کــه آمریــکا دولــت- ملــت نیســت؛ آمریــکا نــه بازمانــده میراثــی 
از گذشــته اســت، نــه از عناصــری چــون خاطــره، خــاک، زبــان و ریشــه ســاخته شــده اســت. در ایــن ســرزمین بــه جــز سرخ پوســتان 
ــا  ــون اساســی« اســت. خارجی  ه ــر قان ــق ب ــا »تواف ــد تنه ــد می ده ــم پیون ــه ه ــهروندان را ب ــه ش ــته ای ک ــی نیســت. رش کســی بوم
نمی تواننــد بــه آســانی چرایــی و چگونگــی تقــدّس قانــون اساســی در ذهــنِ آمریکایــی را دریابنــد. قانــون اساســی در عیــن آنکــه یگانــه 
عامــل وحــدتِ شــهروندان اســت تنــوع و تفاوت هــای محلــی و قومــی و دینــی و ماننــد آن را از میــان نمی بــرد؛ یعنــی وحدتــی بــدون 

یکدســتی و همســانی. 

:: کشــوری بــا نــام آمریــکا وجــود نــدارد؛ ایــالات متحــده آمریــکا نــام کشــور اســت و صفــت »آمریکایــی« از آن می آیــد. هــوراس کلــن 
ــالات متحــده  ــا بخشــی از مــردم ســاکن آن گرفتــه شــده جــز »ای ــام همــه کشــورها همــه از مــردم ی )Horace Kallen( می گویــد ن
ــد و کیســتند. هــر مــرد و  ــوان دریافــت ســاکنان آن ســرزمین چــه تبــار و دینــی دارن ــام اســتثنایی هرگــز نمی ت آمریــکا«. از ایــن ن
زنــی از هــر کجــا می توانــد مقیــم آن کشــور باشــد. بــه مایــکل والــزر در جســتارِ »آمریکایــی بــودن بــه چــه معناســت؟« می نویســد 
آمریــکا بــرای آمریکایی هــا ســرزمین پــدری )fatherland( نیســت، بلکــه homeland اســت، یعنــی ســرزمینی کــه خانــواده ای ملــی در 

آن اقامــت گزیده انــد. ســاکنان آمریــکا مهاجرانــی هســتند کــه هرچنــد زیســتن در ســرزمینی جدیــد را موهبتــی نــادر شــمارند، بــاز 
ــد.  ــده می دارن ــای پیشــین را زن ــره مکان ه ــان خاط همچن

:: از آنجــا کــه آمریــکا بــرای کســی وطــن بــه معنــای متعــارف آن نیســت، از وطن پرســتی معمــول در کشــورهای دیگــر نیــز ســراغی 
 Great( در آن نمی تــوان گرفــت. آمریــکا نــه اتحــادِ اقــوام، کــه اتحــادِ ایالت هاســت. شــعارِ نوشــته بــر نشــانِ بــزرگ ایــالات متحــده
Seal of the United States( گویــای سرشــت ایــن اتحــاد اســت: »یــک از بســیار« )E pluribus unum(. بــر ایــن روی، »آمریکایــی« 
بــه شــهروندان زن و مــرد ایــن ســرزمین بــدون ذره ای اشــاره بومــی و ملــی ارجــاع می دهــد. ایــن وحــدت در عیــن کثــرت بــرای والــزر 

یــادآورِ دریافــت مســیحی از خــدا، بــه مثابــه ســه- در- یــک یــا پــدر، پســر و روح القــدس در مقــام خــدای یگانــه اســت. 

:: بــا ایــن همــه، همان گونــه کــه اندیشــوران سیاســی ماننــد والــزر و کلــن بــه تفصیــل بازنموده انــد، مفهــوم پلورالیســم یــا تکثربــاوریِ 
آمریکایــی پدیــده ای مــدرن اســت؛ رازآمیــز نیســت، ولــی بــه غایــت پیچیــده اســت. بــرای نمونــه، کلــن آمریــکا را » ملــتِ ملت هــا« 
ــا ایالت هــای گوناگــون نیســت؛  ــا آمیــزه ای از ملّت هــا ی ــد و آمریــکا ترکیــب ی ــزر ایــن وصــف را نادرســت می خوان ــد، ولــی وال می دان
بلکــه در بردارنــده آنهاســت و چارچوبــی بــرای همزیســتی آنهــا فراهــم می کنــد. عناصــر ســازنده آمریــکا نــه ملت هــا و ایالت هــا، کــه 
یکایــکِ مــردان و زنــان ســاکن در آننــد. مــردم تنهــا از ایــن حیــث آمریکایــی شــناخته می شــوند کــه در کنــار هــم زندگــی می کننــد 
ــد: ایرانی-آمریکایــی، ایتالیایی-آمریکایــی، ســوئدی-آمریکایی و اوصافــی  ــگاه دارن و می توانــد هویتــی را کــه پیــش از آن داشــته اند، ن
از ایــن دســت در گــوش ایــن مــردم آشناســت. بدیــن معنــا فــرد آمریکایــی آزادانــه هویــت پیشــین خــود را بــه یــاد مــی آورد یــا بــر 
داشــتن هویتــی دیگــر افــزون بــر آمریکایــی اصــرار مــی ورزد. »بســیاربودگی« )manyness( آمریکایــی فرهنگــی اســت و یکی بودگــی 
)oneness( آن سیاســی. لازم نیســت فــردی از مذهــب و قــوم و نــژاد و زبانــی خــاص باشــد تــا بــه شــهروندی پذیرفتــه شــود. بــه بــاور 
والــزر، چنیــن ایــده مدرنــی از شــهروندی، ابــداع سیاســتی جداشــده نــه از دیــن کــه از فرهنــگ بــود؛ سیاســتی فــارغ از خصوصیــات  

فرهنگــی و بدیــن رو خودبنیــاد. 

ــترک  ــی مش ــار و تاریخ ــه تب ــت ک ــه ای اس ــراد جامع ــان اف ــترک می ــدِ مش ــای دی ــا و افق ه ــا، ارزش ه ــودن، گرایش ه ــی ب :: آمریکای
ندارنــد. جلــوه ای از آمریکایــی بــودن را در منــش روادارانــه در برخــورد بــا رویدادهــا یــا رویارویی هــای مــردم آمریــکا می تــوان دیــد. 
ــد بســتر مشــترکی  ــاری می توانن ــا آشــتی و نرم رفت ــا ب ــد، تنه ــاوت دارن ــردی و فرهنگــی متف ــای ف ــک خصلت ه ــر ی ــه ه ــی ک مردم
ــو  ــر س ــه ای از ه ــوز جامع ــکا هن ــد آمری ــد می کن ــان جســتارش تأکی ــزر در پای ــد. وال ــم آورن ــرای همزیســتیِ دور از خشــونت فراه ب
ناتمــام اســت و ایــن ناتمامــی یکــی از شناســه های امــروزی آن بــه نظــر می آیــد. کشــور دارای مرکــزی سیاســی اســت ولــی از همــه 
ــر شــیپور وطن پرســتی می دمــد ـ گامــی  ــه رغــم آنکــه گاهــی ب جنبه هــای دیگــر نامتمرکــز اســت. از آن مهم تــر مرکــز سیاســی ـ ب
بــرای تمرکزبخشــی بــه دیگرجاهــا برنمــی دارد و آزادی افــراد در انتخــاب هــر هویتــی بــرای خــود مشــروع می شــمارد. سیاســت آمریــکا 
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 )Americanization( بنــا بــه خصلــت متکثــرِ خــود، بــه نوعــی عــدم انســجام نیازمنــد اســت. والــزر نتیجــه می گیــرد آمریکایی کــردن
بــه معنــای وحــدت بخشــیدن و یکپارچــه کــردن همــه جامعــه بــر اســاس الگویــی واحــد، طرحــی رادیــکال و یکســره غیرآمریکایــی 
نیســت. در خیــال نمی گنجــد کــه روزی آمریــکا بــه دولــت- ملــت آمریــکا بــدل شــده، بســیارجای خــود را بــه یــک بســپارد. آمریــکا 
نــه هیــچ گاه ملتــی واحــد انگاشــته شــده نــه هرگــز سرنوشــتی بــدان ســو خواهــد یافــت. معنــای دقیــقِ آمریکایــی بــودن آگاهــی بــه 

ایــن امــر و کمابیــش خرســندی از آن اســت. 

ــازگار  ــت هایی ناس ــده اند و سیاس ــی دورش ــان گرایانه آمریکای ــای انس ــا و دریافت ه ــن آرمان ه ــا گاه از ای ــخ دولت ه ــد تاری :: در رون
بــا روح انقــابِ آمریــکا، قانــون اساســی و شــالوده های اخاقــی و اجتماعــی ایــن کشــور پیــش گرفته انــد. در دویســت و انــدی ســال 
گذشــته، بحران هــا و زلزله هــای ســختی ایــن کشــور را بــه تاطــم کشــانده و چشــم انداز امیــد را تیــره کــرده اســت. آنچــه تاکنــون 
ــه  ــی آن اســت: از جمل ــرمایه های درون ــان س ــوده، هم ــالات متحــده ب ــی ای ــتِ اجتماع ــی هوی ــانِ نظــم سیاســی و اصــول اصل نگهب
ــازار  ــون، آزادی هــای سیاســی و رســانه ای، شــبکه گســترده نهادهــای مدنــی و صنفــی و البتــه نظــام اقتصــادی ب اســتقال نهــادِ قان
آزاد. انــدام سیاســی آمریــکا هــر جراحــت و عفونتــی را بــا تکیــه بــر ســازوکاری درونــی درمــان کــرده، از مخاطــره جــدی بازمــی دارد. 
ــخِ گذشــته  ــی از تاری ــچ روایت ــه هی ــادی می شــوند ک ــه نق ــر آزادان ــد دیگ ــای قدرتمن ــت و نهاده ــا سیاســت های جــاری دول ــه تنه ن
نیــز هرگــز چنــان تقدســی نیافتــه کــه خلــق روایت هــای دیگــرِ بدیــل و بازخوانــی مســتمر تاریــخ را منــع و محــال نمایــد. ایــالات 
متحــده از بســیاری کشــورهای جهــان جوان تــر اســت، ولــی ژرفــا و پهنــای خودآگاهــی تاریخــی و انتقــادی آن در تاریــخِ تمــدنِ بشــر 

ــت.  ــی اس مثال زدن

ــل  ــکا پیشــینه ای دراز دارد. در ســال 1982 امی ــودی خــود آمری ــی ناب ــه پیش بین ــکا ک ــوری آمری ــی زوال امپرات ــا پیش بین ــه تنه :: ن
ســیوران در مصاحبــه بــا نشــریه ای اســپانیایی گفــت »آمریــکای شــمالی اراده ای بــرای تحمیــل خــود بــه تاریــخ نــدارد. از ارزش هایــی 
دفــاع کــرده کــه همــه بــه بیــرون تعلــق داشــته اند.« در افــق تیــره نــگاه ایــن فیلســوف، ســرانجامِ روســیه، اروپــا و آمریــکا، هــر ســه، 
نیســتی اســت. بــا ســقوط اتحــاد جماهیــر شــوروی و فروریــزی نظــم دوقطبــی جهــان، گفتمــانِ افــول مشــابه و نزدیــکِ آمریــکا نیــرو 
گرفــت. گســتره و زنجیــره پرشــماری از روندهــا و رویدادهــای تعییــن کننــده بــر خوش بینــی هــواداران ایــن گفتمــان افــزود. آمریــکا 
بــه مثابــه قدرتــی بامنــازغ در نیمــی از کــره خاکــی، بــه تدریــج اقتــدارِ فیصله بخــش خــود را بــه شــکل های گوناگــون از دســت داد. 
چــون بازیگــران تــازه ای در اقتصــاد و سیاســت بــه میــدان آمدنــد و از آن ســو، روســیه نیــز کــه بــا ســقوط شــوروی اعتمــاد بــه نفــس 
ــاره  ــود، خــود را در قالــب نظــام سیاســی امنیتــی- مافیایــی بازســازی کــرد و توانســت در بخشــی از قلمــرو پیشــین دوب را باختــه ب
نقشــی معنــادار بــازی کنــد. ظهــور گروه هــای رادیــکال اســامی، اقتــدار و کارآمــدی دولت هــای هم پیمــانِ آمریــکا را نشــانه گرفــت. 
مداخلــه نظامــی در افغانســتان و عــراق، پیامدهــای پیش بینــی  نشــده، فاجعه بــار و هزینه بــر بــه بــار آورد. بحــران اقتصــادی در ســال 
ــر روز  ــرّش ه ــان ش ــه دام ــی ک ــراق و جنگ ــرآفرینِ ع ــت انداز و دردس ــر دس ــد، پ ــی کُن ــامان گیری سیاس ــرف و س ــک ط 2008 از ی

ــژه  ــه وی ــه مســئولیتی در قبــال وضعیــتِ داخلــی کشــورها و ب ــز از پذیرفتــن هرگون گســترده تر می شــد، ســبب شــد سیاســت پرهی
عــدم مداخلــه نظامــی، در میــان نخبــگان سیاســی واشــنگتن هــواداران بســیاری یابــد.   

:: بــاراک اوبامــا و دونالــد ترامــپ، بــه رغــم تفاوت هــای بــارز و بنیــادی، دســت کم، یــک وجــه مشــترک دارنــد: هــر دو در کارزارهــای 
تبلیغاتــی از مداخلــه نظامــی آمریــکا در کشــورهای دیگــر، بــه ویــژه خاورمیانــه، انتقــاد کردنــد و وعــده دادنــد کــه از حضــور نظامــی 
ایــن کشــور در بیــرون مرزهایــش بکاهنــد. راه یابــی اوبامــا در ســال 2008 و ترامــپ در ســال 2016 بــه کاخ ســفید، کمابیــش بــه یــک 
انــدازه بــه گفتمــانِ »افــول امپراتــوری آمریــکا« جانــی تــازه بخشــید و فضــای رســانه و بــازار کتــاب را تســخیر کــرد. ادبیــات افــول، 
تنــوع و گســتردگی چشــمگیری دارد و بــرای ارزیابــی و ســنجش هــر یــک بایــد روش و رویکــردی جداگانــه بــه کار گرفــت.  بــا ایــن 

همــه، در عمــل، هــر دو رئیــس جمهــوری ناگزیــر از مداخلــه نظامــی در خاورمیانــه شــدند. 

:: آیــت الله خمینــی، رهبــر فقیــد جمهــوری اســامی آمریــکا را » شــیطانِ بــزرگ« خوانــد. اســتعاره دینــی »شــیطان«، حــسّ دوگانــه 
ــه زننــده، بلکــه  ــه زشــت اســت ن ــی ن ــی انســان و ســرنمونِ شــرّ اســت، ول ــد؛ شــیطان، دشــمن اصل ــرد آمریکاســتیز را بازمی نمای ف
ــی و وسوســه  ــی و دلرُبای ــی از راه جلوه آرائ ــزنِ رســتگاری اســت، ول ــی، شــیطان، ره ــاتِ دین ــر اســت. در ادبی شــیطان، شــرّی اغواگ
ــی  ــز دگرگون ــه هرگ ــت؛ ن ــته اوس ــرارت سرش ــرّ و ش ــتِ او ش ــت. سرش ــاک اس ــان از خ ــش و انس ــیطان از آت ــای دروغ.  ش وعده ه
می پذیــرد، نــه شایســتگی دوســتی بــا انســان را می یابــد. درپیچیــدن بــا جانــی کــه در چنبــر اوســت، جهــادِ اکبــر و از نبــرد بــا هــر 

دشــمن دیگــر، دشــوارتر و دیرپاتــر اســت. 

:: در ســکانس پایانــی فیلــم »خــون بــه پــا می شــود« )There will be blood( ســاخته پــال تامــس اندرسِــن، بــازرگان رحم ناشــناسِ 
نفتــی کــه مســت و بی خــود کــفِ ســالنِ بولینــگ خانــه اش افتــاده بــا فریــاد کشیشــی کــه واعظــی سرشــناس و خطیــب رادیوســت 
ــنگدل از  ــت و س ــازرگانِ سیاه مس ــت دارد. ب ــاه نف ــه چ ــد ک ــی را می ده ــد زمین ــنهاد خری ــه او پیش ــیش ب ــزد. کش ــا برمی خی از ج
ــا همــان صــدای بلنــدی کــه در کلیســایش وعــظ می کنــد  ایــن پیشــنهاد اســتقبال می کنــد ولــی شــرط می گــذارد کــه کشــیش ب
فریــاد بزنــد کــه »مــن پیامبــری دروغیــن هســتم و خــدا خرافــه اســت.« بعــد از آن کــه چندیــن بــار فریــاد ایــن کلمــات در ســالن 
طنیــن انداخــت، بــازرگان فــاش می کنــد کــه بــرادر همــان کشــیش در ازای ده هــزار دلار اجــازه حفــاری از آن زمیــن را داده بــوده، 
تــا آخریــن قطــره نفــت آن اســتخراج شــده و آن زمیــن دیگــری ارزشــی نــدارد. کشــیش از خیانــت بــرادر، خیانــت خویــش و خبابــث 
ــوده  ــد. ســرانجام کشــیش، دیــن و دنیــا باختــه، زیــر ضربه هــای تــوپ و میله هــای بولینــگ ننگ آل دشــمن از نهفــتِ جــان زار می زن
ــه   ارتــکاب شــرّ از ســوی مــن وجاهــت بخشــد. حســرت و حســادت  ــد ب جــان می ســپارد. ارتــکاب شــرّ از ســوی دیگــری، نمی توان
نســبت بــه شــرّ و نیــز واکنــشِ شــرّآمیز بــه شــرّ، آن را بــه خیــر بــدل نمی ســازد. درپیچیــدن بــا شــرّ اگــر از ســر رقابــت بــا آن باشــد، 

رســواگر و خوارکننــده اســت. 

سکانسسی از فیلم خون به پا می شودآیت الله خمینی، رهبر فقید جمهوری اسامی
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ــاری در  ــتاب ج ــولات پرش ــه تح ــه ب ــا توج ــرو: ب قلم
خاورمیانــه، همچنیــن دگرگونی هــای سیاســی در اروپــا 
ماننــد خــروج بریتانیــا از اتحادیــه اروپــا بــه نظــر شــما 
ــد  ــت جدی ــدت دول ــدت و درازم ــای کوتاه م اولویت ه
ــه  ــی چ ــت خارج ــه سیاس ــده در زمین ــالات متح ای

ــد؟  ــد باش می توان
ــت.  ــاوت اس ــیار متف ــش بس ــای پی ــا دولت ه ــپ ب ــت ترام دول
ــی از  ــب یک ــانی در قال ــه آس ــوان ب ــپ را نمی ت ــت ترام پرزیدن
ــه  ــت، ن ــنتی اس ــی س ــه جمهوری خواه ــرار داد؛ او ن ــزاب ق اح
رویکــرد معمــول حــزب دموکــرات را دارد. وی تــا انــدازه زیــادی 
ــی  ــر چــه اولویت های ــم او ب ــه می دانی ــک ناشــناس اســت. البت ی
ــت  ــی اولوی ــه مســائل داخل تأکیــد می کنــد، گرچــه او بیشــتر ب
ــران  ــاره ای ــم درب ــاً می دانی ــی. مث ــا سیاســت خارج ــد ت می ده
تصریــح کــرده کــه از توافــق هســته ای راضــی نیســت، هرچنــد 
ــه  ــم ک ــد. می دانی ــخ کن ــد آن را فس ــد بخواه ــر نمی آی ــه نظ ب
ــه  ــم ب ــود. می دانی ــز ش ــش متمرک ــئله داع ــر مس ــد ب می خواه
همــکاری بــا روس هــا تمایــل دارد؛ البتــه ایــن مســئله، بیــش از 
ــای  ــی اولویت ه ــخیص قطع ــت. تش ــفاف اس ــار غیرش ــد انتظ ح
دولــت جدیــد دشــوار اســت؛ زیــرا تاکنــون متــن یــا ســخنرانی ای 
در ترســیم اصــول اصلــی و راهنمــای مســیر سیاســت خارجــی 
ارائــه نشــده اســت. در نتیجــه مطمئــن نیســتم اگــر پیش بینــی 
ــر دو  ــنتی ه ــع س ــا مواض ــاً ب ــد. طبع ــت از آب درآی ــم درس کن
حــزب دموکــرات و جمهوری خــواه، در زمینــه سیاســت خارجــی 
آشــنا هســتم. چــه بســا، دســت آخــر، ببینیــم پرزیدنــت ترامــپ 

ــد.  ــرا کن ــت ها را اج ــان سیاس هم
در مــورد خاورمیانــه، اولویت هــای دولت هــای گذشــته بــه 
طــور کلــی از ایــن قــرار بــوده: تضمیــن رونــد بی وقفــه صــادرات 

ــی از  ــوّقِ یک ــری و تف ــری از برت ــه؛ جلوگی ــت و گاز از منطق نف
بازیگــران، در داخــل یــا خــارجِ خاورمیانــه، حمایــت از اســرائیل 
ــاح های  ــترش س ــری از گس ــم و پیش گی ــا تروریس ــارزه ب و مب
ــکا  ــت آمری ــای سیاس ــی راهنم ــول کل ــا از اص ــته ای. اینه هس
دربــاره خاورمیانــه بــوده اســت؛ همچنیــن تحکیــم مناســبات بــا 
متحدان مــان، کوشــش بــرای تحقــق نظمــی لیبــرال در جهــان، 
صیانــت از تجــارت آزاد نیــز از اصــول ســنتی راهنمــای مــا بــوده. 
آیــا الان پرزیدنــت ترامــپ هــم از همیــن اصــول پیــروی خواهــد 
ــر  ــاع و وزی ــر دف ــخنان وزی ــه س ــر ب ــت. اگ ــوم نیس ــرد؟ معل ک
ــه  ــود ک ــد ب ــن خواه ــا ای ــم، برداشــت م ــوش دهی خارجــه را گ
نیــت آنهــا پشــتیبانی از مواضــع ســنتی آمریکایــی اســت. بــا این 
همــه، ترامــپ مســائل دیگــری را ماننــد لــزوم مشــارکتِ بیشــتر 
متحــدان آمریــکا در پرداخــت هزینه هــای مشــترک پیــش 
ــدارد،  ــی ن ــود تازگ ــودی خ ــتی به خ ــن درخواس ــد. چنی می کش
ــاص دارد.  ــد خ ــر آن تأکی ــپ ب ــه ترام ــد ک ــن می نمای ــا چنی ام
در ایــن شــرایط آگاهــی دقیــق از مواضــع دولــت ممکــن اســت؟ 

بایــد منتظــر مانــد تــا در آینــده روشــن شــود.

ــده  ــتِ آین ــاره سیاس ــا درب ــی از ابهام ه ــرو: یک قلم
ــه  ــی ب ــت. وقت ــیه اس ــه روس ــرد او ب ــپ، رویک ترام
سیاســتِ خاورمیانــه ای روســیه در گذشــته نزدیــک نگاه 
ــیه را از  ــاب روس ــوان حس ــختی می ت ــه س ــم، ب می کنی
جمهــوری اســلامی ایــران جــدا کــرد. حــالا بــا رئیــس 
جمهــوری روبه روییــم کــه از یــک ســو، موضعــی 
ــوی  ــرده، از س ــاذ ک ــران اتخ ــال ای ــخت گیرانه در قب س
دیگــر- دســت کم در زبــان و تاکنــون- سیاســت 
ــه طــور جــدی و  ــر روســیه را ب ــکا در براب ســنتی آمری

اشاره
ــناس و  ــاتِ سرش ــت مدار و دیپلم ــر 1948( سیاس ــس راس )زاده 26 نوامب دِنی
بازنشســته آمریکایــی اســت. وی دو ســال دســتیار ویــژه پرزیدنــت بــاراک اوباما، 
و مدیــر ارشــد منطقــه مرکــزی در شــورای امنیــت ملــی و یــک ســال مشــاور 
ــل  ــای بی ــود. وی در دولت ه ــت ب ــه وق ــر خارج ــون وزی ــاری کلینت ــژه هی وی
ــه ایفــا  کلینتــون و جــرج بــوش نقــش مهمــی را در مذاکــرات صلــح خاورمیان

کــرد. 
آقــای راس دربــاره سیاســت آمریــکا در قبــال خاورمیانــه ده هــا مقالــه و چنــد 

ــر را منتشــر کــرده اســت: ــه کتاب هــای زی ــاب از جمل کت
 پیروزی محتوم؛ رابطه ایالات متحده- اسرائیل از ترومن تا اوباما، 

 Doomed to Succeed: The U.S.-Israel Relationship from Truman to
Obama

افسانه ها، اوهام و صلح؛ جهت یابی تازه برای آمریکا در خاورمیانه
 Myths, Illusions, and Peace: Finding a New Direction for America in

the Middle East
بــه همــراه کارشــناس دیگــرِ خاورمیانــه، دیویــد ماکوفســکی، کشــورداری؛ چگونه 

موقعیــت آمریــکا را در جهــان بازســازی کنیــم
 Statecraft, And How to Restore America›s Standing in the Worlds 

ــرای  ــنگتن ب ــتیتو واش ــد انس ــگر ارش ــاور و پژوهش ــون مش ــس راس اکن دنی
سیاســت خــاور نزدیــک اســت. ایــن مصاحبــه در اســفندماه 1395 خورشــیدی، 

ــت. ــام گرف ــر کار وی انج در دفت
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ــه  ــا چگون ــن معم ــرد. ای ــده می گی ــه ای نادی غافل گیران
ــت؟   ــدنی اس ــل ش ح

 
ایــن ســؤال مهمــی اســت کــه مکــرر بــه میــان آمــده. درســت 
ــا کشــورهایی  ــر همــکاری نزدیــک ب ــت ترامــپ ب اســت، پرزیدن
ماننــد روســیه و ســوریه تأکیــد کــرده. ولــی تــا بــه حــال، روس ها 
آشــکارا بــه تثبیــت موقعیــت و قــدرت جمهــوری اســامی ایــران 
و تــداوم نقــش شــبه نظامیان شــیعه در ســوریه کمــک کرده انــد. 
ــد،  ــار اس ــم بش ــشِ رژی ــیِ ارت ــت و کم بنیگ ــل محدودی ــه دلی ب
ــت و  ــادی، حکــم نیــروی ضرب ــا حــد زی شــبه نظامیان شــیعه، ت
ــاب،  ــن حس ــا ای ــته اند. ب ــه را داش ــر در صحن ــژه حاض ــگان وی ی
همــکاری بــا روســیه چــه معنایــی خواهــد داشــت؟ آیــا رئیــس 
ــا  ــد دارد ب ــرده قص ــام ک ــه اع ــن آنک ــد در عی ــوری جدی جمه
ــت  ــه تثبی ــد، ب ــه کن ــران مقابل ــه ای ای ــدرت منطق ــترش ق گس

موقعیــت ایــران هــم کمــک خواهــد کــرد؟ 
ــرال  ــد ژن ــتند، مانن ــران هس ــوذ ای ــران نف ــه دل نگ ــانی ک کس
ــد  ــاور جدی ــتر، مش ــک مس ــرال م ــاع، و ژن ــر دف ــس، وزی متی
ــب  ــادی از جان ــیب های زی ــاج آس ــراق، آم ــی، در ع ــت مل امنی
همــان شــبه نظامیان شــیعه ای قــرار گرفته انــد کــه ســپاه 
پاســداران انقــاب اســامی و ســپاه قــدس، تأمین کننــده منابــع 
مالــی، تســلیحاتی و آمــوزش نظامــی آنهــا هســتند. موضــعِ ایــن 
مقامــات دربــاره ایــران سرســختانه اســت. بیشــترین احتمالــی که 
ــان بســپارند.  ــه آن ــن مســائلی را ب ــه چنی ــم آن اســت ک می  ده
ــا  ــد آنه ــانی مانن ــه کس ــم ب ــیه ه ــاره روس ــری درب تصمیم گی
ســپرده می شــود، مثــا ماتیــس موضعــش را دربــاره روســیه بــه 
ــور، در  ــس جمه ــاون رئی ــور مع ــرده. همین ط ــان ک ــنی بی روش
ســفر اروپایــی  خــود بــه صراحــت گفــت مــا روســیه ای پاســخگو 
ــه  ــال روســیه چگون ــا در قب ــم. سیاســت م و مســئول می خواهی
ــه میــان  ــرای ایجــاد فاصل ــد گفتــه ب ــود؟ دولــت جدی خواهــد ب
ــن اســت کــه  ــا ســئوال ای ــران و روســیه خواهــد کوشــید. ام ای
ــت  ــی مثب ــن اســت؟ پاســخ در صورت ــا ممک ــزی آی ــن چی چنی
ــوض  ــوریه ع ــود را در س ــیه سیاســت خ ــه روس ــود ک ــد ب خواه

کنــد. در واقــع، همیــن الان هــم شــدنی اســت، چــون روس هــا 
بــه طــور جــدی خواهــان برقــراری آتش بــس در ســوریه 
ــتند.  ــران  هس ــروج از بح ــرای خ ــی ب ــل سیاس ــح راه  ح و ترجی
اکنــون بــرای اثرگــذاری بــر بافــت ســازمانی مخالفــان ســوری و 
ــه  ــته ب ــش از گذش ــان، بی ــت تهیه ش ــای در دس ــرای طرح ه اج
ــد. شــاید فرصت هــای موجــود، ممکــن  ــه نیازمندن کمــک ترکی
ــی کــردن  ــا در آن طــرف روســیه در حــال نهای هــم باشــند. ام
معاملــه تســلیحاتی مهمــی بــا ایــران اســت. مــن تمایــل روس هــا 
ــل  ــران بیــش از می ــا ای ــه بســتن قراردادهــای تســلحیاتی ب را ب
آنــان بــه همــکاری در زمینــه برنامــه هســته ای می بینــم. فــرض 
ــد در  ــران را بای ــیه و ای ــان روس ــی می ــودن فاصله آفرین ــاده ب س
عمــل ســنجید. بــا بی اطاعــی کنونــی از سیاســت آینــده آمریــکا 
ــا قاطعیــت چیــزی گفــت. تــازه یــک  بیــش از ایــن نمی تــوان ب
مــاه از عمــر دولــت ترامــپ ســپری شــده. هنــوز افــراد کمــی در 
مناصــب دولــت جدیــد قــرار گرفته انــد؛ در قیــاس بــا دولت هــای 
قبــل، ترامــپ در رونــد انتصاب هــا خیلــی عقــب اســت. بعضــی از 
انتصاب هــا انجــام شــده و در انتظــار تأییــدِ کنگــره اســت، ولــی 

ــه.   ــورت نگرفت ــوز ص ــز هن ــادی نی ــای زی انتصاب ه

ــار  ــم اظه ــه رغ ــد ب ــه گفتی ــور ک ــرو: همان ط قلم
نارضایتــی از توافــق هســته ای، نقــض آن از ســوی 
ترامــپ بعیــد اســت. بــا ایــن همــه، دور از ذهــن نیســت 
کــه بــرای اعمــال فشــار بــر جمهــوری اســلامی، رئیــس 
ــران  ــد. رهب ــع کن ــازه وض ــی ت ــوری تحریم های جمه
ــازه  ــای ت ــع تحریم ه ــه وض ــد ک ــح کرده ان ــران تصری ای
بــه معنــای نقــض توافــق هســته ای اســت و در صــورت 
ــام  ــرای برج ــه اج ــر ب ــود را دیگ ــر خ ــن ام ــق ای تحق
متعهــد نمی داننــد. اگــر چنیــن موقعیتــی پیــش بیایــد، 

ــود؟   ــد ب ــه خواه ــکا چ ــت آمری ــای دول گزینه ه
 

ــان  ــی، از زب ــا در دوران کارزار انتخابات ــت. م ــی اس ــؤال خوب س
ترامــپ دو حــرف ناهمســاز شــنیدیم: یکــی آنکــه توافــق 

مقامــات ایرانــی شِــکوه می کننــد کــه از نتایــج اقتصــادی برجــام 
ــن  ــع ای ــی کــه یکــی از موان ــوز برخــوردار نشــده اند؛ در حال هن
ــران  ــای ای ــی در بانک ه ــای بین الملل ــت معیاره ــدم رعای ــر ع ام
اســت. نظــام بانکــی بایــد شــفاف باشــد کــه هنــوز نیســت، بایــد 
ــی تروریســم  مقــررات و آیین نامه هــای پول شــویی و تأمیــن مال

را اجــرا کننــد کــه نمی کننــد. 

هســته ای را پــاره می کنــد و دیگــر آنکــه بــه ]هــر صــورت آن را 
تحمــل می کنــد.[ 

دولــت جدیــد از آغــاز روی کار آمدنــش بنــا را بــر اجــرای توافــق 
ــن  ــر م ــه نظ ــه ب ــه البت ــخ آن؛ ک ــه فس ــته ن ــته ای گذاش هس
سیاســتی هوشــمندانه اســت. مــا نبایــد خودمــان را بــه مســئله 
ــکا مذاکره کننــدگان  ــران و آمری ــا وجــود آنکــه ای ــدل کنیــم. ب ب
ــام(  ــترک )برج ــدام مش ــع اق ــه جام ــی برنام ــران اصل و تدوین گ

ــود.  ــه ب ــه نبــود، چندجانب ــد، مذاکــرات هســته ای دوجانب بودن
اینکــه آیــا آمریــکا تحریم هــای جدیــدی وضــع خواهــد کــرد یــا 
نــه، مــن مطمئــن نیســتم. حتــی مطمئــن نیســتم کــه اساســاً 
ــن  ــال همی ــد. اعم ــازی باش ــد نی ــای جدی ــع تحریم ه ــه وض ب
تحریم هــای موجــود کــه خوشــایند ایرانی هــا هــم نیســت بــس 
اســت. دولــت اوبامــا بــه صراحــت اعــام کــرد کــه تحریم هــای 
ــت جمهــوری اســامی از تروریســم  ــه دلیــل حمای وضع شــده ب

ــا نقــض حقــوق بشــر برداشــته نمی شــوند.  ی
ــال  ــه اول، اعم ــد، در وهل ــد انجــام ده ــت می توان ــه دول کاری ک
جــدی تحریم هــای موجــود اســت. دوم آنکــه در صــورت نقــض 
ــن  ــران تعیی ــه ای ــی را علی ــد جریمه های ــکا می توان ــق ، آمری تواف

کنــد. 
ــرا  ــل« اج ــور کام ــه ط ــق را »ب ــا تواف ــروز ایرانی ه ــه ام ــا ب ت
نکرده انــد؛ در مواقعــی بیــش از حــد مجــاز در توافــق، آب 
ســنگین داشــته اند، گاهــی هــم بیــش از میــزان مقــرر، اورانیــومِ 
در ســطح پاییــن غنی شــده داشــته اند. عــاوه بــر ایــن، در 
ــه  ــران ب ــی ای ــدم دسترس ــان از ع ــب اطمین ــرای کس ــام، ب برج
مــوادی کــه کاربــرد دوگانــه از جملــه هســته ای دارنــد، ســازوکارِ 
ویــژه ای بــرای خریــد )procurement channel( در نظــر گرفتــه 
کــه همــه معامله هــای مربــوط تنهــا بایــد از ایــن طریــق انجــام 
شــود. برنامــه هســته ای ایــران بســیار گســترده  و طبعــاً نیازمنــد 
حجــم بالایــی از مــواد و قطعــات اســت، ولــی واقعیــت آن اســت 
ــرای اســتفاده از  ــا الان فقــط پنــج درخواســت ب کــه ایرانی هــا ت
ایــن ســازوکار فرســتاده اند کــه کفــاف نیازهایشــان را نمی دهــد. 
معلــوم می شــود از راه هــای دیگــر هــم مشــغول کارهایــی 

ــران در  ــه ای ــم ک ــان می دانی ــت آلم ــق دول ــا از طری ــتند. م هس
ــرد  ــه کارب ــوده ک ــوادی ب ــردن غیرمجــاز م ــد و وارد ک ــی خری پ

ــد.  ــه دارن دوگان
بنابرایــن، در صورتــی کــه ایــران اقداماتــی ناســازگار بــا تعهــدش 
ــکاری  ــا هم ــد ب ــکا می توان ــت آمری ــام داد، دول ــام انج ــه برج ب
دیگــر اعضــای گــروه پنــج بــه اضافــه یــک، بــه نســبت تخلــف 
جریمه هایــی )proportional penalties( را علیــه ایــران در نظــر 
بگیــرد. نکتــه مهــم لــزوم همخوانــی رفتــار دولــت جدیــد آمریــکا 
ــا مفــاد برجــام اســت. برجــام بــه مــا اجــازه داده در شــرایطی  ب

ــم.  ــران اعمــال کنی ــه ای ــی را علی جریمه های
مقامــات ایرانــی شِــکوه می کننــد کــه از نتایــج اقتصــادی برجــام 
ــن  ــع ای ــی از موان ــه یک ــی ک ــوز برخــوردار نشــده اند؛ در حال هن
امــر عــدم رعایــت معیارهــای بیــن المللــی در بانک هــای ایــران 
اســت. نظــام بانکــی بایــد شــفاف باشــد کــه هنــوز نیســت، بایــد 
ــی تروریســم  ــن مال ــای پول شــویی و تأمی ــررات و آیین نامه ه مق
ــد  ــد مانن ــران می خواه ــر ای ــد. اگ ــه نمی کنن ــد ک ــرا کنن را اج
ــاری  ــودش رفت ــد خ ــود، بای ــورد ش ــا آن برخ ــار ب ــران رفت دیگ

ماننــد دیگــران داشــته باشــد. 
ــام را فســخ  ــور نیســت برج ــپ مجب ــت ترام ــه دول خاصــه آنک
ــراد  ــد اف ــه می توان ــد؛ بلک ــدی را وضــع کن ــای جدی ــا تحریم ه ی
ــض برجــام هســتند شناســایی  ــه ناق ــای بیشــتری را ک و نهاده
ــد  ــد(. قطعــا دولــت می توان کنــد )و در فهرســت تحریــم بگنجان
همــان رویکــردی را دربــاره برجــام پیــش بگیــرد کــه در واکنــش 
ــه 2231  ــت. قطعنام ــتیک داش ــک های بالس ــش موش ــه آزمای ب
شــورای امنیــت ســازمان ملــل متحــد از ایــران خواســته- ولــی 
مُلــزم نکــرده- کــه از آزمایــش موشــک های بالســتیک بــا قابلیــت 
ــوار  ــد قصــد س ــران می گوی ــزد. ای ــی بپرهی ــک اتم حمــل کاه
ــدارد و بنابرایــن  ــر ایــن موشــک ها را ن کــردن کاهــک اتمــی ب
موشــک هایی کــه آزمایــش می کننــد بــه ایــن منظــور طراحــی 
ــری و  ــرد پانصــد کیلومت ــن موشــک ها بُ ــر ای ــی اگ نشــده اند. ول
ــار مصــرف داشــته باشــند، حتمــا  گنجایــش محموله هــای یک ب
ــد داشــته باشــد. شــکّی نیســت  ــم می توان ــردِ هســته ای ه کارب

باید خودش رفتاری مانند دیگران داشته باشد.اگر ایران می خواهد مانند دیگران با آن برخورد شود،                                     
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ــوع موشــک های بالســتیک  ــن ن ــش ای ــی آزمای ــران در پ ــه ای ک
ــی  ــد، ول ــش نکنن ــه آزمای ــده ک ــته ش ــا خواس ــتند. از آنه هس
ــه  ــرد ک ــا روشــن ک ــرای آنه ــد ب ــه بای ــد. این جاســت ک می کنن

چنیــن اقدامــی بهــای گزافــی خواهــد داشــت. 

قلمــرو: افزایــش نگرانــی امنیتــی دولت هــای خاورمیانــه 
ــن  ــده. ای ــدی انجامی ــای جدی ــکل گیری ائتلاف ه ــه ش ب
ــتان و  ــرائیل، عربس ــی اس ــه نزدیک ــا، از جمل ائتلاف ه
ــکا  ــه ای آمری ــر سیاســت منطق ــر، ب ــه یکدیگ ــه ب ترکی
ــری  ــه تأثی ــران چ ــه ای ای ــت منطق ــور سیاس و همین ط

ــذارد؟ ــد بگ می توان

اشــتراک منافــع کشــورهایی کــه نــام بردیــد، تــا انــدازه زیــادی، 
محصــول برداشــت  آنهــا از رفتــار خصمانــه ایــران اســت. هــر یک 
از ایــن ســه کشــور، انگیزه هــای خــاص خــود را بــرای رویارویــی 
بــا رفتــار خصمانــه ایــران دارنــد. ایــن یکــی از آن جاهایــی اســت 
ــران  ــای ای ــاوان رفتاره ــل ت ــرای تحمی ــده ب ــالات متح ــه ای ک
ــکاری  ــر هم ــورهای دیگ ــور و کش ــه کش ــن س ــا ای ــد ب می توان
ــا  ــه ای  خــود را کام ــی سیاســت های منطق ــات ایران ــد. مقام کن
ــدن  ــه ش ــدرت منطق ــد، ابرق ــر می کنن ــد و فک ــه می دانن موج

حــق آنهاســت. 
ــم  ــوری مه ــران کش ــم ای ــد بگوی ــز بای ــر چی ــش از ه ــب! پی خ
ــن واقعیــت شــود. مــن  ــد منکــر ای اســت، هیــچ کــس نمی توان
ــی  ــدارم. ول ــاد ن ــران اعتق ــازی ای ــرد و منزوی س ــه ط ــخصا ب ش
ایــران بــه دســت خــودش، بــا تهدیــد همســایه ها اســباب طــرد 
و انــزوای خــود را  فراهــم مــی آورد. تــاش ایــران ســاختن اهــرم 
ــتر  ــلطه بیش ــب س ــرای کس ــیعه ب ــبه نظامیان ش ــاری از ش فش
در منطقــه اســت. ایــران بایــد متوجــه شــود کــه ایــن رویکــرد 
بی هزینــه نیســت. امــا اگــر جمهــوری اســامی تصمیــم بگیــرد 
بــا همســایگانش کنــار بیایــد، صــورت مســئله فــرق خواهــد کرد. 
طبعــا اگــر ایــران بــرای کشــوری عــادی شــدن در منطقــه تاش 
کنــد و از برتری طلبــی دســت بــردارد، از نظــر مــن رویکــرد مــا 
هــم نســبت بــه ایــران بایــد تغییــر کنــد. ولــی مادامــی کــه ایران 
ــا  ــد ت ــرار می ده ــت حــزب الله ق ــی خــود را در خدم ــع مال مناب
ده هــا هــزار انســان را در ســوریه بکشــند، شــبه نظامیان شــیعه را 
از نقــاط دور ماننــد افغانســتان به ســوریه می آورد، در کشــورهایی 
ــد  ــد، بای ــرف می کن ــادی را ص ــای زی ــوریه بودجه ه ــد س مانن

ــت. ــن رفتارهایــش در نظــر گرف ــرای ای ــی ب تاوان های
 

ایــالات  و سیاســی  نظامــی  مداخله هــای  قلمــرو: 
ــه نقــد و رد فراگیــر  متحــده در کشــورهای گوناگــون ب
ــه الان  ــا ک ــا آنج ــت، ت ــده  اس ــت ها انجامی ــن سیاس ای
هیــچ یــک از بدنــه اصلــی دو حــزب آمریــکا از چنــان 
سیاســت های پرهزینــه و کم ســود بــا پیامدهــای 
مصیبت بــارِ خواســته و ناخواســته ، دســت کم بــه 
ــی  ــد و بازاندیش ــواداری نمی کنن ــته، ه ــیوه گذش ش
ــی  ــت خارج ــای سیاس ــول و اولویت ه ــه ای در اص ریش

ــد.  ــروری می دانن ــی ض ــودمند و حت را س
ــورداری  ــع برخ ــوی مان ــلطنت پهل ــر، س ــویی دیگ از س
مــردم ایــران از آزادی هــای دموکراتیــک و حقــوق 

ــکا  ــی آمری ــد اصل ــا متح ــد، ام ــود می ش ــهروندی خ ش
ــورهایی  ــم کش ــر ه ــال حاض ــود. در ح ــه ب در خاورمیان
ماننــد عربســتان ســعودی کــه فاقــد کمتریــن 
شــاخص های دموکراســی و حقــوق بشــر هســتند، 
متحــدان نزدیــک ایــالات متحــده بــه شــمار می آینــد. 
ــم  ــه رغ ــلامی، ب ــوری اس ــه جمه ــت ک ــر نیس انکارپذی
ماهیــت غیردموکراتیــک و اقتدارگرایــش، در قیــاس بــا 
ــا و  ــه ارزش ه ــعودی، ب ــتان س ــد عربس ــی مانن حکومت
ــر  ــا نزدیک ت ــرال باره ــک و لیب ــاخص های دموکراتی ش
ــکا  ــرا آمری ــند چ ــردم می پرس ــیاری از م ــت. بس اس
بــه نیــت مجــازات ایــران نقــض حقــوق بشــر را بــدون 
ــتان  ــا عربس ــا ب ــد، ام ــه می کن ــه ای بهان ــچ ملاحظ هی
در  جرم پــوش  و  مماشــات گر  شــیوه ای  ســعودی 
ــی  ــه گاه ــر ک ــن  ام ــا ای ــرای آنه ــرد؟ ب ــش می گی پی
ــه بهــای بی اعتنایــی  ــت آمریــکا ب تضمیــن منافــع دول
ــب  ــرد، عجی ــام می گی ــی انج ــای آمریکای ــه ارزش ه ب
ــن  ــه تکوی ــوری ک ــور کش ــد. چط ــوم می نمای و نامفه
و تداومــش وامــدار اصــول و ایده هــای پیشــرو و 
ــت  ــر سرش ــکارا ب ــت، آش ــدرن اس ــه م آزادی خواهان
تاریــک  خودکامــه متحــدان خــود و سرگذشــتِ 
ــدد؟ در  ــم می بن ــان چش ــرو آن ــر در قلم ــوق بش حق
ــت  ــن واقعی ــه ای ــی ب ــکا اعتنای ــرا آمری ــار آن، چ کن
ــتحکم  ــدار و مس ــبات پای ــتن مناس ــه داش ــدارد ک ن
ــرا،  ــای اقتدارگ ــن نظام ه ــا ای ــادی  ب ــی و اقتص سیاس
در عمــل، پشــتوانه بی همتــای قدرت هــا، نهادهــا، 
و  آزادی ســتیز  تجددســتیز،  نیروهــای  و  شــبکه ها 
ــت؟  ــم اس ــکولار لیبرالیس ــی و س ــمن دموکراس دش
ــای  ــر ایده آل ه ــود را از نظ ــه خ ــده ای ک ــالات متح ای
ــی  ــه ای از باق ــه  جدابافت ــذارش تافت ــی بنیادگ سیاس
عالــم می پنــدارد و حقانیــت و مشــروعیتی تمــام 
بــرای ادعــای رهبــری سیاســی انحصــاری جهــان قائــل 
ــتمداران   ــه سیاس ــت ک ــز نیس ــا تناقض آمی ــت، آی اس
ــه دموکراســی و حقــوق  ــرای اولویــت بخشــیدن ب آن ب
ــع  ــر مناف ــح آن ب ــی و ترجی ــت خارج ــر در سیاس بش
ــان  ــود نش ــی از خ ــوق چندان ــی ش ــادی و سیاس اقتص
ــل  ــه روز تمای ــس، روز ب ــه عک ــی ب ــد و حت نمی دهن
ــردن  ــرورِت دور ک ــه ض ــکا، ب ــی آمری ــگان سیاس نخب
ــه  ــر، ب ــورهای دیگ ــده از روی کش ــالات متح ــایه ای س
ــدگاه  ــن دی ــود و ای ــتر می ش ــه بیش ــژه در خاورمیان وی
سیاســت مداران بیشــتری را جــذب می کنــد کــه 
مــردم آن ســرزمین ها را بــه حــال خــود بایــد گذاشــت 
ــه مداخلــه نظامــی نیندیشــد، چــون مداخلــه  ــدا ب و اب
ــز  ــه ره آوردی ج ــود ن ــام می ش ــا تم ــود آنه ــه س ــه ب ن
زیــان و هزینــه بــرای مــا مــی آورد. آیــا ایــن بــه معنــای 
ــورت،  ــن ص ــت؟ در ای ــکا نیس ــوری آمری ــول امپرات اف
نقــش جهانــی آمریــکا را چگونــه بایــد بازتعریــف کــرد؟ 

ــان  ــل دو جری ــته، تمای ــال گذش ــی س ــای انتخابات  در کارزاره
چــپ و راســت بــه خــروج از منطقــه بــه وضــوح ملمــوس بــود. 
پرزیدنــت اوبامــا فراملی گــرا )intenationalsit( ولــی هــوادار 
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ــای  ــه برخورده ــادن در مخمص ــود و از افت ــه ب ــل مداخل حداق
ــم اســت. از ســال  ــل فه ــه قاب ــری ک ــرد؛ ام ــی دوری می ک نظام
ــی در  ــای نظام ــر تنش ه ــه درگی ــا بی وقف ــون، م ــا کن 2001 ت
ــه  ــا هزین ــن مداخله ه ــردم، ای ــن م ــم. در ذه ــه بوده ای خاورمیان
هنگفتــی روی دســت آمریــکا گذاشــته. در عیــن حــال، خــروج 
نیروهــای آمریکایــی در پــی تصمیــم پرزیدنــت اوبامــا، چنــدان از 
هزینه هــا نکاســت. شــاهد بودیــم در اثــر عــدم حضــور نظامــی، 
فاجعــه  انســانی رخ داد، خــأ قــدرت بــه وجــود آمــد و بعــد آن 
ــه  ــم ک ــم دیدی ــرش ه ــد. آخ ــر ش ــا پ ــن نیروه ــا بدتری ــأ ب خ
همچنــان فاقــد مصونیــت  و هنــوز در معــرض تهدیدیــم. آنچــه 
ــه  ــرای نظــم و ســامان دادن ب اینــک می بینیــم تــاش دولــت ب
ایــن وضــع اســت. از ســخنان خــودِ پرزیدنــت ترامــپ می تــوان 
دریافــت کــه از ورود بــه تنــش نظامــی جدیــد واهمــه چندانــی 
نــدارد. بــا آنکــه دوســت دارد احتــرام آمریــکا در ســطح جهانــی 
ــا  ــه و دیگرجاه ــه از خاورمیان ــد ک ــی می بین ــد، ول ــوظ باش محف
تهدیدهایــی مــا را نشــانه گرفته انــد کــه بایــد بــه آنهــا پاســخ داد. 
ــد،  ــد باش ــه بای ــان چ ــکا در جه ــش آمری ــه نق ــاره ک ــن ب درای
مهم تریــن  نظــرم،  بــه  دارد.  وجــود  بســیاری  پرســش های 
پرســش بــرای دولــت آمریــکا نقــش جهانــی آن نیســت، مســئله 
اصلــی فهمیــدن آن اســت کــه ارزش هــای آمریکایــی چــه نقشــی 
ــن پرســش ســاده ای  ــد. ای ــا کنن ــد ایف در سیاســت خارجــی  بای
ــت( و  ــان )رئالیس ــاح واقع گرای ــه اصط ــان ب ــال  می ــت. س نیس
ــان  ــوده اســت. واقع گرای ایده آلیســت ها بحــث و جــدل جــاری ب
ــز  ــکا هرگ ــدود، آمری ــاص و مح ــوارد خ ــر در م ــد مگ ــاور دارن ب
ــد وارد درگیری هــا شــود و ارزش هایــی چــون حقــوق بشــر  نبای
ــل،  ــد. در مقاب ــی از سیاســت خارجــی بدان و دموکراســی را جزی
ــور محرکــه سیاســت  ــه موت ایده آلیســت ها می ایســتند کــه یگان
خارجــی، ارزش هــای انســانی و ماحظــات حقــوق بشــری قلمداد 
ــچ سیاســت خارجــی ســراغ  ــه تاریخــی، هی ــد. در تجرب می کنن
نداریــم کــه بــه طــور مطلــق بــر مبنــای یکــی از ایــن دو طراحــی 
ــه اقتضــای  ــوده و ب ــر دو ب ــزه ای از ه شــده باشــد. همیشــه آمی
ــر آن دو تفــاوت  ــت، درجــه تأکید هــا ب رویکــرد خــاص هــر دول

داشــته اســت.
ــت  ــپ در سیاس ــت ترام ــد پرزیدن ــر نمی رس ــه نظ ــا ب ــا اینج ت
ــژه ای اختصــاص داده  ــگاه وی ــا جای ــن ارزش ه ــرای ای خارجــی ب
ــده ای  ــن عم ــی رک ــای آمریکای ــه ارزش ه ــه ای ک ــه گون ــد ب باش
ــوز  ــال هن ــن ح ــد. در عی ــمار بیاین ــه ش ــی ب ــت خارج از سیاس
بــرای قضــاوت زود اســت. بایــد منتظــر مانــد تــا معلــوم شــود آیــا 

ــه.  ــا ن ــوند ی ــذار می ش ــان اثرگ ــذر زم ــا در گ ارزش ه
بــرای آمریــکا دشــوار اســت کــه هیــچ آرمــان بین المللی نداشــته 
باشــد. وظیفــه بخــش گســترده ای از قــدرت نــرم  ایــالات متحده، 
ــل  ــت. در مقاب ــای آن اس ــا و جذابیت ه ــی م ــت مل ــن هوی تبیی
سیاســت روســیه دگرگون ســازی تصویــر آمریــکا بــوده تــا بتوانــد 
ــی  ــرق چندان ــا ف ــا م ــا ب ــد آمریکایی ه ــد ببینی ــردم بگوی ــه م ب
ندارنــد، رفتارشــان اهدافــی ناچیــز و کوچــک را دنبــال می کنــد، 
ــن  ــکا هــم فســاد در ســطح گســترده وجــود دارد. پوتی در آمری
ــا در  ــه م ــی ک ــاید از کارهای ــد ش ــردم می گوی ــه م ــاب ب خط
کشــور می کنیــم چنــدان خرســند نباشــید، ولــی حکومــت مــا 
ــر  ــان هیــچ برتــری ب ــدارد و آن ــی ن ــا آمریکایی هــا فــرق چندان ب
ــا  ــان اقتض ــی منافع ش ــا وقت ــد آمریکایی ه ــد، نمی بینی ــا ندارن م

ــد.  ــی می گذرن ــه راحت ــد، از ارزش هایشــان ب کن
ــان و  ــکا در جه ــاره نقــش آمری ــه بحــث درب شــگفت نیســت ک
نقــش ارزش هــای آمریکایــی در سیاســت خارجــی همچنــان پــر 
شــور اســت، آن هــم پــس از گذشــت شــانزده ســال از درگیــری 
ــه ای چشــمگیر داشــته اند،  ــه هزین ــی ک ــای نظام ــا تنش ه ــا ب م
بــی آنکــه دســتآورد چنــدان مثبتــی هــم داشــته باشــند. خــاف 
انتظــار نیســت کــه چنیــن مناقشــه ها و خویشــتن نگری ها 
ــده اســت و هنــوز احســاس نیــاز  )introspection( همچنــان زن
ــا  ــد آی ــرد و دی ــر ک ــد صب ــود. بای ــئله می ش ــن مس ــل ای ــه ح ب
سیاســت ترامــپ بــه ســنت و معیــاری بــرای دولت هــای آینــده 

ــه.  ــا ن ــود ی ــل می ش تبدی

ــلامی  ــوری اس ــه جمه ــکان ب ــی از نزدی ــرو: برخ قلم
ــازی  ــر راه عادی س ــر س ــع ب ــن مان ــد مهم تری معتقدن

ــد  ــش از ح ــی بی ــد؛ در مواقع ــرا نکرده ان ــل« اج ــور کام ــه ط ــق را »ب ــا تواف ــروز ایرانی ه ــه ام ــا ب ت
ــومِ در ســطح  ــرر، اورانی ــزان مق ــش از می ــم بی ــی ه ــق، آب ســنگین داشــته اند، گاه مجــاز در تواف
پاییــن غنی شــده داشــته اند. عــاوه بــر ایــن، در برجــام، بــرای کســب اطمینــان از عــدم دسترســی 
ایــران بــه مــوادی کــه کاربــرد دوگانــه از جملــه هســته ای دارنــد، ســازوکارِ ویــژه ای بــرای خریــد در 
نظــر گرفتــه کــه همــه معامله هــای مربــوط تنهــا بایــد از ایــن طریــق انجــام شــود. برنامــه هســته ای 
ایــران بســیار گســترده  و طبعــاً نیازمنــد حجــم بالایــی از مــواد و قطعــات اســت، ولــی واقعیــت آن 
ــن ســازوکار فرســتاده اند  ــرای اســتفاده از ای ــج درخواســت ب ــا الان فقــط پن ــا ت اســت کــه ایرانی ه
ــی  ــغول کارهای ــم مش ــر ه ــای دیگ ــود از راه ه ــوم می ش ــد. معل ــان را نمی ده ــاف نیازهایش ــه کف ک

هســتند. 

ــق و  ــتی عمی ــاد و دوس ــکا اتح ــران و آمری ــط ای رواب
اســتراتژیک میــان آمریــکا و اســرائیل اســت. می دانیــم 
ــدی   ــی منتق ــالان سیاس ــا فع ــتمداران ی ــه سیاس ک
ــان  ــی می ــی، تنش زدای ــای عموم ــته اند در فض توانس
تهــران و واشــنگتن را ناگزیــر و ضرورتــی فــوری 
ــزی  ــط قرم ــرائیل خ ــه اس ــا ک ــی از آنج ــد، ول بخوانن
اســت اســتثنایی کــه عبــور از آن تاوانــی مرگبــار دارد، 
هنــوز در قلمــرو عمومــی و گفتار سیاســی نشــانی از آن 

 . نمی بینیــم
همیــن بن بســت باعــث امیــدواری بســیاری از نخبــگان 
ــه  ــکا، ب ــردان آمری ــه روزی دولتم ــده ک ــی ش سیاس
ــرائیل  ــال اس ــران در قب ــه ای ــار خصمان ــرد و رفت رویک
کاری نداشــته باشــند و خــود را از تعهــد بــه مقابلــه بــا 
فعالیت هــا و سیاســت های اسرائیل ســتیزانه ایــران 
ــت  ــرائیل از فهرس ــر اس ــا، اگ ــر آنه ــد. از نظ آزاد کنن
ــی  ــود، چاره یاب ــذف ش ــران ح ــکا و ای ــائل آمری مس
ــد  ــوار نخواه ــدان دش ــر چن ــه های دیگ ــرای مناقش ب
ــد  ــکا می توانن ــران و آمری ــناریو، ای ــن س ــود. در ای ب
مناســباتی محکــم و منافعــی مشــترک بیشــتراز آنچــه 
ــف  ــم تعری ــکا می بینی ــتان و آمری ــان عربس ــون می اکن
ــور  ــا ام ــکا ب ــورد آمری ــد برخ ــت مانن ــد و درس کنن
ــارهای  ــتان، فش ــی عربس ــاختار سیاس ــی و س داخل
ــم از روی  ــر ه ــوق بش ــض حق ــرکوب و نق ــی از س ناش
ــا  ــط ب ــازی رواب ــود و عادی س ــته می ش ــران برداش ای
آمریــکا در نظــر تنــدروان ایــران تهدیــدی بــرای بقــای 
جمهــوری اســلامی نخواهــد بــود. از نــگاه شــما تــداوم 
ــکا و  ــد آمری ــبات کم مانن ــتراتژیک و مناس ــادِ اس اتح
اســرائیل بــر آینــده مناســبات ایــران و ایــالات متحــده 

چــه تأثیرهــای تعیین کننــده ای می گــذارد؟ 

ــا،  ــا اوبام ــن ت ــکا و اســرائیل، از دوران تروم ــط آمری ــاره رواب  درب
کتــاب پیــروزی محتــوم را نوشــته ام. در جریان پژوهش و بررســی 

روابــط دو کشــور در هــر یــک از دولت هــای وقــت، ایــن نکتــه را 
کشــف کــردم کــه اســرائیل عامــل اصلــی کشــیده شــدن ایــالات 
ــود  ــرش خ ــوع نگ ــن ن ــه ای ــوده؛ بلک ــه نب ــه خاورمیان ــده ب متح
ــه آنجــا شــد.  ــا ب ــود کــه مشــوق رفتــن م ــه ب ــه خاورمیان ــا ب م
ــه می گنجیــده،  ــه خاورمیان ــا ب اســرائیل در چارچــوب نگــرش م
نــه اینکــه شــکل دهنده نگــرش آمریــکا باشــد. بســیاری از مــردم 
خاورمیانــه بــه طــرزی مبالغه آمیــز خیــال می کننــد دل مشــغولی 
عمیــق مــا بــه اســرائیل نــوع نگــرش آمریکایــی بــه خاورمیانــه را 
پدیــد آورده اســت. از منظــر تاریخــی، واقعیــت چنیــن نیســت. 

ــه. اســرائیل  ــا دارد؟ البت ــان م ــژه ای می ــگاه وی ــا اســرائیل جای آی
نظامــی دموکراتیــک اســت. آمریکایی هــا بــه مــرور نوعــی 
احســاس یگانگــی عمیــق بــا ایــن کشــور را در درون پرورده انــد. 
یگانگــی اســرائیل و آمریــکا واقعیتــی اســت، ولــی تعیین کننــده 
ــا نیســت. یافتــن  همــه تصمیم هــا و سیاســت های منطقــه ای م
راه حلــی بــرای پایــان دادن بــه بحــران اســرائیل-اعراب یکــی از 
مشــکات تاریخــی اســت. مــا همــواره تــاش کرده ایــم هــم بــا 
اســرائیل، هــم بــا اعراب رابطه ای حســنه داشــته باشــیم. بســیاری 
اوقــات مــا بــرای کوتــاه آمــدنِ بیشــتر چنــدان بر اســرائیل فشــار 
آورده ایــم کــه گاه رهبــران اســرائیلی گمــان کرده انــد مــا از اینکه 
ــاه آمدن هــا چیســت غافــل  ســهم و ســود اســرائیل از ایــن کوت

بوده ایــم.
 آیــا اســرائیل مانــع داشــتن رابطــه خــوب مــا با ایــران اســت؟ نه. 
مــا بــه ایــن دلیــل رابطــه خوبــی بــا ایــران نداریــم کــه جمهــوری 
اســامی منافــع و حضــور آمریــکا در منطقــه را تهدیــد می کنــد 
ــت.  ــه اس ــرک منطق ــه ت ــکا ب ــردن آمری ــت آن وادار ک و سیاس
هیــچ کشــور دیگــری خواهــان خــروج مــا از خاورمیانــه نیســت. 
عــاوه بــر ایــن، مــا در قبــال دیگــر کشــورهای منطقــه تعهداتــی 
داریــم. اگــر روزی ایــران، حضــور منطقــه ای آمریــکا را ســدی در 
برابــر دســتیابی بــه اهــداف منطقــه ای خــود قلمــداد نکنــد، چــه 
بســا وضعیــت دیگــری پدیــد آیــد. جمهــوری اســامی آمریــکا 
ــن دلیــل کــه  ــه ای ــر خــود می بینــد درســت ب را مانعــی در براب
ــران از تســلط  ــره شــود. ای ــه چی ــر منطق ــد خــودش ب می خواه

و وارد کردن غیرمجاز موادی بوده که کاربرد دوگانه دارند. ما از طریق دولت آلمان می دانیم که ایران در پی خرید 
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ــه  ــر منطقــه چــه هدفــی در ســر می پــرورد؟ حملــه نظامــی ب ب
کشــورهای دیگــر؟ یــا اینکه اســتیا بــر خاورمیانــه را دیــواری در 

ــد؟  ــا می دان ــر تهدیده براب
ــود،  ــادی  ب ــدری ع ــامی ق ــوری اس ــا جمه ــا ب ــه  م ــر رابط اگ
ــیم، از  ــته باش ــی داش ــدی و آرام ــی ج ــتیم گفتگوهای می توانس
ــان،  ــیوه حفاظــت از منافع م ــه، ش ــاره مســائل منطق ــه درب جمل
ــوری  ــا. جمه ــت  آنه ــا و روش مدیری ــاف نظره ــخیص اخت تش
اســامی نبایــد گرفتــار توهــم باشــد. ایــران اگــر دوســتان آمریــکا 
ــه  ــت، وگرن ــد داش ــکل خواه ــکا مش ــا آمری ــد، ب ــد کن را تهدی
ــدارد.  ــکا وجــود ن ــا آمری ــرای داشــتن مشــکل ب ــی ب ــچ دلیل هی
مســئله شــیوه ای اســت کــه جمهــوری اســامی منافــع خــود را 
تعریــف می کنــد. ظاهــراً تعریــف جمهــوری اســامی از منافعــش 
ــرب  ــای ع ــف دولت ه ــه، تضعی ــران در منطق ــوذ ای گســترش نف
ــا وقتــی  ــن راه اســت. ت و اســتفاده از شــبه نظامیان شــیعه در ای
ــم  ــم خواهی ــر ه ــا در براب ــت هایی دارد، م ــن سیاس ــران چنی ای
ــران و  ــه ای ــور رابط ــل تص ــکل قاب ــا ش ــل، تنه ــه تقاب ــود. البت ب
آمریــکا نیســت، امــا همــه چیــز بــه انتخــاب رهبــران جمهــوری 
اســامی بســتگی دارد. اگــر نشــانه هایی از تغییــر در موضــع آنهــا 
ــد.  ــود می آی ــه وج ــروز ب ــاوت از ام ــی متف ــود، وضعیت ــده ش دی
دیدیــد کــه دولــت اوبامــا چقــدر صادقانــه خواهــان تغییر بــود در 
عــوض، آن طــور کــه ژنــرال وُتـِـل، فرمانــده ســتاد فرماندهــی کل 
نیروهــای آمریــکا گفــت از زمــان امضــای برجــام تاکنــون ســطح 
تاش هــای ایــران بــرای گســترش نفــوذش در منطقــه افزایــش 
یافتــه. تــا چنیــن اســت در ســمت مــا هــم انگیــزه کافــی بــرای 

ــه وجــود دارد.    مقابل

قلمــرو: مســئله دیگــر آنکــه نــه فقــط مســلمانان کــه 
ــد  ــان می گوین ــا اطمین ــا ب ــیاری از غربی ه ــی بس حت
اگــر دولــت اســرائیل در ســرزمین های فلســطینی 
ــرائیل و  ــش اس ــا پی ــا دهه ه ــود ی ــده ب ــکیل نش تش
اعــراب بــه توافقــی خردمندانــه رســیده بودنــد، دیگــر 
انگیــزه  انتحــاری بــرای مبــارزه با غــرب در مســلمانی به 

ــش  ــرائیل را در پیدای ــش اس ــما نق ــد. ش ــود نمی آم وج
و گســترش بنیادگرایــی اســلامی چگونــه ارزیابــی 

می کنیــد؟ 

 آیــا اســرائیل ســبب ظهــور داعــش اســت؟ آیــا اســرائیل ســبب 
ــه  ــش از آنک ــن لادن بی ــی ب ــدف اصل ــن لادن اســت؟ ه ــور ب ظه
ــر اســرائیل  ــی اگ ــود. حت اســرائیل باشــد، عربســتان ســعودی ب
ــه  ــر بنیادگرایان ــرز فک ــا ط ــن لادن ب ــان ب ــت، جری ــود نداش وج
ســر بــر مــی آورد. داعــش معتقــد بــه لــزوم پالایــش و پیرایــش 
اســام اســت ولــی تنهــا بــه ســبک و روشــی کــه خــود تعریــف 
ــاز چنیــن  می کنــد.  حتــی در صــورت نبــودن اســرائیل، آنهــا ب
خــود  دشــمن  را  شــیعیان  داعــش  می داشــتند.  عقایــدی 
ــور  ــن، ظه ــد. بنابرای ــب می ده ــان را »رافضــی« لق ــد و آن می دان
رادیکالیســم اســام گرا پیامــد تأســیس دولــت اســرائیل نیســت. 
ــه مقاصدشــان  ــه از اســرائیل در جهــت توجی ــم ک ــی نمی کن نف
ــت،  ــود نداش ــم وج ــرائیل ه ــر اس ــی اگ ــود، ول ــتفاده می ش اس
داعــش بــرای بــه عقــب کشــیدن ســاعت بــه وقــت قــرن پنجــم 
ــر  ــر، فک ــن خاط ــه همی ــرد. ب ــغ نمی ک ــی دری ــچ کوشش از هی
می کنــم پیــش کشــیدن اســرائیل، گاهــی فقــط بهانــه ای بــرای  
ــوژی  ــه و ایدئول ــرح و برنام ــاره  ط ــر درب ــق و فک ــرار از تحقی ف

ــا القاعــده اســت.  واقعــی داعــش ی

ــش  ــاز روی کار آمدن ــا از آغ ــت اوبام ــرو: پرزیدن قلم
ــان،  ــکا در جه ــر آمری ــیدن تصوی ــود بخش ــرای بهب ب
ــش  ــلمانان، کاه ــژه مس ــه وی ــا ب ــا ملت ه ــی ب نزدیک
آمریکاســتیزی عمومــی و دگرگــون کــردن افــکار 
ــاره  ــان درب ــردم جه ــیاری از م ــه بس ــه ای و کهن کلیش
آمریــکا ســرمایه گذاری سیاســی بســیاری کــرد، 
ــا  ــاله اوبام ــت س ــه هش ــروزه در کارنام ــه ام ــدون آنک ب
دســتاوردهای چشــمگیری درایــن زمینــه دیــده شــود. 
ــیاری  ــد، از بس ــور جدی ــس جمه ــر، رئی ــرف دیگ از ط
جهــات بــا خلــفِ خــود اختلاف هایــی آشــکار و بنیــادی 

بــرای آمریــکا دشــوار اســت کــه هیــچ آرمــان بین المللــی نداشــته باشــد. وظیفــه بخــش 
ــرم ایــالات متحــده، تبییــن هویــت ملــی مــا و جذابیت هــای آن  گســترده ای از قــدرت ن
ــه  ــد ب ــا بتوان ــوده ت ــکا ب ــر آمری ــل سیاســت روســیه دگرگون ســازی تصوی اســت. در مقاب
ــی  ــان اهداف ــد، رفتارش ــی ندارن ــرق چندان ــا ف ــا م ــا ب ــد آمریکایی ه ــد ببینی ــردم بگوی م
ــم فســاد در ســطح گســترده وجــود  ــکا ه ــد، در آمری ــال می کن ــز و کوچــک را دنب ناچی
دارد. پوتیــن خطــاب بــه مــردم می گویــد شــاید از کارهایــی کــه مــا در کشــور می کنیــم 
چنــدان خرســند نباشــید، ولــی حکومــت مــا بــا آمریکایی هــا فــرق چندانــی نــدارد و آنهــا 
ــد،  ــان اقتضــا کن ــی منافع ش ــا وقت ــد آمریکایی ه ــد،  نمی بینی ــا ندارن ــر م ــری ب ــچ برت هی

ــد؟ ــی می گذرن ــه راحت از ارزش هایشــان ب

ــه  ــم وجه ــا  ترمی ــلاف اوبام ــر خ ــه ب ــی آنک دارد؛ یک
ــت  آن را  ــار و محبوبی ــازی اعتب ــکا و بازس ــی آمری جهان
ــه  ــش در زمین ــی حرف های ــدارد و حت ــتور کار ن در دس
مهاجــران و مســلمانان یــا تصمیم هــای جنجالــی  بــرای 
ــرای  ــت ب ــع محدودی ــا وض ــرزی ی ــوار م ــاختن دی س
ــی  ــتیزی کمک ــش آمریکاس ــه کاه ــکا ب ــه آمری ــفر ب س
ــتگاه های  ــاره خاس ــان درب ــما نظرت ــت. ش ــرده اس نک
ــی  ــتیزی کنون ــا  آمریکاس ــت؟ آی ــتیزی چیس آمریکاس
و  فرعــی می دانیــد کــه مخاطــرات  را مســئله ای 
پیامدهــای امنیتــی  آن بــرای دولــت ایــالات متحــده بــه 

ــد؟    ــدنی باش ــانی مهارش آس

ــت اوبامــا قــدرت   پرســش بســیار جالبــی اســت. وقتــی پرزیدن
ــش  ــه تفاوت ــد ک ــد آن دی ــود را نیازمن ــت، خ ــه دســت گرف را ب
را بــا پرزیدنــت بــوش بــه نمایــش بگــذارد. از نظــر او، پرزیدنــت 
ــن همــه،  ــا ای ــه احساســات آمریکاســتیزانه دامــن زد. ب ــوش ب ب
اگــر بخواهیــم بــه جایــی اشــاره کنیــم کــه پرزیدنــت اوبامــا در 
بهبــود تصویــر آمریــکا در آنجــا موفــق شــده باشــد، اروپــا خواهــد 
بــود. اروپــا تنهــا جایــی بــود کــه وی موفــق شــد؛ وگرنــه طــی 
هشــت ســال گذشــته تصویــر آمریــکا در خاورمیانــه بــه همــان 

ــد.  ــی مان ــوش باق ــت ب ــی دول تیرگــی ســال های پایان
در این جــا پارادوکســی می بینیــم: از یــک طــرف، آمریــکا 
ــرت  ــدان مهاج ــد عاقه من ــته؛ می بینی ــت داش ــه جذابی همیش
ــی  ــکا جای ــر آمری ــن تصوی ــمارند. در ای ــر ش ــه پ ــکا چ ــه آمری ب
اســت کــه نــه تنهــا زندگــی خــوب، بلکــه دنبــال کــردن آرزوهــا 
ــر  ــری دیگ ــل، تصوی ــرف مقاب ــت. در ط ــن اس ــز در آن ممک نی
ــد  ــه رخ می کش ــکا را ب ــخت آمری ــدرت س ــژه ق ــه وی ــدرت ب ق
کــه می توانــد حالاتــی ماننــد مقاومــت و حســادت را در آدم هــا 
برانگیــزد. روســیه ولادیمیــر پوتیــن یــا دولــت چیــن، ایــن تصویر 
از آمریــکا را بــه مــردم نشــان می دهنــد تــا بتواننــد متقاعدشــان 

ــی اســت.  کننــد آمریکایــی کــه در ذهــن آنهاســت خیال
ــه  ــم ب ــتیزی ه ــه آمریکاس ــن زدن ب ــئولیت دام ــی از مس بخش

گــردن خــود ماســت؛ مثــاً جنــگ عــراق تصــور و تلقــی عمومــی 
ــد  ــن طــور پیشــامدهایی مانن ــود نبخشــید؛ همی ــکا بهب از آمری

ــب.  ابوغری
ــد یکــی  ــکا می توان ــروت حســادت برانگیز آمری نفــس قــدرت و ث
ــه  ــتباهاتی ک ــه اش ــه اضاف ــد، ب ــتیزی باش ــل آمریکاس از عوام
ــدون  ــات ب ــطح توقع ــش س ــده ایم. افزای ــب ش ــان مرتک خودم
ــل آمریکاســتیزی در  ــی از عل ــا یک ــردن  آنه ــرآورده  ک ــی ب توانای
دوره اوبامــا بــود؛ فاصلــه میــان حــرف و عمــل. حــالا هــم فرمــان 
اجرایــی رئیــس جمهــور در ذهــن مــردم، آمریــکا را جایــی تصویر 
ــگان،  ــه روی هم ــوده ب ــی گش ــای مکان ــه ج ــا ب ــد گوی می کن
ــه  ــر ب ــند. اگ ــان بکش ــرد سرزمین ش ــواری گرداگ ــد دی می خواه
مجســمه آزادی نــگاه کنیــد  دیــواری در ذهــن تداعــی نمی کنــد. 
ــازند،  ــکا می س ــه الان از آمری ــازه ای ک ــر ت ــه تصوی ــی ک در حال
کامــاً غیرواقعــی اســت. بایــد راهــی بــرای حفــظ تعــادل پیــدا 

ــز نمی شــود همــه را راضــی نگــه داشــت.   ــه هرگ ــرد، وگرن ک
بــه ســئوال شــما برمی گــردم. بــه نظــر مــن ایــالات متحــده بایــد 
ــا  ــد، از آنه ــادار بمان ــا وف ــا و ارزش ه ــه ای از آرمان ه ــه مجموع ب
پاســداری نمایــد و تــا جای ممکــن میــان ارزش ها، رفتــار و گفتار 
همســانی برقــرار کنــد. در هیــچ دولتی اصــول، شــعارها و رفتارها 
مــو بــه مــو بــا هــم انطبــاق نداشــته. ممکن اســت شــما شــریکی 
ــد،  ــما نمی ده ــای ش ــه ارزش ه ــی ب ــه اهمیت ــید ک ــته باش داش
ــر  ــد ب ــه مجبوری ــک هســت ک ــده ای نزدی ــی در آین ــی منافع ول
آنهــا تمرکــز کنیــد. کشــورها از گردهــم آمــدن انســان ها ســاخته 
شــده اند. هیــچ انســانی هــم کامــل نیســت. ولــی مــا می توانیــم 
بــرای نیــل بــه کمــال بکوشــیم، بــرای رفتــاری بهتــر و تعهــدی 
ــم. کوشــش  ــری بورزی ــاش جدی ت ــان ت ــه ارزش هایم بیشــتر ب
هرچــه بیشــترِ هــر یــک از افــراد در ایــن راه، موفقیــت جمعــی در 

ــی را افزایــش می  دهــد. ســطح جهان

سیاست روسیه دگرگون سازی تصویر آمریکا بوده
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قفســه های کتابخانه هــای مــا زیــر ســنگینی عناوینــی چــون »اســام  و غــرب«، »آینــده  اســام و غــرب«، و »دنیــای اســام و غــرب« 
ــرض  ــو اســت( ناهمســازی در پیش ف ــن )کــه تألیــف و انتشــار همگــی  کمابیــش ن ــن عناوی ــاره ای ــه گفتنــی درب ــد. نکت کمــر  خمیده ان
جغرافیایــی آنــان اســت. بــا وجــود میلیون هــا مســلمان کــه امــروز در آمریــکای شــمالی و غــرب اروپــا می زینــد، دوگانــه  کهــن اســام 
و غــرب دیگــر وجــود خارجــی نــدارد. ایــن حضــور مســلمانان در غــرب اهمیتــی بســیار زیــاد بــرای هــر دو تمــدن اســامی و غــرب، و 
پتانســیل های مثبــت و منفــی دارد. فراتــر از ایــن، دشــوار بتــوان داد و ســتد فرهنگــی دیگــری یافــت کــه پیامدهایــی بدیــن پایــه ژرف و 

گســترده داشــته باشــد.
ایــن مقالــه تنهــا بــر یــک بخــش از اســام غربــی تمرکــز می کنــد، آن هــم مســلمانانی اســت کــه در ایــالات متحــده زندگــی می کننــد و 
یــا خــود مهاجرنــد یــا از نــوادگان مســلمانان مهاجــر هســتند )کــه در ایــن مقالــه »مهاجــران مســلمان« نامیــده خواهنــد شــد(. ایــن مقاله 

بــه بخــش مهــم دیگــر یعنــی نومســلمانان یــا اســام در دیگــر کشــورهای غربــی نمی پــردازد.

جمعیت شناسی و جغرافیا
نخســتین دشــواری پژوهــش دربــاره مهاجــران مســلمان در ایــالات متحــده، شــمار آنهاســت. قانون، مرکــز آمــار ایالات متحــده را از سرشــماری 

پیــروان ادیــان منــع کــرده اســت و مســلمانان چنــدان پرشــمار نیســتند کــه بــا پژوهش هــای میدانــی قابــل تخمیــن دقیق باشــند. 
مســئله دیگــر تعریــف مســلمانی اســت و اینکــه چــه کســی را بایــد در زمــره مســلمانان شــمرد. مثــا آیــا احمدی هــا را- کــه برابــر قانــون 
پاکســتان مســلمان محســوب نمی شــوند- مســلمان بشــمریم یــا خیــر؟ بــا در نظــر گرفتــن ایــن مســئله و دیگــر پیچیدگی هــا، آمارهــا 
گویــای حضــور تقریبــا ســه میلیــون مســلمان در آمریکاســت کــه دو ســوم تــا ســه چهارم آنــان مهاجرنــد. ایــن آمــار تخمینــی بــه معنــای 

وجــود دو میلیــون و انــدی مســلمان مهاجــر، بــه بیــان دیگــر اندکــی کمتــر از یــک درصــد جمعیــت ایــالات متحــده اســت. 
ــی بیــش از  ــه مســلمانان در آن زیســته اند، یعن ــر کشــوری ک ــا از ه ــوع هســتند و تقریب ــی بســیار متن مســلمانان مهاجــر از نظــر قوم
ــد و جشــنواره های غذاهــای مســلمانان چینــی و  ــی را می شــود در لس آنجلــس دی ــن گوناگون ــی ای ــد. تجل صــد کشــور مختلــف آمده ان
تایلنــدی در آن شــهر. بزرگ تریــن بخــش مهاجــران مســلمان از ســه جــا می آینــد: جنــوب آســیا، ایــران، و کشــورهای عــرب زبــان. پــر 
شــمارترین گــروه از جنــوب آســیا یعنــی بنــگادش، هنــد و پاکســتان اســت. ایــران بــا تقریبــا 300  هــزار و کشــورهای عربــی بــا 600  
هــزار در رتبه هــای بعــدی هســتند. شــیعیان کــه ده درصــد جمعیــت مســلمانان جهــان هســتند، احتمــالا همیــن نســبت را در میــان 

جمعیــت مســلمان ایــالات متحــده دارنــد.
همچــون بیشــتر جوامــع مهاجــر، مســلمانان بــه شــکل قابــل توجهــی از میانگیــن جمعیــت کشــور جوان تــر و بیشــتر آنــان مــرد هســتند. 
ــل  ــوازن دلای ــدم ت ــن ع ــالات متحــده اســت. ای ــن مذهــب ای ــر زن، مردانه تری ــه ازای ه ــرد ب ــا دو م ــا داشــتن تقریب ــع اســام، ب در واق
مختلفــی دارد. بخشــی از ایــن وضعیــت مربــوط اســت بــه جمعیــت سیاه پوســتان آمریکایــی کــه بــه اســام گرویــده انــد، و بخشــی مربوط 
بــه ایــن رویــه عمومــی در مهاجــرت کــه ابتــدا مــردان بــه ســرزمین جدیــد می آینــد، ســپس زنــان بــه آنــان می پیوندنــد. دلایــل دیگــری 
هــم کــه ویــژه مهاجــرت مســلمانان اســت وجــود دارد. مثــا هــزاران ســرباز پیشــین ارتــش عــراق کــه از آن کشــور گریختنــد، در ایــالات 
متحــده ســاکن شــده اند. نــرخ زاد و ولــد میــان مهاجــران مســلمان ابتــدا بســیار بالاســت، امــا بــا در پیــش گرفتــن ســبک زندگــی غربــی 

ایــن رونــد کُنــد می شــود.

خالــد دوران )Khalid Durán(، تاریخ نــگار، جامعــه شــناس، و مردم شــناس 
برجســته و صاحــب پنــج کتــاب دربــاره تاریــخ اســلام و جوامــع اســلامی 
ــاره سیاســت و اســلام اســت. او ســالیان زیــادی را در  ــه درب و ده هــا مقال
ــان،  ــتان، آلم ــر در پاکس ــگاه های معتب ــرد و در دانش ــفر ک ــه س خاورمیان

مصــر و ایــالات متحــده کرســی اســتادی داشــت.

دنیــل پایپــز )Daniel Pipes(، نویســنده و تاریخ نــگار آمریکایــی و مؤلــف 
ــه  ــه اســت. او همچنیــن ناشــر یــک گاه نام شــانزده کتــاب و صدهــا مقال
دربــاره اســلام اســت. پایپــز در دانشــگاه های مختلــف در ایــالات متحــده 
تدریــس کــرده و همچنیــن  پژوهش گــر نهادهایــی چــون مؤسســه صلــح 
ایــالات متحــده و مؤسســه پژوهش هــای سیاســت خارجــی بــوده اســت.

مناطــق شــهری  در  بیشــتر  مســلمانان 
بــزرگ از جملــه کان شــهر های کشــور ماننــد 

نیویــورک، لــس آنجلــس و شــیکاگو، کــه از نظر 
تاریخــی محــل تجمــع مهاجــران اســت، زندگــی 

ــه شــکل کلــی، نقشــه اســامی ایــالات  می کننــد. ب
متحــده دارای چهــار ناحیــه اســت کــه همگــی شــهری 

ــا  ــنگتن، کالیفرنی ــا واش ــورک ت ــه نیوی ــتند: منطق هس
خصوصــاً  لس آنجلــس و سن فرانسیســکو، مثلثــی از شــیکاگو 

ــهرهای  ــاً  ش ــزاس خصوص ــت، و تگ ــا دیتروی ــد ت ــا کلیولن ت
هیوســتون، دالاس و فــورت ورث. جنــوب شــرق و شــمال غــرب 

ــن  ــیاتل، کمتری ــدا و س ــوب فلوری ــز جن ــه ج ــده، ب ــالات متح ای
ــلمان را دارد. ــران مس مهاج

ــا  ــد. کالیفرنی ــژه  ای دارن ــی وی ــت قوم ــز کیفی ــن مراک ــیاری از ای بس
ــالا  ــران احتم ــد از ته ــس بع ــیاری دارد. لس آنجل ــان بس ــاً  ایرانی مخصوص

بیشــترین جمعیــت ایرانــی را در میــان شــهرهای جهــان دارد. بیشــتر 
ــی  ــه  غرب ــث میان ــد. مثل ــوب آســیا آمده ان مســلمانان مهاجــر در تگــزاس از جن

ــتر  ــه بیش ــازند، اگرچ ــت می س ــلمانان سیاه پوس ــراب و مس ــتر اع ــکا را بیش آمری
ــا، بوســنیایی ها  ــد: آلبانیایی ه ــای شــرقی  دارن ــه شــیکاگو ریشــه در اروپ مهاجــران ب

ــای  ــش از هرج ــی بی ــطینی، و یمن ــی، فلس ــی، عراق ــتر لبنان ــا، بیش ــا. عرب ه و ترک ه
آمریــکا در دیترویــت حضــور دارنــد. ایــن میــراث روز گاری اســت کــه هنــری فــورد کارگــران 

ــرد. ــتخدام می ک ــی را اس لبنان
بــر خــاف مهاجــران مســلمان در اروپــا کــه در مناطــق شــبه گتــو می زینــد، مهاجــران مســلمان 

در ایــالات متحــده بــه شــدت پراکنــده هســتند. تنهــا شــهری در کل کشــور کــه تمرکــز قابــل توجهی 
از مســلمانان را دارد، دیربــورن در ایالــت میشــیگان اســت کــه شــاید تــا 30 درصــد جمعیــت باشــند، 

در محلــه ای از دیربــورن بــه نــام ســاث انــد، 97 درصــد جمعیــت مســلمان هســتند. در مقابــل، شــهرهای 
ً  تاســیس شــده بــرای مســلمانان همچــون بلــدالله، کــه درون بومــی در کوهپایه ســیرا نــوادای کالیفرنیا  انحصــارا

اســت، بیشــتر  سیاه پوســتان آمریکایــی مســلمان شــده ســکونت دارنــد. 

تاریخ مهاجرت
نخســتین مســلمانان مهاجــر بردگانــی بوده انــد کــه احتمــالاً  در ســال 1501 از آفریقــا آمدنــد. شــمار دقیــق ایــن بــردگان محــل اختــاف 
ــرای ایــالات  ــه طــوری کــه یکــی از برجســته ترین کارشناســان، الــن آســتین تعدادشــان را چهــل هــزار نفــر )تنهــا ب اساســی اســت، ب
متحــده(1 تخمیــن می زنــد، و کارشــناس دیگــر، ســیلوین دیــوف بیــن 2.25 تــا 3 میلیــون نفــر )در کل قــاره آمریــکا( بــرآورد می کنــد2. 
بــرده داران گاه بــردگان مســلمان باســواد را تکریــم کــرده و پــاداش می دادنــد، امــا از آییــن اســام بیــزار بودنــد و هرچــه در توانشــان بــود 
می کردنــد کــه ایــن آییــن بــه نســل بعــدی بــردگان بــه منتقــل نشــود. در نتیجــه در دهــه 1860، یعنــی دو نســل پــس از توقــف ورود 
بــردگان، آییــن اســام بــه جــز در اشــکال ابتدایــی )مثــا گروهــی از بپتیســت های ترینیــدادی امــروزه مناســکی دارنــد کــه یــادآور آییــن 

اســام اســت( از میــان رفــت.
اولیــن مهاجــران مســلمان غیــر بــرده، احتمــالا ســربازان مســلمانی بودنــد کــه در پایــان قــرن شــانزدهم بــه اســارت درآمــده، در ســاحل 
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کارولینــای شــمالی پیــاده شــدند. اگــر چنیــن باشــد، چــه بســا »مانجن« هــاـ سفیدپوســتان تیره پوســتی کــه در فــات کامبرلنــد در 
مناطــق دورافتــاده جنــوب شــرقی ایــالات متحــده، از ویرجینیــا تــا کنتاکــی زندگــی می کننــدـ نــوادگان ایــن مهاجــران باشــند.

تاریــخ نــوی مهاجــرت مســلمانان بــه ایــالات متحــده یکــی دو دهــه بعــد از جنــگ داخلــی آغــاز شــد. بیشــتر آنــان از شــامات )اردن، 
ســوریه، فلسطین-اســرائیل امروزیــن/ مترجــم( بودنــد، امــا بعضــی هــم از یمــن، جنــوب آســیا، اندونــزی و جاهــای دیگرآمــده بودنــد. برای 
نمونــه، هفتصــد کشــاورز پنجابــی از جملــه شــماری مســلمان، از هنــد بــه کالیفرنیــا مهاجــرت کردنــد. ایــن مــوج دوم مهاجــرت بــا فــراز 
و فرودهــای آمــاری تــا 1924، کــه راه بــر مهاجــران غیــر  اروپایــی تقریبــاً  بســته شــد، ادامــه یافــت. در چهــل ســال بعــد از آن، انــدک 
مســلمانان مهاجــر، آوارگان بلــوک شــوروی در پــی جنــگ جهانــی دوم بودنــد. در زمــان تصویــب قانــون تاریخــی مهاجــرت در 1965، بین 

صــد تــا صــد و پنجــاه هــزار مســلمان در ایــالات متحــده زندگــی می کردنــد.
قانــون 1965بازتــاب ســومین مــوج مهاجــرت بــود کــه تــا بــه امــروز ادامــه داشــته اســت. بــا گشــوده شــدن درهــا بــر مهاجــران از تمــام 
دنیــا، ایــن قانــون بــه مهارت هــای حرفــه ای و پیوندهــای خانوادگــی اولویــت مــی داد، نــه بــه مبــدأ مهاجــرت. در واقــع، بــه مــرور متنوع تــر 
ســاختن ترکیــب جمعیــت ایــالات متحــده، خــود بــه یــک هــدف تبدیــل شــد. همــان طــور کــه لاتــاری مهاجــرت کــه در ســال 1989 

شــروع شــد، بــه افــراد از سراســر جهــان ایــن فرصــت را می دهــد تــا بــا خانــواده اش بــه ایــالات متحــده مهاجــرت کنــد.
ــه افزایــش گذاشــت. تحلیــل  اخیــر مرکــز مطالعــات  ــا ســرعت رو ب ــه همیــن روی تعــداد مهاجــران مســلمان از پایــان دهــه 1960 ب ب
مهاجــرت نشــان می دهــد کــه از میــان کشــور های بــا جمعیــت انبــوه مســلمان، پاکســتان بــا فاصلــه از دیگــر کشــورها، در رتبــه  نخســت 
فرســتنده مهاجــر بــه ایــالات متحــده در دهــه گذشــته قــرار دارد.  بنــگادش، ایــران، عــراق، ترکیــه و مصــر در رتبه هــای بعــد هســتند. 3

دلایل مهاجرت
مسلمانان از سال 1۹6۵ به سه دلیل عمده به ایالات متحده آمده اند:

1. پناه جویــی: وقایــع تأســف بار کشــو ر های بــا اکثریــت مســلمان بیشــتر بــه ظهــور یــک جامعــه قومــی مســلمان در ایــالات متحــده 
انجامیــده اســت: افغانســتان و عــراق نمونه هــای بــارز هســتند. ایــن واقعیــت کــه کشــورهای مســلمان، بــه شــکل بی تناســبی نســبت بــه 
ســایر کشــورها، زیــر حاکمیــت دیکتاتورهــا هســتند بــه ایــن معنــا اســت کــه اســتبداد، ســرکوب، فقــر، تغییــر خشــونت بار حکومــت، 
نــزاع داخلــی و جنــگ عامــل فــرار ثروتمنــدان و افــراد بــا اســتعداد از کشــو ر های خاورمیانــه، جنــوب آســیا و دیگــر مناطــق بــوده اســت. 

ــر دســته: ــی از ه نمونه های

:: ســرکوب قومیتــی: اخــراج آســیایی ها از اوگانــدا، کــه بــه مقیــاس محدودتــر در تانزانیــا و کنیــا هــم رخ داد باعــث شــد   
نزدیــک بــه شــش هــزار مســلمان بــه آمریــکای شــمالی بیاینــد. نســل کشــی صــدام حســین علیــه کرد  هــا بــه هجــرت دســته جمعــی 

ــد. ــر ش ــان در 1989، 1991 و 1996 منج آن

:: ســرکوب مذهبــی: نــزاع هــای مســلمانان بــا هندو هــا در هندوســتان عامــل مداومــی اســت بــرای مهاجــرت مســلمانانی   
کــه بــرای امنیــت بــه ایــالات متحــده. همچنیــن شــماری از نخبــگان مســلمان بــرای رهایــی از تبعیــض شــغلی کشــور خــود را تــرک 

ــود. ــده ب ــده ش ــالات متح ــه ای ــی ب ــتار پناهندگ ــز خواس ــوی نی ــلمان فرانس ــک مس ــوردی ی ــی در م ــد. حت می کنن

ــد بســیاری  ــرد، اعضــای آن مانن ــام ک ــی اع ــه احمــدی را غیرقانون ــت پاکســتان در 1974 فرق ــی دول ــلام گرایی: وقت :: اس  
ــد.  ــرک کردن ــد، کشــور را ت ــاء  الحــق می گریختن ــرال ضی ــرای اســامی( ژن ــا بنیادگ ــوری اســام گرا )ی ــه از دیکتات ــر ک مســلمانان دیگ
پــس از انقــاب 1979 ایــران نیــز افــراد زیــادی بــه ایــالات متحــده پناهنــده شــدند. اعضــای گروه هــای ضد اســام گرایی چــون بــرادران 

آمارهــا گویــای حضــور تقریبا 
ســه میلیــون مســلمان در 
ــا  ــوم ت ــه دو س ــت ک آمریکاس
ســه چهارم آنــان مهاجرنــد.

ــد. ــالات متحــده آمدن ــه ای ــد ب ــی ســرکوب اســام گرایان بودن ــه قربان ــان، ک ــه لبن جمهوری خــواه ســودان، و ســازمان پروژه هــای خیری

:: ضد اســلام گرایی: برعکــس، اســام گرایان از ســرکوب در کشــورهایی چــون الجزایــر، مصــر، لبنــان، و هندوســتان   
کننــد. اظهــار  را  عقاید شــان  می تواننــد  و  دارنــد  بیــان  آزادی  کــه  جایــی  می آینــد،  کافــران  ســرزمین  بــه  و  می گریزنــد 

:: جنگ هــای داخلــی: امواجــی از مهاجــران در نتیجــه جنــگ بی پایــان داخلــی ســودان، جنــگ داخلــی 1971پاکســتان،   
ــد. ــده می آین ــالات متح ــه ای ــابق ب ــاوی س ــومالی و یوگس ــه 1990 در س ــوب ده ــا 1975، و آش ــان در 1970 ت ــی لبن ــگ داخل جن

ــود. یــورش  ــل: پیروزی هــای اســرائیل در جنــگ 1948-49 و 1967 عامــل موج هــای مهاجــرت ب :: جنگ هــای بیــن المل  
شــوروی بــه افغانســتان در دســامبر 1979 و در پــی آن یــک دهــه نبــرد عامــل گریختــن افــراد بــا تحصیــات بــود. یــورش عــراق بــه 
کویــت در 1990 نــه فقــط بــه مهاجــرت شــهروندان و ســاکنان کویــت، بلکــه بــه مهاجــرت ده هــزار عراقــی نیــز کــه یــک ســوم آنــان 
ســربازانی کــه )همــراه بــا خانواده هایشــان( تســلیم نیروهــای متحدیــن شــده بودنــد و بازگردانــدن آنــان بــه معنــای بــه خطــر انداختــن 
جانشــان بــود، انجامیــد. بــا غلبــه دیکتاتورهــا در دنیــای اســام بــه نظــر نمی رســد ایــن جریــان مهاجــران متوقــف یــا حتــی کاســته شــود. 

ــد. بســیاری از  ــزار دانشــجوی خارجــی جــذب کردن ــش از پانصد ه ــی بی ــای آمریکای ــه 1990 دانشــگاه ها و کالج ه ــوزش: در ده 2. آم
آنــان تصمیــم گرفتنــد در ایــالات متحــده، جایــی کــه تســهیات بــرای حرفه شــان فراهم تــر، آزادی سیاســی بیشــتر، و دســتمزدها بهتــر 
اســت، باقــی بماننــد. در میــان دانشــجویان پزشــکی، بیــش از 75 درصــد )شــاید حتــی90 درصــد( در ایــالات متحــده باقــی می ماننــد. 
ــا  ــرا از اســتقال و فرصت ه ــد، زی ــالات متحــده بمانن ــه در ای ــر اســت ک ــال قوی ت ــن احتم ــران دانشــجویان ای ــاره دخت همین طــور درب
ــار  ــدن در قالب هــای محــدود کننــده، رفت ــه مان ــزام ب ــای ال ــه معن ــه زادگاهشــان ب ــد و می داننــد بازگشــت ب ــی بهــره می برن ــرای ترق ب

ــت. ــواده اس ــای خان ــه و اجبار ه خود داران

ــه پناه جویــان و دانشــجویان کمتــر اســت )و البتــه بعضــی  3. بلندپروازی هــای اســلامی: گرچــه تعــداد افــراد ایــن گــروه نســبت ب
ــی و  ــای مذهب ــرا بلندپروازی ه ــد، زی ــراوان دارن ــت ف ــا اســام گرایان اهمی ــروه هــم هســتند(، ام ــن دو گ اســام گرایان جــزو یکــی از ای

سیاســی آنــان می توانــد بالقــوه در تضــاد بــا اکثریــت جامعــه ایــالات متحــده باشــد.
ــد و  ــدم می گذارن ــن کشــور ق ــه ای ــه آن می شناســند، ب ــالات متحــده را ب ــالات متحــده و آنچــه ای ــر از ای ــار از تنف اســام گرایان، سرش
هدفشــان تشــویق بــه گرویــدن مــردم ایــالات متحــده بــه اســام، سوءاســتفاده از آزادی هــا و حقــوق اعطــا شــده بــه آنــان، و پی ریــزی 
نهضتــی هســتند کــه عامــل تغییــرات اساســی در ســبک زندگــی و روش حکومــت داری ایــالات متحــده شــود. ابرقــدرت بــودن ایــالات 
متحــده بــرای آنهــا کــه می خواهنــد نظــم جهانــی را تغییــر دهنــد بســیار جــذاب اســت، بــرای آغــاز چــه جایــی بهتــر از ایــالات متحــده؟ 
ــا اکثریــت مســلمان تبدیــل  اســام گرایان، ایــالات متحــده را آن طــور کــه هســت نمی پذیرنــد، بلکــه می خواهنــد آن را بــه کشــوری ب
ــود »نقشــه مــا ایــن اســت کــه ایــالات متحــده را  ــون اساســی را بگیــرد. در دهــه 1920 واعظــی  گفتــه ب کننــد کــه قــرآن جــای قان
تصــرف کنیــم«.4 جانشــینان او نیــز همیــن ســودا را در ســر دارنــد. اســتراتژی آنــان بــرای پیــروزی هــم پرهیــز از خشــونت اســت )همچون 

گرایــش دادن اکثریــت مســیحی بــه اســام( و هــم در صــورت نیــاز دســت یازدیــن بــه راهکارهــای خشــونت بار )همچــون جهــاد(.
اســام گرایان چندیــن مزیــت دیگــر نیــز بــرای اقامــت در ایــالات متحــده می بیننــد: آزادی بیــان کــه بــه آنهــا اجــازه می دهــد هرآنچــه 
ــه اســام گرایان فرصــت می دهــد کــه در تمــاس پیوســته  ــی ب را می خواهنــد بنویســند و تبلیــغ کننــد. ارتباطــات و حمــل و نقــل عال
بــا نهضــت و همکفــران خــود باشــند. هیــچ کشــوری بــه انــدازه ایــالات متحــده بــرای کنشــگران خارجــی و نفــوذ آنــان گشــوده نیســت. 

همچنیــن، ثــروت آمریکایی هــا فرصتــی اســت بــرای جــذب منابــع مالــی.
امــا ایــالات متحــده بــرای اســام گرایان، خصوصــاً  اگــر بــه اقدامــات غیرقانونــی دســت یازنــد نیــز بهشــت بریــن نیســت. عمــر عبدالرحمان، 
شــیخ نابینایــی کــه بــه خاطــر تــاش بــرای منفجــر کــردن بناهــای تاریخــی شــهر نیویــورک تــا پایــان عمــر در زنــدان ایــالات متحــده 
ــا اینجــا احســاس خفگــی  ــم، ام ــا آزادی را احســاس کن ــدم ت ــن اینجــا آم ــد: »م ــوب نمی بین ــی در اینجــا را مطل ــد، زندگ ــد مان خواه
می کنــم.«5 از ســپتامبر 2001 تــا بــه امــروز، گروه هــا )همچــون بنیــاد جهانــی امــداد( و اشــخاصی )همچــون عنــان ارنــاوت، رهبــر بنیــاد 

بین المللــی خیرخواهــی( کــه بــا نیــت رفتــار مشــکوک بــه ایــالات متحــده آمدنــد، ناگهــان خــود را گرفتــار قانــون دیدنــد.
بــا رســیدن بــه ایــالات متحــده، حضــور موقــت معمــولا بــه اقامــت دائمــی تبدیــل می شــود. کارگــران بــه درآمــد بالاتــر خــو می کننــد، 
ــد. عمومــا خانواده هــا بیشــتر  دانشــجویان بعــد از اتمــام تحصیــات باقــی می ماننــد، و روشــنفکران از نعمــت آزادی بیــان بهــره می برن
ــا،  ــد تحصیــات و مهارت ه ــراد فاق ــه ای بیــش از اف ــا مهارت هــای حرف ــراد ب ــا و اف ــردان، تحصیــل کرده ه ــان بیــش از م ــا، زن از مجرده
ــالات متحــده باقــی مــی ماننــد. ایــن احســاس  ــان سیاســی در ای ــان اقتصــادی بیــش از پناه جوی ثروتمنــدان بیــش از فقــرا، و پناه جوی
فزاینــده  میــان مســلمانان مهاجــر وجــود دارد کــه کشــورهای مبدأشــان بــه عقــب افتادگــی اقتصــادی و خودکامگــی سیاســی محکــوم 

هســتند، از ایــن رو جــای تعجــب نــدارد کــه ایــالات متحــده را بــرای اقامــت دائمــی انتخــاب می کننــد.

مذهبی بودن
آیــا مهاجــران بــا ورود بــه ایــالات متحــده بیشــتر مذهبــی می شــوند یــا از مذهــب فاصلــه مــی گیرنــد؟ هــر دو وضعیــت رخ می دهــد. 
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برخــی از آنــان آزادی هــای آمریــکا را بــا آغــوش بــاز می پذیرنــد و آداب مذهبــی را کمتــر رعایــت می کننــد )حتــی از اســام بــه دیــن 
ــه تقریــب یــک ســوم  ــل، ب ــد. در مقاب ــه آنچــه نمی توانســتند در کشــور مبدأشــان انجــام دهنــد، دســت می یازن ــد(، ب دیگــری می گرون
مســلمانان مهاجــر می گوینــد در ایــالات متحــده بیشــتر مذهبــی شــده اند. ایــن افزایــش پارســایی دو دلیــل عمــده فرهنگــی و اخاقــی 
دارد. در ســطح فرهنگــی، مهاجــران بــه غریبگــی ســرزمین جدیــد بــا تأکیــد بــر آییــن آشــنای خودشــان و گذرانــدن وقــت بیشــتر در 
مســجد پاســخ می دهنــد. در ســطح اخاقــی، بــه آزادی بنیــادی زندگــی آمریکایــی بــا تأکیــد بــر دینشــان کــه می اندیشــند از آن غفلــت 

ــازه مســلمان شــدم. در کشــور خــودم، مذهبــم را جــدی نمی گرفتــم.«(6 ــه آمریــکا آمــدم، ت ــد، پاســخ می دهنــد )»وقتــی ب کرده ان
ــران  ــداد مهاج ــا تع ــد ب ــی می کنن ــام زندگ ــن اس ــروی از قوانی ــا پی ــکلی ب ــه ش ــه ب ــرادی ک ــمار اف ــد ش ــان می ده ــنجی ها نش نظرس
مســلمانی کــه چنیــن نمی کننــد برابــر اســت.7 امــا چنیــن آمــاری می توانــد فریبنــده باشــد؛ زیــرا 
ــاره میــزان پارســایی  خــود مبالغــه می کننــد. شــاید نیمــی از مســلمانان خــود را  مســلمانان درب
بــه خــوردن گوشــت حــال محــدود کننــد و یــک ســوم از زنــان از منــع بــا آرایــش حاضــر شــدن 
در انظــار، پیــروی کننــد. همیــن تعــداد هــم احتمــالا از دســت دادن بــا جنــس مخالــف کــه بــا 
آنهــا نســبت خویشــاوندی نــدارد خــودداری می کننــد. تعــداد کمتــری، بیســت تــا بیســت و پنــج 
درصــد از دختــران محصــل، حجــاب بــر ســر می کننــد. نمــاز خوانــدن شــایع نیســت و حــدود ده 
درصــد از کســانی کــه بــه مســجد دسترســی دارنــد در نمــاز جمعــه شــرکت می کننــد. نوشــیدن 
مشــروبات الکلــی شــایع اســت. منــع روابــط خــارج از ازدواج بــه وفــور نادیــده گرفتــه می شــود، 
ــی، مناســب  ــذت جوی ــن ل ــرای ای ــان غیرمســلمان را ب خصوصــاً  از ســوی مــردان جــوان کــه زن

می بیننــد.

جایگاه اقتصادی-اجتماعی
مهاجــران مســلمان در ســالیان اخیــر ســطح آموزشــی بســیار بالایــی داشــته اند. یــک نظرســنجی 
در 1999 نشــان داد کــه 52 درصــد مــدرک فــوق لیســانس و بالاتــر دارنــد.8 مهاجــران از آســیای 
ــن روال کشــاورزان یمنــی، ســربازان  ــد. اســتثنای ای ــری دارن ــی  از همــه تحصیــات بالات جنوب
عراقــی، و بیشــتر مهاجــران غیرقانونــی هســتند کــه تحصیــات بســیار پایین تــری دارنــد. ایــن 
ــه مســلمانان  ــه جامع ــن اســت ک ــل ای ــه دلی ــا حــدودی ب ــات ت ــالای تحصی ســطح نســبتاً  ب
آمریــکای شــمالی بــه شــکل نامتناســبی از نخبــگان تشــکیل شــده اســت. بیشــتر اوقــات، ایــن 
ــادا  ــا کان ــده ی ــالات متح ــه ای ــی ب ــرای زندگ ــه ب ــتند ک ــات هس ــن تحصی ــراد دارای بهتری اف

می آینــد.
مســلمانان مهاجــر معمــولاً  بــه مشــاغل حرفــه ای و کارآفریــن، بــه ویــژه مهندســی و پزشــکی 
می پردازنــد. جمعــا یــک ســوم مســلمانان در ایــالات متحــده در ایــن دو حــوزه مشــغول کارنــد. 
بــا ایــن  تحصیــات عالــی، شــگفت نیســت کــه بســیاری از آنــان وضــع اقتصــادی خوبــی دارنــد. 
میانگیــن درآمــد مســلمانان از میانگیــن ایــالات متحــده بیشــتر اســت. بــا اینکــه گروهــی تــازه 
ــل در رشــته  ــده نوب ــه یــک برن ــرادی فاضــل )از جمل ــد،  میلیونر هــای پرشــمار، نیــز اف مهاجرن
شــیمی، احمــد زویــل، و افــراد برجســته دیگــری همچــون بازیگــر فیلــم و ســینما، عمــر شــریف، 
ــد. مســلمانان  ــی، ایمــان( دارن ــم اولاجــوان، و مــدل زیبای ــه ای بســکتبال، حکی و بازیگــر حرف
ــت.9 و  ــان« اس ــلمان جه ــه مس ــن جامع ــان »ثروتمند  تری ــد آن ــار می گوین ــا افتخ ــی ب آمریکای

ــر ثروتمندتریــن، فرهیخته تریــن هــم هســتند. ــد، افــزون ب البتــه حــق هــم دارن

تنش های بین مسلمانان
آمریــکا یــک خُرد جهــان از دنیــای اســام اســت، بــا حضــور ملیت هــای گوناگــون و نیــز عناصــری 
ــار  ــذر زیســتن در کن ــراد از رهگ ــن اف ــی اســام. ای ــژادی و قومیت ــی، ن ــوع فرهنگ ــت متن از کلی
همدیگــر تفاوت هایــی را کــه ورای دیــن مشترکشــان دارنــد، کشــف می کننــد. عمــده تفاوت هــا 
ــر  ــد و تصوی ــته می نهن ــی آراس ــنگ قبرهای ــردگان، س ــور م ــر گ ــا ب ــت. ترک ه ــوم اس در رس
درگذشــته را بــه نمایــش می گذارنــد، ســعودی ها ســنگ مــزار را، حتــی بــدون تصویــر متوفــی، 
شــکلی از بــت پرســتی می داننــد و نهــادن تصویــر متوفــی را حتــی بدتــر می داننــد. از آنجــا کــه 
اعــراب بــه زبــان قــرآن ســخن می گوینــد گاه در مقابــل رســوم مســلمانان غیــر عــرب بــا نوعــی 

ــه تنــش میــان مســلمانان می انجامــد. ــه نخــوت می مانــد- واکنــش نشــان دهنــد؛ واکنشــی کــه گاه ب ــاری- کــه ب نابردب
»والدیــن مســلمان ازدواج پسرشــان را بــا دختــری سفیدپوســت  آمریکایــی می پذیرنــد، ولــی ازدواج وی را بــا دختــری مســلمان از گروهــی 
دیگــر )شــیعه در مقابــل ســنی( برنمی تابنــد، همچنیــن اگــر آن دختــر از قومــی متفــاوت، همچــون پنجانــی، ســندی، پاتــان، عــرب بــه 
جــای غیرعــرب باشــد، یــا آمریکایــی سیاه پوســت بــه جــای مهاجــر، یــا از طبقــه ای متفــاوت، مثــا ســید بــه جــای غیــر ســید.« ایــن را 

نویســنده ای در »حلقــه پاکســتان« می گویــد.10

ــوش  ــا 1988 را فرام ــن دو کشــور از 1980 ت ــی و خونی ــگ طولان ــا جن ــا و عراقی ه ــل دشــمنی اســت. ایرانی ه ــر عوام سیاســت از دیگ
نکرده انــد، کویتی هــا نیــز اشــغال کشورشــان از ســوی عــراق در 1990-1991 را از یــاد نبرده انــد. ســعودی ها و دیگــر کشــورهای خلیــج  

]فــارس[ بابــت رفتارشــان بــا کارگــران مســلمان شــاغل در آن کشــورها محبــوب نیســتند. 
مذهبــی بــودن هــم مســئله دیگــری اســت. آیــا مســاجد بایــد میانــه رو باشــند یــا اســام گرا؟ ســازمان های پرشــماری بــه دلیــل چنیــن 
نزاع هایــی دچــار بحــران شــده اند. آشــکارترین ایــن نزاع هــا هــر هفتــه بــه مــدت دو دهــه در جلــوی مرکــز اســامی واشــنگتن، در پیــاده 
ــان  ــر می گــردد، همچن ــن اســام ب ــه ســال های اولیــه دی ــان ســنی ها و شــیعیان کــه ب ــزاع می ــاد. ن ــی اتفــاق افت ــان اصل رو یــک خیاب

قدرتمنــد اســت. شــیعیان مســاجد خودشــان را دارنــد و بــه نــدرت بــا ســنی ها معاشــرت می کننــد.
تنش هــای درازمــدت بــا نومســلمانان آمریکایــی، کــه بی گمــان بیشــتر آنــان سیاه پوســت  هســتند، 
ــلمانان  ــران ـ مس ــروه )مهاج ــاوت دو گ ــیار متف ــه بس ــت. پیش زمین ــاف اس ــر اخت ــل دیگ عام
ــود  ــه اســام( ســبب می ش ــدگان ب ــان/ مســلمان زادگان ـ گروی ــان ـ آمریکایی ــی/ خارجی آمریکای
هیــچ گاه ســازش نکننــد. همان طــور کــه یــک نومســلمان گفتــه »بــه اســام گرویــدگان همیشــه 
از رنــج بسیارشــان در تــاش بــرای جــا افتــادن در جامعــه مذهبــی جدیدشــان شِــکوه دارنــد«. 11

فرزندان
مهاجــران مســلمان عمومــا عــرف و ســبک زندگــی آمریکایــی را در روابــط خانوادگــی و جایــگاه زن 
از نظــر اخاقــی ناپســند و بــرای شــیوه زیســتن خودشــان خطرنــاک می بیننــد. نگرانــی آنــان از 

نامــوس، طــاق، تــرک مذهــب، نیــز ازدواج بــا غریبــه اســت.
ــا  ــن، و ســخت کوش باشــند. آنه ــؤدب، صــادق، فروت ــد م ــدان بای ــن مســلمان، فرزن از نظــر والدی
فرزنــدان آمریکایی هــا را گســتاخ، لــوس، مغــرور و بی عاقــه بــه کار می داننــد. بســیاری از والدیــن 
مســلمان فرزنــدان خــود را بــه مــدارس اســامی می فرســتند تــا بتواننــد اخاقیــات  آنــان را کنتــرل 
ــه   ــرا در آنجــا غریب ــد؛ زی ــر می بینن ــم مدرســه اســامی را دلپذی ــوزان ه ــد. بعضــی دانش آم کنن
ــدان مســلمانان را از  ــه فرزن ــا نیســتند ک ــدارس اســامی همــواره توان ــن حــال م ــا ای نیســتند. ب

جامعــه جــدا و منــزوی کننــد، یــا مشــکل فشــار همتایــان را حــل کننــد.
ــواده خــود را پنهــان می کننــد: روزه  مــاه رمضــان،  دانش آمــوزان مســلمان ارزش هــای مذهبــی خان
ــه نگهــداری  ــا بهان ــا دوســتان نیــز ب ــد نرفتــن ب ــده می شــود، خری ــرای کاهــش وزن نمایان ــم ب رژی
ــن  ــه والدی ــاس گشــادی را ک ــران لب ــود. بعضــی دخت ــه می ش ــواده توجی ــال خان ــودک خردس از ک
ــر همــراه  ــی لباســی تنگ ت ــه می پوشــند، ول ــگام خــروج از خان ــد، هن ــزام می کنن اســتفاده از آن ال
می آورنــد کــه در مدرســه بپوشــند. دختــر خانــواده ای فلســطینی بــه مدرســه اســامی مــی رود. در 
ــه  ــا ب ــه از پســران می نشــیند؛ ام ــا فاصل ــد، ب ــر می کن ــه س ــاب ب ــد دارد، حج ــا تن پوشــی بلن آنج

محــض خــروج از آنجــا، حجابــش را بــر مــی دارد.
البتــه عکــس ایــن وضعیــت نیــز دیــده می شــود. در ســالیان اخیــر، در عصــر بیــداری اســامی، برخی 
فرزنــدان والدیــن غیرمذهبــی اخاقیــات، انضبــاط، حتــی بــه روز نبــودن اســام را جــذاب یافته انــد. 
نســل جــوان اســام، دیــن نیــاکان را دوبــاره کشــف کــرده و بــه درجــات مختلــف، مذهبــی می شــود. 
چنیــن نیســت کــه والدیــن در یــک ســر طیــف باشــند و فرزنــدان ســوی دیگر طیــف مذهبــی بودن.

روابط جنسی و تنش ها
ــا  ــن اســت کــه اگــر اختــاط مــرد و زن مُجــاز باشــد، همــه ب پیش فــرض جدایــی جنســیتی ای
همــه رابطــه جنســی برقــرار کــرده و باعــث گســیختگی اجتماعــی می شــود. تنهــا در خانواده هــای 
ــات  ــر را ماق ــش از ازدواج همدیگ ــرد پی ــه زن و م ــت ک ــلمان اس ــنفکر« مس ــدرن و روش »م
ــا شــیوه  ــد ب ــه آســانی، می توان ــه همیشــه ب ــن شــیوه ازدواج، اگــر ن ــد.12 خوشــبختانه، ای می کنن
ازدواج مبتنــی بــر عشــق ســازگار باشــد. افــزون بــر ایــن، آمریکایی هــای مســلمان در تــاش بــرای 

یافتــن راه حلــی میانــه میــان ازدواج از پیــش تعییــن شــده و ازدواج بــا عشــق هســتند.
درســت زمانــی کــه دختــران مســلمان بنــا بــه ســنت از پســران جــدا می شــوند، از مدرســه رفتــن 
ــیت را  ــان جنس ــی آن ــن های آمریکای ــد، همس ــر می نهن ــر س ــاب ب ــا حج ــوند، ی ــته می ش بازداش
ــن  ــری از چنی ــرای جلوگی ــلمان ب ــن مس ــد. والدی ــردن آن می آغازن ــه ک ــه تجرب ــرده، ب کشــف ک

ــت،  ــی ]در غرب ــد. ول ــش را حبــس می کنن ــران  خوی ــی گاه دخت ــده، حت ــد ســنتی دســت یازی ــن و قواع ــه اجــرای قوانی ــی، ب تجربه های
ســرزمین جدیــد[ خالــه یــا عمــوی دختــر حضــور نــدارد کــه مراقــب رفتــار او باشــند. برابــر قانــون دختــران بایــد تــا شــانزده ســالگی بــه 
مدرســه برونــد و در 18 ســالگی واجــد حقــوق دیگــری نیــز می شــوند. از ایــن بدتــر، گاه پافشــاری والدیــن بــر اینکــه فرزنــدان  طــوری 
زندگــی کننــد کــه گویــی هنــوز در مصــر یــا پاکســتان هســتند بــه تنش هــای عمیــق ـ و حتــی وقتــی پــای دختــران و روابــط جنســی 

ــه خشــونت و مــرگ می انجامــد. ــان باشــد ـ ب در می
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در همیــن حــال محدودیت هــا در روابــط زنــان جــوان مســلمان ســبب می شــود همتایــان مذّکرشــان بــرای دوســتی و رابطــه جنســی بــه 
بانــوان غیــر مســلمانان رو آورنــد. ایــن آشــنا شــدن بــا زنــان غیرمســلمان نهایتــاً  بــه ازدواج بــا آنــان منتهــی می شــود. چنیــن وضعیتــی 
موجــب کاهــش شــمار مــردان مســلمانِ در شــرفِ ازدواج شــده و زنــان مســلمان را هــم ناگزیــر می کنــد بــا مــردان غیرمســلمان- معمــولا 
ــا مــردی  ــوع اســت. در نتیجــه ازدواج وی ب ــا مــرد غیرمســلمان ممن ــد. در تلقــی ســنّتی، ازدواج زن مســلمان ب مســیحی ـ ازدواج کنن
ــواده از وی  ــی خان ــث روی گردان ــی باع ــلمانان، گاه حت ــه مس ــرد از جامع ــب ط ــاً  موج ــده، عم ــته ش ــه انگاش ــاری یاغیان ــیحی رفت مس

می شــود؛ امــری کــه باعــث شــده بســیاری از ایــن زنــان بــه مســیحیت بگرونــد.
ــتانی،  ــفرهای تابس ــه س ــد،  از جمل ــوی یافته ان ــای ن ــی راه  حل ه ــلمانان آمریکای ــان، مس ــا هم کیش ــه ازدواج ب ــان ب ــویق جوان ــرای تش ب
دیدارهــای اجتماعــی بــرای مجــردان و آگهــی ازدواج. امــا حتــی همیــن نهادهــا نیــز در جداســازی دختــران و پســران بــا مشــکاتی روبــرو 

می شــوند.

نهادها
ــه آزمــون مشــارکت سیاســی« را ســال 1982  یکــی از کارشناســان مبــدأ »چرخــش از بیگانگــی خودخواســته از فرهنــگ آمریکایــی ب
ــان و در  ــه نســبت شمارش ــری نوشــت »مســلمانان ب ــال 1991 تحلیل گ ــد.13 س ــمالی می دان ــکای ش ــه اســامی آمری و تأســیس جامع
ــازمان های  ــار از س ــام عی ــاختی تم ــان، زیرس ــد«.14 از آن زم ــماری دارن ــی کم ش ــازمان های سیاس ــابه، س ــای مش ــا گروه ه ــه ب مقایس
مســلمان در ایــالات متحــده ســامان گرفتــه اســت. حــوزه فعالیــت آنــان گســترده اســت و شــامل موضوعــات مذهبــی، سیاســی، اجتماعــی 

تــا حرفــه ای، قومیتــی و عقیدتــی اســت.
ســازمان های اســامی بــزرگ از بیــرون، بــه همتایــان یهــودی خــود شــبیه هســتند و تــا حــد زیــادی از آنهــا الگــو گرفته انــد. هــر دو بــر 
مســائلی چــون تبعیــض مذهبــی، روابــط بیــن جوامــع مذهبــی، همچنیــن سیاســت خاورمیانــه تمرکــز می کننــد. هــر دو ضیافت هــای 
ــد،  ــری می دهن ــه خب ــد؛ هــر دو بیانی ــا سیاســیت مداران را ترتیــب می دهن ــدار ب ــرای دی ــه پایتخــت ب ــا و مســافرت ب شــام، کنفرانس ه

ــد. ــر می کنن ــه منتش ــد و گاه نام ــی می خرن ــا آگه ــد، در روزنامه ه ــتقیم دارن ــگاری مس ــای نامه ن کمپین ه
ــازمان هایی  ــودی س ــای یه ــه نهاده ــی ک ــد: در حال ــم جــدا می کن ــروه را از ه ــن دو گ ــی اساســی ای ــا، تفاوت ــن همانندی ه ــم ای ــه رغ ب
متعــارف قومــی هســتند کــه بــه رونــد کلــی زندگــی سیاســی آمریــکا پیونــد خورده انــد، اکثریــت مطلــق نهادهــای مســلمان بــه دنبــال 
اســام گرایی هســتند کــه از رونــد کلــی سیاســت در ایــالات متحــده بســیار دور اســت. همان گونــه کــه یــک رهبــر میانــه روی مســلمان، 
محمــد هشــام کبانــی هشــدار داده، در ایــالات متحــده افراط گرایــان »هشــتاد درصــد مســاجد را تســخیر کرده انــد«.15 یــک میانــه روی 
ــای  ــع و دیدگاه ه ــی مناف ــام آمریکای ــی اس ــای اصل ــد. نهاده ــی« می نام ــب کار« و »افراط ــاکار/ فری ــام گرا را »ری ــران اس ــر رهب دیگ

ــد.  ــد، نمایندگــی نمی کنن ــالات متحده ان ــه رو را کــه شــهروندان پســندیده ای مســلمانان میان
از میــان ســازمان های مســلمان آنهــا کــه مدعــی نمایندگــی منافــع سیاســی مســلمانان هســتند از همــه بارز ترنــد، بــه ویــژه ایــن ســه 
نهــاد: شــورای مســلمانان آمریــکا، شــورای روابــط اســامی-آمریکا، و کمیتــه روابــط عمومــی مســلمانان. شــگفت انگیــز اســت کــه بدانیــم 
ــا خواســت ها و  ــز ب ــالات متحــده، نی ــی ای ــا اصــول کل ــا ب ــی هســتند کــه عمیق ــال اهداف ــه دنب همــه آنهــا ســازمان هایی اســام گرا و ب

نگرانی هــای اکثریــت جامعــه مســلمانان در تبایــن اســت.16

این نهادها در پی چهار هدف کلی هستند:
:: کسب حقوق ویژه برای اسام )مثا درخواست برای تشکیل یک گروه مشورتی ویژه برای کاخ سفید(

:: تهدیــد و ســاکت کــردنِ مخالفــان اســام ســتیزه جو )مثــا تحریــک علمــا بــه فتــوای قتــل آن مخالفــان، آن طــور که بــرای خالــد دوران، 
یکــی از دو نویســنده این متــن رخ داد(

ــه آنهــا  ــالات متحــده، از جمل ــاع، و پیشــبرد اهــداف ســازمان های ســتیزه جوی اســامی خــارج از ای ــی، دف :: گــردآوری کمک هــای مال
کــه بــه خشــونت دســت می زننــد )بــرای نمونــه بنیــاد ارض مقــدس، کــه بــه دلیــل جمــع آوری پــول بــرای »حمایــت از گــروه تروریســتی 

حمــاس« بســته شــد( 17
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خواهنــد داد؟ همــه چیــز بــه پاســخ ایــن پرســش بســتگی دارد.
پاســخ بعضــی چیزهــا البتــه روشــن اســت. نومســلمانان هــر چــه هــم کــه پرشــمار باشــند، ایــن جامعــه مهاجر اســت کــه آهنــگ تغییرات 
را تنظیــم می کنــد. ســامان دهی یــک اســام آمریکایــی، بــه دور از مراکــز تاریخــی چــون مصــر و پاکســتان چالشــی بــزرگ اســت. گمــان 

مــی رود هــم ایــالات متحــده و هــم اســام عمیقــاً  از ایــن برخــورد متأثــر خواهنــد بود.
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ــا کارنامــه  اگــر کارنامــه هالیــوود را ب
ــد  ــه کنی ــکا مقایس ــای آمری دولت ه
ــی  ــرد خیل ــوود عملک ــد هالی می بینی
ــه  ــرایطی ک ــته. در ش ــری داش بهت
ــه  ــی و نابخردان ــت های تخریب سیاس
دولت هــای امریــکا بــه خصــوص 
در ســال های اخیــر ارمغانــی جــز 
بدنامــی بــرای آمریــکا نداشــته، 
هالیــوود نقــش یــک جبــران کننــده 
ــفیر  ــور س ــک ج ــرده، ی ــازی ک را ب

ــت. ــن نی حس

منتقد و استاد رشته سینما در 
دانشگاه ویلیام پترسون نیوجرسی

ــه،  ــر از هم ــتر و موثرت ــات و بیش ــر، ادبی ــرو: هن قلم
ســینما و بــه طــور مشــخص هالیــوود نقــش پررنگــی در 
شــکل دهــی و تثبیــت »رویــای آمریکایــی« و »زندگــی 
آمریکایــی« داشــته اســت. شــما ایــن نقــش را چگونــه 

ــد؟ ــی  می کنی ارزیاب
ــا ی  ــا ی روی ــن محمل ه ــی از موثرتری ــوود یک ــه هالی ــم ک موافق
آمریکایــی بــوده اســت .  اگــر بــه ذات ســینما نــگاه کنیــم، مــی 
بینیــم بیشــتر از ادبیــات و هنرهــا ی دیگــر بــه خواب هایــی کــه 
می بینیــم نزدیــک اســت و بــه رویاها یــی کــه در ذهنمــان 
ــوود  ــش هالی ــه نق ــت ک ــی اس ــس طبیع ــم . پ ــم می کنی مجس
در بــاز پــروری و ارائــه رویــا ی آمریکا یــی پــر رنــگ بــوده باشــد. 
ــرای  ــت  ب ــی س ــده ی فرصت های ــد دهن ــی نوی ــای آمریکا ی روی
کار و کوشــش در جهــت تحصیــل رفــاه، آزادی و خوشــبختی در 

کشــوری کــه بــه ســرزمین شــیر و عســل معــروف اســت.
آمریــکا در عیــن حــال مهــد ســرمایه ســالاری هــم هســت، یعنی 
جامعه یــی  اســت کــه در آن افــراد بــر اســاس دارایــی هــا یشــان 
ــی  ــای طبقات ــه ه ــزی از فاصل ــوند و گری ــی ش ــدی م ــه بن طبق

نیســت .
ــه   ــی ب ــودش نقش ــرای خ ــش ب ــاز پیدای ــان آغ ــوود از هم هالی
ــک میانجــی کــه  ــل شــد. ی ــی قائ ــک میانجــی طبقات ــوان ی عن
ــم  ــراد ک ــه اف ــر را ب ــی برت ــای زندگ ــی ه ــت زیبای ــی توانس م
بضاعــت و فــرو دســت جامعــه نشــان بدهــد و بــه آن  هــا انگیــزه 
پیشــرفت بدهــد. مــی دانیــد کــه از همــان زمــان و هنــوز هــم 
ــر و  ــت ت ــم بضاع ــای ک ــان توده ه ــینما روها را هم ــت س اکثری

ــد . ــی دهن ــه متوســط تشــکیل م طبق
ــه آمریــکا  هالیــوود بخصــوص در زمانــی کــه مــوج  مهاجــرت ب
قــوت گرفتــه بــود، نقــش حساســی در شناســاندن رویــای 
آمریکایــی بــه مهاجریــن ایفــا کــرد، تــا جایــی کــه بــه کارخانــه 

رویا پــروری معــروف شــد. 

ــان  ــش از جری ــش، بخ ــان پیدای ــوود از زم ــرو: هالی قلم
ــدرت  ــی ق ــای اصل ــر نهاده ــا دیگ ــو ب ــی و همس اصل
سیاســی، اقتصــادی و نظامــی بــوده اســت، بــا ایــن همه، 
ــات و  ــر و ادبی ــان آلترناتیــوی هــم در هن همیشــه جری
نیــز ســینما وجــود داشــته کــه نــه تنهــا منتقــد تصویر 
ــوده،  ــی« ب ــای آمریکای ــی و روی ــده از »زندگ ــه ش ارای
بلکــه اساســا ایــن تصویــر را واقعــی و یــا همخــوان بــا 
واقعیــت جامعــه آمریــکا نمــی دانســته، ایــن جریــان و 
میــزان و شــدت تاثیرگــذاری آن را چگونــه ارزیابــی می 

کنیــد؟
ــر  ــینمای مســتقل غی ــو، س ــان آلترناتی ــه جری ــاره تان ب ــر اش اگ
هالیــوودی در آمریکاســت کــه از چنــد دهــه پیــش ریشــه گرفته 
و نشــو و نمــای جــدی داشــته، بایــد بگویــم مــن هــم معتقــدم 
کــه ایــن ســینما هدفــش یــک نــوع بازخوانــی انتقــادی رویــای 
آمریکایــی بــوده و اساســااین رویــا را چیــزی بیــش از یــک توهــم 

در یــک جامعــه ســرمایه ســالار نمــی دانــد .
دونمونــه خیلــی موفــق ایــن نــوع نــگاه را ســال گذشــته در فیلــم 
هــای مطــرح مهتــاب و منچســتر بــای دســی  دیدیــم، پارســال 
ــای  ــاره روی ــر درب ــه ظاه ــه ب ــتیم ک ــم داش ــد را ه ــم لالالن فیل
ــه بیشــتر  ــم ک ــم مــی دیدی ــان فیل ــی در پای ــود ول ــی ب آمریکای

ــد آن رویاســت . ناق
مــی خواهــم بگویــم فیلم هــای هالیــوودی خودشــان هــم ناقــد 
ــی  ــه های ــه نمون ــت ب ــی اس ــد ، کاف ــوده ان ــی ب ــای آمریکای روی
ــی در آفتــاب،  مثــل همشــهری کیــن، خوشــه های خشــم، مکان
ــه؟ و شــبکه و فیلم هــای  آن هــا اســب ها را مــی کشــند، مگــر ن
خیلــی زیــاد دیگــری اشــاره کنــم کــه در آن هــا اســتحاله رویــا 

ــم. ــوس را می بینی ــه  کاب ب
ــه در  ــم ک ــای فیل ــمندانه گونه )ژانر(ه ــداع هوش ــا اب ــوود ب هالی
ســینمای کشــورهای دیگــر کمتــر دیــده مــی شــود ایــن امــکان 
را بــه خــودش داده کــه هــم رویــای آمریکایــی را در گونه هایــی 
ــای  ــم در گونه ه ــد و ه ــل کن ــکال تجلی ــدی و موزی ــل کم مث
ــر وحشــت از آن انتقــاد کنــد.  ــا ژان ــوآر ی دیگــری مثــل فیلــم ن
هالیــوود بــه ایــن نتبجــه رســیده کــه هــر دو رویکــرد می تواننــد 

ــند. ــاز باش پول س

قلمــرو: مخاطــب اولیــه و اصلــی هالیــوود مــردم آمریکا 
ــی  ــش جهان ــش نق ــا افزای ــب ب ــا متناس ــد، ام بودن
ــت و  ــی یاف ــی جهان ــز مخاطبان ــوود نی ــکا، هالی آمری
ــگاه  ــگ و ن ــا فرهن ــی ی ــای آمریکای ــه، روی در نتیج
ــیاری از  ــد. بس ــادر ش ــان ص ــر جه ــه سراس ــوود ب هالی
مــردم جهــان، همــاان تصویــری را از آمریــکا بــه ذهــن 
داشــتند و دارنــد کــه هالیــوود بــه آنهــا نشــان داده بود 
و مــی دهــد. آیــا شــما بــا چنیــن نظــری موافقیــد؟ اگــر 
آری، ویژگی هــای اصلــی ایــن فرهنــگ فراگیــر شــده و 

ــد؟ ــی دانی ــه م ــای آن را چ پیامده
اساســا شــناختی کــه مــردم دنیــا از آمریــکا و مــردم ایــن کشــور 
دارنــد تــا حــد زیــادی مدیــون تصویر هــا و تصوراتــی اســت کــه از 
فیلم هــای آمریکایــی در اذهــان آن هــا نقــش بســته اســت.  ایــن 
ــد، و   تصویر هــا در خیلــی از کشــورهای دیگــر تحســین شــده ان
در خیلی هــا تکفیــر، بســته بــه نــوع تاقــی ارزش  هــای منعکــس 
ــع وارد  ــلط درجوام ــای مس ــا ارزش ه ــوودی ب ــای هالی در فیلم ه

ــا. ــن فیلم ه ــده ای کنن
تــا جایــی کــه بــه پیــروزی همیشــگی خیــر برشــر در فیلم  هــای 
هالیــوودی مربــوط مــی شــود، ایــن فیلم هــا نمــی تواننــد 
نمونه هــا ی بــدی باشــند. قهرمــان پروری هــای آن هــا هــم مــی 

توانــد منجــر بــه الگوســازی مثبــت شــود.
ــای  ــی حضــور اســتیاجویانه فیلم ه ــم مشــکل اصل ــر می کن فک
هالیــوودی در بقیــه کشــورها باشــد. مــی دانیــد کــه بــه غیــر از 
یکــی دو اســتثنا از جملــه در کشــور خودمــان ایــران، فیلم هــای 
آمریکایــی حاکمــان بامنــازع گیشــه های جهانــی هســتند. 
ــی دارد.  ــر منف ــی اث ــینماهای مل ــد س ــا روی رش ــن طبیعت ای
ــن  ــم داشــته باشــد.  م ــر فرهنگــی ه ممکــن اســت ســوء تاثی
ــور  ــر حض ــه خاط ــودم ب ــی خ ــت در دوران  کودک ــرم هس خاط
مســتمر فیلم هــای وســترن در ســینماهای ایــران، قهرمان  هــا ی 
ــد،  ــرده بودن ــدا ک ــی پی ــگاه اســطوره ی ــم جای ــا برای ــن فیلم ه ای
ــن  ــان م ــاهنامه قهرمان ــطوره های ش ــد اس ــاید بای ــه ش درحالیک
می بودنــد ولــی اشــکال کار این جــا بــود کــه در ایــران یــا فیلمــی 
ــد  ــی ش ــر م ــا اگ ــد ی ــاخته نمی ش ــطوره ها س ــن اس ــاره ای درب
ــی  ــود کــه توانای ــدر  از نظــر ارزش هــای ســاخت ضعیــف ب آن ق

ــت. ــوودی را نداش ــای هالی ــا فیلم  ه ــت ب رقاب
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خیلــی از کشــورهایی کــه ناقــد فیلم  هــای هالیــوودی هســتند، 
جوامعــی از نظــر سیاســی بســته و از نظــر اجتماعــی محافظــه کار 
هســتند. لیبرالیســم متبلــور در فیلم هــای هالیوودی آن هــا را آزار 
می دهــد. تحمــل نــوع تحملــي را کــه درایــن فیلــم  هــا تشــویق 
و تبلیــغ می شــود ندارنــد. آزادی هــای فــردی کاراکترهــا ی 
ــه توانمنــدی  ــا ســوءظن ب ــا را نمــی پســندند و ب ــم  ه ــن فیل ای
نقش هــای زنــان در ایــن فیلم هــا نــگاه مــی کننــد البتــه وقتــی 
ایــراد مــی گیرنــد ایــن مســائل را مســتقیما مطــرح نمی کننــد. 
بیشــتر صحبــت از عناصــر ســکس و  خشــونت در ایــن فیلم هــا 
مــی کننــد، در حالیکــه ایــن عناصــر ابــزار هســتند نــه هــدف و 

منحصــر بــه  هالیــوود هــم نیســتند.

ــوان  ــی ت ــا م ــی، آی ــوال قبل ــه س ــه ب ــا توج ــرو: ب قلم
از نقــش و جایــگاه هالیــوود در تبییــن و نیــز پیشــبرد 
ــود  ــه در خ ــکا چ ــع آمری ــن مناف ــا تامی ــداف و ی اه
ــه  ــت؟ ب ــخن گف ــان س ــطح جه ــه در س ــکا و چ آمری
عبــارت دیگــر، آیــا هالیــوود را بایــد بخشــی از 
ــاراک  ــه حســاب آورد. ب ــکا ب دیپلماســی عمومــی آمری
ــار گفــت ســرگرمی و تفریــح بخشــی از  اوبامــا، یــک ب
 Entertainment is part (:دیپلماســی آمریکایــی اســت
ــوود  ــت، هالی ــن اس ــر چنی of American diplomacy( اگ
ــت؟ ــوده اس ــاب ب ــد و کامی ــن راه کارآم ــدر در ای چق

ــک نظــر شــخصی  ــوان ی ــه عن ــا ب ــن حــرف را مطمئن ــا ای اوبام
مطــرح کــرده تــا یــک سیاســت دولتــی، چــون هالیــوود 
هیچوقــت از دولــت آمریــکا دســتور نگرفتــه. نظــر اوبامــا اتقاقــا 
ــای کان در  ــه واحد ه ــل ک ــن دلی ــه ای ــت ب ــت اس ــا درس کام
اقتصــاد و سیاســت آمریــکا عمومــا همســو و هــم هــدف کار مــی 

ــد. کنن

ــی  ــای سیاس ــم ه ــتمداران و مکانیس ــت و سیاس سیاس
در آمریــکا پدیــده ای تــازه اســت؟ در گذشــته هــم این 
نــگاه انتقــادی وجــود داشــت امــا جایــگاه اصلــی اش در 
ســینمای مســتقل و آلترناتیو بــود و در هالیــوود جریانی 
ــن  ــا ای ــد. آی ــی آم ــاب م ــه حس ــف ب ــیار ضعی بس

ــرا؟  ــرده؟ چ ــر ک ــت تغیی وضعی
جریان هــای سیاســی همیشــه در هالیــوود بــه صــورت ســیال و 
فعالــی وجــود داشــته. خاطرمــان هســت کــه در دردهــه ی پنجــاه 
و ماجــرای ســرکوب کمونیســت ها در دوره مــک کارتیســم ایــن 
جریــان بــه یــک نقطــه ی جــوش رســید و هالیــوود را بــه شــدت 
تــکان داد. ولــی مــا بازتــاب هــای ایــن جریــان را آن طور کــه باید 
ــي  ــه نمونه های ــم.  البت ــم  هــا ندیدی ــه طــور مســتقیم در فیل و ب
ــی مثــل همشــهری  ــادی را در فیلم های از رویکــرد سیاســی انتق
کیــن، آخریــن هــورا، تمــام مــردان شــاه و تمــام مــردان رییــس 
ــل  ــه تبدی ــي ک ــه صــورت پراکنده ی ــی ب ــم ول ــور می دیدی جمه

ــان نمی شــد. ــه یــک جری ب
افزایــش امــروزی ایــن قبیــل فیلم هــا را بایــد ناشــی از بیــداری 
سیاســی مــردم آمریــکا دانســت کــه نســبت بــه ســابق رضایــت 
کمتــری از زندگیشــان دارنــد و تقصیــررا متوجــه سیاســتمداران 

مــی داننــد.
کــه  بــود  ایــن  هــم  ترامــپ  انتخــاب  اصلــی  دلیلــی 
ــدر از  ــکا آن ق ــردم آمری ــی از م ــود. نیم ــتمدارحرفه یی نب سیاس
دســت ســیا  ســتمدارها جــان بــه لــب شــده بودنــد کــه ترجیــح 
دادنــد آدمــی را کــه کمتریــن صاحیتــی بــرای رییــس جمهــور 

ــتند. ــفید بفرس ــه کاخ س ــت ب ــدن نداش ش
ترامــپ تیــر اخطــاری بــود کــه محافظــه کاران ناراضــی شــلیک 
کردنــد، ایــن تیــر لیبــرال هــای آمریــکا را چنــان از خــواب پرانده  
اســت کــه الان بــه شــدت در حــال تجهیــز و ســازمان دادن بــه 
خودشــان هســتند تــا بتواننــد ترامــپ را در اولیــن فرصــت از کاخ 

ســفید بیــرون کننــد.
ــه  ــای روزان ــن کوشــش ها را در برنامه ه ــدت ای ــاه م نتیجــه کوت
ــبانه  ــپ ش ــای گ ــوص در برنامه ه ــا بخص ــون ه ــی تلویزی هفتگ
ــه تریبون هــای تمســخر ترامــپ  ــل ب می بینیــم کــه عمــا تبدی

. شــده اند 
یکــی از آژانس هــای مهمــی کــه بســیاری از ســینماگران 
هالیــوودی را نمایندگــی مــی کنــد، امســال بــه جــای برگــزاری 
ــی را  ــی بعــد از اســکار تصیــم گرفــت هزینــه ایــن مهمان مهمان
ــل  ــن قبی ــد ای ــی کن ــی سیاس ــک گردهمای ــزاری ی ــرف برگ ص
ــش  ــه افزای ــرعت رو ب ــه س ــی ب ــد سیاس ــگری های هدفمن کنش

اســت.

ــک  ــل ی ــوود خــودش مث ــه هالی ــت ک ــی گف ــه راحت می شــود ب
ــل  ــت و مث ــس اس ــوس آنجل ــزش در ل ــه مرک ــت ک ــت  اس دول
ســفارتخانه هــای آمریــکا تقرییــا در تمــام دنیــا نمایندگی هایــی 
دارد. شــاید اطــاع داشــته باشــید کــه در ایــران پیــش از انقــاب 
ــول معــروف میجرهــا  ــه ق ــوود، ب ــر هالی هــم کمپانی  هــای معتب
)the majors( در تهــران دفتر هــای جداگانــه نمایندگــی داشــتند.

کارنامــه هالیــوود را اگــر بــا کارنامــه دولت هــای آمریــکا مقایســه 
کنیــد می بینیــد کــه هالیــوود عملکــرد خیلــی بهتــری داشــته. 
در شــرایطی کــه سیاســت های تخریبــی و نابخردانــه دولت هــای 
ــی  ــز بدنام ــی ج ــر ارمغان ــال های اخی ــوص در س ــکا بخص امری
بــرای آمریــکا نداشــته ، هالیــوود نقــش یــک جبــران کننــده را 
ــا  ــه خیلی ه ــت  البت ــک جــور ســفیر حســن نی ــرده. ی ــازی ک ب
هــم ممکــن اســت ایــن نقــش را زیــر لــوای امپریالیســم فرهنگی 
ــا در عصــر  ــد. م ــی ببینن ــد و آن را تهاجــم فرهنگ ــی کنن ارزیاب
ــم  ــات زندگــی می کنی ــه اطاع ــت و وســعت دسترســی ب اینترن
ــم  ــد بتوانی ــم بای ــراس داری ــی ه ــم فرهنگ ــا از تهاج ــر وافع . اگ
ــه  ــه این ک ــم ن ــت کنی ــان را تقوی ــی خودم ــم های دفاع مکانیس

ــم. ــینی کنی ــان عقب نش ــکایت کن ش

ــا دوران مــک کارتیســم،  قلمــرو: هالیــوود مخصوصــا ت
ــود  ــکا نزدیــک ب ــه بخــش محافظــه کار آمری بیشــتر ب
و مدافــع ارزش هــای مذهبــی- ســنتی جامعــه. امــا در 
چنــد دهــه اخیــر، ایــن رویکــرد بــه مراتــب کمرنــگ تر 
شــده و جــای خــود را بــه گرایشــی بــه مراتــب لیبــرال 
ــده  ــش عم ــز، بخ ــی نی ــر سیاس ــت. از نظ ــر داده اس ت
ــش دارد.  ــکا گرای ــرات آمری ــزب دموک ــه ح ــوود ب هالی
ــه مــی بینیــد؟ دلایلــش  ایــن تغییــر و تحــول را چگون

چــه بــوده و چــه پیامدهایــی داشــته و یــا دارد؟
هالیــوود قبــل از هــر چیــز یــک تجــارت اســت. کمپانــی هــای 
ــی  عظیــم فیلم ســازی هالیــوود یــک بنــگاه غــول آســای تجارت
را تشــکیل مــی دهنــد کــه محصولــش فــرآورده ویــژه یــی ســت. 
مثــل هــر پدیــده دیگــری ایــن فــراورده هــم مــی توانــد تحــت 
ــر و تطــور  ــی دســتخوش تغیی ــا و ســائق اجتماع ــر رونده تاثی

شــود.
ــن مناطــق  ــکا از پر جمعیت تری ــی آمری ــای شــرقی و غرب کرانه ه
ــکارا  ــه آش ــن دو کران ــی ای ــای سیاس ــورند و گرایش ه ــن کش ای
ــوود  ــاق هالی ــروی خ ــد نی ــش از 90 درص ــت. بی ــرال اس لیب
ــس  ــوس آنجل ــهر های ل ــا در ش ــه و عمدت ــن دو کران ــم  در ای ه
و نیویــورک زندگــی مــی کننــد و قائــل بــه ارزش هــای لیبــرال 
فیلم هــای  در  ارزش هــا  ایــن  ســلطه ی  .بنابرایــن  هســتند 

ــز باشــد. ــرت انگی ــد حی ــوودی نبای هالی
ــذرد و  ــی گ ــازاری نم ــچ ب ــت از هی ــچ وق ــه هی ــوود البت هالی
ــه و  ــرب میان ــه کار غ ــای محافظ ــرای بازار ه ــم ب ــی ه تولیدات
ــا  ــم ارض ــا را ه ــائق آن ه ــد س ــه بتوان ــکا دارد ک ــوب آمری جن
ــرای  ــی ب ــا تم هــای مذهب ــا فیلم هــای  ب ــن اواخــر مث ــد. ای کن
ــر  ــای اب ــه فیلم ه ــن ک ــن ای ــود ضم ــد  می ش ــا تولی ــن بازاره ای
ــواده پســند هــم همچنــان در مقیــاس وســیعی  قهرمانــی و خان

ــی شــوند. عرضــه م
ــادی  ــرد انتق ــش رویک ــه افزای ــد ک ــا موافقی ــرو: آی قلم
ــه  ــبت ب ــن نس ــای تلویزیوی ــریال ه ــا و س ــم ه در فیل

ــدان  ــیاری از هنرمن ــر، بس ــات اخی ــرو: در انتخاب قلم
ــر  ــد. اگ ــپ بودن ــف ترام ــوود مخال ــناس هالی سرش
ــر  ــزرگ ت ــت ب ــک وضعی ــول ی ــپ را معل ــروزی ترام پی
ــای  ــاخص ه ــد، ش ــت جدی ــن وضعی ــا ای ــم، آی بدانی

ــد داد؟ ــر خواه ــز تغیی ــوود را نی هالی
ــدا  ــه گســترده تری هــم پی ــرات شــروع شــده و دامن ــن تغیی ای
خواهــد کــرد. در آخریــن دوره ی اهــدای جوایــز اســپریت

ــزار  ــکار برگ ــز اس ــل از جوای ــک روز قب ــه ی Spirit Awards  ک
ــه در  ــم ک ــن مراس ــان ای ــی از مجری ــرول، یک ــک ک ــد ،  نی ش
ــی  ــد، نگاه ــزار ش ــانتامونیکا برگ ــاحل س ــی در س ــادر بزرگ چ
بــه حاضریــن انداخــت و گفــت: اگــر ایــن چــادر کمــی بیشــتر 
بــه طــرف چــپ بلغــزد همــه مــا تــوی اقیانــوس ارام می افتیــم. 
اشــاره  او البتــه بــه تجمــع انبــوه لیبرال هــای هالیــوود در ایــن 
ــپ  ــه ترام ــم علی ــدی ه ــای تن ــه در آن نطق ه ــود ک ــم ب مراس

شــد.
شــبیه ایــن نطــق هــا در تمــام مراســم مختلــف اهــدای جوایــز 
امســال ایــراد شــد، کــه نطــق گیــرا و خشــمگین مریل اســتریپ 

در  مراســم گلــدن گلــوب ســرو صــدای زیــادی کــرد.
ــورد  ــائل م ــا و مس ــق ه ــن نط ــی از ای ــا پژواک های ــا مطمئن م
اشــاره آن هــا را در فیلم هایــی کــه الان در دســت ســاخت 

ــنید. ــم ش ــتند خواهی هس
ــر ســاختی  ــی و زی ــرات بنیان ــا شــاهد تغیی ــه م ــد دارم ک تردی
ــود  ــزاری را می ش ــرم اف ــرات ن ــی تغیی ــیم، ول ــوود باش در هالی

پیش بینــی کــرد.

قلمــرو: نقــش رهبــری آمریــکا در جهــان در ســال های 
ــت.  ــده اس ــه ش ــدی مواج ــی ج ــش های ــا چال ــر ب اخی
موازنــه قــوا در عرصــه جهانــی در حــال تغییــر اســت، 
ــد  ــی توان ــه م ــوود چ ــر هالی ــرات ب ــن تغیی ــر ای تاثی
باشــد؟ اگــر نقــش تعییــن کننــده آمریــکا در معــادلات 
سیاســی کمرنــگ تــر شــود، آیــا نقــش و تاثیرگــذاری 
هالیــوود هــم کاهــش پیــدا خواهــد کــرد یــا هالیــوود 
ــش  ــه نمای ــود را ب ــنت خ ــاوت از س ــری متف تصوی
ــن نظــر  ــر ای ــه ســخن دیگــر، اگ خواهــد گذاشــت؟ ب
ــول  ــه اف ــکا رو ب ــوری آمری ــه امپرات ــه شــود ک پذیرفت
گذاشــته، سرنوشــت مشــابهی در انتظــار هالیــوود نیــز 

ــود؟ خواهــد ب
ــزل   ــتخوش  تزل ــکا دس ــی آمری ــری جهان ــت رهب ــن اس ممک
ــوود  ــوری هالی ــید امپراط ــم خورش ــر نمی کن ــن فک ــودولی م ش
ــه  ــم نشــان داده ک ــخ ه ــد تاری ــروب کن ــای غ ــن زودی ه ــه ای ب
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ــوود نداشــته  ــر عملکــرد هالی ــری ب ــا تاثی ــی ی حادثه هــای جهان
ــته اســت . ــدت داش ــاه م ــذرا و کوت ــرات گ ــا تاثی ی

ــودش  ــوود سیاســت خارجــی خ ــه هالی ــن اســت ک ــت ای واقعی
ــر تعمیــق نفــوذ در  را دنبــال می کنــد، سیاســتی کــه مبتنــی ب
بازارهــا ی جهانــی و افزایــش ســودآفرینی ســت. این سیاســت آن 
قــدر موفــق بــوده کــه الان هالیــوود چنــد برابــر در آمــد داخلــی 

ــد. ــی کن ــن م ــای خارجــی تامی اش را از بازار ه
و  »ســریع  فیلم هــای  ســری  از  جدیــدی  نســخه  اخیــرا 
خشــمگین »همزمــان در آمریــکا و بســیاری از کشــورهای 
دیگــر روی پــرده رفــت. ایــن فیلــم در ســه روز اول نمایشــش 
در آمریــکا کمــی بیــش از 100 میلیــون دلار فروخــت ولــی در 

ــادل  ــی مع ــره کننده ی ــروش خی ــه روز ف ــان س ــن در هم چی
190 میلیــون دلار داشــت.

بــازار چیــن در حــال حاضــر احتمــالا مهمتریــن بــازار خارجــی 
هالیــوود اســت فرامــوش نکنیــم کــه درهــای ایــن بــازار 
ــی  ــود ول ــته ب ــوود بس ــه روی هالی ــش ب ــه پی ــه ده ــا دو س ت
ــی داشــت حــالا  ــر رونق ــی پ ــان تجــارت جهان ــوود همچن هالی
هــم اگــر درهــای ایــن بــازار یــا  هــر بــازار دیگــری بــه دلیــل 
ــه  ــوود صدم ــا هالی درگیری هــای سیاســی بســته شــود مطمئن

ــد. ــد دی ــی نخواه مهلک

کیانوش فرید
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می گوینــد قــاره آمریــکا در ســال 1492 کشــف شــد، امــا بومیــان ایــن قــاره 13 
هــزار ســال و بــه روایتــی40 هــزار ســال قبل تــر، از آســیا وارد ایــن قــاره شــده 
بودنــد. پــس از ورود اروپاییــان بــه ایــن قــاره، آمریــکای جنوبــی و مرکــزی بیــن 
پرتغــال و اســپانیا تقســیم شــد و آمریــکای شــمالی بیــن فرانســه، بریتانیــا، هلنــد 
ــروژ. فرهنــگ، ســاختارهای سیاســی، اجتماعــی واقتصــادی ایــن کشــورهای  و ن
ــی،  ــگ فئودال ــد. فرهن ــدا کردن ــد راه پی ــاره جدی ــه ق ــم ب ــز کم ک ــی نی اروپای
کاتولیــک و ایســتای اســپانیا و پرتغــال راه توســعه در آمریــکای مرکــزی و جنوبــی 
ــا  ــد نمــود. ام ــی غیردموکراتیــک را بازتولی ــا مشــکل مواجــه کــرد و نهادهای را ب
ــژه  ــه وی ــرمایه داری ب ــت س ــتان و عقانی ــگ پروتس ــمالی، فرهن ــکای ش در آمری
ــه ســوی شــکوفایی اقتصــادی و  از اواخــر قــرن 17 عامــل مؤثــری در حرکــت ب
ایجــاد ســاختارهایی دموکراتیــک شــد. بریتانیــا پــس از درگیری هــای متعــدد بــا 
اســپانیا، هلنــد و فرانســه در ســال 1764 توانســت قدرتــی بی رقیــب در آمریــکای 
ــز خــود را شــهروند انگلســتان و  ــکا نی شــمالی شــود. مستعمره نشــینان در آمری
ســرزمین جدیــد را بخشــی از بریتانیــا می دانســتند. امــا پارلمــان بریتانیــا قوانیــن 
تبعیض آمیــزی بــرای مســتعمره خــود وضــع کــرد تــا مخــارج هنگفــت نظامــی 
ــر کالاهایــی ماننــد تمبــر و چــای تأمیــن  ــا مالیات هــای ســنگین ب امپراتــوری ب
ــینان  ــدی مستعمره نش ــات بع ــا و اقدام ــزه اعتراض ه ــوع انگی ــن موض ــود. ای ش
بــرای اســتقال از بریتانیــا شــد. انقــاب آمریــکا از ســال 1774 آغــاز شــد و در 
ســال 1776 مستعمره نشــینان از طریــق کنگــره کنفــدرال از بریتانیــا رســماً اعام 
اســتقال کردنــد. امــا تــا اســتقال واقعــی راهــی دراز در پیــش بــود. ســال های 
بعــد دو ســوم نیروهــای مقاومــت جــان خــود را از دســت دادنــد، ولــی ســرانجام 
بــا رهبــری ژنــرال جــرج واشــنگتن و کمــک فرانســه توانســتند ارتــش بریتانیــا را 
در موضــع دفاعــی قــرار دهنــد. در ســال 1781 همــکاری انقابیــون و فرانســه، 
ــی در  ــای داخل ــا تضاده ــد. نهایت ــا ش ــش بریتانی ــنگین ارت ــت س ــب شکس موج
پارلمــان بریتانیــا و نظــر مثبــت نخســت وزیــر جدیــد لــرد شــلبورن، باعــث شــد 
ــالات متحــده موافقــت شــود. پــس از اعــام اســتقال در ســال  ــا اســتقال ای ب
ــود. یــک ســال  ــون اساســی شــده ب ــن قان ــاره ای مشــغول تدوی 1776 کنگــره ق
همــه کنگره هــای ایالتــی قانــون اساســی کنفــدرال را تصویــب کــرده بودنــد. امــا 
ایــن قانــون تصویــب شــده کاســتی های چشــمگیری داشــت و ســازوکار تعامــل و 
همــکاری ایــالات را بــه خوبــی در نظــر نگرفتــه بــود. بــه همیــن دلیــل بــا اجرایــی 
ــب  ــورهای رقی ــد کش ــر را مانن ــف یکدیگ ــالات مختل ــی، ای ــون اساس ــدن قان ش
ــوارگذار،  ــای دش ــت. راه ه ــود نداش ــز وج ــانی نی ــی و یکس ــول مل ــد. پ می دیدن
ــن  ــالات را ناممک ــالمت آمیز ای ــتی مس ــرای همزیس ــتگی لازم ب ــن همبس کمتری
ــر  ــا در ه ــد، ام ــزی می طلبی ــداری مرک ــکات، اقت ــن مش ــل ای ــود. ح ــرده ب ک
ــدار، شــهردار یــا کانتــر مدیریــت امــور را برعهــده داشــت. مــردم  ایالــت، فرمان
ــا در  ــه اســتعمار بریتانی ــرا از تکــرار تجرب ــد، زی ــن نمی دادن ــه تمرکــز قــدرت ت ب

قالبــی نــو هراســان بودنــد.1 

ــه  ــکا آورد، ب ــه آمری ــو را ب الکســاندر همیلتــون، سیاســت مداری کــه بانکــداری ن
ــا  ــی در فیادلفی ــی بزرگ ــون اساســی گردهمای منظــور بررســی کاســتی های قان
ــرج  ــار ج ــا، اعتب ــدار ویرجینی ــس فرمان ــمندانه موری ــق هوش ــرد. نط ــزار ک برگ
واشــنگتن، فرمانــده نظامــی شایســته دوران انقــاب، زیرکــی همیلتــون و 
تجربــه بنجامیــن فرانکلیــن، دیپلمــات همه چیــزدان ســبب شــد طــرح مصالحــه 
ــون  ــرای رفــع اختافــات و تدویــن قان پیشــنهادی ایالــت کنتیکــت چارچوبــی ب
ــس  ــود و پ ــی ب ــم آمریکای ــه فدرالیس ــرح بنُ مای ــن ط ــود. ای ــد ش ــی جدی اساس
ــی  ــای ایالت ــه کنگره ه ــی، ب ــر در گردهمای ــدگان حاض ــت نماین ــد اکثری از تأیی
ــد  ــا پــس از اعــام رضایــت 9 ایالــت رســما اجرایــی شــود. رون فرســتاده شــد ت
بــه تصویــب رســیدن قانــون اساســی جدیــد بــه گونــه ای بــود کــه حتــی پــس از 
موافقــت 10 ایالــت، بــه دلیــل نارضایتــی دو ایالــت بــزرگ ویرجینیــا و نیویــورک، 
ــورک،  ــد. در نیوی ــدا نکن ــی پی ــد مشــروعیت چندان ــون اساســی جدی اجــرای قان

ــح  ــال توضی ــه دنب ــا2 ب ــمار در روزنامه ه ــی پرش ــا نوشــتن مقالات فدرالیســت ها ب
ــدرت  ــه ق ــزی، موازن ــت مرک ــیس دول ــور )تأس ــرای اداره کش ــود ب ــای خ ایده ه
ــی(  ــت مرکــزی و دولت هــای ایالتــی و محل ــان دول ــادل می ــوه، تع ــان ســه ق می
بودنــد و پــس از مبــارزه ای پــر شــور توانســتند افــکار عمومــی را بــه خــود متمایل 
ــا  ــان فدرالیســم در ویرجینی ــان و مخالف ــه موافق ــی ک ــد. نتیجــه مناظره های کنن
ــمکش ها  ــن کش ــس از ای ــد. پ ــت ها ش ــود فدرالیس ــه س ــز ب ــد نی ــزار کردن برگ
ــود را  ــدرال خ ــره کنف ــد. کنگ ــاده ش ــدرال آم ــون اساســی ف ــرای قان ــه اج زمین
ــات در ســال 1789 نماینــدگان کنگــره  منحــل کــرد و پــس از برگــزاری انتخاب
جدیــد بــه اتفــاق آراء جــرج واشــنگتن را انتخــاب کردنــد کــه نخســتین رئیــس 
ــر  ــون، وزی ــری همیلت ــه رهب ــم فدرالیســت ها )ب ــه او ه ــور باشــد. در کابین جمه
ــر  ــاس جفرســون، وزی ــری توم ــه رهب ــم ضــد فدرالیســت ها )ب ــه داری( و ه خزان
خارجــه( حضــور داشــتند. پــس از بــروز اختافــات قابــل پیش بینــی در کابینــه 
جــرج واشــنگتن، وزیــر خارجــه از دولــت کناره گیــری کــرد. جفرســون بــا کمــک 
ــش از او  ــاد. پی ــاد نه ــرات را بنی ــواه- دموک ــزب جمهوری خ ــون ح ــرج میس ج
همیلتــون حــزب فدرالیســت را تأســیس کــرده بــود. در ابتــدا ضــد فدرالیســت ها 
ــال ریاســت  ــس از 8 س ــه پ ــد، چنانک ــکا نبودن ــره در سیاســت آمری ــروی چی نی
جمهــوری واشــنگتن، معــاون وی جــان آدامــز نیــز 8 ســال دیگــر رئیــس جمهــور 
شــد. امــا پــس از آن سلســله ویرجینیایــیِ تومــاس جفرســون، مدیســون و مونــرو 
ــزب  ــرور، ح ــه م ــد. ب ــت ها ربودن ــبقت را از فدرالیس ــوی س ــال گ ــرای 24 س ب
ــا  ــم ب ــت های قدی ــد فدرالیس ــد و ض ــارج ش ــت خ ــه سیاس ــت از عرص فدرالیس
ــازان میــدان سیاســت شــدند. حــزب جمهوری خــواه-  ســامان دهی جدیــد، یکه ت
دموکــرات شــامل گروهــای متفاوتــی ماننــد جمهوری خواهــان ملــی )طرفــداران 
ــران  ــذب آرای مهاج ــتاران ج ــا )خواس ــرمایه داری(، دموکرات ه ــارت آزاد و س تج
ــد( نیــز ویگ هــا )جبهــه ای  ــران سفیدپوســت و قشــر کم درآم جدیــد، کارگ
گســترده از بازمانــدگان حــزب فدرالیســت، آریســتوکرات ها، زمیــن داران جنوبــی، 
ــازی(  ــداران نوس ــرده داری و طرف ــان ب ــا، مخالف ــمالی، ایرلندی ه ــران ش صنعتگ
ــت و  ــدان دوام نیاف ــک حــزب چن ــر پرچــم ی ــا زی ــن گروه ه ــا اتحــاد ای ــود. ام ب
ــرده داری،  ــاره ب ــاوت درب ــی، مواضــع متف ــگ داخل ــان جن ــا پای از ســال 1848 ت
چندیــن بــار بــه تغییــر آرایــش آنهــا انجامیــد. ویگ هــا در مــورد قانونــی کــردن 
بــرده داری در کانــزاس و نبراســکا کــه تــازه بــه ایــالات متحــده پیوســته بودنــد، 
ــی  ــد وزن سیاس ــران بودن ــمالی نگ ــای ش ــتند. ویگ ه ــق نداش ــر تواف ــا یکدیگ ب
مناطــق حامــی بــرده داری، افزایــش یابــد و ایــن سیاســت در درازمــدت بــه زیــان 
منافــع کارگــران ســفید پوســت باشــد. نهایتــا ایــن اختــاف باعــث شــد ویگ هــا 
ــر  ــی دیگ ــای سیاس ــان گروه ه ــد و می ــت دهن ــود را از دس ــی خ ــدرت سیاس ق
تقســیم شــوند. چنیــن بــود کــه بخشــی از جمهوری خواهــان ملــی و ویگ هــای 
ــرات  ــزب جمهوری خواه-دموک ــروی ح ــش پیش ــرات و بخ ــزب دموک ــی ح جنوب
ــد. ــکیل دادن ــواه را تش ــزب جمهوری خ ــمالی، ح ــای ش ــراه ویگ ه ــه هم ــز ب نی

از ســال 1820 انــدرو جکســون، شــخصی خــارج از حــزب3 کــه رؤســا و نخبــگان 
حزبــی را بــه چالــش کشــیده بــود وارد فضــای سیاســی شــد. جکســون نخســتین 
سیاســت مدار آمریکایــی بــود کــه بــا اســتفاده از عوام گرایــی و مخالفــت 
ــش  ــه چال ــده را ب ــالات متح ــی ای ــاختار سیاس ــت، س ــی وق ــگان سیاس ــا نخب ب
ــی  ــا نوع ــود؛ ]ب ــم وی ب ــخر اس ــان تمس ــی مخالف ــای ابتدای ــید. واکنش ه کش
ــون  ــد:  Jackas .4 جکس ــه او می گفتن ــود[ ب ــه Jackson ب ــش ک ــف نام تحری
ــز می پنداشــت از  ــر را صفتــی تحســین برانگی کــه یک دندگــی و لجاجــت الاغ ن
ــه  ــا شــعار علی ــات ســال 1828 ب ــرد 5 و در انتخاب ــن اســم گذاری اســتقبال ک ای
ــی  ــان کوئینس ــود ج ــب خ ــمگیر رقی ــاف چش ــا اخت ــی و ب ــالاری حزب دیوان س
ــردم  ــی م ــت عموم ــده خواس ــود را نماین ــون خ ــت داد. جکس ــز را شکس آدام
ــا چنــد  ــد آورد ت ــه معرفــی خــود، زمینــه ای را پدی ــن گون معرفــی می کــرد و ای
ســال پــس آن چنیــن جریــان منشــعب از حــزب جمهوری خــواه- دمکــرات، بــه 
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حــزب دموکــرات مشــهور شــود. دولــت جکســون بی درنــگ بســیاری از بومیــان 
ــه  ــد. این گون ــدی کوچان ــای جدی ــه مکان ه ــان ب ــی را از سرزمین هایش آمریکای
ــرات  ــده حــزب دموک ــروی پیش برن ــد نی ــا بع ــا مدت ه سیاســت های جکســون ت
ــری  ــکارا از برت ــه 1840 آش ــا در ده ــر6 آنه ــت تقدی ــال مانیفس ــرای مث ــود. ب ب
ــر  ــور غی ــدون حض ــرزمین هایی ب ــه س ــدی ب ــتان و عاقه من ــژادی سفیدپوس ن
ــه ســویه های  ــی ک ــد؛ تمایات ــکای شــمالی ســخن می گوی سفیدپوســت در آمری
توســعه طلبانه داشــت و در دوران ریاســت جمهــوری جیمــز نــاک بــه جنــگ بــا 

ــد. ــالات متحــده انجامی ــه ای ــا و نیومکزیکــو ب ــک و پیوســتن کالیفرنی مکزی

ــن  ــرده داری در ای ــئله ب ــور، مس ــه کش ــد ب ــالات جدی ــدن ای ــه ش ــس از اضاف پ
ــه وجــود آورد.  ــالات و احــزاب بحــران ب ــط میــان ای ــاره در رواب ســرزمین ها، دوب
ــرده داری  ــق ب ــی ِ مواف ــالات جنوب ــان در ای ــتر حامیانش ــه بیش ــا ک دموکرات ه
می زیســتند و در پــی گســترش مناطــق تحــت ســلطه سیاســی خــود بــه ســمت 
ــد  ــد نبای ــالات جدی ــرده داری در ای ــد ب ــد، می گفتن ــرب بودن ــمال غ ــرب و ش غ
ممنــوع شــود. در دهــه 1860 حــزب جمهوری خــواه در ایــالات شــمالی قــدرت 
ــده  ــناخته ش ــدان ش ــه چن ــردی ن ــه ف ــوری ک ــود؛ ط ــرده ب ــدا ک ــی پی روزافزون
بــه نــام ابراهــام لینکــن توانســت در انتخابــات ریاســت جمهــوری پیــروز شــود. 
ــی اســت  ــا قانون ــرده داری در آنه ــه ب ــی ک ــور ایالات ــود در ام ــرده ب ــام ک وی اع
ــرده داری در  ــی ب ــن حام ــط قوانی ــا در بس ــت تنه ــرد و دول ــد ک ــت نخواه دخال
ــت مداران  ــال سیاس ــن ح ــا ای ــت. ب ــد داش ــی خواه ــع منف ــد موض ــالات جدی ای
ایــالات جنوبــی می پنداشــتند کــه لینکــن و حزبــش بیــش از حــد قابــل تحمــل، 
ــن  ــتند. ای ــی هس ــر صنعت ــی و غی ــالات جنوب ــع ای ــرده داری و مناف ــف ب مخال
ــام  ــس اع ــون دیوی ــری جفرس ــه رهب ــی7 ب ــت جنوب ــت مداران از 11 ایال سیاس
کردنــد از ایــالات متحــده خــارج شــده، ایــالات کنفــدرال آمریــکا را بــه مرکزیــت 
ریچمونــد از ایالــت آلابامــا تشــکیل خواهنــد داد. سیاســتمداران ایــالات شــمالی 
ــی  ــان تمام ــرای حفــظ اتحــاد می ــه ب ــد ک ــم گرفتن ــز تصمی ــدرال نی ــت ف و دول
ــس از 5  ــد. پ ــی برون ــالات جنوب ــگ ای ــه جن ــرزمین، ب ــتن س ــالات و نگهداش ای
ســال جنــگ داخلــی و شکســت ایــالات تجزیــه طلــب، دولــت فــدرال بــرده داری 
ــی اعــام کــرد. حــزب  ــر قانون ــالات متحــده غی ــی در ســرزمین های ای ــه کل را ب
جمهوری خــواه مصمــم بــود بــرای تأمیــن و تضمیــن حقــوق بــردگان آزاد شــده 
در ایــالات جنوبــی تدبیراتــی اندیشــیده شــود. در ایــن راســتا یــک ســال پــس 
از تــرور رئیــس جمهــور لینکــن، کنگــره بــا تصویــت قانــون حقــوق شــهروندی8 
متمم هــای 14 و 15 را بــه قانــون اساســی افــزود تــا مــردان سیاه پوســت 
ــی  ــس از چیرگ ــی پ ــد. حت ــدا کنن ــق رأی پی ــت ح ــردان سفیدپوس ــد م همانن
دولــت بــر ایــالات تجزیه طلــبِ جنوبــی نیــز حــزب جمهوری خــواه پایــگاه قابــل 
اعتنایــی در جنــوب پیــدا نکــرد. دموکرات هــا همچنــان خواســتار محــدود بــودن 
اختیــارات دولــت فــدرال و افزایــش قــدرت دولت هــای ایالتــی در مدیریــت امــور 
خویــش بودنــد. ایــن افزایــش قــدرت ایالتــی خواهی نخواهــی بــه مهــار، ســرکوب 
ــود  ــه ب ــد. این گون ــر می ش ــی منج ــالات جنوب ــتان در ای ــازی رنگین پوس و جداس
ــان  ــی از حامی ــش مهم ــا9 بخ ــوکاس کاون ه ــژادی و ک ــان ن ــه برتری طلب ک

حــزب دموکــرات شــدند.

از منظــری دیگــر، در دوران جنــگ داخلــی اتفاقــی رخ داد کــه باعــث تغییــر چهره 
حــزب نوبنیــاد جمهوری خــواه شــد. هزینه هــای دولــت فــدرال در خــال جنــگ 
باعــث ثروتمنــد شــدن عــده اندکــی از شــهروندان ایــالات شــمالی شــده بــود. این 
ســرمایه داران جدیــد، بعضــا تــوان اجرایــی و کارآمــدی بیشــتری از دولــت فــدرال 
داشــتند. مثــا اســتحصال نفت بــا دکل، کشــیدن خــط راه آهــن و ورود لوکوموتیو 
بــه ایــالات متحــده بــا ســرمایه شــخصی ایــن افــراد عملــی شــد.10 ایــن مســئله 
ــران  ــی، ســرمایه داران و صنعتگ ــگ داخل ــس از جن ــکای پ موجــب شــد در آمری
ــت  ــا در دول ــدرال داشــته باشــند و طبع ــت ف ــی بیــش از دول ــدرت و ثروت گاه ق
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ــان حــزب  ــاور آن ــه ب ــد. ب ــدا کنن ــراوان پی ــوذ ف ــز نف و حــزب جمهوری خــواه نی
ــت،  ــهروندان سفیدپوس ــت ش ــا اکثری ــوری ب ــازِ کش ــش از نی ــواه بی جمهوری خ
خــود را درگیــر تأمیــن حقــوق سیاه پوســتان در ایــالات جنوبــی کــرده  اســت و 
تــداوم رونــد کنونــی نــه عقانــی اســت، نــه همســو بــا منافــع آنــان. ایــن مســئله 
ــت های  ــر سیاس ــی در براب ــالات جنوب ــونت آمیز ای ــای خش ــار مقاومت ه در کن
ــر  ــر ب ــواه کمت ــت مداران جمهوری خ ــد سیاس ــث ش ــژادی، باع ــه ن اصاح طلبان
مســائل حقــوق شــهروندی سیاه پوســتان تمرکــز کننــد و نهایتــا در دهــه 1870 
اصــاح ایــالات جنوبــی از طــرق فشــار آوردن دولــت فــدرال بــه طــور کلــی کنــار 
گذاشــته شــد تــا مســئله تبعیض هــای نــژادی، دغدغــه داخلــی سیاســت مداران  

ایــالات جنوبــی باشــد. 

ــتار  ــه خواس ــد ک ــود آم ــه وج ــی ب ــرد، جریان ــر رویک ــن تغیی ــه ای ــش ب در واکن
گســترده تر شــدن نقــش دولــت در مناســبات سیاســی بــود تــا اهــرم فشــاری در 
برابــر ســوء اســتفاده ســرمایه داران و شــرکت های بــزرگ از موقعیــت سیاســی و 
اقتصادیشــان وجــود داشــته باشــد و در نتیجــه راه بــرای بهبــود وضعیــت زندگــی 
عمــوم مــردم هموارتــر شــود. ابتــدا ایــن پیشــروان بــر هــر دو حــزب اصلــی فشــار 
آوردنــد، امــا ایــن وودرو ویلســون بــود کــه پــس از پیــروزی در انتخابــات ریاســت 
جمهــوری 1912 سیاســت های کلــی حــزب دموکــرات را تغییــر داد و بــا وجــود 
ــدرت  ــدرال ق ــت ف ــه دول مخالفت هــای سیاســت مداران حــزب جمهوری خــواه، ب
ــود،  ــی کــه وضعیــت اقتصــادی مســاعد ب ــا زمان بیشــتری در اداره کشــور داد. ت
ــزرگ  ــرکت های ب ــزب ش ــه ح ــه ب ــواه )ک ــزب جمهوری خ ــک ح ــام ایدئولوژی نظ
و ســرمایه داران تبدیــل شــده بــود( ضربــه ســختی را متحمــل نمی شــد. امــا بــا 
نامســاعد شــدن اوضــاع اقتصــادی پــس از بحــران بــزرگ ســال 1929و قــدرت 
ــت  ــش دول ــر شــدن نق ــس از ویلســون و پررنگ ت ــا پ ــاره دموکرات ه ــن دوب یافت
ــان  ــت، جمهوری خواه ــن روزول ــر فرانکلی ــی در عص ــای دولت ــدرال و برنامه ه ف
روز بــه روز بیشــتراز قــوه اجرایــی کشــور فاصلــه گرفتنــد. محــدود شــدن قــدرت 
دولــت فــدرال، بــه خصــوص در حیطــه بازرگانــی و تجــارت، همچنــان خواســته 
ــاور  ــد در دوران آیزنه ــر چن ــود، ه ــان ب ــی جمهوری خواه ــده اصل ــی و ای کانون
 ”New Deal“ ــت های ــکار سیاس ــل ان ــر قاب ــرات غی ــل تأثی ــه دلی ــون ب و نیکس
ــت  ــد دول ــرای تحدی ــی ب ــان فرصــت چندان ــت،11 جمهوری خواه در دوران روزول

فــدرال پیــدا نکردنــد.

ــث  ــر از مباح ــار دیگ ــژادی ب ــض ن ــوع تبعی ــای 1950 و 19560 موض در دهه ه
سیاســی کانونــی در ایــالات متحــده شــد. درســت اســت کــه الگوهایــی از مواضــع 
مشــابه درون هــر یــک از دو حــزب در قبــال تبعیــض نــژادی علیــه سیاه پوســتان 
وجــود داشــت امــا بیــش از هــر چیــز، جنوبــی یا شــمالی بــودن یک سیاســت مدار 
یــا حــزب ایالتــی بــود کــه باعــث شــکل گیری مواضــع مشــابه در قبــال تبعیــض 
ــالات  ــه کمــاکان بیشــتر در ای ــژادی ک ــان ن ــژادی می شــد. صــدای جدایی طلب ن
جنوبــی مســتقر بودنــد بیشــتر از لیبرال هــای پیشــرو در ایــالات شــمالی شــنیده 
ــدی  ــن صورت بن ــدن جانســون ای ــدرت رســیدن لین ــه ق ــس از ب ــا پ می شــد. ام
بــرای همیشــه تغیــر کــرد. جانســون بــا حمایــت برخــی از ســناتورهای هم حزبــی 
خــود در ایــالات شــمالی در کنــار حمایــت برخــی از ســناتورهای جمهوری خــواه، 
قانــون حقــوق شــهروندی 12 را امضــا کــرد تــا عواملــی کــه بــه طــور ســاختاری 
ــا  ــازی آنه ــده و جداس ــته ش ــان برداش ــود از می ــتان ب ــع رأی دادن سیاه پوس مان
نیــز متوقــف شــود. در نتیجــه ســبد رأی دموکراتهــا از آرای ایــالات جنوبــی خالــی 
ــی از  ــالات جنوب ــدگان سفید پوســت ای ــم رأی دهن ــوچ مه ــن ک ــد ای شــد، هرچن
ــک حــزب  ــدرال در نظــام ایدئولوژی ــت ف ــزون نقــش دول ــر شــدن روزاف پررنگ ت
ــود. از آن پــس دموکرات هــا  ــه طــور یکســان تأثیــر پذیرفتــه ب دموکــرات نیــز ب
تــا 1988 جمعــا 5 انتخابــات ریاســت جمهــوری را بــا اختــاف فــراوان از دســت 
ــالات  ــون حقــوق شــهروندی ســال 1964 در میــان دموکرات هــای ای ــد. قان دادن
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شــمالی 96٪ و در میــان دموکرات هــای ایــالات جنوبــی 7٪ موافــق داشــت. ٪84 
ــی  ــد، در حال ــون بودن ــن قان ــق ای ــز مواف ــالات شــمالی نی از جمهوری خواهــان ای
کــه در ایــالات جنوبــی تقریبــا هیــچ جمهوری خــواه موافقــی وجــود نداشــت. از 
ــوری  ــه کش ــدن ب ــل ش ــال تبدی ــده در ح ــالات متح ــناختی، ای ــر جمعیت ش نظ
ــر  ــن تغیی ــاید همی ــد. ش ــت ندارن ــتان در آن اکثری ــر سفید پوس ــه دیگ ــت ک اس
ــت از  ــه حمای ــژادی ب ــی ن ــت از برتری طلب ــا حرک ــه دموکرات ه ــد ک ــبب ش س
اقلیت هــا را در حــزب خــود نهادینــه کننــد، پایــگاه رأی جدیــدی در ایــالات غیــر 
جنوبــی بــه دســت آورنــد و نهایتــا نخســتین رئیــس جمهــور سیاه پوســت را بــه 
ــه کاخ ســفید در ســال 1992 و  ــا ب کاخ ســفید بفرســتند. بازگشــت دموکرات ه
2008 بیــش از هــر چیــز مدیــون آرای اقلیت هــای نــژادی روبه رشــد و پذیــرش 

ــود. ــن گروه هــا از ســوی حــزب دموکــرات ب ــا ای سیاســت های متناســب ب

ــای  ــن پیچ ه ــی از مهم تری ــال 1964 یک ــوری س ــت جمه ــات ریاس ــا انتخاب ام
ــات  ــن انتخاب ــان ای ــزب در جری ــر دو ح ــت. ه ــده اس ــالات متح ــی در ای تاریخ
ــزب  ــرف ح ــک ط ــد. از ی ــود بودن ــد خ ــت جدی ــتجوی هوی ــر در جس ــار دیگ ب
دموکــرات بــا پیــروزی جانســون و امضــای قانــون حقــوق شــهروندی بــه دســت 
او بــه طــور کلــی تغییــر چهــره داد و از طرفــی دیگــر، در جریــان رقابــت 
ــه ای  ــان زلزل ــوری در اردوگاه جمهوری خواه ــت جمه ــف ریاس ــای مختل نامزده
ــود  ــوب ب ــه رو محب ــزد میان ــر نام ــون راکفل ــت نلس ــدای رقاب ــب رخ داد. ابت مهی
ــت.  ــدن او داش ــاب ش ــه انتخ ــی ب ــت فراوان ــز رغب ــزب نی ــالاری ح ــه دیوان س ک
ــوب  ــه رو و محب ــواه میان ــت، جمهوری خ ــت کنتیک ــناتور ایال ــوش، س پرســکات ب
دیگــری بــود کــه مواضعــی مشــابه راکفلــر داشــت. او فــردی مؤثــر در جلوگیــری 
از گشــترش افراط گرایــی ســناتور جــو مک کارتــی میــان جمهوری خواهــان 
ــال  ــل امث ــت در مقاب ــزب نتوانس ــال از ح ــن ب ــت ای ــه در نهای ــوری ک ــود، ط ب
ــات  ــه خواســت خــود در انتخاب ــوش کــه ب ــر پیــدا کنــد. ب ــوش موقعیتــی فرات ب
ــت  ــر داش ــا راکفل ــتانه  ب ــی دوس ــود، ارتباط ــده ب ــزد نش ــنا نام ــال 1962 س س
ــات  ــرد در انتخاب ــب ک ــش را ترغی ــه هم حزبی های ــود ک ــال 1960 او ب و در س
ــت نیکســون معرفــی کننــد. در ســال 1964  ــرای معاون ــر را ب مــاه نوامبــر راکفل
ــا  ــوش یقین ــد پرســکات ب ــان می کردن ــه گم ــه هم ــود ک ــه ای ب ــه گون شــرایط ب
ــه طــور  ــق باشــد و ب ــوری مواف ــات ریاســت جمه ــر در انتخاب ــزدی راکفل ــا نام ب
همه جانبــه از او حمایــت کنــد. امــا بــوش کــه پــس طــاق راکفلــر از همســرش 
در ســال 1962 بــه مخالــف سرســخت وی تبدیــل شــده بــود، در یــک ســخنرانی 
گفــت: »آیــا بــه جایــی رســیده ایم کــه فرمانــدار ایالتــی بــزرگ بــه خــود اجــازه 
ــی  ــد و زندگ ــاق ده ــش را ط ــدان بزرگ ــادر فرزن ــوب و م ــر خ ــد همس می ده
دیگــر مــادر متأهــل جوانتــری را نیــز از هــم بپاشــد؟« 13 درگیری هــای لفظــی 
ــکار  ــل اف ــواه، در مقاب ــزب جمهوری خ ــی ح ــخصیت اصل ــر، دو ش ــوش و راکفل ب
ــر  ــای محافظه کارت ــرای نیروه ــی، مســیر را ب ــائل اخاق ــر مس ــه خاط ــی ب عموم
ــی  ــر دلایل ــون راکفل ــا نلس ــوش ب ــکات ب ــت پرس ــرد. مخالف ــوار ک ــزب هم در ح
ــه دنیــای  ــود کــه تنش هــا را ب ــواده ب ــط نزدیــک دو خان شــخصی داشــت و رواب
ــزب  ــه کار ح ــف محافظ ــای طی ــا مخالفت ه ــود. ام ــرده ب ــز وارد ک ــت نی سیاس
ــا  ــرای آنه ــک داشــت. ب ــی و ایدئولوژی ــه عقیدت ــر، جنب ــا راکفل ــواه ب جمهوری خ
ــرش  ــل پذی ــان رســوایی هایی قاب ــا چن ــاره ازدواج کــردن ب طــاق گرفتــن و دوب
نبــود و گــذر راکفلــر از ایــن خــط قرمــز بــود کــه عــزم محافظــه کاران را جــزم 
ــه ســمت دیگــری کشــانند. فیلیــس  ــا رأی دهنــدگان جمهوری خــواه را ب کــرد ت
اشــایفی یکــی از مهمتریــن رهبــران ایــن جریــان، ســعی کــرد افــراد ناراضــی از 
اوضــاع اجتماعــی دهــه 1960 را ســازمان دهی کنــد و آنهــا را نســبت بــه شــیوع 
آزادی هــای فزایندهــای کــه از نظــر وی ارزش هــای ســنتی و خانوادگــی را تهدیــد 
ــداران جمهوری خواهــی چــون  می کــرد آگاه کنــد؛ آزادی هایــی کــه حتــی فرمان
ــی  ــه حرکــت اجتماع ــد ک ــش بودن ــود. او و همراهان ــرده ب ــر را منحــرف ک راکفل
ــد. در  ــود آوردن ــه وج ــرد ب ــوق زن و م ــاوی حق ــش تس ــه جنب ــجمی علی منس
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پرسکات بوش

مبــارزات انتخاباتــی ســال 1964 اشــایفی یکــی از دلیگیت هــای شــاخص 
 A” ــاب ــخصا آن کت ــز ش ــش از نی ــود. پی ــزب ب ــی ح ــیون مل ــر در کنوانس حاض
Choice, not an Echo“ را منتشــر کــرد و توانســت چنــد صــد هــزار نســخه از آن 
را بــه فــروش برســاند. آن کتــاب و تاش هــای دیگــر او و همراهانــش در نهایــت 
ــه  ــواه را ب ــدگان جمهوری خ ــه رأی دهن ــد ک ــر ش ــه راکفل ــور علی ــده ای قط پرون
ســمت گزینــه ای بــه شــدت محافظــه کار، یعنــی بــری گــُــلدواتر کشــانید. ایــن 
ــرای اســتقرار و اســتحکام راســت مذهبــی در حــزب جمهوری خــواه و  ــازی ب آغ
بــه نوعــی گــروگان گرفتــه شــدن ایــن حــزب بــه دســت محافظــه کاران مذهبــی 
ــه  ــزب را ب ــیر ح ــت مس ــته اس ــاح توانس ــن جن ــه ای ــار ک ــر ب ــود. از آن روز ه ب
ــی  ــات نهای ــردم در انتخاب ــا آرای م ــه ب ــد، در مواجه ــر ده ــود تغیی ــواه خ دلخ
ــردن  ــی ک ــتر در فرسایش ــروه بیش ــن گ ــت ای ــت. 14 موفقی ــورده اس ــت خ شکس
مســیر فعــالان برابــری حقــوق زن و مــرد، فعــالان حقــوق اقلیت هــای جنســی و 
ــه احتمــال  ــود ب ــی نب ــت محافظــه کاران مذهب ــر مقاوم ــال آن بوده اســت. اگ امث
ــه تصویــب مجالــس ایالتــی  ــر )ERA( در دهــه 1970 ب زیــاد متمــم حقــوق براب
ــای  ــروز تاش ه ــا ام ــد. ت ــکا می ش ــی آمری ــون اساس ــی از قان ــید و بخش می رس
ــه عقــب  ــه  کــه حــزب ذره ای از مواضــع محافظه کاران چشــمگیری صــورت گرفت
نشــینی نکنــد. مخالفت هــای جــدی محافظــه کاران مذهبــی در برابــر نیکســون، 
رامنــی پــدر و رامنــی پســر مثال هــای خوبــی هســتند کــه نشــان می دهــد کــه 
ایــن جنبــش همزمــان در چنــد جبهــه نبــرد کــرده اســت. اشــایفی در جریــان 
ــرد و  ــام ک ــپ اع ــود را از ترام ــت خ ــال 2016  حمای ــی س ــای انتخابات رقابت ه
چنــد مــاه پــس از آن در ســن 92 فــوت کــرد. بــا وجــود نامزدهــای محافظــه کاری 
مثــل تــد کــروز و مارکــو روبیــو و نیــز ســابقه نــه چنــدان درخشــان ترامــپ در 
ــن  ــوژی محافظــه کاران مذهبــی، بســیاری از ای ــا ایدئول موضع گیــری متناســب ب
ــه نظــر می رســد اشــایفی و بســیاری  اعــام حمایــت شــگفت زده شــدند. امــا ب
ــد  ــی دریافته ان ــه خوب ــده ب ــالات متح ــیحی در ای ــیِ مس ــه کاران مذهب از محافظ
ــردی  ــیدن ف ــدرت رس ــه ق ــال ب ــکا، احتم ــه آمری ــی جامع ــت فعل ــه در وضعی ک
ایدئولوژیــک بــا ویژگی هــای مقبــولِ جامعــه رو بــه افــول محافظــه کاران مذهبــی 
بســیار انــدک اســت. شــاید ایــن ادعــای گزافــی باشــد کــه ترامــپ اســب تــروای 
ــه دنبــال  راســت مذهبــی در آمریکاســت، امــا ایــن گــروه بیــش از هــر چیــز، ب
ــوب  ــپ در راســتای چشــم انداز مطل ــه ترام ــردم ب ــی م ــال عموم ــتفاده از اقب اس
ــر  ــود را ب ــترده خ ــر گس ــوذ و تأثی ــز نف ــته نی ــای گذش ــد و در ماه ه ــود بودن خ

ــد. ــان داده ان ــفید نش ــت های کاخ س سیاس
سیاســت و متقابــا جامعــه آمریــکا در حــال تجربــه شــرایطی دو قطبی اســت. این 
شــرایط ریشــه در تحــولات دهــه 1970 دارد 15 امــا بــه طــور کلــی تجربــه تاریخی 
جامعــه، بســترهای آمــاده ای بــرای میــل بــه دوگانگــی افراطــی ایجــاد کرده اســت. 
تقابــل حامیــان قانــون اساســی کنفــدرال و قانــون اساســی فــدرال، شــکل گیری 
ــزب  ــعاب از ح ــت ها، انش ــل فدرالیس ــرات در مقاب ــواه- دموک ــزب جمهوری خ ح
ــرات  ــواه و دموک ــزاب جمهوری خ ــکل گیری اح ــرات و ش ــواه- دموک جمهوری خ
ــه  ــر اعطــای حقــوق شــهروندی ب ــزاع ب ــی، ن ــروز جنــگ داخل ــل هــم، ب در مقاب
سیاه پوســتان، مواجهــات حامیــان ایــده دولــت بــزرگ و حامیــان تحدیــد دولــت 
فــدرال و نهایتــا جــدال محافظــه کاران مذهبــی در برابــر گروه هــای آزادی خــواه و 
لیبــرال، از عوامــل تاریخــی و اجتماعــی مهــم در تــداوم وضعیــت دو قطبی اســت. 
بــه عــاوه، نظــام سیاســی دو حزبــی آمریــکا نیــز عامــل تشــدید کننــده وضعیــت 
دوقطبــی بــوده اســت، امــا ایــن نظــام سیاســی تنهــا در یــک معنــای خــاص دو 
حزبــی اســت. ایــن سیســتم چنــد بعُــدی، معجونــی از نگرش هــای متفــاوت بــه 
ــا  ــه در تعامــل ب ــا مرکزیــت حکومت هــای مســتقر در ایــالات پنجاه گان مســائل ب
ــی  ــد حزب ــی چن ــزی اســت و در اصــل نظام ــره، کاخ ســفید و احــزاب مرک کنگ
ــرای  ــر ب ــی بزرگ ت ــت ائتاف ــا تح ــتر زمان ه ــه در بیش ــد ک ــکیل می ده را تش
دسترســی بــه اهدافــی محــدود عمــل می کنــد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه درون 
کنگــره، تمایزهــای فکــری نماینــدگان بــا یکدیگــر بیشــتر نمایــان اســت و جــز در 
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مــوارد حســاس، نمی تــوان ادعــا کــرد کــه همــه نماینــدگان منتســب بــه یــک حــزب، رفتــاری مشــابه را از خــود نشــان می دهنــد و 
وحــدت رویــه دارنــد.

بــه نظــر می رســد حــزب جمهوری خــواه کــه در حــال حاضــر کنتــرل کنگــره، کاخ ســفید و بیشــتر فرمانداری هــا و مجالــس ایالتــی 
ــران  ــدگان و رهب ــن رأی دهن ــی اســت و ای ــچ تاریخــی مهم ــذر از پی ــال گ ــر در ح ــار دیگ ــوم در دســت دارد، ب ــده ای نامعل ــا آین را ت
حــزب هســتند کــه مشــخص خواهنــد کــرد مســیر جدیــد بــه کــدام ســو خواهــد بــود. در موقعیــت فعلــی، سیاســت های پیشــنهادی 
حــزب، همــان نســخه ســنتی اســت کــه از منظــر اقتصــادی بــه دنبــال قطــع برنامه هــای دولتــی پرُخــرج رفاهــی، کاهــش مالیاتــی، 
مقررات زدایــی از بخش هــای مالــی و محیــط زیســت و از منظــر اجتماعــی بــه دنبــال مقاومــت در برابــر تغییــرات گســترده و بازگشــت 
ــواه  ــد حــزب جمهوری خ ــرد جدی ــن رویک ــی در تعیی ــه عطف ــپ نقط ــنتی و مســیحی اســت. انتخــاب شــدن ترام ــای س ــه ارزش ه ب
خواهــد بــود. اگــر بــاور کنیــم کــه رئیــس جمهــور فعلــی بــه بیــان میــت رامنــی در مــاه مــارس ســال گذشــته شــارلاتان، حقه بــازو 
سودجوســت 16 می تــوان گمــان داشــت پــس از گــروگان گرفتــه شــدن از ســوی محافظــه کاران مذهبــی در پنــج دهــه گذشــته، بــار 
دیگــر تجربــه ای مشــابه بــرای حــزب جمهوری خــواه اتفــاق افتــاده اســت. بــا ایــن تفــاوت کــه ایــن بــار، تــداوم موجودیــت حــزب نیــز 
ــه هیــچ اصلــی  ــا دروغگویی هــای آشــکار و تغییــر موضع هــای لحظــه ای نشــان داده اســت کــه ب ــود. ترامــپ ب محــل بحــث خواهــد ب
جــز آنچــه کــه بــرای شــخص او و امپراتــوری مالــی وی ســودمند باشــد وفــادار نخواهــد مانــد. تــداوم چنیــن رفتــاری جی اوپــی17 را بــا 
بحــران هویــت مواجــه خواهــد کــرد. زیــرا رونــد تغییــر الگــوی جمعیــت کمــاکان علیــه جمهوری خواهــان اســت و پایــگاه رأی فعلــی 
ترامــپ را نیــز تنهــا تــا مــدت اندکــی می تــوان بــا وضعیــت مســاعد اقتصــادی ارث رســیده از دولــت پیــش، راضــی نگــه داشــت. بخــش 
مهمــی از ســبد رأی ترامــپ کــه باعــث پیشــی گرفتــن وی از رقیــب شــد، خانواده هــای طبقــه متوســط در ایــالات صنعتــی اوهایــو، 
پنســیلوانیا، میشــیگان و ویسکانســین هســتند کــه روایــت نامــزد جمهوری خواهــان در مــورد دلیــل از بیــن رفتــن شــغل های ســنتی 
را در محــل زندگــی خــود بــاور کرده انــد. بــه نظــر نمی رســد کــه ایــن گــروه، قربانــی سیاســت های جهانــی شــدن و انتقــال شــغل ها 
بــه خــارج از کشــور باشــند، بلکــه ناتوانــی سیاســت مداران هــر دو حــزب در کنگــره در پیگیــری سیاســت های کارآمــد و علمــی بــه 
ــا تغییــرات تکنولوژیــک و دگرگونی هــای لحظــه ای الگوهــای کســب و کار، زندگــی روزمــره ایــن  منظــور هماهنــگ شــدن قوانیــن ب
قشــر را بــا خطــر مواجــه کــرده اســت. دیــر یــا زود همــگان، بــه خصــوص افــرادی کــه روایــت مخــدوش رئیــس جمهــور فعلــی آمریــکا 
را از مقصــران وضعیــت نامســاعد خویــش پذیرفته انــد، بــا ایــن واقعیــت مواجــه خواهنــد شــد کــه بــرای حــل بحــران، نخســت بایــد 
وضعیــت بــه درســتی شناســایی شــده و بــا توجــه بــه شــناخت دقیــق، راه حلــی متناســب، کارآمــد و بــه روز ارائــه شــود. رســیدن بــه 
ــچ تاریخــی باشــد.  ــن پی ــی در ای ــپ، دســت انداز خفیف ــوری ترام ــر نباشــد و دوران ریاســت جمه ــی زمان ب ــت شــاید خیل ــن واقعی ای
شــاید خواســت رأی هنــدگان و رهبــران حــزب در آینــده ای نزدیــک بــه گونــه ای رقــم خــورَد کــه حــزب جمهوری خــواه از ایــن بحــران 
نــو هویــت نیــز بــه خوبــی گــذر کنــد. مشــهور اســت کــه وینســنت چرچیــل در وصــف سیاســت مداران آمریکایــی گفتــه اســت: »آنهــا 

ــر.« 18 ــای دیگ ــام گزینه ه ــس از فرســودن تم ــا پ ــد، ام همیشــه درســت ترین کار را انجــام می دهن

ایــالات متحــده آمریــکا برخــاف ممالــک اروپایــی 
ســنت نــدارد، بــه همیــن دلیــل شــیوه بنیان گــذاری 
ــردازان  ــرای نظریه پ و عملکــرد دموکراســی در آن ب

دموکراســی از جملــه میــل جالــب بــود.
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ــد  ــم، همانن ــده نوزده ــی س ــرال بریتانیای ــاددان لیب ــوف و اقتص ــل، فیلس ــتوارت می ــان اس ج
ــکا  ــالات متحــده آمری ــا شــیفته ای ــا و بریتانی ــه خــود در اروپ ــای زمان بســیاری از بریتانیایی ه
بــود. میــل بــاور داشــت دولــت آمریــکا یکــی از بهتریــن مدل هــای »حکومــت نمایندگــی«1 در 
ــام، فیلســوف و  ــی اســت. اســتاد او، جرمــی بنت ــا حکومت هــای دموکراتیــک اروپای مقایســه ب
حقــوق دان بریتانیایــی قــرن 18 و 19، نیــز می گفــت ترجیــح می دهــد یــک آمریکایــی باشــد 
ــا یــک بریتانیایــی. الکســی دو توکویــل، جامعه شــناس و دانشــمند سیاســی فرانســوی، کــه  ت
تنهــا یــک ســال از میــل بزرگ تــر بــود نیــز اعتقــاد داشــت دولــت آمریــکا در ســده نوزدهــم 
در مقایســه بــا دولت هــای اروپایــی دموکراتیک تــر بــود، زیــرا حاکمیــت مــردم در آمریــکا بــر 
اصــل »برابــری شــرایط« 2 اســتوار اســت و میــان جامعــه و دولــت ســازگاری مناســبی وجــود 

دارد.
ــیوه  ــل ش ــن دلی ــه همی ــدارد، ب ــی ســنت ن ــک اروپای ــکا برخــاف ممال ــالات متحــده آمری ای
بنیان گــذاری و عملکــرد دموکراســی در آن بــرای نظریه پــردازان دموکراســی از جملــه 
میــل جالــب بــود. کنــار گذاشــتن کلیســا در سیاســت، بــاور بــه اقتصــاد آزاد، آزادی گســترده 
ــه  ــی از جمل ــوی اجتماع ــای ن ــز ایده ه ــور و نی ــن کش ــوری در ای ــدل جمه ــات، م مطبوع
ــال های  ــان س ــی، می ــندید. او در جوان ــده می پس ــالات متح ــل در ای ــه می ــود ک ــی ب چیزهای
1835 و 1840، ســه مقالــه دربــاره آمریــکا نوشــت. دو مقالــه از آنهــا مــروری بودنــد بــر کتــاب 
مشــهور توکویــل، دموکراســی در آمریــکا کــه در 1835 و 1840 در دو جلــد منتشــر شــد. میــل 
ایــن دو نقــد کتــاب را در همــان ســال های انتشــار کتــاب نوشــت. مقالــه دیگــر میــل جــوان 
دربــاره آمریــکا در واقــع رســاله ای اســت دربــاره وضــع اجتماعــی آمریــکا. ایــن ســه نوشــته بــه  
ــا یکدیگــر  ــکا و رژیم هــای آریســتوکراتیک اروپایــی را ب طــور کلــی جامعــه دموکراتیــک آمری
می ســنجد. میــل در ایــن ســه مقالــه بــا اینکــه تحــت تأثیــر توکویــل اســت، آشــکارا اندیشــه 
ــری  ــه ای دیگ ــت مقال ــال داش ــی 56 س ــی وقت ــپس تر در 1862 یعن ــرود. او س ــود را می پ خ

ــکا اســت. ــی آمری ــاره جنگ هــای داخل ــن نوشــته درب ــکا نوشــت. ای ــاره آمری درب

دموکراسی در آمریکا اثر توکویل )1۸3۵ و 1۸۴0(

ــت  ــوق اقلی ــده حق ــا ای ــد، ام ــی می دانن ــم دموکراس ــرداز مه ــین نظریه پ ــل را نخس توکوی
ــرح  ــار مط ــن ب ــرای اولی ــل ب ــاص را می ــرایط خ ــرای آزادی در ش ــی ب ــرات دموکراس و مخاط
ــتوده  ــوم آزادی«3 س ــهور »دو مفه ــه مش ــل در مقال ــن دلی ــه ای ــن او را ب ــا برلی ــرد. آیزای ک
اســت. میــل از نخســتین نوشــته هایش، ماننــد دو مقالــه دربــاره کتــاب دموکراســی در آمریــکا 
نوشــته توکویــل تــا کتــاب مهمــش »ماحظاتــی پیرامــون حکومــت نمایندگــی« )1861( یــک 
نظریــه دموکراســی ارائــه می دهــد. توکویــل دموکراســی را »برابــری شــرایط« یعنــی »برابــری 
ــف  ــرایط تعری ــری ش ــاس براب ــر اس ــردم ب ــت م ــر، حاکمی ــارت دقیق ت ــه عب ــا ب ــی« ی اجتماع
می کــرد. در عیــن حــال می دانســت کــه برابــری شــرایط در حکومــت اســتبدادی نیــز ممکــن 
ــری  ــد. براب ــردم نیانجام ــت م ــه حاکمی ــری در شــرایط ب ــه براب ــود ک ــن ب ــه او ای اســت. واهم
ــن  ــه ای ــل ب ــری از نظــر توکوی ــا اقتصــادی نیســت. براب ــری فکــری ی ــه معنــای براب شــرایط ب
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ــگان  ــرای هم ــا ب ــا و حرفه ه ــه موقعیت ه ــی نباشــد و هم ــی موروث ــچ تفاوت ــه هی معناســت ک
ــت  ــود و حاکمی ــرار می ش ــی برق ــه دموکراس ــت ک ــرایط اس ــن ش ــند. در ای ــت یافتنی باش دس
ــی می شــود و دموکراســی  ــی و حقوق ــت قانون ــن حاکمی ــد داشــت. ای ــق خواه ــردم تعل ــه م ب
رســمیت می یابــد. ایــن تعریــف در واقــع حاصــل مشــاهدات توکویــل از دموکراســی آمریکایــی 

بــود، چیــزی کــه بــه زعــم او در فرانســه نیمــه نخســت ســده نوزدهــم غایــب بــود.
یکــی از نقدهــای میــل بــه توکویــل در نظریــه دموکراســی وی در کتابــش دربــاره دموکراســی 
آمریکایــی فقــدان تعریــف کافــی بــرای یــک حکومــت دموکراتیــک اســت. میــل دموکراســی 
ــند.  ــر باش ــع برت ــد در موض ــواره بتوانن ــردم هم ــه در آن م ــت ک ــت می دانس ــکلی از حکوم ش
ــت.  ــک اس ــت دموکراتی ــی حکوم ــت های طبیع ــی از پیوس ــل یک ــر می ــرایط از نظ ــری ش براب
ــت  ــش سیاس ــی در دان ــه عطف ــکا را نقط ــی در آمری ــاب دموکراس ــل کت ــن، می ــود ای ــا وج ب
می دانســت و نویســنده اش را بــا مونتســکیو مقایســه می کــرد. او جلــد دوم کتــاب را نخســتین 

ــاره دموکراســی نوشــته شــده اســت.4  ــان درب ــا آن زم ــی می دانســت کــه ت کتاب
میــل در نخســتین نقــدش بــر کتــاب توکویــل، بیشــتر باریک بینی هــای توکویــل را می پذیــرد، 
امــا در مــواردی تــاش می کنــد آنهــا را تعدیــل و اصــاح کنــد. بــرای نمونــه، جایــی توکویــل 
می نویســد رأی دهنــدگان آمریکایــی، بــه علــت آمــوزش کــم و یــا حســادت بــه افــراد شایســته 
و برتــر، معمــولا افــراد نــه چنــدان شایســته را بــه جــای افــراد توانــا برمی گزیننــد. میــل ایــن 
ــی  ــت دموکراس ــگان در هدای ــت/ نخب ــش الی ــه نق ــود ب ــته خ ــاور گذش ــل ب ــام را در مقاب اته
می بینــد. بــه نظــر می رســد میــل ســر آن نــدارد کــه نوعــی خصومــت ذاتــی را میــان الیــت 
و افــکار عمومــی بپذیــرد. میــل بــه انــدازه توکویــل نســبت بــه افتــادن دموکراســی در دســتان 
ــنگری  ــوزش، روش ــود آم ــه بهب ــت ک ــاور داش ــود. او ب ــن نب ــدان شایســته بدبی ــه چن ــراد ن اف

عمومــی و نیازهــای اجتماعــی ایــن وضعیــت را در آمریــکا بهتــر خواهــد کــرد.
میــل در همــان نخســتین مقالــه اش دربــاره دموکراســی در آمریــکا بــه ایــن ادعــای توکویــل 
انتقــاد می کنــد: آریستوکراســی دربردارنــده ثبــات و احتیــاط اســت، در حالــی کــه در 
دموکراســی چنیــن نیســت. میــل بــر آن اســت کــه ثبــات و احتیــاط موجــود در آریستوکراســی 
ــان  ــتان نش ــخ انگلس ــت. تاری ــوف اس ــراف معط ــان اش ــوب در می ــای مطل ــه امتیازه ــتر ب بیش
می دهــد منافــع طبقاتــی و افــکار آریســتوکرات ها بــر حســب نیازهاشــان نیــز نوســان داشــته 
اســت. در واقــع، ثبــات مطلــوبِ اشــراف لزومــا بــه ســود همــگان نبــوده اســت. میــل در همیــن 
ــه  ــت. البت ــل اس ــر از توکوی ــی دموکراتیک ت ــب دیدگاه ــد صاح ــان می ده ــت نش ــه نخس مقال
یافتــن علــت آن ســخت نیســت. یــک بریتانیایــی همــواره شــاهد قــدرت هرچنــد رو بــه کاهــش 
اشــراف در کشــورش بــوده اســت، امــا توکویــل شــاهد توده گرایــی در فرانســه پــس از انقــاب 

کبیــر بــوده اســت و منطقــا بایــد هــوادار ثبــات نســبی در کشــوری پرآشــوب باشــد.  
ــاره کتــاب توکویــل کــه در همــان ســال انتشــار بخــش دوم کتــاب چــاپ  ــه دوم درب در مقال
ــل  ــل از دموکراســی می نویســد توکوی ــم توکوی ــف مبه ــل در   تعری شــد، جــان اســتوارت می
معلول هــای دموکراســی و معلول هــای پیشــرفت تجــاری را در هــم می آمیــزد و اشــتباه 
ــت  ــن اس ــدش ای ــد، پیام ــرفت می کن ــرمایه پیش ــت و س ــوری در صنع ــی کش ــرد. وقت می گی
ــون  ــی اش دگرگ ــش بیشــتر می شــود، ســاختار طبقات ــد، تولیدات ــش رشــد می کن ــه پایتخت ک
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ــر  ــران، متکث ــط و صنعتگ ــه متوس ــا طبق ــی، مث ــر و غن ــان فقی ــای می ــود و گروه ه می ش
می شــوند. ایــن شــاید باعــث تمایــل جامعــه بــه ســوی برابــری شــود، امــا ایــن تنهــا یکــی از 
صدهــا پیامــد پیشــرفت صنعتــی و ســرمایه ای خواهــد بــود. جامعــه پیچیــده  حاصــل از توســعه 
ــک  ــولا ش ــل اص ــد. می ــک نمی انجام ــری دموکراتی ــی و براب ــه آزادی سیاس ــا ب ــی لزوم صنعت
ــان  ــرایط می ــری ش ــه براب ــا ب ــر، لزوم ــل دیگ ــار از عوام ــاری، برکن ــرفت تج ــه پیش ــت ک داش

ــداد.  ــزی روی ن ــن چی ــا چنی ــت کم، در بریتانی ــد. دس ــان ها بیانجام انس
میــل دربــاره بریتانیــا می نویســد: »فاصلــه غنــی و فقیــر در بریتانیــا نســبت بــه هــر 
ــروت و فقــر هســتند نیــز  ــرادی کــه در نهایــت ث جامعــه تجــاری دیگــری بیشــتر اســت و اف
ــه  ــی ک ــد، در حال ــر می مانن ــتر فقیرت ــدان بیش ــتن فرزن ــل داش ــه دلی ــرا ب ــمارترند«5 فق پرش
ثروتمنــدان بــه دلیــل تمرکــز در نقــاط مرکــزی ثروتمندتــر می شــوند. ثــروت یکجــا جمــع و 
بــه نــدرت توزیــع می شــود. از ایــن منظــر، بــا اینکــه رشــد صنعتــی و موفقیــت تجــاری آمریــکا 

ــد. ــکا می دی ــل آمری ــا را در مقاب ــل بریتانی ــود، می ــابه ب ــا مش ــا بریتانی ب
بــه هــر حــال، میــل بــا پذیرفتــن ایــن عقیــده توکویــل کــه برابــری عامــل مهمــی در ممالــک 
صنعتــی مــدرن اســت، بــا مقایســه بریتانیــا و آمریــکا پیامدهــای دیگــری را دیــد و شــرح داد. 
او بــا توکویــل موافــق اســت کــه طبقــه متوســط در دو کشــور از نظــر ســاختار و انگیزه هاشــان 
ــود  ــرای بهب ــراد ب ــاش اف ــی و ت ــی اجتماع ــر دو کشــور بی ثبات ــه متوســط ه مشــابهند. طبق
وضــع خــود را تجربــه کردنــد. هــر دو کشــور انباشــت بی وقفــه ســرمایه و بــزرگ شــدن طبقــه 
ــا آنهــا در  ــد. ام ــه واســطه اســتخدام شــدن از طبقــات پاییــن را از ســر گذراندن متوســط را ب
ــم و  ــکا آریستوکراســی حاک ــا برخــاف آمری ــد. بریتانی ــاوت بودن ــا یکدیگــر متف ــک نقطــه ب ی
ــود  ــه ب ــده و فرهیخت ــه ای آموزش دی ــه و طبق ــه ای مرف ــا دارای طبق مســتقری داشــت. بریتانی
ــای  ــن ویژگی ه ــود. ای ــر ب ــه مؤث ــکا در جامع ــش در آمری ــه معادل ــتر از طبق ــیار بیش ــه بس ک
ــر  ــل ب ــرد. می ــاد می ک ــور ایج ــی دو کش ــات سیاس ــت حی ــان کیفی ــی می ــی تفاوت های طبقات
ایــن بــاور اســت کــه تحــولات شــگرفی کــه بعــدا روی داد، ایــن تفاوت هــا را کمرنــگ کــرده 
اســت. قــدرت اشــراف در بریتانیــا کاهــش یافــت. میــل و دیگــر فیلســوفان رادیــکال عصــر او 

اعتقــاد داشــتند ایــن رونــد بایــد ادامــه یابــد.
امــا اشــتراک نظرهــای میــل بــا توکویــل دربــاره آمریــکا و آینــده اروپــا در آن ســال ها بیــش 
ــرن هجدهــم  ــرای گــذار از ق ــل را ماننــد خــود رهبــری ب ــود. میــل توکوی از تفاوت هایشــان ب
ــد  ــا می توان ــه اروپ ــد ک ــی می دان ــای اجتماع ــرای ایده ه ــری ب ــم و ترویج گ ــرن نوزده ــه ق ب
در »عصــر جدیــد لیبــرال« در ذهــن بپــرورد. میــل هماننــد توکویــل، در آمریــکا، شــکل هایی 
ــوی  ــی فراس ــی نامرئ ــه در نیروی ــن بلک ــط در قوانی ــه فق ــوده ای را ن ــتمگری( ت ــی )س از تیران
قوانیــن تشــخیص می دهــد. بــرای نمونــه، وجــود مــدارس کاتولیــک خــارج از نظــام آموزشــی 
بی طــرف یــا برخــی قوانیــن مذهبــی پروتســتان ها مغایــر بــا اصــول مــورد بــاور میــل بــود. بــه 
عقیــده او، در آمریــکا تیرانــی عــوام نــه فقــط در نــژاد، حــزب یــا دیــن، بلکــه در عــدم توانایــی 
دســتگاه های اجرایــی و قضایــی وابســته بــه افــکار عــوام ریشــه دارد. میــل ماننــد توکویــل بــر 
ایــن بــاور اســت کــه اکثریــت دموکراتیــک تهدیــدی بــرای ارزش هــای برتــری چــون فردیــت، 
ــرال  ــن ارزش هــا را در فلســفه لیب ــد اقلیــت اســت. میــل بعــدا ای ــد مفی ــوع فکــری و عقای تن
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خــود و بــه ویــژه کتــاب دربــاره آزادی6 شــرح داد. ایــن ارزش هــا دربــاره هــر ملتــی بــه شــیوه ای 
منحصــر بــه  فــرد جــاری می شــوند، برخــاف آن چیــزی کــه آگوســت کنــت دربــاره تکامــل 

ــود.    ــف آن ب واحــد ملــل می پنداشــت و میــل مخال

»وضع جامعه در آمریکا« )1۸36(
جــان اســتوارت میــل در مقالــه »وضــع جامعــه در آمریــکا« بــه ایــن پرســش پاســخ می دهــد 
ــل  ــت. می ــده اس ــور تعیین کنن ــت آن کش ــرای سیاس ــه ب ــک جامع ــت ی ــه وضعی ــه چگون ک
عمیقــا بــاور  داشــت کــه شــکل دموکراســی آمریکایــی بایــد نســبت مســتقیمی بــا ویژگی هــای 
خــاص جامعــه آمریــکا داشــته باشــد. ایــن ویژگی هــا عبــارت بودنــد از ثــروت طبیعــی فــراوان، 
ــی  ــات اجتماع ــام طبق ــرای تم ــه ب ــل توج ــای قاب ــد، فرصت ه ــال رش ــریعا در ح ــت س جمعی
ــه ای  ــدان طبق ــی، نداشــتن همســایگان متخاصــم، فق ــتانداردهای زندگ ــردن اس ــالا ب ــرای ب ب
ــا آن  ــان و فرهنگــی مــادر کــه ســه هــزار مایــل ب مرفــه جــز در ایــالات جنوبــی و میــراث زب
ــکا  ــر دموکراســی آمری ــن عوامــل غیرسیاســی تأثیــر مثبتــی ب ــه داشــت. البتــه همــه ای فاصل
نداشــتند، بلکــه مجمــوع ایــن عوامــل اجتماعــی و محیطــی بودنــد کــه بــا فرم هــای منحصــر 

بــه فــردِ سیاســت آمریــکا نســبت مســتقیم داشــتند. 
ــالا  ــد ب ــد: »درآم ــه می نویس ــن مقال ــی در ای ــی دموکراس ــی اصل ــل اجتماع ــاره دو عام او درب
ــا هــم وجــود داشــته  و ســواد همگانــی دو عامــل مهــم دموکراســی هســتند: وقتــی هــر دو ب
ــر افــکار عمومــی ممکــن نیســت.«7 مســئله  باشــند، هیــچ حکومتــی جــز حکومــت مبتنــی ب
دانــش شــهروندان بــرای میــل از ایــن جهــت اهمیــت دارد کــه دیــدگاه آنــان را نســبت در برابــر 
ــردی  ــد. ف ــر کنن ــود فک ــی خ ــای مذهب ــر از باوره ــد فرات ــد و می توانن ــن تر می کن ــن روش دی
ــی  ــی چندان ــرای فکــر کــردن برخــوردار اســت، در صورتــی کــه نیــاز مال کــه از ســواد لازم ب
نداشــته باشــد، می توانــد حکومــت خــود را نقــد و انتخــاب کنــد. طبقــه متوســط واقعــی طبقــه 

ــه حکومــت خــود مشــاوره می دهــد.  دموکراتیــک اســت و ب
ایــن مقالــه بــه ســخنرانی های فرانســوا گیــزو8، )تاریــخ دان و سیاســت مدار  میــل در 
مشــروطه خواه فرانســوی ســده نوزدهــم( دربــاره ملــل اروپایــی اشــاره می کنــد و معتقــد اســت 
ــری در  ــی نظ ــوب بازاندیش ــای خ ــکا از نمونه ه ــاره آمری ــل درب ــاب توکوی ــز کت ــکار او و نی اف
گذشــته و حــال کشــورهای اروپایــی و آمریکاســت کــه از روش شناســی مناســبی برخوردارنــد. 
ســاختار کلــی مقالــه »وضــع جامعــه در آمریــکا« بررســی چنــد کتــاب و مقالــه دربــاره وضعیت 
ــان نتیجــه  اجتماعــی و اقتصــادی آمریکاســت کــه در زمــان او نوشــته شــده اســت. او در پای
می گیــرد کــه بســیاری از عناصــر اجتماعــی در آمریــکا تابــع دولــت و سیاســت نیســت، بلکــه 
ــتغال و  ــالای اش ــزان ب ــه، می ــرای نمون ــت. ب ــع آنهاس ــادی تاب ــد زی ــا ح ــت ت ــس سیاس برعک
ــی  ــا کشــورهای اروپای ــرا در مقایســه ب ــزان فق ــکا باعــث شــده می ــروت در آمری حفاظــت از ث
بســیار کمتــر باشــد. ایــن امــر همــان  طــور کــه پیش تــر گفتــه شــد، زمینــه مســاعدی بــرای 

ــد.  ــم می کن ــردم فراه ــت م ــی و حاکمی دموکراس

فرانسوا گیزو
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»ستیز در آمریکا« )1۸62(
ــاره آمریــکا، خصوصــا دموکراســی در آن کشــور، در پــی  میــل ســال ها پــس از مقالاتــش درب
جنــگ داخلــی آمریــکا )کــه از 1860 بــا اعــام جدایــی ایالــت کارولینــای جنوبــی از آمریــکا 
ــا ایالت هــای  ــی و جنــگ آنهــا ب ــان جنوب ــاره تجزیه طلب ــه دیگــری درب ــود( مقال ــاز شــده ب آغ
شــمالی نوشــت. او کــه در ایــن مقالــه خــود را نــه یــک فیلســوف بلکــه یــک فعــال سیاســی 
ــه مســئله  ــه دیگــر بریتانیایی هــا ب ــد، تــاش می کنــد از چشــم انداز متفاوتــی نســبت ب می دان
ــل  ــد. دلای ــی بودن ــان جنوب ــوادار تجزیه طلب ــا ه ــان، بســیاری از بریتانیایی ه ــرد. در آن زم بنگ
ــالات  ــیون ای ــا کنفدراس ــرده داری ب ــت از ب ــل حمای ــه دلی ــی ب ــود. برخ ــان نب ــواداری یکس ه
جنــوب و رئیــس جمهــور منصوبــش، جفرســون دیویــس، همــراه بودنــد. برخــی نیــز اعتقــاد 
داشــتند مــردم آن یــازده ایالــت حــق دارنــد کشــور متحــدی داشــته باشــند. امــا مســئله میــل 
ــر ســر هــواداری از جنوبی هــا مخالفــت  ــا هموطنــان خــود ب ــود و ب ــرده داری« ب در نهایــت »ب

ــه نداشــتن حساســیت اخاقــی متهــم کــرد. کــرد. او جنوبی هــا را ب
جــان اســتوارت میــل »ســتیز در آمریــکا« را در چارچــوب فلســفه لیبرالــی نوشــت کــه یــک 
ــاپ  ــال 1862 چ ــت در س ــریه اکونومیس ــه در نش ــه ک ــن مقال ــود. ای ــرورده ب ــر آن را پ عم
ــا  ــان ب ــژادی و همس ــنت گرایی ن ــی)undemocracy( و س ــک نادموکراس ــرده داری را ی ــد ب ش
ســنت گرایی جنســیتی می دانــد.9 ایــن اظهــارات میــل علیــه جنوبی هــا باعــث شــد در محافــل 
بریتانیــا او را تــا حــدی همچــون یــک فعــال سیاســی جنجالــی بشناســند. میــل اعتقــاد داشــت 
ــای  ــه معن ــد ب ــد نمی توان ــران باش ــرکوب دیگ ــای س ــه به ــی ب ــا وقت ــودن ت ــی ب ــه شورش ک
ــیاهان!  ــه س ــد ک ــی آزادین ــدر در پ ــی همان ق ــالات جنوب ــود. ای ــته ش ــی انگاش آزادی خواه

ــت.  ــا را پذیرف ــه آنه ــوان بهان ــن نمی ت بنابرای
ــی  ــد اقتصاددان ــث ش ــیاهان باع ــئله س ــکا و مس ــی آمری ــگ داخل ــاره جن ــل درب ــد می عقای
ایرلنــدی بــه نــام جــان الیــوت کرنــز )John Elliot Cairnes, 1823-1875( او را تأییــد کنــد. 
ــت و  ــی نوش ــاد سیاس ــم انداز اقتص ــی از چش ــکا کتاب ــردگان در آمری ــئله ب ــاره مس ــز درب کرن
ــا نــام قــدرت بــردگان )The Slave Power, 1862( بــه  میــل نیــز آن را ســتود. ایــن کتــاب ب
ــاد  ــه اعتق ــردازد. ب ــردگان می پ ــر اقتصــاد ب ــد ب ــا تأکی ــب ب ــالات تجزیه طل ــع ای سرشــت جوام
کرنــز، نیــروی کار ســیاهان در رشــد اقتصــادی و توســعه طلبی ایالت هــای جنــوب مؤثــر بــوده 
اســت. بخشــی از دلیــل مقاومــت دولــت فــدرال بــا آنهــا از ایــن بابــت بــود. در واقــع خواســت 
ــرای آزادی از ســوی مــردم سرکوب شــده نبــود،  اســتقال از ســوی کنفدراســیون خواســتی ب
بلکــه، بــه زعــم کرنــز، دلیلــی اقتصــادی داشــت. هرچنــد میــل ماتریالیســم تاریخــی موجــود 
ــل فکــری و  ــخ را دلای ــور محــرک تاری ــل موت ــم کــه می ــا می دانی ــد نکــرد، ام ــاب را نق در کت
ــل،  ــرای می ــم ب ــز و ه ــرای کرن ــم ب ــه نظــر می رســد ه ــا اقتصــادی. ب ــی می دانســت ت اخاق
ــگ  ــه نتیجــه واحــدی در موضــوع جن ــاوت ب ــه دو روش متف ــه ب ــود ک ــن ب ــی ای مســئله اصل

داخلــی آمریــکا رســیدند. 
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Toryism .9، واژه ای کــه در بریتانیــا بــرای اشــاره بــه ســنت گرایان و محافظــه کاران اســتفاده می شــود. توری هــا یکــی از دو حــزب 
بریتانیایــی در ســده هفدهــم بودنــد کــه هــوادار شــاهان اســتوارت و آریستوکراســی بودنــد. آنهــا در ســده هجدهــم مخالــف ویگ هــا، هــواداران 
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ــد.  ــر می برن ــوع را پیش ت ــه تعبیــر بورخــس طل ــد و ب ــه ســمت غــرب می تازن ــی ســوارانی هســتند کــه رو ب ــن اســطوره آمریکای ناب تری
ایــن اســطوره عمدتــا گرداگــرد ماجراهــای »راه ارگان« تنیــده شــده اســت. بــه واقــع داســتان مهاجرانــی اســت کــه در حــد فاصــل اوایــل 
قــرن هیجدهــم تــا نیمــه آن از میســوری در مرکــز آمریــکا در مســیری افــزون بــر ســه هــزار کیلومتــر بــه نبراســکا و ارگان در شــمال 
غــرب آمریــکا می رفتنــد. اســطوره امریکایــی حماســه پیشــتازی اســت. اولین هــا کــه عــزم رفتــن می کننــد و اولین هــا کــه می رســند. 
امــا هــر پیشــتازی ســرانجام پایانــی دارد. تــا ابــد نمی تــوان بــه پیــش تاخــت. همچنان کــه پیشــتازان اســطوره آمریکایــی ســرانجام در 
ســواحل شــرقی اقیانــوس آرام، در کالیفرنیــا و نبراســکا و ارگان و جــز آن آرام گرفتنــد و رحــل اقامــت فــرو افکندنــد. امــا تاریــخ قــرن 
بیســتم می گویــد پایــان پیشــتازی گاوچرانانــی کــه بــه ســمت غــرب می رقتنــد آغــاز پیشــتازی آمریــکا در عرصــه جهــان بــود. آمریــکا 
بــه تدریــج بــه مهم تریــن کشــور، بزرگ تریــن اقتصــاد و زورمندتریــن جنــگ ســالار جهــان تبدیــل شــد. حتــی فراتــر، بــه عنــوان پیشــتاز 
ــکا و  ــل شــد. آمری ــدرن تبدی ــد پیشــرونده ترین مذهــب عصــر م ــود و معب ــه ســرزمین موع ــی ب ــکا حت لیبرالیســم و دموکراســی، آمری
ــا تقدیــس روزافــزون دموکراســی در دوران زوال  ــد کــه هــر کــدام آن دیگــری را تداعــی می کــرد و ب دموکراســی چنــان در هــم تنیدن
خودکامــگان، آمریــکا بــه عــزت و کرامتــی دســت یافــت کــه هیــچ کــدام از جهانگشــایان و فاتحــان تاریــح بــه آن نرســیده بودنــد. جــای 
ســوارانی را کــه از میســوری بــه ســمت ارگان مــی تاختنــد مردمانــی از سراســر جهــان گرفتنــد کــه می خواســتند بــه آمریــکا برســند. 
نامدارتریــن دانشــمندان، بازرگانــان، صنعتگــران، هنرمنــدان، روشــنفکران و شــگفتا حتــی کمونیســت هایی کــه می خواســتند در جایــی 
ــه آمریــکا برســند. راه ارگان  ــا نظــام ســرمایه داری بجنگنــد می کوشــیدند )و همچنــان می کوشــند( ب امن تــر، آزادتــر و آســوده خاطــر ب

بــه شــبکه ای از همــه راه هــای جهــان تبدیــل شــد کــه تمامــی یــک مقصــد داشــتند ) و دارنــد(: آمریــکا. 
اما نهایت کجاست؟ تب و تاب راه ارگان در آغاز قرن نوزدهم به تدریج فروخفت. 

ــر آن شــور و اشــتیاق گذشــته را  ــرب دیگ ــه غ ــم اینک ــد و ه ــد آمدن ــوس آرام پدی ــه ســمت اقیان ــازه ب ــازه و مقاصــد ت ــای ت ــم راه ه ه
برنمی انگیخــت. کالیفرنیــا خــاک حاصلخیــزی داشــت، امــا برخــاف پنــدار پیشــتازان، معــدن طــا نبــود. کشــاورزان دیرتــر آمدنــد. کار 
ایــن ارگان نــو، ایــن ارگان عالم گیــر، بــه کجــا می رســد؟ آیــا می تــوان پنداشــت روزگار بــرای آمریــکا رو بــه دگرگونــی اســت و اگــر هــم 
نــه اینکــه فــراز و فــرودی در کار باشــد، دســت کــم همــه چیــز دیگــر آن  گونــه نخواهــد بــود کــه در صــد ســال گذشــته بــوده اســت؟ 
چــرا بــر ایــن پنــدار بایــد پــا ســفت کــرد کــه »رؤیــای آمریکایــی« همچــون هــر پدیــده دیگــر عالــم هســتی بدایــت و نهایتــی دارد و 
اکنــون بــه نهایــت رســیده اســت؟ بــر پایــه یافته هــا و الگوهــای تاریخــی، سیاســی و اقتصــادی می تــوان در ایــن بــاره روندهــای مبتنــی 
بــر چندینگــی )کمیت(هــای دقیــق برکشــید. روندهایــی کــه قاعدتــا هم شــکل نیســتند. در یکــی شــاید فــراز باشــد و در آن یکــی فــرود. 
امــا از نــگاه ســبزگرایان روندهــا کامــا دیگرگونگــی و نــو شــدن روزگار را بــرای آمریــکا نشــان مــی دهنــد. چنــد انــگاره را در همیــن بــاره 

ــم: ــی می گیری پ

پایان عصر نفت
آنچــه کــه دوران معاصــر یــا دوران پســاانقاب صنعتــی نامیــده می شــود اساســا دوره ای نفت ســوز در تاریــخ چنــد هــزار ســاله اســتقرار 
ــا نفــت دامــن  ــا نفــت آغــاز کــرده و ب ــوده، ب و بســط مدنیــت بشــری در کــره زمیــن شــناخته شــده اســت. ایــن مدنیتــی نفت ســوز ب
ــع مســئله اشــباع مصــرف نفــت اســت و همــه  ــه واق ــی نامیــده می شــود ب گســترانده اســت. همــه آنچــه کــه بحــران گرمایــش جهان
آنچــه کــه در قالــب معاهــدات بین المللــی بــرای کاهــش گرمایــش جهانــی و کنتــرل تغییــر اقلیــم پیگیــری می شــود در اصــل تــاش 
بــرای انطبــاق بــا دوران پســانفت و روزگار تــازه ای اســت کــه در آن دیگــر نفــت پیشــرانه اصلــی حیــات بشــر نیســت. ایــن گــذار البتــه 
دشــوار اســت. نفــت ســوخت محــرک نظــام ســرمایه داری و خــون ایــن نظــام اســت. مقاومــت در برابــر معاهــدات اقلیمــی مهــم )کیوتــو 

1997، کپنهــاگ 2009، پاریــس 2015 و مراکــش 2016( از ایــن جهــت صــورت می گیــرد کــه گــذار بــه دوران پســانفت بــرای جهــان 
ســرمایه داری بــه مثابــه دیالیــز دردناکــی اســت کــه چــاره ای جــز آن نیســت، امــا لزومــا هــم بیمــار )همــه ارکان نظــام ســرمایه داری( را 
شــفا نمی بخشــد. دوران تمــدن نفت ســوز بــه ســر آمــده اســت. دورانــی کــه ســرآمد و طایــه دار آن آمریــکا، رأس نظــام ســرمایه داری 
بــوده اســت. در دوران تــازه، پســانرمال اقلیمــی جهــان، جایــگاه آمریــکا چــه تغییــری خواهــد کــرد؟ البتــه بــرگ برنده نظــام ســرمایه داری 
)در مقایســه بــا اردوگاه رقییبــان شــرقی( همــواره انعطــاف، تغییرپذیــری و توانایــی انطبــاق بــوده اســت. در ایــن تغییــر ناگزیــر، آمریــکا تــا 

کجــا انطبــاق می یابــد و تــا کجــا بــه ناچــار در برابــر اقتضائــات روزگار نــو واپــس می نشــیند؟ پرسشــی بــس دشــوار اســت.

قهقرای انگاره جهانی سازی
جهانی ســازی بــر پایــه لیبرالیســم اقتصــادی شــکل گرفتــه اســت. امــا جهانی ســازی همــان لیبرالیســم نیســت و فقــط اقتصــاد نیســت. 
ــا لیبرالیســم بــه  پیش تــر مــی رود و بــه مثابــه یــک ایدئولــوژی تمــام، آرمان شــهری رؤیایــی را پیــش روی همــگان می گــذارد: جهــان ب
ــا زود  ــر ی ــد، دی ــی کرده ان ــن راه را ط ــر ای ــمال پیش ت ــوزه ش ــورهای ح ــه کش ــی رود و همچنان ک ــش م ــود و پی ــاح می ش ــج اص تدری
کشــورهای حــوزه جنــوب نیــز از شــر موانــع جهانی ســازی )عمدتــا حکومت هــای ایدئولوژیــک و غیــر دموکراتیــک و غیــر لیبــرال و فاقــد 
برنامــه جامــع بــرای پیوســتن بــه اقتصــاد آزاد( رهــا شــده و در مســیر توســعه وارد رقابــت بــا دیگــر کشــورهای لیبــرال جهــان  خواهنــد 
شــد. راه بــاز اســت و رقابــت آزاد و منصفانه؛فرصت هــای رقابــت هــم برابــر اســت. در اینکــه راه بــاز اســت و همــگان فرصــت رقابــت دارنــد 
البتــه تردیــدی نیســت. امــا تجربــه می گویــد هــر فرصــت رقابتــی لزومــا یــک فرصــت موفقیــت نیســت. در رقابــت جهانی ســازی، همــه 
می تواننــد بدونــد. امــا لزومــا همــه بــه خــط پایــان نمی رســند، یــا دســت کم اینکــه قطعــا تنهــا کشــورهای پیشــرفته ســابق، همچنــان 
دســت بــالا را در رقابــت و پیشــرفت دارنــد. مثــال مشــهور و مکــرری در ایــن بــاره وجــود دارد بــا ایــن مضمــون: روی خــط آغــاز مســابقه، 
شــاید فرصــت رقابــت واقعــا برابــر بــوده اســت. امــا نکتــه ایــن اســت کــه کســانی کــه زودتــر بــه نقطــه هــزار متــری ایــن ماراتــن طولانــی 
ــر ایــن اســت کــه تعــدادی خــودرو هــم  ــا دوچرخــه طــی کننــد. نامنصفانه ت ــد کــه بقیــه مســیر را ب رســیده اند ایــن فرصــت را یافته ان
ــا دوچرخه هاشــان زودتــر بــه ایــن خــط رســیده اند حــالا  روی خــط دو هــزار متــر در انتظــار همیــن پیش گامــان هســتند. آنــان کــه ب
می تواننــد ســوار بــر خودروهــای رهــوار و ســریع و راحــت بقیــه مســیر ماراتــن را طــی کننــد. و دیگــران همچنــان روی خــط رقابــت 
جهانی ســازی خســته و تشــنه و بــا زانوهایــی رنجــور و پاهایــی تــاول زده، امیدوارانــه دارنــد می دونــد. راه همــان اســت کــه پیش گامــان 
ــه  ــود را ب ــخت جانی خ ــورهای س ــمار کش ــم ش ــاید ک ــد. ش ــته و رفته ان ــا را برداش ــا و خودروه ــا دوچرخه ه ــا آنه ــد. ام ــی کرده ان ط
کشــورهای حــوزه شــمال نزدیــک کننــد. امــا بعیــد اســت از انبــوه کشــورهای جنــوب شــمار قابــل توجهــی بتواننــد از کشــورهای پیــش 
ــد. دل  ــه جهانی ســازی اشــاره می کنن ــن تناقــض واقع بینان ــه ای ــر ب ــازار کمت ــان اقتصــاد ب ــد. مدعی ــاده حــوزه شــمال ســبقت بگیرن افت
بریــدن از رؤیــای رقابــت برابــر در اقتصــاد جهانــی بــه معنــای نومیــدی از رؤیــای آمریکایــی نیــز هســت. دســت شســتن اردوگاه جنــوب از 

ایــن رؤیــا آمریــکا را، کشــوری کــه هرگــز بــه تنهایــی عــادت نداشــته، از همیشــه تنهاتــر می کنــد.

تناقض زیست بومیِ الگوی زیستی شهروند متوسط آمریکایی
شــاید هــم از جهانی ســازی می آمــد یــا از انــگاره لیبــرال دموکراســی، امــا بیشــتر بــه نظــر می رســد ایــن آرمــان بــا هالیــوود بــر همــه 
جهــان دامــن گســتراند: هــر انســانی حــق دارد کــه بــه ســبک شــهروند متوســط آمریکایــی زندگــی کنــد. اکنــون ایــن ســبک زندگــی 
ــد:  ــده می دهن ــن را وع ــا همی ــا در معن ــد، ام ــظ نمی گوین ــه لف ــد. ب ــده داده می دهن ــه شــهروندان وع ــان ب را همــه سیاســت مداران جه
از جنگل هــای جــاوه تــا کوهســتان های پامیــر و تبــت، از ریگزارهــای صحــرا تــا جزایــر دوردســت اقیانــوس آرام سیاســتمداران عکــس 
خــود را بــه دیوارهــا می آویزنــد و بــه مــردم می گوینــد بــه مــا رأی دهیــد تــا برایتــان زندگــی بــه ســبک شــهروند متوســط آمریکایــی 
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ــا  ــاق آن ب ــتم و انطب ــار کاپیتالیس ــر رفت تغیی
ــدون  ــو ب ــت محیطی روزگار ن ــات زیس اقتضائ
تردیــد نــه آســان اســت و نــه کــم هزینــه. در 
گــذار از ایــن جنــگ شــاید اساســا دیگــر نظام 
ــیم.  ــه می شناس ــد ک ــرمایه داری آن نباش س
ــد  ــاید آن نباش ــم ش ــکا ه ــه آمری همچنان ک

کــه اکنــون هســت.

را ایجــاد کنیــم. ایــن ســبک زندگــی البتــه چنــدان هــم دشــوار و دیریــاب بــه نظــر نمی رســد: آپارتمانــی دوخوابــه در حــدود صدمتــر 
مربــع، بــا وســایل معمــول زندگــی مثــل تلویزیــون و یخچــال و کامپیوتــر و غیــره، دســت کم یــک خــودرو در پارکینــگ خانــه، یــک میــز 
غذاخــوری کــه بهانــه ای اســت تــا اعضــای خانــواده دســت کم یــک بــار در روز دور هــم غــذای گــرم بخورنــد، دو یــا ســه تــا فرزنــد، ســالی 
یکــی دو بــار مســافرت بــه خــارج. همــه فرزنــدان هــم فرصــت تحصیــل دارنــد و هــم امــکان برخــورداری از تغذیــه و بهداشــت مناســب. 
فرزنــدان غالبــا اهــل نواختــن یــک ســازند و طرفــدار یــک تیــم ورزشــی کــه برخــی آخــر هفته هــا بــا والدیــن بــرای تماشــای مســابقه 
تیــم محبوبشــان بــه اســتادیوم می رونــد. هــر فرزنــد معمــولا اتاقــی جــدا دارد و هیــچ فرزنــدی بــرای تأمیــن معــاش کار نمی کنــد. ظاهــرا 
ایــن ســبک زندگــی حداقلــی از حقــوق طبیعــی هــر شــهروند را شــامل می شــود. پــس چــرا نــه؟ چــرا بایــد سیاســت مداران بــرای وعــده 

دادن ایــن ســبک زندگــی بــه رأی دهنــدگان نکوهیــد؟ 
نکتــه ایــن اســت کــه ایــن ســبک زندگــی آمریکایــی فقــط بــا اقتصــاد آمریکایــی امــکان تحقــق دارد و تجویــز آن بــرای بقیــه جهــان 
ماننــد تزریــق ســم اســت در رگ هــای یــک محکــوم بــه اعــدام. منابــع زمیــن هرگــز آن قــدر نیســت کــه امکانــات آمریکاییــان را بــرای 
هفــت میلیــارد نفــر فراهــم آورد. اگــر قــرار باشــد چینیــان و هندیــان، بنگادشــی ها و پاکســتانی ها و اهالــی نیجریــه واندونــزی هــم مثــل 
آمریکایی هــا )آمریکایی هــای متوســط رو بــه پاییــن، یعنــی اکثریــت جامعــه آمریکایــی و نــه آمریکایی هــای مرفــه( زندگــی کننــد بــه 
معنــای افزایــش چنــد ده برابــری مصــرف انــرژی و تولیــد چنــد ده برابــری زبالــه در جهــان اســت. آیــا زمیــن چنیــن ظرفیتــی دارد؟ یــک 
شــهروند متوســط آمریکایــی صــد برابــر یــک روســتایی چینــی زبالــه تولیــد و هفتــاد برابــر او انــرژی مصــرف می کنــد. چگونــه می تــوان 
صدهــا میلیــون روســتایی چینــی را قانــع کــرد کــه از رؤیــای آمریکایــی دســت بردارنــد و زمیــن را بــه نابــودی نکشــانند؟ اتفاقــا یکــی از 
موانــع اجــرای توافقنامــه پاریــس و دیگــر معاهــدات مهــم اقلیمــی همیــن اســت: چیــن و هنــد بایــد قانــع شــوند از رشــد شــتابناک بــرای 
دســتیابی بــه الگــوی رفــاه غربــی دســت بردارنــد؛ امــا دولت هــای ایــن دو کشــور هرگــز نمی تواننــد شــهروندان خــود را مجــاب کننــد 
کــه هــدف نهایــی آنهــا بــرای زندگــی بایــد الگویــی کامــا متفــاوت بــا آنچــه در فیلم هــای هالیــوودی دیده انــد، باشــد. نیومالتوسیســت ها 
ــا الگــوی زندگــی بــه ســبک شــهروند متوســط آمریکایــی مبــارزه کــرد. ایــن تناقــض پیچیــده اســت:  بازگشــته اند و می گوینــد بایــد ب
چیــن بــه ســرعت در حــال تبدیــل شــدن بــه بزرگ تریــن منتشــر کننــده دی اکســیدکربن در جهــان اســت. بــرای مهــار گرمایــش جهانــی 
چیــن بایــد ســرعت رشــد خــود را بکاهــد. چیــن امــا می گویــد چــرا تنهــا آن کشــور هزینــه تغییــر اقلیــم را دهــد؟ الان شــهروند چینــی 
بــه طــور میانگیــن یــک چهــارم شــهروند آمریکایــی دی اکســیدکربن منتشــر می کنــد. تــا دو برابــر افزایــش ســرانه انتشــار دی اکســیدکربن 
حــق طبیعــی شــهروندان چیــن اســت. از آن بــه بعــد را فقــط بــه شــرطی می پذیــرم کــه آمریکایی هــا هــم ســرانه مصــرف خــود را نصــف 
ــدارد و از ســوی  ــر شــدن انتشــار دی اکســیدکربن توســط چینی هــا را ن کننــد. نکتــه ایــن اســت کــه اصــا اقلیــم زمیــن تــوان دو براب
دیگــر دســت کــم در کوتــاه مــدت آمریکایی هــا نمی تواننــد از نیمــی از رفــاه و تنعــم خــود دســت کشــند. ده ســال اســت کــه شــصت 
هــزار کارشــناس در پانــل بیــن دولتــی تغییــر اقلیــم )IPCC( می کوشــند راهــی بــرای حــل ایــن تناقــض پیــدا کننــد امــا نتوانســته اند.

بازآرایی توازن ژئوپلتیک جهان
آمریــکا بزرگ تریــن اقتصــاد جهــان اســت و همچنان کــه پیشــتر گفتــه شــد زندگــی آمریکایــی نیــز پیشــروترین و چیره تریــن هژمونــی 
فرهنگــی جهــان بــه شــمار مــی رود. امــا ایــن همــه موجــب نمی شــود کــه فرامــوش کنیــم آمریــکا در وهلــه اول زورمندتریــن ارتــش 
جهــان را دارد و هژمونــی آمریــکا در بهــره نخســت بــر پایــه تــوان نظامــی  جهان گیــر شــده اســت. البتــه ایــن جهان گیــری تنهــا فقــط 
بــا تــوپ و تانــک بــه دســت نیامــده اســت. بخشــی از اقتضائاتــی ژئوپلتیــک می آیــد کــه پــس از جنــگ جهانــی دوم در جهــان چیــره 
ــن اقالیــم و همچنیــن  ــکا )شــوروی ســابق( دوردســت ها گرفتــار بدتری ــود. آنچــه کــه باعــث می شــد بزرگ تریــن دشــمن آمری شــده ب
ــری را داشــته  ــن خطرپذی ــان کمتری ــکا در جه ــر جنگــی آمری ــواره در ه ــر هم ــکا باشــد و از ســوی دیگ ــان آمری در محاصــره هم پیمان

ــی  ــون در جاهای ــک اکن ــم ژئوپلتی ــن نظ ــد. ای ــته باش ــری را داش ــن بهره گی ــم هزینه تری ــت و ک ــان ترین دخال ــکان آس ــس ام ــر عک و ب
فروریختــه و در جاهایــی تــرک برداشــته اســت. امنیــت اکنــون همســنگ جنــگ افزارهــای کاســیک وابســته بــه میــزان آســیب پذیــری 
در برابــر تروریســم بین الملــل شــده کــه بــرای ایــن دومــی تاکنــون هیمنــه خوفنــاک ارتــش آمریــکا کارایــی چندانــی نداشــته اســت. در 
شــرق اروپــا مرزهــا بــه کلــی فروریخته انــد. خاورمیانــه نیــز در حــال پوســت اندازی اســت و بعیــد نیســت کــه در ایــن منطقــه حســاس 
شــماری از مرزهــا تغییــر کننــد. در شــرق دور چیــن بــه تدریــج در حــال تبدیــل شــدن بــه بزرگ تریــن ابرقــدرت جهــان اســت. روســیه 
ــکا  ــی در آمری ــان امنیــت مل ــرای متولی ــه روز ب ــی مذهبــی در جهــان  روز ب ــرآورده و گســترش بنیادگرای از ویرانه هــای شــوروی ســر ب
ــه گســیل  ــر ن ــر و امن ت ــه سیاســت کم هزینه ت ــن نتیجــه می رســد ک ــه ای ــدک دارد ب ــدک ان ــکا ان ــر می شــود. آمری مســئله ای پیچیده ت
جنگ افــزار بــه هــر گوشــه جهــان، بلکــه دامــن از جهــان برچیــدن و اکتفــا بــه مرزهــای ملــی اســت.  تغییــر هژمونــی امنیــت بین الملــل 
ــا تانــک  ــو دشــمن ب ــازه ای قــرار داده اســت. البتــه کــه هیــچ دشــمنی پشــت مرزهــا نیســت. امــا در روزگار ن آمریــکا را در وضعیــت ت
پشــت مــرز نمــی آیــد، مگــر اینکــه تانــک را ایــن ســو در داخــل مرزهــا بــه دســت آورده باشــد. امنیــت آمریکایــی بــر مبنــای ژئوپلتیــک 

مکینــدری تعریــف شــده اســت و حــالا دیگــر سال هاســت کــه ژئوپلتیــک بــه آن مفهــوم نیازمنــد بازنگــری شــده اســت.

از جنگ توزیع به مسئله تولید
هژمونــی آمریــکا تــا حــدود زیــادی بــر اســاس دوگانــه چــپ- راســت یــا ســرمایه داری- سوسیالیســم شــکل گرفتــه اســت. مســئله ایــن 
دوگانــه نحــوه توزیــع ثــروت اســت؛ اینکــه ابــزار تولیــد ثــروت در اختیــار چــه کســانی باشــد، همچنیــن محصــول و ســود بــه دســت آمــده 
ــا چــه ســهمی میــان مؤلفه هــای دخیــل )و بعضــا نــه چنــدان دخیــل( تقســیم شــود. مســئله ای پیچیــده کــه اگرچــه بــه  ــه و ب چگون
نظــر می رســد در جنــگ بــزرگ آن )جنــگ ســرد( آمریــکا پیــروز شــده، در قالــب مطالبــه روزافــزون بــرای گســترش تأمیــن اجتماعــی 
ــم  ــر اقلی ــزون بحــران محیــط زیســت و تغیی ــو گســترش روزاف ــا در روزگار ن ــروزان دارد. ام ــن ســو و آن ســو شــعله هایی ف کمــاکان ای
باعــث شــده کــه مســئله اصلــی نــه نحــوه توزیــع و بلکــه چگونگــی تولیــد کالاهــا و خدمــات باشــد. لشــگر طرفــداران محیــط زیســت 
ــی، گســترش  ــد ملیتــی، مصرف گرای ــی نظــام ســرمایه داری همچــون شــرکت های چن ــر رودرروی نشــانگان های اصل ــه روز افزون ت روز ب
بــازار، سیســتم های تولیــد انبــوه قــرار می گیرنــد. اگــر بگوییــم تولیــد بیشــتر، بــا کار کمتــر، بــا مــواد خــام ارزان تــر و بــا هــدف مصــرف 
افزون تــر جانمایــه رفتــار کاپیتالیســتی اســت، درســت در نقطــه مقابــل اندیشــه ســبزها قــرار می گیــرد کــه تولیــد کمتــر، بــا کار بیشــتر 
بــا مــواد خــام کمتــر و بــا هــدف مصــرف کمتــر را پــی می گیرنــد. ســبزها مــردم جهــان را بــه بومی تــر شــدن بــه اجتنــاب از مظاهــر 
ــر و مصــرف کمتــر مهم تریــن نشــانگان یــک آرمان شــهر زیســت محیطی اســت.  ســرمایه داری تشــویق می کننــد. خودبســندگی افزون ت
درســت در نقطــه مقابــل آرمان شــهر نظــام ســرمایه داری کــه غــول بــی شــاخ و دمــی اســت کــه دمــادم و فزاینــده مصــرف می کنــد و 
منابــع محــدود زمیــن را می بلعــد. ایــن جنــگ ســردی تــازه اســت. امــا نــه در دوردســت ها پشــت کوهســتان آرال، در کوچــه بــه کوچــه 
و خانــه بــه خانــه واشــنگتن و شــیکاگو و نیویــورک. ایــن جنــگ آغــاز شــده و رو بــه گســترش اســت. تغییــر رفتــار کاپیتالیســتم و انطبــاق 
آن بــا اقتضائــات زیســت محیطی روزگار نــو بــدون تردیــد نــه آســان اســت و نــه کــم هزینــه. در گــذار از ایــن جنــگ شــاید اساســا دیگــر 
ــون هســت. همــه شــاخص های  ــه اکن ــم شــاید آن نباشــد ک ــکا ه ــه آمری ــه می شناســیم. همچنان ک نظــام ســرمایه داری آن نباشــد ک
ــر  ــیده اند و پیش ت ــوس رس ــاحل اقیان ــه س ــون ب ــد اکن ــی تاختن ــرب م ــوی غ ــه س ــه رو ب ــوارانی ک ــه س ــد ک ــت محیطی می گوین زیس

ــدارد.  ــر وجــود ن مقصــدی تازه ت

ناصر کرمی
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ــق  ــه کار تحق ــاتید محافظ ــماری از اس ــده ش ــه ای ــی ک از زمان
ــس  ــغول تدری ــران مش ــگاه ته ــده ای در دانش ــرد و ع ــدا ک پی
آمریــکا، اروپــا و آفریقاشناســی بــه دانشــجویان شــدند، 9 ســال 
می گــذرد. »دانشــکده مطالعــات جهــان« کــه مهم تریــن گــروه 
آموزشــی آن »مطالعــات آمریکا«ســت در آن زمــان از حمایــت 
ــود. مثــا  ــت و ریاســت دانشــگاه تهــران برخــوردار ب ــژه دول وی
از همــان ابتــدا بیــش از 7 هــزار جلــد کتــاب و تعــداد زیــادی 
ــت و  ــود داش ــکده وج ــن دانش ــه ای ــی در کتابخان ــه علم مجل
دانشــجویان، بی هیــچ محدودیتــی در طــول روز از امکانــات 

ــد. ــتفاده می کردن ــرعت اس ــت پرس ــه ای و اینترن رایان
»مؤسســه مطالعــات آمریــکای شــمالی و اروپــا« کــه در ســایت 
ــا نحــوه کار واشــنگتن،  ــل فیلم  هــای ســینمایی ت خــود »تحلی
ــالات متحــده  ــد جــاز و ای ــی، تول ــان، بردگ ــام، رم جنــگ ویتن
در امــور جهانــی« را از جملــه محورهــای مطالعاتــی خــود 
برشــمرده یکــی از پشــتوانه ها و حامیــان طــرح تشــکیل 

ــود. ــمرده می ش ــان ش ــات جه ــکده مطالع دانش

روند تأسیس و عاملان راه اندازی دانشکده
در دوران ریاســت جمهــوری محمــود احمدی نــژاد همزمــان بــا 
تغییــر و تحــولات همســو بــا تفکر ایــن دولــت و محافظــه کاران، 
ــیس  ــا تأس ــران ب ــگاه ته ــت دانش ــس وق ــر، رئی ــاد رهب فره
ــخصات آن  ــرد. از مش ــت ک ــان موافق ــات جه ــکده مطالع دانش
ــیده  ــدرت رس ــه ق ــای ب ــان و نیروه ــاش اصول گرای دوران، ت
در دولــت تــاش بــرای ایجــاد ســاختارهایی بــه نفــع تفکــرات 

ــود.  ــگاه ها ب ــود در دانش خ
دســت انــدرکاران دانشــگاه تهــران در آن زمــان تشــخیص دادند 
ــه لحــاظ ســاختاری امــکان توســعه دانشــکده حقــوق و  کــه ب
علــوم سیاســی وجــود نــدارد و بــر ایــن اســاس تصمیــم گرفتــه 
شــد تــا دانشــکده مســتقلی بــه منظــور راه انــدازی رشــته هایی 
ــود.  ــیس ش ــوند، تأس ــته می ش ــته ای دانس ــا بین رش ــه عمدت ک
شــناخت و بررســی آکادمیــک جهــان از اروپــا و آمریــکا گرفتــه 
ــه 11  ــت ک ــکده اس ــن دانش ــته های ای ــور رش ــا مح ــا آفریق ت
اردیبهشــت 1387 افتتــاح شــد و در نیــم ســال اول تحصیلی70 
ــجویان در  ــن دانش ــت. ای ــد گرف ــی ارش ــجوی کارشناس دانش
ــا،  ــات بریتانی ــمالی، مطالع ــکای ش ــات آمری ــته های مطالع رش
مطالعــات روســیه و مطالعــات فرانســه مشــغول تحصیــل شــدند.
دانشــکده بــا حضــور غامعلــی حدادعــادل، رئیس وقــت مجلس 
ــر  ــته هایی نظی ــدازی رش ــت از راه ان ــد. وی در حمای ــاح ش افتت
ــگاه  مطالعــات آمریــکا گفــت: »در گذشــته در ایــران افــرادی ن
ــه جــای شــناخت  ــه غــرب معطــوف می داشــتند و ب خــود را ب
غــرب، در دام جاذبه هــای آن گرفتــار می آمدنــد و دنبالــه رو 
ــه آن  ــه نتیج ــدند ک ــرب می ش ــه غ ــگ و اندیش ــغ فرهن و مبل

مجذوبیــت خــواص ]و[ غربزدگــی عــوام بــود. اگــر خــواص غرب 
را می شــناختند، عــوام غــرب زده نمی شــدند.« بعدهــا »حســن 
ــکا در  ــات آمری ــی مطالع ــروه آموزش ــر گ ــه مدی ــینی« ک حس
ــه  ــد ک ــاد ســعدی درآم ــت بنی ــه عضوی ــن دانشــکده شــد ب ای
حدادعــادل اداره اش می کنــد. حدادعــادل بــه رئیــس دانشــکده 
مطالعــات جهــان توصیــه کــرده بــود مدیریــت گــروه مطالعــات 

آمریــکا را بــه حســینی دهــد. 
ــعیدرضا  ــده س ــیس برعه ــکده از روز تأس ــن دانش ــت ای ریاس
ــای  ــات، دنی ــای ارتباط ــگر حوزه ه ــدرس و پژوهش ــی م عامل
مجــازی، و جهانــی شــدن ـ کــه در دانشــکده »پروفســور« 
ــرای جامعه شناســی  ــوده اســت. وی دکت ــدـ ب ــش می کنن خطاب
ــوان  ــدن دارد. عن ــووی« لن ــال هال ــگاه »روی ــات از دانش ارتباط
تحقیــق وی در ایــن دانشــگاه »جهانــی شــدن، آمریکایــی شــدن 
و هویــت مســلمین بریتانیایــی« بــوده اســت. عاملــی عــاوه بــر 
ایــن تحصیــات عالــی حــوزوی  و منطــق و فلســفه نیــز دارد. 
ــود: »حــدود 9  ــه ب ــن دانشــکده گفت ــاح ای وی در مراســم افتت
ــدازی مطالعــات کشــوری مطــرح شــد  ــده راه ان ســال پیــش ای
کــه گروهــی از همــکاران کار بررســی ایــن نــوع مطالعــات را در 
جهــان شــروع کردنــد تــا بــا آگاهــی از کارهــای انجــام شــده در 
ــدازی  ــی راه ان ــگاه ایران ــا ن ــوع مطالعــه را ب ــن ن ایــن حــوزه، ای
کننــد.« مرکــز مطالعــات آمریــکای شــمالی و اروپــا چهارشــنبه 
دهــم خــرداد 1385 بــا حضورآیــت الله عمیــد زنجانــی، رئیــس 
وقــت دانشــگاه تهــران افتتــاح شــد و ریاســت ایــن مرکــز نیــز 

تــا ســال 1387 برعهــده عاملــی بــود.
ــات  ــه مطالع ــمالی )در مؤسس ــکای ش ــات آمری ــروه مطالع گ
جهــان(، نخســتین گــروه مرکــز مطالعــات آمریــکای شــمالی 
دکتــر  بــه دســت   1384 در ســال  کــه  اســت  اروپــا  و 
ــه  ــن مؤسس ــا ای ــد. ب ــذاری ش ــدی پایه  گ ــد مرن ــید محم س
ــاتیدی همچــون  ــان اس ــات جه ــن دانشــکده مطالع و همچنی
ــته و  ــکاری داش ــز هم ــنیان راد نی ــکرخواه و محس ــس ش یون
ــات  ــا مطالع ــی ب ــان ارتباط ــت آن ــوزه فعالی ــا ح ــد، ام دارن

ــدارد. ــکا ن آمری

افراد محوری گروه مطالعات آمریکا 
دانشــکده مطالعــات جهــان و همچنیــن گــروه مطالعــات 
ــوی،  ــی موس ــدارد. محمدعل ــداری ن ــتادان  نام ــکا. اس آمری
ــاتید  ــی از اس ــدی آهوی ــزدی، حســن حســینی و مه ــؤاد ای ف
دانشــکده  ایــن  در  شــمالی  آمریــکای  مطالعــات  گــروه 
ــی  ــد برجام ــع ض ــدد مواض ــه م ــه ب ــزدی ک ــز ای ــتند. ج هس
در ســال های اخیــر به وســیله رســانه هایی چــون فــارس، 
تســنیم، نســیم، دانــا برجســته شــده، دیگــران چنــدان 

ــتند. ــده نیس ــناخته ش ش

ــات  ــروه مطالع ــاره گ ــجویان درب ــاتید و دانش ــر اس نظ
ــکا  آمری

ــات  ــروه مطالع ــاره گ ــی درب ــأت علم ــو هی ــتاد و عض ــک اس ی
آمریــکا در دانشــکده مطالعــات جهــان می گویــد کــه در 
اختیــار »اســاتید افراطــی و از یــک جنــاح قــرار دارد.« او 
ــتفاده  ــا اس ــف آنه ــرای وص ــز ب ــت« نی ــه از واژه »فاشیس البت
ــل مقطــع ارشــد  ــارغ التحصی ــک ف ــن حــال ی ــد. در عی می کن
رشــته مطالعــات آمریــکا معتقــد اســت کــه دانشــکده مطالعــات 
ــی  ــاتید خوب ــت و اس ــوردار اس ــی برخ ــطح بالای ــان از »س جه
ــروازی کــه  ــن دانشــکده از اســاتید پ ــری ای دارد.« او از بهره گی
ــد  ــران می آینــد نیــز ســخن می گوی ــه ای از کشــورهای دیگــر ب
امــا در پاســخ بــه پرســش مــا دربــاره نــام ایــن اســاتید جــواب 
روشــنی نمی دهــد و می گویــد »مــا از طریــق ویدئــو کنفرانــس 
ــه  ــاط هســتیم و  ب ــاتید در ارتب ــا دانشــجویان خارجــی و اس ب
ــا بررســی های  ــم.« ب ــزاری می کنی ــز برگ ــیوه کاس نی ــن ش ای
ــس یکــی از  ــو کنفران ــز مشــخص شــد ســامانه ویدئ بیشــتر نی
ــجویان از  ــه دانش ــت ک ــکده اس ــن دانش ــرد در ای ــزار پرکارب اب
ایــن طریــق بــا دانشــجویان برخــی دانشــگاه های خارجــی کــه 
ــتند کاس  ــا هس ــا آفریق ــا و ی ــرق اروپ ــیه، ش ــا در روس عمدت

ــد. ــزار می کنن ــترک برگ مش

و  جســته  مواضــع  و  اطاعیه هــا  از  جمع بنــدی  یــک  در 
ــه  ــت ک ــوان گف ــن دانشــکده می ت ــی ای ــط عموم ــه رواب گریخت
ــکده ای  ــران، دانش ــگاه ته ــان در دانش ــات جه ــکده مطالع دانش
اســت بــرای ایجــاد زمینه هــای مطالعــات بیــن رشــته ای و نیــز 
مطالعــات ]منطقــه ای و[ کشــوری. دانشــکده مطالعــات جهــان 
ــه تصویــب هیــأت رئیســه  کــه تأســیس آن در بهمــن 1386 ب
دانشــگاه تهــران رســید، ادامــه حرکتــی در شــناخت و مطالعــه 
ــا تأســیس مؤسســه مطالعــات  کشــورهای جهــان اســت کــه ب

ــاز شــد. ــا در ســال 1383 آغ ــکای شــمالی و اروپ آمری
کار آموزشــی دانشــکده بــا پنــج گروه علمــی مطالعــات آمریکای 
شــمالی، مطالعــات بریتانیــا، مطالعات روســیه، مطالعات فرانســه 
ــکای شــمالی و  و مطالعــات آلمــان در مؤسســه مطالعــات آمری
اروپــا آغــاز شــد،  امــا چــون ســایر کشــورهای محــل ارتباطــات 
ــامی  ــوری اس ــی جمه ــادی و سیاس ــی، اقتص ــیع فرهنگ وس
ایــران کــه لزومــا در آمریــکا و اروپــا قــرار ندارنــد، حائــز اهمیــت 
ــوری را  ــه ای و[ کش ــات ]منطق ــه مطالع ــن مؤسس ــتند، ای هس
ــن و اســپانیا،  ــکای لاتی ــه کشــورهای آمری توســعه داد و مطالع
هنــد، چیــن، ژاپــن، ترکیــه، عــراق، مصــر، عربســتان ســعودی و 

فلســطین را بــه برنامــه آموزشــی دانشــکده افــزود.

ایالات متفرقه آمریکا
گفتنــی اســت ســال ها فــردی در رأس مهم تریــن گــروه ایــن 
دانشــکده بــوده کــه کارنامــه اش بیــش از هــر چیــز نشــانگر رویکــرد 
ــالات متحــده اســت. حســن  ــر ای ــم ب ــا سیســتم حاک ــف او ب مخال
حســینی، مدیــر پیشــین گــروه مطالعــات آمریــکا از آبــان مــاه ســال 
87 تــا آبــان ســال گذشــته 94 عهــده دار ایــن کرســی بــوده اســت. او 
در رزومــه اش نوشــته دانش آموختــه دانشــگاه هــاروارد اســت. از ســال 
89 تــا 90 عضــو شــورای علمــی گــروه مطالعــات آمریــکا وزارت امــور 
خارجــه بــوده و از ســال 93 تــا 94 نیــز در شــورای راهبــردی حــوزه 

آمریــکای شــمالی بنیــاد ســعدی حضــور داشــته اســت. 
ایــالات متفرقــه و نامتقــارن آمریــکا: جنبــش تســخیر وال 
اســتریت و آینــده واگرایی-همگرایــی مدنــی و ملــی در آمریــکا و 
غــرب، جنبــش اشــغال وال اســتریت، پیشــینه ها و پیامدهــا« از 
جملــه آثــار وی هســتند کــه پژوهشــگاه فرهنگ و اندیشــه اســامی 

آنهــا را منتشــر کــرده  اســت.

ناشناخته ترین دانشکده مطالعات جهان
دانشــکده مطالعــات جهــان نامــی پرطمطــراق دارد، امــا ســایت 
ــزارش از  ــن گ ــم ای ــه تنظی ــا لحظ ــش و ت ــا پی آن از مدت ه
ــن از  ــه 10 ت ــک ب ــا نزدی ــو ب ــت. گفتگ ــارج اس ــترس خ دس
اســاتید و دانشــجویان مرتبــط بــا رشــته علــوم سیاســی نشــان 
ــد و  ــه ایــن دانشــکده توجهــی ندارن می دهــد محافــل علمــی ب
ایــن دانشــکده تاکنــون نتایــج علمــی مشــخص و چشــمگیری 
ــأت  ــو هی ــک عض ــه ی ــه گفت ــال ب ــن ح ــت. در عی ــته اس نداش
ــرای  ــا هــدف تولیــد محتــوا ب علمــی، ایــن دانشــکده بیشــتر ب
مقام هــا و نهادهــای خــاص، توجیــه سیاســت های حاکــم 
و تربیــت نیروهایــی ایجــاد شــده کــه در آینــده بتواننــد 

ــد. ــزه کنن ــی را تئوری ــد آمریکای ــای ض دیدگاه ه

کشورهای هدف
ــا شــناخت کشــورهای  ــه نظــر می رســد رشــته های مرتبــط ب ب
ــت.  ــان اس ــات جه ــکده مطالع ــار دانش ــا در انحص ــر فع دیگ
ــد  ــته هایی مانن ــکا رش ــات آمری ــار مطالع ــن دانشــکده در کن ای
ــطین،  ــراق، فلس ــد، ع ــان، هن ــا، آلم ــه، بریتانی ــات فرانس مطالع
ــه  ــرده اســت. البت ــدازی ک ــز راه ان ــن را نی ــیه و ژاپ مصــر، روس
سال هاســت واحــد درســی »اعــراب و اســرائیل« نیــز در رشــته 
ــران  ــگاه های ای ــای آن در دانش ــی و زیرمجموعه ه ــوم سیاس عل
ــه ریشــه ها و  ــد درســی بیشــتر ب ــن واح ــود. ای ــس می ش تدری
تاریخچــه شــکل گیری اســرائیل از نظــرگاه جمهــوری اســامی 
ــای  ــان واحده ــدی در می ــدان ج ــی چن ــا درس ــردازد، ام می پ

ــود. ــمرده نمی ش ــجویان ش ــی دانش درس
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ــد از  ــکا در ســال های بع ــی باعــث شــد امری قلمــرو: چــه عوامل
جنــگ جهانــی دوم بــه قــدرت مســلط در اقتصــاد جهانــی بــدل 

شــود؟

ــه  ــن پرســش چنــد ســالی ب ــه ای ــرای پاســخ ب ــد ب اجــازه دهی
ــه  ــم فاصل ــر بگوی ــا بهت ــه ســال های 1930 ی ــردم، ب ــب برگ عق
ــگ  ــاز جن ــا آغ ــی اول در 1918 ت ــگ جهان ــان جن ــن پای بی
جهانــی دوم در 1939. طــی ایــن دوران قدرت هــای بــزرگ 
ــاد  ــوزه اقتص ــر را در ح ــش برت ــد نق ــاش می کردن ــان ت آن زم

ــد.  ــده بگیرن ــی برعه جهان
اصــولا قرن هاســت تــاش و رقابــت بــرای کســب جایــگاه برتــر 
در اقتصــاد جهانــی ادامــه دارد. در قــرون هفدهــم و هیجدهــم، 
نقــش برتــر از آن هلنــد بــود. در قــرن نوزدهــم )کــه از دیــدگاه 
تاریخ نــگاران تــا آغــاز جنــگ جهانــی اول در ســال 1914ادامــه 
دارد( بریتانیــا نقــش اول را در اقتصــاد دنیــا داشــت. در فاصلــه 
جنــگ اول و دوم کشــورهای مختلفــی تــاش کردنــد از طریــق 
تضعیــف بریتانیــا جــای آن را بگیرنــد، از جمله آلمــان، ژاپن، و به 
خصــوص ایــالات متحــده امریــکا که هــم از لحــاظ نظامــی بیش 
از بیــش توانــا می شــد و هــم از نظــر بازرگانــی، صنعتــی و پولــی 
ــود. در آن دوران  ــزرگ ب ــی ب ــه قدرت ــل شــدن ب در حــال تبدی
بریتانیــا البتــه تضعیــف شــد، ولــی هیچ یــک از کشــورهایی کــه 

نــام بــردم نتوانســتند قــدرت هژمونیــک جانشــین آن شــوند. 
ــری  ــکل دیگ ــدرت ش ــرد ق ــی دوم نب ــگ جهان ــان جن در پای
ــه جــز  ــان، ب ــت. تمــام اقتصادهــای مهــم آن زم ــه خــود گرف ب
ــدرت  ــا، دو ق ــد. فرانســه و بریتانی ــکا،  تضعیــف شــده بودن آمری
ــل ماحظــه ای از قدرتشــان را  ــزرگ مســتعمراتی، بخــش قاب ب
ــر اشــغال آلمــان و انگلســتان  ــد. فرانســه زی از دســت داده بودن
هــم بــه دلیــل انــرژی زیــادی کــه صــرف جنــگ کــرده بــود، تــا 
انــدازه زیــادی نقــش خــود را تضعیــف شــده می دیــد. آلمــان و 
ژاپــن بعــد از جنــگ ویــران شــده بودنــد، شــوروی هــم اگرچــه 
از نظــر نظامــی بــه شــدت قــوی شــده بــود و نیمــی از اروپــا را 
نیــز تصاحــب کــرده بــود، از نظــر اقتصــادی کشــوری بــه شــدت 

ــود.  ــزل و ضعیــف ب متزل
ــی  ــه بین الملل ــن در صحن ــدرت گرفت ــال ق ــور در ح ــا کش تنه
ایــالات متحــده امریــکا بــود. بعــد از جنــگ جهانــی دوم امریــکا 
ــا  ــز ب ــی ونی ــرکت های چندملیت ــرفته و ش ــوژی پیش ــا تکنول ب
دلار کــه نقــش بســیار مهمــی پیــدا کــرده بــود قدرتــش را در 
ــن  ــد. در ای ــش می دی ــه افزای ــی را رو ب ــی بین الملل ــام پول نظ
شــرایط، بــا توجــه بــه شــکل بندی تــازه نیروهــا، امریــکا- البتــه 
بــا همــکاری بریتانیــا- نظــام اقتصــاد جهانــی بعــد از جنــگ را 
ســامان داد. ایــن دو قــدرت از همــان اوایــل دهــه 1940 یعنــی 
در اوج جنــگ بــه ایــن نتیجــه رســیده بودنــد کــه بــرای خــروج 
از بحــران، چــاره ای جــز بازســازی نظــام اقتصــادی بین المللــی 
ــون وودز  ــی در برت ــال 1944 کنفرانس ــن در س ــت. بنابرای نیس
)Bretton Woods Conference( بــا حضــور نماینــدگان 44 
کشــور برگــزار شــد.  نقــش برتــر را هیئــت نمایندگــی امریــکا 
بــه ریاســت آقــای هــری وایــت )Harry Dexter White( برعهــده 
ــز  ــه ریاســت کین داشــت و هیئــت اقتصــادی انگلســتان هــم ب
اقتصــاددان معــروف انگلیســی حضــور داشــت. ولــی در مجمــوع 

گرداننــده امــور آقــای وایــت بــود. 

در ایــن کنفرانــس تصمیــم گرفتــه شــد کــه ســه ســازمان بزرگ 
ــی  ــدوق بین الملل ــی صن ــود: یک ــاد ش ــان ایج ــاد جه در اقتص
پــول، کــه نقــش ژانــدارم پولــی بین المللــی را بــر عهــده گرفــت. 
دوم بانــک جهانــی کــه مســئولیتش بازســازی کشــورهای ویــران 
ــازمان  ــد س ــرار ش ــن ق ــود، و همچنی ــگ ب ــر جن ــده در اث ش
ــازمان  ــن س ــه ای ــه البت ــود ک ــکیل ش ــارت تش ــی تج بین الملل
ــه  ــال 1947 موافقتنام ــای آن در س ــه ج ــی ب ــد، ول ــاد نش ایج
 )GATT(»ــه ــارت و تعرف ــی تج ــه عموم ــا »موافقتنام »گات« ی
شــکل گرفــت. نهایتــا در ســال 1995 ایــن موافقتنامــه جایــش 
ــوان  ــب می ت ــن ترتی ــارت داد. بدی ــی تج ــازمان جهان ــه س را ب
ــا را-  ــای بریتانی ــکا ج ــی دوم امری ــگ جهان ــس از جن ــت پ گف
ــدرت  ــت و   ق ــم ـ گرف ــرن نوزده ــر اقتصــادی در ق ــدرت برت ق

ــی شــد.  هژمونیــک در عرصــه اقتصــاد جهان

ــی  ــتعمرات کمک ــن دوره، مس ــه در ای ــت ک ــب اس ــرو: جال قلم
ــد  ــده ای می گوین ــی ع ــرد. حت ــا نک ــدرت بریتانی ــداوم ق ــه ت ب

ــد. ــده بودن ــر ش ــیار هزینه ب ــن دوره بس ــتعمرات در ای مس

ــدرت  ــکل گیری ق ــتعمرات در ش ــش مس ــورد نق ــرو: در م قلم
ــا گاه  ــروت آنه ــش ث ــتعمارگر وافزای ــورهای اس ــادی کش اقتص
ــن تصــور کــه  ــه ای ــده می شــود. از جمل نوعــی ســاده انگاری دی
اگــر کشــورهایی پیشــرفت کردنــد صرفــا یــا عمدتــا بــه خاطــر 
ــم  ــت. نمی گوی ــوده اس ــا ب ــارت« آنه ــتعمرات و »غ ــود مس وج
ــا پیشــرفت کشــورهای  مســتعمرات هیــچ نقشــی نداشــتند، ام
اروپــای غربــی عمدتــا در گــرو مســتعمرات نبــود. مثــا آلمــان 
کــه جــز چنــد ســرزمین کوچــک مســتعمره ای نداشــت، بــه اوج 
ــل  ــا کشــورهای اســکاندیناوی مث ــدرت اقتصــادی رســید و ی ق
ســوئد بــدون داشــتن مســتعمره ای پیشــرفت کردنــد. برعکــس، 
ــرد و  ــرفت نک ــت، پیش ــی داش ــتعمرات بزرگ ــه مس ــال ک پرتغ
ــه  ــوری ســالازار و جانشــین وی، ب حتــی در اواخــر دوره دیکتات
ــک،  ــولا و موزامبی ــر ســرزمین هایی چــون آنگ ــی ب ــم چیرگ رغ
ــد  ــاره تاکی ــود. دوب ــی ب ــورهای اروپای ــن کش ــی از فقیرتری یک
ــی  ــچ نقش ــتعمرات هی ــه مس ــت ک ــن نیس ــور ای ــم منظ می کن
ــا  ــتند، ام ــتعمارگر نداش در پیشــرفت اقتصــادی کشــورهای اس
ــه  ــه آن نقشــی کــه برخــی ســاده انگارانه ب می خواهــم بگویــم ن

ــد.  ــبت داده می دهن ــتعمار نس ــده اس پدی
اوج گیــری آمریــکا در عرصــه اقتصــادی هــم مدیــون مســتعمرات 
نبــود. امریــکا بــه خصــوص بعــد از جنــگ جهانــی دوم بــه یــک 
ــه  ــژه از آن رو ک ــه وی ــد، ب ــل ش ــتعمراتی تبدی ــدرت ضدمس ق
ــی از  ــتان یک ــا انگلس ــه ی ــل فرانس ــتعمراتی مث ــای مس نظام ه
ــد.  ــی از جهــان بودن ــه بخش های ــا ب ــی آمریکایی ه ــع راهیاب موان
بــه همیــن دلیــل آمریــکا تــاش کــرد کــه مســتعمرات انگلیس، 
فرانســه و نیــز ســایر مســتعمرات آزاد شــوند. و در خیلــی مــوارد 

ــه جنبش هــای ضداســتعماری کمــک کــرد.  ب

ــتگی«  ــوری »وابس ــه تئ ــدگان ب ــال ها گراین ــرای س ــرو: ب قلم
ــدرت اقتصــادی  ــان ق ــی می ــه تنگاتنگ ــه رابط ــد ک ــر آن بودن ب
کشــورهای مرکــزـ مثــل امریــکاـ و کشــورهای پیرامونــی وجــود 
دارد. اگــر کشــورهای پیرامونــی بخواهنــد پیشــرفت کننــد بایــد 
رابطــه اقتصــادی خــود را بــا کشــورهای مرکــز بــه کمتریــن حــد 

اگــر قــرن نوزدهــم را از نظــر برتــری قــدرت اقتصــادی و نظامــی می تــوان قــرن بریتانیــا نامیــد، قــرن بیســتم بی گمــان قــرن آمریــکا 
بــود. آمریــکا پــس از جنــگ جهانــی دوم و در شــرایط ضعــف قدرت هــای اروپایــی توانســت بــه تدریــج بــر نظــام اقتصــاد جهانــی چیــره 
شــود و امپراتــوری خــود را تثبیــت کنــد. آمریــکا چگونــه توانســت ایــن مســیر را بپیمایــد و بــه قــدرت اقتصــادی و نظامــی اول دنیــا 
تبدیــل شــود؟ برتــری امریــکا چــه پیامــدی بــرای نظــام اقتصــاد بین المللــی داشــته اســت؟ و از همــه مهم تــر آیــا در شــرایط کنونــی 
ــوری  ــات ریاســت جمه ــد ترامــپ در انتخاب ــره منتظــره دونال ــروزی غی ــول اســت؟ پی ــرب در حــال اف ــکا و غ ــری اقتصــادی آمری برت
ــی  ــدات بین الملل ــه تعه ــی وی ب ــادی و بی اعتنای ــت های اقتص ــی و سیاس ــت خارج ــار او در سیاس ــای دور از انتظ ــکا و چرخش ه آمری
ــا  ــی آغــاز شــده اســت. آینــده هنــوز مبهــم اســت. ام ــازه در نظــام اقتصــاد جهان ــکا ایــن ظــن را تقویــت کــرده کــه عصــری ت امری
می تــوان حــس کــرد کــه تحولاتــی در پیــش اســت. ایــن تحــولات آمریــکا و نظــم اقتصــاد بین الملــل را بــه چــه ســویی خواهــد بــرد؟

ایــن پرســش ها را بــا فریــدون خاونــد اقتصــاددان در میــان گذاشــتم.  تخصــص آقــای خاونــد در روابــط اقتصــادی بین المللــی اســت. او 
ســاکن فرانســه اســت و اســتاد دانشــگاه پاریــس 5. از آثــار او می تــوان بــه نظــم نویــن تجــارت بین المللــی و واژه نامــه روابــط بین الملــل 
ــران  ــی، و مســائل سیاســی- اقتصــادی ای ــاره اقتصــاد بین الملل ــان فرانســه درب ــه زب ــی ب ــد همچنیــن مقالات ــای خاون اشــاره کــرد. آق

منتشــر کــرده اســت. 
بابک مینا
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ممکــن برســانند. ارزیابــی شــما از ایــن دیــدگاه چیســت؟ 

تئــوری معــروف بــه »وابســتگی« را شــماری از اقتصاددانــان در 
ــد. چهره هــای مهــم  ســال های 50 و 60 میــادی تدویــن کردن
آنهــا مثــل رائــول پربیــش )Raul Prebisch( اقتصــاددان مشــهور 
ــان  ــوری آن ــاس تئ ــد. اس ــن بودن ــکای لاتی ــی از امری آرژانتین
ــادی  ــی اقتص ــام بین الملل ــام در نظ ــولا ادغ ــه اص ــود ک ــن ب ای
ــن کشــورها  ــان کشــورهای در حــال توســعه اســت و ای ــه زی ب
ــای  ــرف بازاره ــه ط ــوند و ب ــا ش ــد خودکف ــن بای ــد ممک ــا ح ت
ــد. اگــر می خواهنــد صنعتــی را پایه گــذاری کننــد  داخلــی برون
ایــن صنعــت بایــد در چهارچــوب مرزهــای ملــی ایــن کشــورها 
ــای  ــه بازاره ــته ب ــع وابس ــال صنای ــد دنب ــرد. نبای ــکل بگی ش
ــه تفکــر مســلط در  ــد. ایــن طــرز فکــر بعــدا ب بین المللــی برون
یکــی از بزرگ تریــن ســازمان های اقتصــادی آن دوره یعنــی 
 UNCTA )United Nations Conference on Trade ســازمان 
and Development( تبدیــل شــد. ایــن ســازمان بین المللــی در 
ســال 1964 تشــکیل شــد و همــه کشــورهای جهــان در آن عضو 
بودنــد امــا کشــورهای معــروف بــه »جهــان ســوم« نقــش اصلــی 
را در آن داشــتند، و همیــن آقــای رائــول پربیــش اولیــن دبیرکل 
ایــن ســازمان شــد. تئــوری »وابســتگی« از طریــق ایــن ســازمان 

بــر بســیاری از کشــورها اثــر گذاشــت. 
ــد؛  ــری انتخــاب کردن ــس از آن، شــماری از کشــورها راه دیگ پ
بــه خصــوص کشــورهایی کــه در منطقــه آســیایی اقیانــوس آرام 
ــن کشــورها برخــاف  ــد. ای ــن را در پیــش گرفتن ــد راه ژاپ بودن
تئــوری »وابســتگی« تــاش کردنــد صنعــت خــود را در پیونــد 
ــور  ــا کش ــگامان آنه ــد. پیش ــکل دهن ــی ش ــای جهان ــا بازاره ب
کــره جنوبــی، ســنگاپور، هنــگ کنــگ و تایــوان بودنــد کــه در 
ــا »اژدهاهــای آســیایی« لقــب  آن زمــان »ببرهــای آســیایی« ی
گرفتنــد. روش ایــن کشــورها روی آوردن بــه بازارهــای جهانــی و 
جــذب ســرمایه گذاری خارجــی بــود؛ یعنــی چیــزی کــه بــرای 
چپ هــای پیــرو تئــوری »وابســتگی«، کــه بعضــا از خــود رائــول 
ــه هیــچ وجــه پذیرفتنــی نبــود.  ــد، ب پربیــش هــم چپ تــر بودن
ــه  ــان می  پنداشــتند اگــر ایــن کشــورها سرنوشــت خــود را ب آن
ــز  ــد، هرگ ــره زنن ــی گ ــرمایه گذاری های بین الملل ــی و س بازرگان

نخواهنــد توانســت بــه معنــای واقعــی کلمــه صنعتــی شــوند.
ــود. آن  ــت ب ــتگی« نادرس ــوری »وابس ــواداران تئ ــی ه پیش بین
کشــورهای نوپــا، یعنــی »ببرهــای آســیایی« ثابــت کردنــد کــه 
ــای  ــوی بازاره ــه س ــود ب ــت و می ش ــت اس ــوری نادرس ــن تئ ای
ــوژی خارجــی را جــذب کــرد  ــی رفــت و ســرمایه و تکنول جهان
ــر  ــس از آن بســیاری دیگ ــد شــد. پ ــب ثروتمن ــن ترتی ــه ای و ب
ــا  ــه اینه ــد. ب ــن روش روی آوردن ــه ای ــیایی ب ــورهای آس از کش
می گوینــد اقتصادهــای برون نگــر کــه، برخــاف »تئــوری 
ــه اقتصادهــای درون نگــر می انجامیــد. کشــورهای  وابســتگی« ب
ــب  ــن ترتی ــه ای ــتند ب ــوس آرام توانس ــه اقیان ــادی در منطق زی
پیشــرفت کننــد، از مالــزی و اندونــزی گرفتــه تــا تایلنــد. جدیــدا 
حتــی کشــورهای فقیــری مثــل ویتنــام و کامبــوج نیــز تــاش 
می کننــد همیــن راه را بســپرند. نکتــه مهــم ایــن کــه اســتراتژی 
ــید و ورود  ــن رس ــه چی ــتاد ب ــه هش ــل ده ــی در اوای برون گرای
چیــن بــه ردیــف اقتصادهــای برون نگــر اقتصــاد دنیــا را متحــول 
کــرد. می شــود گفــت اینــک بیشــتر کشــورهای در حــال 

ــت کم  ــا دس ــد و ی ــر روی آورده ان ــاد برون نگ ــه اقتص ــعه ب توس
ــن  ــم همی ــران ه ــد. در ای ــن راه برون ــه ای ــد ب ــاش می کنن ت
تحــول رخ داده اســت و الان تــز اقتصــاد خودکفــا چنــدان 
محبوبیتــی نــدارد و در محافــل آکادمیــک همیــن دیــدگاه 

ــدار دارد.  ــر طرف ــاد برون نگ اقتص

قلمــرو: ارزیابــی شــما از جایــگاه آمریــکا در مقایســه بــا شــوروی 
ــادی  ــی اقتص ــن الملل ــام بی ــرد، در نظ ــگ س ــال های جن در س

چیســت؟
 

ضعــف بــزرگ شــوروی در مقابــل امریــکا مــدل و الگویــی بــود 
کــه بــرای اقتصــاد خــودش انتخــاب کــرده بــود. پــس از انقــاب 
اکتبــر 1917- کــه امســال شــاهد صدمین ســالگرد آن هســتیم  ـ  
ــره  ــم ک ــک پنج ــدود ی ــه ح ــوری ک ــار کش ــتین ب ــرای نخس ب
ــت  ــر اســاس آن دول ــود راهــی را انتخــاب کــرد کــه ب زمیــن ب
ــر،  ــی صنعتگ ــه دولت ــی، ب ــر نقــش سیاســی و حکومت ــزون ب اف
ــه  ــد و خاص ــل می ش ــده تبدی ــازرگان و  صادرکنن ــدار، ب بانک
ــن اقتصــاد توانســت  ــت. ای ــار می گرف ــام اقتصــاد را در اختی تم
شــوروی را در بعضــی زمینه هــا، خصوصــا در زمینه هــای نظامــی 
و فضایــی، بــه یــک قــدرت بــزرگ تبدیــل کنــد. ولی در بســیاری 
ــن  ــود و ای ــر ب ــوروی زمین گی ــاد ش ــر اقتص ــای دیگ از عرصه ه
ــل  ــی از عوام ــا یک ــن دقیق ــت. ای ــه داش ــر ادام ــا آخ ــت ت حال
فروپاشــی نظــام شــوروی بــود، زیــرا ایــن اقتصــاد نمی توانســت 
ــم  ــارج ه ــد و در خ ــوروی باش ــردم ش ــای م ــخ گوی نیازه پاس
نمی توانســت کالاهــای صنعتــی مناســب بــرای صــادرات داشــته 
ــاد  ــاورد. اقتص ــت بی ــه دس ــق ارز لازم را ب ــن طری ــد و از ای باش
شــوروی نمی توانســت بــه نیازهــای عــادی مــردم مثــل کفــش، 
لبــاس، مســکن و غیــره جــواب بدهــد و همیشــه شــهرت 
ــه ایــن بــود کــه مــردم در مقابــل مغازه هــای اغلــب  شــوروی ب

ــند.  ــف می کش ــی ص خال
ــازار در درون و  ــر ب ــی ب ــام آزاد، مبتن ــر نظ ــه ب ــا تکی ــکا ب آمری
بازرگانــی خارجــی و همچنیــن دموکراســی در عرصــه سیاســی 
ــد،  ــازمان بده ــی را س ــدت پویای ــه ش ــاد ب ــود اقتص ــته ب توانس
اقتصــادی کــه نــه تنهــا می توانســت خــودش را اداره کنــد بلکــه 
کمک هــای بســیار زیــادی را هــم بــه دنیــا عرضــه کنــد، ماننــد 
کمک هایــی کــه در قالــب »طــرح مارشــال« در اواخــر دهــه 40 
میــادی بــه اروپــا ارائــه کــرد. بــدون »طــرح مارشــال« ســال ها 
طــول می کشــید کــه اقتصــاد کشــورهای اروپــای غربــی بتوانــد 
دوبــاره قــد راســت کنــد. بنابرایــن آمریــکا وقتــی توانســت برنده 
ــر  ــر ب ــر نظ ــاد آزاد از ه ــری اقتص ــه برت ــد ک ــرد باش ــگ س جن
ــت شــد.  ــز ثاب ــزی متمرک ــر برنامه ری ــی ب ــی مبتن اقتصــاد دولت
در واقــع عامــل مهــم پیــروزی امریــکا و در مجمــوع غــرب ایــن 
بــود کــه توانســت برتــری اقتصــادی خــود را بــر نظــام اقتصــاد 

متمرکــز دولتــی ثابــت کنــد. 

قلمــرو: پــس بــه نظــر شــما کلیــد پیــروزی آمریــکا در جنــگ 
ســرد اقتصــاد بــود.

ایــن پیــروزی تــا حــد زیــادی بــا تکیــه بــر اقتصــاد بــه دســت 
آمــد. علیــه شــوروی و یــا نظام هــای کمونیســتی اروپــای خاوری 

ــد.  ــان فروریختن ــا خودش ــن رژیم ه ــاد. ای ــه راه نیفت ــی ب جنگ
برخــاف تبلیغــات آنــان کــه گفتنــد در ایــن کشــورها همــه کار 
ــدارد،  ــود ن ــی وج ــتند و بحران ــد هس ــه ثروتمن ــد و هم می کنن
تاریــخ ثابــت کــرد کــه  اقتصــاد مبتنــی بــر بــازار و آزادی، بــه 
رغــم همــه تنگناهایــش، می توانــد در ســطحی بســیار بالاتــر از 
ــرآورده کنــد. در  نظام هــای سوسیالیســتی  نیازهــای مــردم را ب
عرصــه اقتصــاد، برخــاف علــوم دقیقــه آزمایشــگاه نداریــم کــه 
ــی عمــا در  ــم، ول ــات اقتصــادی را آزمایــش کنی بتوانیــم نظری
ــرقی و  ــان ش ــا در آلم ــد مث ــت ش ــگاه هایی درس ــا آزمایش دنی
در آلمــان غربــی کــه بــا دیــوار برلیــن از هــم جــدا شــده بودنــد 
ــش می گذاشــتند  ــه نمای ــاوت را ب ــت اقتصــادی متف و دو وضعی
ــان  ــه در آلم ــد ک ــتند ببینن ــرقی می توانس ــان ش ــردم آلم و م
غربــی چــه می گــذرد؛ یــا کــره شــمالی و کــره جنوبــی کــه بــه 
ــج کامــا متفــاوت  ــه نتای دو مســیر کامــا متفــاوت رفتنــد و ب
ــی  ــکا جای ــور. آمری ــم همین ط ــکا ه ــورد آمری ــیدند. در م رس
بــود کــه نخبــگان مایــل بودنــد بــه آنجــا مهاجــرت کننــد چــون 
ــون  ــن مدی ــند. ای ــق ببخش ــان را تحق ــتند رؤیاهایش می توانس
نظــام اقتصــادی و سیاســی آمریــکا بــود و ایــن وضعیــت طبعــا 
ــری  ــل برت ــن عام ــم مهم تری ــر کن ــن فک ــود. م ــوروی نب در ش
آمریــکا و غــرب در جنــگ ســرد ایــن بــود کــه ثابــت کردنــد در 

ــد. ــرف اول را می زنن ــاد ح اقتص
 

قلمــرو: اگــر موافــق باشــید کمــی بیشــتر دربــاره نقــش آمریــکا 
کنیــم.  صحبــت  اقتصــادی  بین المللــی  ســازمان های  در 
ــی  ــک جهان ــی، بان ــارت جهان ــازمان تج ــر س ــازمان هایی نظی س
ــن  ــکا در ای ــش آمری ــورد نق ــول. در م ــی پ ــدوق بین الملل و صن
ــه  ــل اینک ــود؛ مث ــرح می ش ــولا مط ــی معم ــازمان انتقادهای س
ــرکت های  ــتفاده ش ــب اس ــی موج ــب قوانین ــا تصوی ــکا ب آمری
آمریکایــی از گریزگاه هــای مالیاتــی شــده اســت. منتقــدان ایــن 
ــال  ــورهای در ح ــه کش ــر از جمل ــورهای دیگ ــرر کش ــه ض را ب
ــن  ــکا را در ای ــش آمری ــی نق ــور کل ــه ط ــد. ب ــعه می دانن توس

ســازمان ها چگونــه ارزیابــی می کنیــد؟

همان طــور کــه گفتــم بعــد از جنــگ جهانــی آمریــکا در 
ــش  ــی نق ــادی بین الملل ــزرگ اقتص ــازمان های ب ــزی س پایه ری
ــول،  ــی پ ــدوق بین الملل ــکا صن ــدون آمری ــت. ب ــی را داش اصل
ــارت  ــازمان تج ــه س ــدا ب ــه بع ــز »گات« ک ــی، و نی ــک جهان بان

ــد.  ــود نمی آمدن ــه وج ــد، ب ــل ش ــی تبدی جهان
می دانیــد کــه صنــدوق بین المللــی پــول بــرای مقابلــه بــا هــرج 
و مــرج پولــی دوران قبــل از جنــگ پایه گــذاری شــد. چــون در 
ــل  آن زمــان هــر کشــوری می توانســت ارزش پولــش را در مقاب
پول هــای دیگــر کاهــش دهــد و بــا ایــن کار  صادراتــش را زیــاد 
و وارداتــش را کــم کنــد. در واقــع در آن زمــان یــک نــوع جنــگ 
ــی مــدام  ــن دلیــل اقتصــاد جهان ــه ای ــان داشــت. و ب ارزی جری
در تــب و تــاب و بحــران بــود. بــا تأســیس صنــدوق بین المللــی 
ــا  ــف در رابطــه ب ــول کشــورهای مختل ــرار شــد ارزش پ ــول ق پ
ــا طــا تعریــف شــد و  دلار تعییــن شــود، دلار هــم در رابطــه ب
بــه ایــن ترتیــب دلار تبدیــل شــد بــه یکــی از ســتون های نظــام 
ــی را،  ــک جهان ــع بان ــی از مناب ــش مهم ــی. بخ ــی بین الملل پول
حــدود 18 تــا 20 درصــد، آمریــکا تأمیــن می کنــد. در ایــن دو 
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ســازمان بخــش بزرگــی از منابــع در اختیــار آمریکاســت. و چون 
حــق رأی در آن ســازمان ها بــه مقــدار منابعــی کــه هــر کشــور 
در اختیــار دارد وابســته اســت، عمــا آمریــکا نوعــی حــق وتو در 
ایــن ســازمان ها دارد. البتــه در ســازمان تجــارت جهانــی وضــع 
فــرق دارد. در آنجــا هــر کشــور  بــدون توجــه بــه نقــش آن در 
بازرگانــی جهانــی، یــک رأی دارد. ولــی بــه هــر حــال می تــوان 
گفــت پــس از جنــگ آمریــکا بــه نوعــی ضامــن آزادی بازرگانــی 

ــود.  ــی ب و اقتصــاد بین الملل

ــن  ــر ای ــال حاض ــکا در ح ــد آمری ــر می رس ــه نظ ــا ب ــرو: ام قلم
نقــش را دارد از دســت می دهــد.

ــا  ــی ب ــطح جهان ــکا در س ــی آمری ــه 1970هژمون ــر ده از اواخ
ــا  ــرو شــد. جامعــه اقتصــادی اروپ ــازه روب ــی ت ــت قدرت های رقاب
)اتحادیــه اروپــای امــروزی( بــه تدریــج نیرومنــد می شــد. ژاپــن 
ــه قدرت هــای  کم کــم ســر بلنــد می کــرد. بعــد نوبــت رســید ب
نوظهــور، بــه ویــژه چیــن و هنــد. همــه اینهــا هژمونــی آمریــکا را 
بــه چالــش می کشــید. بــا ایــن همــه، آمریــکا همچنــان قــدرت 
ــادی  ــدرت اقتص ــن ق ــش نیرومندتری ــد و در نق ــی مان ــر باق برت
ــی اقتصــادی و تضمیــن  جهــان، پاســدار ســازمان های بین الملل
ــدون  ــود. ب ــا ب ــرمایه گذاری در دنی ــه و س ــده آزادی مبادل کنن
ــورت و  ــه آن ص ــاد، ب ــدن« اقتص ــی ش ــد »جهان ــکا فراین آمری
ســرعتی کــه مــا طــی دو ســه دهــه اخیــر شــاهد بودیــم، پیــش 

نمی رفــت.
بعــد از بــه قــدرت رســیدن آقــای ترامــپ وضعیــت قــدری تغییر 
ــخ اســت کــه  ــار در تاری ــرای نخســتین ب کــرده اســت. چــون ب
ــرد.  ــؤال می ب ــر س ــی را زی ــازمان های بین الملل ــن س ــکا ای آمری
بنابرایــن اکنــون حتــی بقــای ایــن ســازمان ها در معــرض 
خطــر اســت. مثــا آقــای ترامــپ گفتــه کــه ســازمان تجــارت 
جهانــی یــک مصیبــت بــوده اســت. ایــن خطــر وجــود خواهــد 
داشــت کــه آمریــکا ســازمان تجــارت جهانــی را تــرک کنــد؛ در 
آن صــورت ایــن ســازمان دیگــر وجــود نخواهــد داشــت. و اگــر 
ــی و صنــدوق  ــکا در دو ســازمان دیگــر یعنــی بانــک جهان آمری
ــن خطــر وجــود  ــد ای ــول نقــش خــود را کــم کن ــی پ بین الملل

دارد کــه آنهــا نیــز اعتبــار خــود را از دســت بدهنــد. 
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــس از ب ــت پ ــوان گف ــی می ت ــور کل ــه ط ب
ــر  ــون وودز زی ــس برت ــده کنفران ــی زائی ــام بین الملل ــپ نظ ترام
ــازمان های  ــد دارد س ــپ قص ــای ترام ــت. آق ــه اس ــؤال رفت س
اقتصــادی منطقــه ای را نیــز زیــر ســؤال بــرد و در واقــع ایــن کار 
را تــا الان انجــام داده اســت. می دانیــم کــه او از تصویــب قــرارداد 
مبادلــه آزاد در منطقــه آســیایی اقیانــوس آرام خــودداری کــرد. 
مذاکــرات مربــوط بــه ایجــاد منطقــه آزاد تجــاری بــا اروپــا هــم 
متوقــف شــده اســت. همچنیــن او ممکــن اســت قــرارداد مبادلــه 
 NAFTA ) North American آزاد آمریــکای شــمالی، موســوم بــه
ــا در آن  ــا اصــولا از بیــن ببــرد ی Free Trade Agreement( را ی
ــه آزاد  ــی مبادل ــت فعل ــن در وضعی ــد. بنابرای ــر کن ــد نظ تجدی
ــا ایــن صحبــت  آقــای ترامــپ  در معــرض خطــر اســت؛ مثــا ب
کــه بایــد جلــوی واردات بــه آمریــکا گرفتــه شــود، یــا صــادرات 
ــپ از  ــای ترام ــن آق ــد. همچنی ــدا کن ــش پی ــد افزای ــکا بای آمری
ــورهایی  ــی از کش ــد یعن ــاد می کن ــان انتق ــن، و آلم ــن، ژاپ چی

کــه  در روابطشــان بــا آمریــکا مــازاد بازرگانــی دارنــد. 
البتــه همــه صحبت هــای آقــای ترامــپ نادرســت نیســت. مثــا 
وقتــی می گویــد چیــن قوانیــن مبادلــه آزاد را رعایــت نمی کنــد 
و بازارهــای امریــکا را پــر از کالا کــرده اســت بخشــی از واقعیــت 
ــه آزاد  ــردن مبادل ــؤال ب ــر س ــه زی ــی این گون ــد. ول را می گوی
ــود  ــه وج ــر را ب ــن خط ــادی ای ــی اقتص ــای بین الملل و نهاده
ــی  ــخ بشــر بعــد از جنــگ جهان مــی آورد کــه یــک دوره از تاری
دوم کــه بــا مبادلــه آزاد همــراه بــود از بیــن رود و دوره دیگــری 
آغــاز شــود کــه متأســفانه ممکــن اســت بــر جنــگ بازرگانــی و 
ــم کــه حمــات  ــی اســتوار باشــد. ایــن را هــم بگوی جنــگ پول
ــت.  ــده اس ــم نگران کنن ــا ه ــه اروپ ــه اتحادی ــپ علی ــای ترام آق
ــی از  ــا یک ــه اروپ ــی دوم اتحادی ــگ جهان ــس از جن ــه پ ــرا ک چ
پایه هــای اســتوار نظــام اقتصــادی بین المللــی بــوده اســت کــه 
ــه آزاد و آزادی  ــبرد مبادل ــود در پیش ــت خ ــش مثب در ورای نق
ــای  ــی از قاره ه ــان ها در یک ــد انس ــت و آم ــرمایه گذاری و رف س
ــه تثبیــت صلــح و امنیــت دنیــا هــم  مهــم و پیشــرفته دنیــا، ب

کمــک کــرده اســت. 
متأســفانه این گونــه حمــات آقــای ترامــپ بــه اتحادیــه 
ــا  ــی در اروپ ــت افراط ــای راس ــت گرایش ه ــه تقوی ــه ب ــا ک اروپ
ــای  ــه نیروه ــه و بقی ــن در فرانس ــم لوپ ــل خان ــد- مث می انجام
ــه  ــکان را ب ــن ام ــره- ای ــد و غی ــان، هلن ــتی در آلم دســت راس
وجــود مــی آورد کــه مــا از نظــام اقتصــادی بین المللــی پــس از 
جنــگ دور بشــویم. البتــه ایــن نکتــه را هــم بایــد اضافــه کنــم 
کــه معلــوم نیســت کــه صحبت هــای ترامــپ بــه نتیجــه برســد. 
ــی  ــی قوانین ــاس بین الملل ــم در مقی ــکا و ه ــود آمری ــم در خ ه
وجــود دارد کــه آمریــکا بــه آنهــا متعهــد اســت. در خــود آمریــکا 
نهادهــا و بــه خصــوص قدرت هــای اقتصــادی و مهم تــر از همــه 
جامعــه مدنــی هســتند کــه در مقابــل ایــن طــرز فکــر مقاومــت 

خواهنــد کــرد. 

قلمــرو: برخــی برآننــد ایــن انزواطلبــی آمریــکا عرصــه را بــرای 
ــدن  ــرون آم ــه بی ــد ب ــا اشــاره می کنن ــد. مث ــاز می کن ــن ب چی
ــه  ــوس آرام ک ــه اقیان ــه آزاد در منطق ــرارداد مبادل ــکا از ق آمری
ــه ســود چیــن خواهــد  ــت ب ــکا از آن در نهای عقب نشــینی آمری

بــود. شــما بــا ایــن تحلیــل موافــق هســتید؟

مــن تــا انــدازه زیــادی بــا ایــن تحلیــل موافقــم. چیــن هنــوز یک 
کشــور کمونیســتی و غیردموکراتیــک اســت. ولــی متأســفانه بــه 
ــه وجــود  ــکا ب ــی سیاســت خارجــی آمری ــت کنون ــل وضعی دلی
آمــده اســت، چینی هــا خودشــان را بــه عنــوان قهرمــان مبادلــه 
ــن  ــور چی ــس جمه ــد. رئی ــوه می دهن ــی شــدن جل آزاد و جهان
ــس  ــن پ ــه کشــورش از ای ــرد ک ــد ک ــس داووس تاکی در کنفران
نقــش پیشــرو را در آزادی مبــادلات اقتصــادی در جهــان خواهــد 
داشــت. ایــن باعــث تأســف اســت. درســت اســت کــه چیــن در 
ــت  ــرده اس ــادی ک ــیار زی ــرفت های بس ــادی پیش ــه اقتص عرص
ــی  ــر سیاس ــا از نظ ــحالم، ام ــیار خوش ــه بس ــن نکت ــن از ای و م
همچنــان کشــوری اســتبدادی اســت بــا حــزب واحــد و اینکــه 
ــه  ــد ب ــا بزن ــه آزاد ج ــد خــودش را پرچــم دار مبادل ــن بتوان چی
خــودی خــود مســئله برانگیــز اســت. شــما بــه درســتی اشــاره 
کردیــد بــه آنچــه در منطقــه آســیایی اقیانــوس آرام می گــذرد. 

ــک  ــه ی ــود ک ــرده ب ــم ک ــه را فراه ــن زمین ــش از ای ــکا پی آمری
ــا  ــه آزاد در ایــن ناحیــه تشــکیل بشــود ب ــزرگ مبادل منطقــه ب
حضــور خــودش. و کشــورهای دیگــر در ایــن منطقــه از نقشــی 
ــند  ــیار خرس ــد، بس ــا کن ــا ایف ــد در آنج ــکا می خواه ــه آمری ک
بودنــد. آقــای ترامــپ ایــن موافقتنامــه را کــه نماینــدگان 
ــوز  ــط هن ــد، و فق ــرده بودن ــش ک ــه امضای ــور منطق دوازده کش
ــم زد.  ــه ه ــود، ب ــیده ب ــا نرس ــی آنه ــای عال ــای نهاده ــه امض ب
ــه  ــود را- ب ــد خ ــن می کوش ــکا، چی ــینی آمری ــن عقب نش ــا ای ب
ــاس  ــم در مقی ــوس آرام و ه ــم در اقیان ــر ه ــدرت برت ــه ق منزل
ــه آزاد نشــان دهــد. امــا مــن در  ــی- تضمین کننــده مبادل جهان
ــه طــور  ــوز ب ــن هن ــد دارم چــون اقتصــاد چی ــورد تردی ــن م ای

ــل اقتصــادی آزاد نیســت.  کام

ــن  ــود ای ــق ش ــپ موف ــت ترام ــد در نهای ــر می کنی ــرو: فک قلم
ــه؟  ــا ن ــرد ی ــش ب ــه را پی سیاســت انزواطلبان

ــای  ــم نهاده ــه گفت ــور ک ــرا همان ط ــم. زی ــد می دان ــیار بعی بس
ــد، از  ــکا نقــش دارن ــالات متحــده آمری بســیاری در مدیریــت ای
ــا ایالت هــا کــه هــر کــدام  ــک مرکــزی ت ــا بان کنگــره گرفتــه ت
ــی و  ــه مدن ــن جامع ــد؛ همچنی ــمگیری دارن ــای چش آزادی ه
ــه  ــن مرتب ــه ای ــکا ب ــر آمری ــزرگ اقتصــادی و اگ شــرکت های ب
ــش  ــل نق ــه دلی ــت، ب ــیده اس ــادی رس ــدرت اقتص ــد و ق از رش
ــن  ــت. همچنی ــوده اس ــی ب ــه جهان ــرکت ها در عرص ــن ش همی
آمریــکا بــا سیاســت مرزهــای بــاز توانســت بهتریــن نخبــگان را 
از سراســر جهــان گــرد هــم بیــاورد و قدرتــی مرکــزی در زایــش 
تکنولــوژی مــدرن شــود. اگــر آمریــکا تغییــر مســیر بدهــد طبعــا 

ــه جایــی نخواهــد رســید.  ب
ــه نظــرم  گاهــی کــه صحبت هــای آقــای ترامــپ را می شــنوم ب
ــط  ــی رواب ــائل ابتدای ــا مس ــنایی ب ــچ آش ــان هی ــد ایش می آی
ــدوارم  ــر امی ــن خاط ــه همی ــدارد. و ب ــادی ن ــی اقتص بین الملل
ــادی در  ــی و اقتص ــه مدن ــه در عرص ــی ک ــای مختلف قدرت ه
آمریــکا هســتند بتواننــد حرفشــان را بــه کرســی بنشــانند. چون 
برخــاف تصــور رایــج، کاخ ســفید آن قدرهــا قــدرت نــدارد. البته 
ــت،  ــف اس ــفید ضعی ــه کاخ س ــت ک ــن نیس ــورم ای ــا منظ قطع
ــه هــر حــال نهادهایــی در آمریــکا هســتند کــه جلــوی  ولــی ب
کــه  می کنــم  تکــرار  می گیرنــد.  را  ســفید  کاخ  یکه تــازی 
آمریــکا در رابطــه تنگاتنــگ بــا بازرگانــی بین المللــی بــه وجــود 
ــی  ــدون بازرگان ــزرگ اســت و ب ــازرگان ب ــک ب ــد و اصــولا ی آم
آمریــکا دیگــر آمریــکا نیســت. بــه همیــن خاطــر اســت کــه مــن 
خیلــی تعجــب می کنــم کــه چنیــن مواضعــی را از کاخ ســفید 
ــکا  ــالات متحــده امری ــخ ای ــا تاری ــچ ربطــی ب ــه هی ــم ک می بین

ــدارد.  ن

قلمــرو: تصــور می کنیــد اتحادیــه اروپــا بتوانــد وزنــه ای در برابــر 
سیاســت های ترامــپ باشــد؟

 
ــرو  ــادی روب ــیار زی ــای بس ــا خطره ــا ب ــه اروپ ــفانه اتحادی متأس
ــا وارد  ــه اروپ ــه اتحادی اســت. یکــی از ضربه هــای مهمــی کــه ب
شــد »برگزیــت« بــود. اتحادیــه اروپــا تــا امــروز نتوانســته اســت 
ایــن 28 کشــور را کــه الان، بعــد از خــروج بریتانیــا 27 کشــور 
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شــده اند، بــه طــرف یــک همگرایــی و ادغــام اقتصــادی واقعــی 
ــه  ــا ب ــکار عمومــی در اروپ ــرد. در حــال حاضــر بخشــی از اف بب
ــش برخاســته اند.  ــه و فلســفه وجودی ــن اتحادی ــا ای ــت ب مخالف

ایــن اتحادیــه بعــد از جنــگ جهانــی دوم نقــش بســیار مهمــی 
ایفــا کــرد، بــه خصــوص در آشــتی آلمــان و فرانســه و در ایجــاد 
صلــح و امنیــت منطقــه ای و جهانــی. اروپــا بــه منطقــه ای تبدیل 
شــده اســت کــه مردمــش از بالاتریــن نرم هــای زیســت- 
محیطــی، امنیتــی، بهداشــتی، و غیــره برخــوردار هســتند. 
ــد دوره هــای جنــگ اول و دوم،  ــه جــای اینکــه مانن ــا ب جوان ه
بــه میدان هــای جنــگ برونــد  می تواننــد آزادنــه در کشــورهای 
اروپایــی رفــت و آمــد کننــد. مــن تصــور می کنــم کــه اتحادیــه 
ــت.  ــانی اس ــدن انس ــتاوردهای تم ــن دس ــی بزرگ تری ــا یک اروپ
منتهــا ایــن اتحادیــه نتوانســت مطابــق جهش هــای اولیــه 
مثبتــی کــه داشــت و همچنیــن پیشــرفت های دهــه 70 و 80 
ــا همــکاری 19 کشــور  ــورو ب ــه ی ــرود. منطق میــادی  پیــش ب
تشــکیل شــد. هرچنــد در حــال حاضــر یــورو یــک پــول قــوی 
اســت، کشــورهای عضــو منطقــه یــورو نتوانســتند آن طــور کــه 
بایــد و شــاید بــا معضل بیــکاری مبــارزه کننــد و رشــد اقتصادی 
خوبــی داشــته باشــند. در کل مــا می بینیــم کــه بخشــی از افــکار 
عمومــی بــا پیــروی از راســت افراطی و چــپ افراطی در فرانســه، 
ــا  ــد و کشــورهای دیگــر اساســا ب ــا، در هلن در آلمــان، در ایتالی
اتحادیــه اروپــا مخالــف اســت و هدفشــان از میــان بــردن ایــن 
اتحادیــه  و منطقــه یــورو اســت. وضــع وقتــی وخیم تــر شــد کــه 
»برگزیــت« پیــش آمــد و بعــد از آن آقــای ترامــپ روی کار آمــد 

کــه رســما خواســتار فروپاشــی اتحادیــه اروپاســت. 
در اینجــا دو ســناریو ممکــن اســت رخ دهــد: یکــی اینکــه اروپــا 
ــی  ــاهد فروپاش ــا ش ــد و م ــل کن ــکات را ح ــن مش ــد ای نتوان
ــه پول هــای ملــی قدیمــی  ــا و یــورو و بازگشــت ب اتحادیــه اروپ
باشــیم. ســناریو دیگــری کــه ممکــن اســت اتفــاق بیفتنــد ایــن 
اســت کــه اتحادیــه اروپــا در مقابــل فشــاری کــه بــه آن می آیــد 
ــه  ــه خصــوص از ســوی آقــای ترامــپ، تصمیــم بگیــرد کــه ب ب
ــه نقــش اساســی  ــه خصــوص کشــورهایی ک ــد. ب خــودش بیای
دارنــد، مهم تــر از همــه آلمــان و بعــد فرانســه و در کنــار ایــن دو، 
کشــورهای بــزرگ اروپــا مثــل اســپانیا و ایتالیــا و غیــره تصمیــم 
ــکا بایســتند و  ــی آمری ــتیزه جوی ــا س ــه ب ــه در مقابل ــد ک بگیرن
ــال  ــکا در ح ــه آمری ــوص اینک ــه خص ــد. ب ــدا کنن ــی پی راه حل
ــا نگــران  ــا اســت و اروپ کاهــش پوشــش نظامــی خــود در اروپ
تهاجــم روســیه اســت. در مقابــل ایــن وضعیــت ممکــن اســت 
کشــورهای اروپایــی یــک جهــش تــازه، یــک پویایــی تــازه ای را 
آغــاز کننــد تــا اروپــا بــه منطقــه ای واقعــا همگــرا و ادغــام شــده 
تبدیــل بشــود و بــرود بــه ســوی آن چیــزی کــه بــه آن »ایــالات 
متحــده اروپــا« می گفتنــد. ایــن هــدف ویکتــور هوگــو نویســنده 
ــت  ــان صحب ــن آرم ــه از ای ــود ک ــم ب ــرن نوزده فرانســوی در ق
می کــرد. متأســفانه مــا از ایــن آرمــان بســیار دوریــم.  بدبختانــه 

ــه شــدت در حــال گســترش اســت.  ــی ب ملی گرای
همان طــور کــه آقــای ترامــپ می گویــد America first، ممکــن 
ــای  ــان و در جاه ــه و در آلم ــعار در فرانس ــن ش ــدا ای ــت بع اس
دیگــر مطــرح شــود. مــن در مجمــوع خیلــی خوشــبین نیســتم، 
ولــی در عیــن حــال تحقــق ســناریوی دوم را هــم غیــر ممکــن 
ــه هــر حــال احتمــال ضعیــف شــدن و حتــی  ــا ب ــم. ام نمی دان

ــاد اســت.  ــا متأســفانه زی فروپاشــی اتحادیــه اروپ

چــه  انزواطلبانــه  سیاســت های  ایــن  مقابــل  در  قلمــرو: 
در  کــرد؟  پیشــنهاد  می شــود  را  اقتصــادی  سیاســت های 
کشــورهایی مثــل انگلســتان و آمریــکا در وضعیــت فعلــی چــه 
ــن  ــوی ای ــه جل ــرد ک ــنهاد ک ــود پیش ــت هایی را می ش سیاس

نــوع پوپولیســم ملی گرایانــه گرفتــه شــود؟

اصــولا جهانــی شــدن اقتصــاد جنبه هــای مثبــت خیلــی 
ــی  ــا یک ــم دارد. مث ــی ه ــای منف ــی جنبه ه ــادی دارد، ول زی
ــه متوجــه  ــدون آنک ــا ب ــه م ــه هم ــت آن- ک ــای مثب از جنبه ه
باشــیم از آن بهره مندیــم- ایــن اســت کــه از کالاهــای ارزان، از 
ــی  ــر جهان ــم. اگ ــتفاده می کنی ــو اس ــای ن ــه در فنآوری ه جمل
ــن  ــه ای ــمند ب ــای هوش ــا موبایل ه ــر ی ــود کامپیوت ــدن نب ش
ــه  ــه اضاف ــی ب ــر آمریکای ــآوری و فک ــون فن ــود، چ ــی نب ارزان
ــا قیمــت  ــن کالاهــا را ب ــد ای دســتمزد چینــی اســت کــه خری
ــی  ــودن مســافرت های هوای ــرده اســت؛ ارزان ب ارزان ممکــن ک
نیــز مدیــون جهانــی شــدن اقتصــاد اســت؛ یــا ارزان و فراگیــر 
ــی شــدن اســت. نســل جــوان در  ــودن تلفــن محصــول جهان ب
ــورم  ــه. ت ــی چ ــورم یعن ــد ت ــولا نمی دانن ــکا اص ــا آمری ــا ی اروپ
ــت و  ــزی نیس ــا چی ــه واقع ــت ک ــد اس ــدود دو درص الان در ح

ــت.  ــدن اس ــی ش ــرات جهان ــن از ثم ای
ــار  ــر فش ــم دارد. زی ــی ه ــای منف ــدن جنبه ه ــی ش ــی جهان ول
ــه  ــه ب ــاوری، قشــرهایی از جامع ــی شــدن و گســترش فن جهان
ــل  ــه در مقاب ــت ک ــن اس ــش ای ــوند. علت ــده می ش ــیه ران حاش
ایــن پدیــده جهانــی شــدن همــه یکســان نیســتند. شــما اگــر 
در صنایــع کامپیوتــری، اطاعاتــی، خبررســانی، صنایــع نفــت، 
پتروشــیمی، داروســازی، هواپیماســازی، و تمــام صنایعــی 
کار  بازارهــای جهانــی گشــوده هســتند  طــرف  بــه  کــه 
کنیــد، حقوق هــای بــالا می گیریــد و پیشــرفت می کنیــد 
ــما در  ــر ش ــوض اگ ــود. در ع ــد ب ــدوار خواهی ــده امی ــه آین و ب
بخش هایــی مثــل صنایــع نســاجی و پارچه بافــی، کفــش، 
ــد  ــی از کشــاورزی باشــید، فراین ــا بخــش بزرگ اســباب بازی، ی
جهانــی شــدن چنــدان بــه نفــع شــما نخواهــد بــود. چــرا کــه 
ــرو  ــال توســعه روب ــت کشــورهای در ح ــا رقاب ــا ب ــن بخش ه ای
هســتند و بیــکاری در ایــن بخش هــا خیلــی زیــاد اســت. وقتــی 
بخشــی از جامعــه آمریــکا می بینــد کــه کالاهــای چینــی شــغل 
ــن  ــدن بدبی ــی ش ــه جهان ــا ب ــد، طبیعت ــد می کن ــا را تهدی آنه
ــل  ــرفته مث ــالات پیش ــد در ای ــا می بینی ــما مث ــوند. ش می ش
نیویــورک یــا کالیفرنیــا آقــای ترامــپ طرفــداران زیــادی نــدارد، 
ولــی ایالت هایــی کــه صنایــع آنهــا بــا رقابــت شــدید کالاهــای 
ــه  ــد، ب ــیب دیده ان ــئله آس ــن مس ــت و از ای ــی روبروس خارج

ــد.  ــش دارن ــپ گرای ــای ترام آق
ــات متوســط  ــم وجــود دارد. طبق ــا ه ــت در اروپ ــن وضعی همی
ــدا  ــش پی ــان افزای ــد و درآمدش ــیب دیده ان ــدازه ای آس ــا ان ت
ــتاورهای  ــن دس ــی از بزرگ تری ــه یک ــال آنک ــت. ح ــرده اس نک
جهانــی شــدن در کشــورهای در حــال توســعه بهبــود وضعیــت 
ــا  ــه آنه ــه ب ــه متوســط اســت خصوصــا در کشــورهایی ک طبق
ــل.  ــد، برزی ــن، هن ــل چی ــد مث ــور می گوین ــای نوظه قدرت ه
ــی  ــورهای غرب ــی از کش ــط در بعض ــات متوس ــوض طبق در ع

ــه  ــتند ک ــان هس ــت آن ــتند. و درس ــوس هس ــدت مای ــه ش ب
ــدا  ــش پی ــی گرای ــت افراط ــتی راس ــت های پوپولیس ــه سیاس ب
ــر  ــه کارگ ــی از طبق ــش بزرگ ــه بخ ــا در فرانس ــد. مث می کنن
ــد.   ــن رأی می ده ــم لوپ ــه خان ــط ب ــه متوس ــی از طبق و بخش
ــد  ــای کوچــک و متوســط کار می کنن ــه در کارگاه ه کســانی ک
ــت  ــه راس ــان ب ــیاری از آن ــتند و بس ــار هس ــر فش ــا زی عمدت
ــف  ــال مخال ــر ح ــه ه ــا ب ــد، ی ــدا کرده ان ــش پی ــی گرای افراط

ــتند.  ــدن هس ــی ش جهان
و امــا دربــاره راه حــل، پیــش از هــر چیــز بایــد در نظــر داشــته 
ــن  ــا ای ــردد، ام ــب برنمی گ ــه عق ــدن ب ــی ش ــه جهان ــیم ک باش
خطــر وجــود دارد کــه در بعضــی کشــورها شــمار ناراضیــان رو 
بــه افزایــش رود، صــدای آنهــا بلنــد و بلندتــر شــود و حتــی کار 
بــه طغیــان بکشــد. و بعضــی کشــورها هــم ممکــن اســت ســعی 
ــا بســتن مرزهــا وضــع از ایــن  ــد. ب کننــد مرزهایشــان را ببندن
ــوار و در  ــزوا و کشــیدن دی ــر می شــود. ان ــه هســت بدت ــم ک ه
ــن اســت  ــد. راه حــل ای ــن دردی را دوا نمی کن ــرو رفت خــود ف
ــه حاشــیه  ــی شــدن از کســانی کــه ب ــار جهان ــد در کن کــه بای
ــر  ــر اگ ــع در خط ــود. از صنای ــت ش ــوند محافظ ــده می ش ران
ــت  ــد حمای ــا هســت، بای ــظ آنه ــه حف ــدی ب ــکان دارد و امی ام
بشــود، و اگــر نشــد- چــون همــه صنایــع را هــم نمی شــود بــه 
ــه  ــه خصــوص ب ــد ب ــدی حفــظ کــرد- بای طــور مصنوعــی و اب
ــد  ــد کار می کنن ــرض تهدی ــای در مع ــه در بخش ه ــی ک جوانان
آمــوزش داد و آنــان را بــه ســمت صنایعــی کــه آینــده دار و در 

حــال پیشــرفت هدایــت کــرد. 
از طــرف دیگــر نبایــد اجــازه داد کــه شــماری کشــورها بــا دور 
زدن قوانیــن مبادلــه آزاد، موقعیــت خــود را بــه زیان کشــورهای 
ــن کشــورها اســت. در  ــد. چیــن یکــی از ای ــت کنن دیگــر تقوی
واقــع واحــد پولــی چیــن در حــال حاضــر بــه صــورت مصنوعــی 
ــد  ــن می خواه ــت چی ــزب کمونیس ــون ح ــت، چ ــف اس ضعی
یــوان را ضعیــف نگــه دارد تــا صــادارت ایــن کشــور را افزایــش 
ــکا  ــا آمری ــت، طبع ــوی اس ــی ق ــه دلار پول ــا ک ــد و از آنج ده

ــد.  ــن از دســت می ده ــر چی ــت را در براب ــدرت رقاب ق
ــه شــرکت ها  ــم ب ــا تحک ــا ب ــه م ــن نیســت ک ــی راه حــل ای ول
ــد  ــکا بیاین ــه آمری ــد، ب ــرمایه گذاری کنن ــا س ــه کج ــم ک بگویی
یــا نیاینــد. صحبت هایــی کــه در دولــت آقــای ترامــپ در 
ــت  ــت. دول ــه اس ــود عوامان ــی می ش ــاد و بازرگان ــورد اقتص م
ــتور  ــم دادن و دس ــق حک ــد از طری ــکا ســعی می کن ــازه آمری ت
دادن بــه ایــن شــرکت ها آنهــا را بــه راهــی بکشــاند کــه خــود 
ــی  ــاد آزاد باق ــزی از اقتص ــت چی ــن وضعی ــا ای ــد. ب می خواه

نمی مانــد. 
ــه  ــدازه ای ب ــا ان ــه هــر حــال چیــزی کــه در جهانــی شــدن ت ب
ــژه  ــه وی ــی و ب ــای اجتماع ــده، جنبه ه ــپرده ش ــی س فراموش
تــاش بــرای حمایــت از کســانی اســت کــه بــه گونــه ای 
مقطعــی و موقتــی- بــه دلیــل بــاز شــدن هــر چــه بیشــتر مرزها 
و گســترش رقابــت در ســطح بین المللــی دچــار- مشــکل مــی 
ــتری  ــت بیش ــد اهمی ــی بای ــای اجتماع ــن جنبه ه ــوند. ای ش
پیــدا کنــد. راه بــرای جهانــی شــدن بایــد بــاز شــود چــون ادغام 
ــا اســت و  ــع دنی ــه نف ــی ب ــی در اقتصــاد جهان ــای مل اقتصاده
ــه طــرف جنگ هــای اقتصــادی پیــش  ــا ب ــن نباشــد، م اگــر ای
خواهیــم رفــت کــه ایــن می توانــد بــه جنگ هــای تهدیدکننــده 
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ــد  ــدن بای ــی ش ــی جهان ــود. ول ــل ش ــی تبدی ــت بین الملل امنی
همــراه بــا یــک سیاســت اجتماعــی باشــد تــا مانــع فشــارهایی 

ــود.  ــه وارد می ش ــرهای جامع ــی از قش ــر برخ ــه ب ــد ک ش

ــران و  ــادی ای ــه اقتص ــاره رابط ــؤالی درب ــان س ــرو: در پای قلم
ــه  ــاب چگون ــس از انق ــش و پ ــه پی ــن رابط ــکا دارم. ای آمری

ــت؟ ــوده اس ب

ــی  ــادی خیل ــه اقتص ــکا رابط ــا آمری ــران ب ــاب ای ــل از انق قب
نیرومنــدی داشــت. آمریکایی هــا در ایــران ســرمایه گذاری 
ــران- کــه  ــادی از صــادرات غیرنفتــی ای ــد، بخــش زی می کردن
البتــه در آن زمــان بســیار محــدود بــود- بــه آمریــکا می رفــت. 
ــرد  ــدا ک ــاب اســامی کاهــش جــدی پی ــا انق ــط ب ــن رواب ای
ــران  ــه ای ــکا علی ــم آمری ــد. تحری ــع ش ــت قط ــوان گف و می ت
همزمــان بــا انقــاب شــروع شــد، بــه خصــوص بعــد از 
ماجــرای گروگان گیــری، و در ســال های بعــد ادامــه پیــدا 
کــرد تــا در مســئله پرونــده هســته ای بــه جایــی کشــید کــه 
ــم  ــه بخواهی ــت ک ــن اس ــم ای ــئله مه ــا مس ــم. منته می بینی
ــه شــدت  ــکا ب ــل گوناگــون شــبح آمری ــه دلای ــا نخواهیــم، ب ی
ــران در  ــول ای ــا پ ــد. مث ــنگینی می کن ــران س ــاد ای ــر اقتص ب
رابطــه تنگاتنــگ بــا دلار امریــکا اســت. در بخــش نفــت پــول 
ــه  ــران ب رایــج دلار اســت و بخــش بزرگــی از دریافتی هــای ای
دلار اســت. دلیــل دیگــر ایــن اســت کــه بســیاری از شــرکای 
تجــاری ایــران در اروپــا و آســیا تحــت تأثیــر نــگاه امریــکا بــه 
ــن ســطح  ــکا در ای ــران و آمری ــه ای ــر رابط ــران هســتند. اگ ای
ــی  ــرمایه گذاری و حت ــه س ــاری ب ــرکای تج ــن ش ــد، ای بمان
ــد.  ــی نشــان نمی دهن ــه چندان ــران عاق ــا ای رابطــه تجــاری ب
چــون بانک هــای اروپایــی و حتــی بانک هــای آســیایی در 
آمریــکا منافــع بســیار زیــادی دارنــد و بــه هیــچ وجــه حاضــر 
ــد و  ــران مشــکاتی برایشــان پیــش آی ــه خاطــر ای نیســتند ب

ــد.  ــرار بگیرن ــکا ق ــی آمری ــر فشــار دســتگاه قضای زی
مایلــم تأکیــد کنــم کــه اصــولا قــدرت آمریــکا بیشــتر از اینکــه 
از ارتــش یــا دیپلماســی سرچشــمه بگیــرد، متکــی بــر بــازارش 
ــارد دلار واردات  ــدود 3000 میلی ــال ح ــکا در س ــت. آمری اس
ــا  ــه ده ه ــی اســت ک ــن معن ــه ای ــن ب ــات دارد. ای کالا و خدم
ــرای آمریــکا کار می کننــد،  ــه در دنیــا ب هــزار کارگاه و کارخان
تمــام بانک هــای معتبــر در آمریــکا نمایندگــی دارنــد. و 
ــرای آنهــا بســیار  ــکا ب ــا آمری ــی ب داشــتن رابطــه عــادی و عال
ــا زمانــی کــه رابطــه ایــران و آمریــکا  مهــم اســت. بنابرایــن ت
ــا  ــران ب ــادی ای ــه اقتص ــران و رابط ــاد ای ــود، اقتص ــادی نش ع

دنیــا هرگــز عــادی نخواهــد شــد. 
ــگاه  ــی اقتصــاد جای ــران در نظــام بین الملل در حــال حاضــر ای
ــای  ــرکت ها و بانک ه ــه ش ــا ک ــن معن ــه ای ــدارد، ب ــادی ن ع
ــد.  ــار نمی کنن ــورها رفت ــایر کش ــد س ــران مانن ــا ای ــان ب جه
نمونــه ســاده اش ایــن اســت کــه مــا ایرانیــان خــارج از کشــور 
ــران  ــا دریافــت پــول از ای ــران ی ــه ای می دانیــم ارســال پــول ب
ــانی  ــه کس ــد ب ــم دهی ــن را تعمی ــت. همی ــکل اس ــدر مش چق
ــا ایــران مبادلــه تجــاری داشــته باشــند یــا  کــه می خواهنــد ب
ایرانیانــی کــه می خواهنــد بــا خــارج رابطــه اقتصــادی داشــته 
ــرو هســتند.  ــادی روب ــا مشــکات زی ــان ب باشــند. طبیعتــا آن

بعــد از اجــرای »برنامــه جامــع اقــدام مشــترک«)برجام( هــم 
دیدیــم  تغیراتــی بــه وجــود آمــد، بــه خصــوص ایــران توانســت 
ــدان  ــادی چن ــع اقتص ــا وض ــد، ام ــادر کن ــتری ص ــت بیش نف
ــادی  ــای زی ــان گرفتاری ه ــران همچن ــت. ای ــده اس ــر نش بهت

ــا آمریکاســت.  ــط ب ــا ناشــی از تنــش در رواب دارد کــه عمدت

ــد  ــه کنی ــه ای اضاف ــد نکت ــر می خواهی ــان اگ ــرو: در پای قلم
ــد. بفرمایی

ــکا  ــد آمری ــا سیاســت جدی ــم ب ــد کن ــاره تأکی ــم دوب می خواه
ــده  ــازه ای پیــش آم ــی، وضعیــت ت ــط بین الملل در عرصــه رواب
ــیاری از  ــت بس ــن وضعی ــت. ای ــده اس ــا غافلگیرکنن ــه کام ک
ــر هــم زده اســت. و  ــی را ب ــر نظــام جهان ماک هــای حاکــم ب
کســی درســت نمی دانــد کــه اقتصــاد جهانــی بــه کــدام ســمت 
ــک دوره  ــا وارد ی ــم اســت. م ــم مبه ــا ه ــده اروپ ــی رود. آین م
ــادی  ــی اقتص ــط بین الملل ــه رواب ــی در عرص ــدت طوفان ــه ش ب
ــاد  ــده اقتص ــاره آین ــی را درب ــدرت پیش بین ــه ق ــده ایم ک ش
ــه ای  ــه گون ــت ب ــاید وضعی ــت. ش ــرده اس ــف ک ــیار ضعی بس
اســت کــه رهبرانــی در دنیــا بایــد بــه طــرف نوعــی کنفرانــس 

ــد.  ــون وودز دوم برون برت
دیدیــم کــه برتــون وودز اول در 1944 زیــر هژمونــی آمریــکا 
ــی را  ــگ دوم جهان ــد از جن ــادی بع ــی اقتص ــام بین الملل نظ
ــا  ــت. م ــی اس ــال فروپاش ــام در ح ــن نظ ــود آورد. ای ــه وج ب
ــه در  ــود؛ البت ــزی ش ــازه ای پایه ری ــام ت ــه نظ ــم ک ــاز داری نی
ــابق را  ــک س ــش هژمونی ــر آن نق ــکا دیگ ــد آمری ــام جدی نظ
نخواهــد داشــت، هرچنــد کــه همچنــان نیرومندتریــن اقتصــاد 
ــر حــال در  ــه ه ــا ب دنیاســت و نقــش بســیار مهمــی دارد، ام
کنــار آمریــکا قدرت هــای دیگــری نیــز ماننــد آلمــان، اتحادیــه 
اروپــا- اگــر باقــی بمانــد-، چیــن، و قدرت هــای نوظهــور 
ــا  ــن قدرت ه ــال ای ــر ح ــه ه ــتند. ب ــد هس ــل هن ــری مث دیگ
ــم از  ــا بتوانی ــا م ــد ت ــزی کنن ــازه ای را طرح ری ــام ت ــد نظ بای

ــویم.  ــارج بش ــی خ ــی فعل ــت طوفان وضعی

ــت  ــک گسس ــتانه ی ــا در آس ــه م ــد ک ــس معتقدی ــرو: پ قلم
اساســی در نظــام بین المللــی اقتصــاد هســتیم. 

ــه  ــت ک ــده اس ــش آم ــی پی ــم وضعیت ــر می کن ــن فک ــه، م بل
ــروز از  ــا ام ــه ت ــی ک ــی دارد، و ماک های ــی تازگ ــه طــور کل ب
ــم،  ــتفاده می کردی ــن المللی اس ــط بی ــف رواب ــرای تعری ــا ب آنه
بــه تدریــج کاربــرد خــود را از دســت می دهنــد. عامــل اصلــی 
ــت  ــرف سیاس ــه ط ــکا ب ــه آمری ــت ک ــن اس ــت ای ــن وضعی ای
ــر  ــت ب ــی اس ــه مبتن ــت ک ــت اس ــال حرک ــدی در ح جدی
ــی  ــازمان های بین الملل ــه آزاد و س ــردن مبادل ــؤال ب ــر س زی
اقتصــادی و نیــز اتحادیــه اروپــا. فرامــوش نکنیــم کــه آمریــکا 
و  آزاد  مبادلــه  در چنــد دهــه گذشــته تضمیــن کننــده 
اقتصــادی  بین المللــی  ســازمان های  حامــی  بزرگ تریــن 
ــد  ــا هــم مشــکلی نداشــت. اینــک بای ــه اروپ ــا اتحادی ــود و ب ب
ــی رود و  ــدام ســو م ــه ک ــی اقتصــادی ب ــط بین الملل ــد رواب دی
ــا چــه  ــه اروپ ــا اتحادی ــکا و همچنیــن انگلیــس ب ضدیــت آمری

ــد زد. ــم خواه ــه رق ــن اتحادی ــرای ای ــده ای را ب آین
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پیــروزی دونالــد ترامــپ ضربــه  بزرگــی بــه »لیبرالیســم آمریکایــی« بــود. غــرض از لیبرالیســم آمریکایــی مجموعــه افــکار و باورهایــی 
اســت کــه در سیاســت حزبــی آمریــکا حــزب دموکــرات آنهــا را نمایندگــی می کنــد و سوســیال دموکرات هایــی چــون برنــی ســندرز 
را نیــز در بــر می گیــرد. پیــروزی ترامــپ همچــون نماینــده جریــان عمدتــا محافظــه کار بــه تحلیل هــای متفاوتــی میــان روشــنفکران 

و سیاســتمداران لیبــرال آمریــکا دامــن زد. 
برخــی آن را ناشــی از تعصــب بدنه جامعــه سفیدپوســت و مذهبــی آمریــکا دانســتند، گروهــی بــه دلایــل رســانه ای چــون اخبــار دروغ 
و کســانی حتــی بــه دخالــت کشــورهای خارجــی در پیــروزی ترامــپ اشــاره کردنــد، شــماری نیــز بــه بازاندیشــی در رویکــرد احــزاب 
لیبــرال و چپ گــرا پرداختنــد. مــارک لــی لا )Mark Lilla(، نویســنده  مشــهور و اســتاد دانشــگاه، از جملــه روشــنفکران گــروه اخیــر بــود 

کــه در مقالــه ای در 20 نوامبــر 2016 در »نیویــورک تایمــز« بــه رویکــرد هویت گرایانــه لیبرال هــای آمریکایــی انتقــاد کــرد.
ــی »فلســفه سیاســی« نامیــده می شــود. او  ــا همــان چیــزی اســت کــه در آکادمی اروپای ــی لا »تاریخ ایده هــای سیاســی« ی تخصــص ل
نویســنده کتابــی دربــاره اندیشــه سیاســی جدیــد فرانســه و نیــز ویکــو اســت؛ سرویراســتار مجموعــه مقالاتــی دربــاره آیزایــا برلیــن نیــز 
بــوده اســت. امــا آثــار مشــهور او دو کتــاب عقــل بی پــروا )2001( و کشتی شکســتگان عقــل و اندیشــه )2016( اســت کــه اولــی دربــاره 
خطــای روشــنفکران و فیلســوفان اروپایــی از جملــه هایدگــر، کــوژف، فوکــو و اشــمیت در سیاســت و دومــی دربــاره واپس گرایــی یــا 
راکسیونیســم سیاســی در آثــار لئــو اشــتراوس، فرانتــز روزنتســوایگ و اریــک فوگلیــن اســت. لــی لا لیبرالــی اســت در ســنت نظریــه 
سیاســی تحلیلــی و در کنــار متفکرانــی چــون برلیــن و پوپــر قــرار می گیــرد. او در آن دو کتــاب اعتقــاد دارد روشــنفکران می تواننــد 

بــه راحتــی موافــق دیکتاتــوری و فرقه گرایــی مذهبــی شــوند. 
نقــد لــی لا بــه سیاســت هویت گــرا و نفــوذ آن بــه فرهنــگ لیبرالیســم سیاســی آمریکایــی اســت. بــه بــاور او، هویت گرایــی یــا تأکیــد 
ــرا  ــی اســت. او سیاســت هویت گ ــی لیبرالیســم و دموکراســی آمریکای ــاوت موجــب گسســتن از مبان ــوع و تف ــت و تن ــر هوی افراطــی ب
ــی  ــه کار می گیــرد- انحرافــی از آموزه هــای فردگرایــی در چارچــوب جامعــه مدن ــرای آن ب را- کــه عبــارت لیبرالیســم هویت گــرا را ب

ــد. ــه می دان یکپارچ
ــدان او را  ــرات شــد. منتق ــواداران حــزب دموک ــا و ه ــادی برخــی لیبرال ه ــش انتق ــز« موجــب واکن ــورک تایم ــی لا در »نیوی ــه ل مقال
متهــم کردنــد کــه او خواهــان بازگشــت بــه ســلطه سفیدپوســتان و مردســالاری اســت، امــا همان طــور کــه جــان بنویــل در مقالــه ای 
در »گاردیــن« نوشــت، هــر کــس مقالــه لــی لا را بــا دقــت بخوانــد پــی خواهــد بــرد او مدافــع چنیــن نظــری نیســت. لــی  لا تنهــا از 

ــد.  ــی می دان ــه دموکراســی آمریکای ــای پای ــرای ارزش ه ــدی ب ــران اســت و آن را تهدی ــی متأخــر نگ رادیکالیســم در هویت گرای
آنچه در ادامه می خوانید برگردان این مقاله است.

ایــن واقعیتــی غیرقابــل انــکار اســت کــه آمریــکا بــه کشــوری دارای تنــوع زیــاد تبدیــل شــده اســت. آمریــکا در عیــن حــال پدیــده ای 
زیبــا بــرای تماشــا کــردن اســت. کســانی کــه از کشــورهای دیگــر می آینــد، به ویــژه آنــان کــه بــا درهــم آمیختــن گروه هــای نــژادی 
ــم،  ــوان گفــت کامــل و بی نقصی ــه نمی ت ــم شــگفت زده اند. البت ــا از عهــده آن برآمده ای ــد، از اینکــه م ــاوت مشــکل دارن و باورهــای متف

امــا قطعــا توانســته ایم بهتــر از هــر کشــور اروپایــی یــا آســیایی امــروزی چنیــن محیطــی بســازیم. ایــن موفقیتــی چشــمگیر اســت.
امــا ایــن تنــوع چگونــه بایــد سیاســت مــا را شــکل دهــد؟ پاســخ یــک لیبــرالِ معیــار بــرای کــم و بیــش یــک نســل بی درنــگ ایــن 
بــوده اســت کــه بایــد از تفاوت هایمــان آگاه شــویم و ســپس آنهــا را »بســتاییم«. ایــن پاســخ هرچنــد در تربیــت و پــرورش اخاقــی 
ــز  ــاوری مخاطره آمی ــا ب ــکِ م ــک در زمانه ایدئولوژی ــتِ دموکراتی ــاس سیاس ــه و اس ــوان پای ــا به عن ــد ام ــر باش ــی بی نظی ــد اصل می توان
ــژادی، جنســیتی و جنســی  ــت ن ــاره  هوی ــی درب ــر دچــار نوعــی واهمــه  و هــولِ اخاق ــی در ســال های اخی اســت. لیبرالیســمِ آمریکای

شــده اســت، به طوری کــه پیــام اصلــی لیبرالیســم را منحــرف کــرده و مانــع از آن شــده اســت کــه بتوانــد بــه نیرویــی متحدکننــده 
بــا توانایــی حکمرانــی بــدل شــود.

یــک درس از بســیار درس هایــی کــه می تــوان از مبــارزات انتخابــات ریاســت جمهــوری ]2016 آمریــکا[ و نتیجــه  مشــمئزکننده  آن 
گرفــت ایــن اســت کــه دورانِ لیبرالیســم هویت گــرا 1 بایــد پایــان یابــد. وقتــی هیــاری کلینتــون از منافــع آمریــکا در امــور جهانــی 
ــی رســید،  ــه مســائل داخل ــی ب ــا وقت ــده ظاهــر شــد. ام ــا از دموکراســی ســخن می  گفــت بســیار دلگرم کنن ــا فهــم م و نســبت آن ب
آن بینــش گســترده را در طــول فعالیــت انتخاباتــی اش از دســت داد و بــه   رتوریــکِ تنــوع متمایــل شــد، و آشــکارا در هــر موقعیتــی 
از آمریکایی-آفریقایی هــا، لاتین تبارهــا، فعــالان دگربــاش و زنــان دعــوت کــرد بــه میــدان آینــد. ایــن یــک اشــتباه اســتراتژیک بــود. 
اگــر می خواهیــد در آمریــکا بــه گروه هــا اشــاره کنیــد، بهتــر اســت کــه تمــام آنهــا را نــام ببریــد. اگــر ایــن کار را نکنیــد، آنهایــی کــه 
دعــوت نشــده انــد، بــه خــود می آینــد و احســاس حــذف شــدن می کننــد. آمارهــا نشــان می دهنــد دربــاره طبقه کارگــر سفیدپوســت 
و افــراد دارای اعتقــادات مذهبــی قوی تــری چنیــن شــد. دو ســوم رأی دهنــدگان سفیدپوســتِ بــدون تحصیــات عالــی، و همچنیــن 80 

درصــد اوانجلیســت ها 2 بــه دونالــد ترامــپ رأی دادنــد.
البتــه بایــد گفــت کوشــش هایی کــه پیرامــون موضــوع هویــت شــده اثــرات مطلوبــی داشــته اســت. فعالیت هــای ضدتبعیــض شــکل 
زندگــی جمعــی را تغییــر داده و آن را بهتــر کــرده اســت. جنبــش »جــان سیاه پوســتان مهــم اســت« 3 بــرای هــر آمریکایــی باوجــدان 
ــه عادی ســازی آن  ــی ب ــی در فرهنــگ عموم ــوود در جهــت عادی ســازی همجنس گرای ــوده اســت. تاش هــای هالی ــاش ب ــک بیدارب ی

در زندگــی عمومــی و خانواده هــای آمریکایــی کمــک کــرده اســت. 
ــه تنــوع در مــدارس و مطبوعــات مــا نســلی از لیبرال هــا و پروگرســیوها را پدیــد آورده کــه خودشــیفته وار  امــا دلبســتگی افراطــی ب
ــد.  ــوند غافلن ــط ش ــا مرتب ــر آمریکایی ه ــا دیگ ــه ب ــد، و از اینک ــد ناآگاهن ــف کرده ان ــود تعری ــه خ ــی ک ــارج از گروه های ــاع خ از اوض
ــن  ــه دارای چنی ــش از آنک ــی پی ــد، حت ــت کنن ــان صحب ــت فردیش ــوند درباره هوی ــویق می ش ــن تش ــنین پایی ــا در س ــودکان م ک
ــان گمــان می کننــد گفتمــان تنــوع در گفتمــان سیاســی فراگیــر اســت. آنهــا به نــدرت  هویتــی باشــند. در کالج هــا بســیاری از جوان
درباره مســائل همیشــگی سیاســت مثــل طبقــه، جنــگ، اقتصــاد و نفــع همگانــی حرفــی بــرای گفتــن دارنــد. علــت آن تــا اندازه زیــادی 
ــه  ــروز را ب ــرای ام ــت هویت گ ــانه ای سیاس ــو زمان پریش ــه نح ــه ب ــردد ک ــاز می گ ــتان ها ب ــخ در دبیرس ــی درس تاری ــه برنامه آموزش ب
گذشــته نســبت می دهــد و تصویــری تحریف شــده از نیروهــای عمــده و افــراد محــوری کــه در شــکل گیری کشــورمان مؤثــر بوده انــد 
ارائــه می دهــد. )مثــا دســتاوردهای جنبش هــای حقــوق زنــان عینــی و مهــم بودنــد، امــا اگــر نخســت دســتاورد پــدران بنیان گــذار 
آمریــکا 4 در تأســیس حکومتــی کــه حقــوق افــراد را تضمیــن می کنــد ادراک نکنیــد، نمی توانیــد دســتاوردهای جنبش هــای حقــوق 

زنــان را نیــز بفهمیــد.(
وقتــی جوانــان بــه کالــج می رســند از ســوی گروه هــای دانشــجویی، اســتادان و همچنیــن مدیرانــی کــه شــغل تمام وقتشــان پرداختــن 
و اهمیــت دادن بــه »مســائل پیرامــون موضــوع تنــوع« اســت، تشــویق می شــوند کــه بــر هویــت خــود تمرکــز کننــد. فاکــس نیــوز و 
ــه دفعــات »جنــون محیــط دانشــگاه« را کــه پیرامــون ایــن موضوعــات شــکل گرفتــه تمســخر  دیگــر رســانه های محافظــه کار نیــز ب
ــه  ــود ک ــتی می ش ــانِ پوپولیس ــتِ عوام فریب ــه  دس ــانه ای، بازیچ ــای رس ــن الق ــد. ای ــق دارن ــم ح ــوارد ه ــتر م ــه در بیش ــد، ک می کنن
می خواهنــد ارزش آموختــن دانــش را در نظــر کســانی کــه هرگــز پــا بــه دانشــگاه نگذاشــته اند بکاهنــد. چگونــه بــه رأی  دهنــده  عــادی 
ایــن ضــرورت اخاقــی مفــروض را شــرح دهیــم کــه یــک دانشــجوی کالــج حــق دارد از میــان ضمایــر جنســیتی از پیــش تعییــن  شــده 
 دســت بــه انتخــاب بزنــد؟ چگونــه همــراه بــا آن رأی دهنــدگان کــه بــه ماجــرای آن دانشــجوی دانشــگاه میشــیگان خندیدنــد نخندیــم، 

همــان کــه جلــوی نامــش نوشــته بــود »اعلیحضــرت«؟ 5
ــانه های  ــی وارد رس ــکلی نامطلوب ــه ش ــتانه و ب ــال ها خام دس ــی س ــگاهی در ط ــای دانش ــوع در محیط ه ــاله  تن ــی از مس ــن آگاه ای
ــکا  ــون آمری ــو تلویزی ــای رادی ــا و برنامه ه ــا در روزنامه ه ــان و اقلیت ه ــض زن ــای ضدتبعی ــت. فعالیت ه ــده اس ــرال 6 ش ــف لیب طی
دســتاورد اجتماعــی شــگرفی بــوده اســت. ایــن امــر حتــی چهره رســانه های راســت گرا را متحــول کــرده اســت، دقیقــا در معنایــی کــه 
ــد.  ــرح کنن ــود را مط ــته اند خ ــام 8 توانس ــورا اینگراه ــی7 و ل ــن کل ــون مگی ــی چ ــه روزنامه نگاران ــم، به طوری ک ــره« می فهمی واژه »چه
ــا  ــر، تقویــت شــده کــه صرف ــژه در میــان روزنامه نگارهــا و نویســندگانی جوان ت امــا در ضمــن به نظــر می رســد کــه ایــن پنــدار، به وی

ــا تمرکــز بــر موضــوع هویــت بــه تکلیــف خــود عمــل کرده انــد. ب
ــازه ای دســت یازیــدم. یــک ســال کامــل، نشــریات و کتاب هــای آمریکایــی  ــه  ت ــه تجرب اخیــرا طــی فرصتــی مطالعاتــی در فرانســه ب
را نخوانــدم و تنهــا مجــات و کتاب هــای اروپایــی را مطالعــه کــردم. قصــدم ایــن بــود کــه ســعی کنــم دنیــا را آن گونــه ببینــم کــه 
خواننــدگان اروپایــی می بیننــد. امــا درس به مراتــب آموزنده تــر از ایــن تجربــه آن بــود کــه وقتــی بــه خانــه برگشــتم متوجــه شــدم 
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ــه در  ــن داســتان بی پای ــه، بارهــا ای ــرای نمون ــکا تغییــر داده اســت. ب ــه خبرنویســی و گزارش نویســی را در آمری عینــکِ هویــت چگون
روزنامه نــگاری آمریکایــی تکــرار شــده اســت، اینکــه »نخســت X بــود کــه Y را انجــام داد«. جذبــه نمایــش دراماتیــک هویــت حتــی 
گزارشــگری حوزه بین الملــل را نیــز کــه بــه طــرز ناراحت کننــده ای کمیــاب شــده، زیــر تأثیــر گرفتــه اســت. اگرچــه شــاید خوانــدن 
سرنوشــت افــراد تراجنســیتی در مصــر جالــب باشــد، امــا ایــن هیــچ کمکــی بــه آمــوزش آمریکایی هــا دربــاره  جریان هــای سیاســی و 
ــد.  ــم می زن ــان را رق ــت هــم سرنوشــت مصــر، و هــم به طــور غیرمســتقیم آینده کشــور خودم ــد کــه در نهای مذهبــی مهمــی نمی کن

ــد. ــز نمی کن ــن مســائلی تمرک ــا روی چنی ــچ رســانه خبری بزرگــی در اروپ هی
امــا در ســطح سیاســت انتخاباتــی اســت کــه لیبرالیســم هویت گــرا بــه میــزان زیــادی شکســت خــورده اســت؛ همــان گونــه کــه در 
انتخابــات اخیــر شــاهد بودیــم. سیاســت ملــی مــا در دوران هــای اوج خــود بــر محــور »تفــاوت« شــکل نگرفــت، بلکــه بــر »اشــتراک« 
متمرکــز بــود؛ در آینــده نیــز آنِ کســی خواهــد بــود کــه بیشــتر از دیگــران پندارهــای آمریکاییــان را دربــاره  سرنوشــت مشــترکمان بــه 
کــف آورد. رونالــد ریــگان ایــن کار را بســیار ماهرانــه انجــام داد، هرچنــد هــر کســی ممکــن اســت دربــاره  دیدگاه هــای او نظــر خــود 
را داشــته باشــد. بیــل کلینتــون نیــز چنیــن کــرد، کســی کــه راه و روش ریــگان را در ایــن زمینــه پیــش گرفــت. او حــزب دموکــرات را 
از تصــرف جنــاح هویت-آگاهــش دور کــرد، تــوان خــود را بــر برنامه هــای داخلــی کــه بــه ســود همــگان بــود )همچــون بیمــه  ملــی 
درمانــی( جهــت داد و نقــش آمریــکا را در جهــان پــس از 1989 ]فروپاشــی اتحــاد جماهیــر شــوروری[ ترســیم کــرد. بنابرایــن او بــا 
حضــور در مقــام ریاســت جمهــوری بــرای دو دوره توانســت کارهــای زیــادی بــرای گروه هــای هویتــی مختلــف در ائتــاف دموکراتیــک 
انجــام دهــد. سیاســت هویت گــرا 9 بیــش از آنکــه قانع کننــده باشــد القاگــر و پرســروصدا اســت. بــه همیــن دلیــل هرگــز نتوانســته بــه 

پیــروزی در انتخاب هــا بینجامــد، بلکــه برعکــس همیشــه باعــث شکســت شــده اســت. 
ــه بیانگــر وضعیــت لیبرالیســم  ــدر ک ــی همان  ق ــرد سفیدپوســت عصبان ــه م ــو ظهــور و کمابیــش انسان شــناختی رســانه ها ب ــه  ن عاق
ــگ می کنــد. یــک تفســیر ســطحی لیبــرال از  ــن نادیده گرفتــه  شــده  او را پررن ــا پیــش از ای ــام و ت ــدازه چهره بدن ماســت، به همــان ان
انتخابــات ریاســت جمهــوری می توانــد ایــن باشــد کــه آقــای ترامــپ تــا حــد زیــادی بــه ایــن دلیــل برنــده شــد کــه توانســت وضعیــت 
بــد اقتصــادی را بــه خشــم نــژادی و تــز »وایت لــش« 10 تبدیــل کنــد. ایــن تفســیر راحتــی  اســت، زیــرا نوعــی اتهــام برتــری اخاقــی 
ــن تفســیر همچنیــن آن  ــد. ای ــده بگیرن ــی رأی دهنــدگان را نادی را رســمیت می  بخشــد و اجــازه می دهــد لیبرال هــا دغدغه هــای اصل
خیــال را تقویــت می کنــد کــه هــواداران راســتِ جمهوری خــواه در بلندمــدت منقــرض می شــود، یعنــی لیبرال هــا تنهــا کافــی اســت 
منتظــر بماننــد کــه بــدون زحمــت کشــور بــه دستشــان افتــد. درصــد بــالای رأی لاتین تبارهــا کــه بــه طــرز شــگفت انگیزی بــه آقــای 
ــرای مــا هشــداری باشــد کــه هرچــه گروه هــای قومــی بیشــتری در ایــن کشــور باشــند، به لحــاظ سیاســی نیــز  ــود بایــد ب ترامــپ ب

ــد شــد. ــر خواهن متنوع ت
و در نهایــت، تــز »وایت لــش« راحــت اســت، زیــرا لیبرال هــا را از ایــن خطــا تبرئــه می کنــد کــه تشــخیص ندادنــد دغدغــه  وســواس گونه 
 خودشــان بــه موضــوع تنــوع چگونــه آمریکایی هــای سفیدپوســت، روســتایی و مذهبــی را تشــویق کــرد کــه خــود را گروهــی محــروم 
بداننــد و گمــان  کننــد هویتشــان در معــرض تهدیــد یــا نادیــده انگاشــته شــدن قــرار دارد. ایــن بخــش از جامعــه در واقــع مخالــف 
واقعیــت آمریــکای متنــوع مــا نیســت )هرچنــد تمایــل دارد در مناطــق یکدســت تر کشــور زندگــی کنــد(، امــا بــه شــدت بــا رتوریــکِ 
ــد ایــن نکتــه را در  ــف اســت؛ همــان چیــزی کــه »ســنجیده روی سیاســی« 11 می نامنــدش. لیبرال هــا بای فراگیــر هویت گرایــی مخال
خاطــر داشــته باشــند کــه نخســتین جنبــش هویت گــرا در سیاســت آمریــکا کــو کلوکــس کان 12 بــود، کــه هنــوز هــم وجــود دارد. 

آنهــا کــه وارد بــازی هویــت شــده اند بایــد خــود بــرای باختــن نیــز آمــاده کننــد. 
مــا نیازمنــد لیبرالیســم پســاهویت گرا 13 هســتیم، و چنیــن لیبرالیســمی بایــد از دل پیروزهــای لیبرالیســمِ پیشــاهویت گرا اســتخراج 

ــر امــوری کــه اکثریــت وســیعی از  ــه  عنــوان آمریکاییــان و تأکیــد ب ــا خطــاب قــرار دادن آمریکاییــان ب شــود. چنیــن لیبرالیســمی ب
ــت متشــکل از  ــه  منزله مل ــت ب ــا مل ــرد. لیبرالیســم پســاهویت گرا ب ــز خواهــد ک ــش تمرک ــت مبنای ــر تقوی ــرد ب ــر می گی ــان را در ب آن
شــهروندانی ســخن می گویــد کــه بــرای ایــن هــدف در کنــار یکدیگــر هســتند و بایــد بــه هــم کمــک کننــد. چنیــن لیبرالیســمی بــدون 
جنجــال، بــا حساســیت زیــاد و بــدون زیــاده روی یــا کوتاهــی بــرای مســائل خُردتــرـ کــه به طــور نمادیــن محــور انتقادهــا بوده انــد و 
می تواننــد موجــب جدایــی متحــدان بالقــوه شــوند، به ویــژه آنهایــی کــه بــا جنســیت و مذهــب ربــط دارنــد ـ وارد عمــل خواهــد شــد. 

ــکا دیگــر از شــنیدن درباره حمام هــای لعنتــی لیبرال هــا خســته و بیمــار شــده اســت.( 14 ــی ســندرز، آمری ــه تعبیــر برن )ب
مروجــان چنیــن لیبرالیســمی بــار دیگــر بــر مســئولیت سیاســی اصلــی خــود در یــک دموکراســی تمرکــز می کننــد: پــرورشِ شــهروندان 
ــر  ــن ب ــد. لیبرالیســم پســاهویت گرا همچنی ــخ خــود آگاهن متعهــدی کــه از ســاختار حکومــت و جریان هــا و رویدادهــای عمــده تاری
ــر  ــودن و رأی دادن را هــم ب ــا نیســت. دموکراســی وظایفــی چــون آگاه ب ــاره حق ه ــا درب ــد دارد کــه دموکراســی تنه ــر تأکی ــن ام ای
ــده  ــی از کشــور نادی ــد داد کــه بخش های ــه خــود آمــوزش خواهن ــرال پســاهویت گرا ب ــد. مطبوعــات لیب شــهروندانش تفویــض می کن
ــد. مطبوعــات لیبــرال پســاهویت گرا به طــور جــدی ایــن مســئولیت  گرفتــه شــده اند، اینکــه مســائلی چــون دیــن آنجــا اهمیــت دارن
ــی آن  ــاد تاریخ ــژه ابع ــان، به وی ــت جه ــده سیاس ــکل  دهن ــده  ش ــای عم ــاره  جریان ه ــا درب ــه آمریکایی ه ــه ب ــت ک ــد پذیرف را خواهن

آگاهــی دهنــد.  
ــاره ســخنرانی مشــهور فرانکلیــن  ــا در میزگــردی درب ــه همایــش یــک انجمــن در فلوریــدا دعــوت شــدم ت چنــد ســال پیــش مــن ب
ــان،  ــردان، زن ــی، م ــای محل ــدگان گروه ه ــود از نماین ــر ب ــالن پ ــم. س ــت کن ــال 1941 صحب ــوع آزادی« 15 در س ــار ن ــت، »چه روزول
ــخنرانی  ــک س ــا ی ــتیم ت ــپس نشس ــد و س ــاز ش ــی آغ ــرود مل ــدن س ــا خوان ــه ب ــا. جلس ــتان و لاتین تباره ــتان، سفیدپوس سیاه پوس
ــردم کــه  ــی ب ــدم، پ ــه جمعیــت می نگریســتم و ردیفــی از چهره هــای گونه گــون را می دی ــت را بشــنویم. وقتــی ب ضبط  شــده از روزول
ــان  ــت، همچن ــز روزول ــه صــدای هیجان انگی ــوش ســپردن ب ــد. گ ــز کرده ان ــد تمرک ــر آنچــه مشــارکت کرده ان ــدازه ب ــا چــه ان ــا ت آنه
کــه بــه آزادی بیــان، آزادی مذهــب، رهایــی از فقــر و رهایــی از تــرس اشــاره می کــرد، آزادی هایــی کــه روزولــت بــرای »هرکــس در 

ــرد.   ــادآوری ک ــن ی ــه م ــی را ب ــدرن آمریکای ــتین لیبرالیســم م ــای راس ــان« می خواســت، بنیان ه جه
برگردان فارسی: محمد ایزدی

پانوشت ها:
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2. فرقــه ای از پروتستانتیســم کــه در ســده  18 در انگلســتان به وجــود آمــد و اکنــون پیــروان زیــادی در آمریــکا دارد. مؤمنــان بــه ایــن فرقــه هــوادار تغییــرات فرهنگــی و حتــی سیاســی گســترده بــرای 
گســترش فرامیــن کتــاب مقــدس و در نهایــت رســتگاری و نجــات بــه دســت عیســی هســتند. - م

3. جنبشــی بین المللــی اســت کــه از جامعــه سیاه پوســتان آمریــکا آغــاز شــد و بــرای مقابلــه بــا خشــونت و نژادپرســتی علیــه سیاه پوســتان فعالیــت می کنــد. در ســال 2013 میــادی و در پــی تبرئــه 
ــا هشــتگ  #BlackLivesMatter در شــبکه های اجتماعــی فعالیــت خــود را آغــاز کــرد و در ســال  ــام تریــوان مارتیــن، ایــن نهضــت ب ــه ن یــک نیــروی پلیــس از قتــل یــک نوجــوان سیاه پوســت ب

2014 بــا برگــزاری تظاهــرات گســترده خیابانــی پــس از کشــته شــدن دو سیاه پوســت دیگــر آمریکایــی در  آمریــکا معــروف شــد. - م 
ــد. بنجامیــن فرانکلیــن، الکســاندر همیلتــون، جــان  ــکا را رهبــری کردن ــا انقــاب اســتقال آمری ــه کســانی اطــاق می شــود کــه در مســتعمرات ســیزده گانه بریتانی ــکا« ب ــدران بنیان گــذار آمری 4. »پ

آدامــز، تومــاس جفرســون، جــان جــی، جــرج واشــنگتن و جمیــز مدیســون، هفــت چهــره اصلــی ایــن گــروه هســتند. - م 
 they 5. نویســنده بــه ماجرایــی در ســپتامبر 2016 اشــاره دارد کــه دانشــجویی بــه نــام گرانــت اســترابل در اعتــراض بــه بخشــنامه دانشــگاه میشــیگان مبنــی بــه انتخــاب آزاد ضمایــر شــخصی از جملــه
یــا ze در فیلمــی ویدئویــی تقاضــا کــرد او را اعلیحضــرت گرانــت اســترابل خطــاب کننــد. او خواســت او را His Majesty و همــراه بــا نــام Majesty Grant Srobl خطــاب کننــد. بخشــنامه یادشــده 

در راســتای سیاســت های مبــارزه بــا کلیشــه های جنســیتی صــادر شــده بــود. - م 
6. واژه  لیبــرال در آمریــکا بــه طیــف وســیعی از دیدگاه هــای غیرمحافظــه کار اطــاق می شــود و بــا معنــای اروپایــی آن کــه بیشــتر بــه معنــای هــواداری از لیبرالیســم اقتصــادی و سیاســت بــازار آزاد 

ــد. - م  ــه کار می برن ــرا« ب ــادل »چپ گ ــوارد مع ــه و در بســیاری از م ــا چــپ میان ــکا لیبرال ه ــه در آمری ــی ک ــد در حال ــه می دانن ــا را راســت میان ــا در اروپ ــاوت دارد. لیبرال ه اســت، تف
Megyn Kelly .7، خبرنگار سابق شبکه خبری فاکس نیوز که به سی بی اس نیوز پیوست. - م 

Laura Ingraham .8، مجری تاک شو رادیو و مجری مهمان شبکه فاکس نیوز که به محافظه کاران گرایش دارد. - م
Identity politics .9

ــوری 2016  ــت جمه ــات ریاس ــپ در انتخاب ــد ترام ــروزی دونال ــرای پی ــی ان ان ب ــبکه س ــی، در ش ــر سیاس ــز، تحلیل گ ــار ون جون ــن ب ــه اولی ــفید«، واژه ای ک ــه س ــای »ضرب ــه معن Whitelash .10، ب
بــه کار بــرد. ایــن واژه بعــدا در رســانه های منتقــد ترامــپ بــرای توضیــح پیــروزی ترامــپ اســتفاده شــد. تــز وایت لــش بــه معنــای ایــن اســت کــه ترامــپ بــه دلیــل واکنــش بخــش بزرگــی از جامعــه  

ــکا شــود. - م  ــور آمری ــات پیشــین توانســت رییــس جمه ــور ســیاه در دو انتخاب ــک رییس جمه ــروزی ی ــژادی و پی ــای ن ــه اقلیت ه سفیدپوســت علی
 political correctness .11

Ku Klux Klan .12، یا KKK، نام یک سازمان مدنی است که در سده نوزدهم در آمریکا تاسیس شد. ایدئولوژی این سازمان برتری نژاد سفید و بومی گرایی است. - م 
post-identity liberalism .13

ــی  ــود مســئله هویت هــای جنســیتی موضــوع اصل ــه ب ــرای تراجنســتی ها اســت. ســندرز گفت ــی ب ــای عموم ــا و حمام ه ــی توالت ه ــوع جدای ــاره ن ــی ســندرز درب ــار نظــر برن ــه اظه ــی لا ب 14. اشــاره  ل
جامعــه آمریــکا نیســت. لــی لا از عبــارت sick and tired و damn اســتفاده کــرده تــا بــه جملــه مشــهور ســندرز در مناظــره انتخاباتــی او بــا هیــاری کلینتــون اشــاره داشــته باشــد. ســندرز در آن 

مناظــره بــه کلینتــون گفــت مســئله ایمیل هــای شــما در مقابــل مســائل دیگــر آمریــکا اهمیتــی ندارنــد. - م 
15. ”Four Freedoms”, by Franklin D. Roosevelt, January 16 ,1941

منبع: 
Mark Lilla, “The End of Identity Liberalism”, New York Times, Sunday Review, Nov 18 .2016 

نسخه کاغذی این یادداشت در 20 نوامبر 2016 در صفحه SR1 نسخه نیویورک این روزنامه با عنوان The End of Identity Liberalism منتشر شده است. 
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گفتار گشایی مترجم
کارل پوپــر در دفــاع از سیســتم دو حزبــی ایــالات متحــده 
مقالــه ای دارد. ایــن مقالــه کــه 1988 در اکونومیســت 
منتشــر شــده، پــس از انتخــاب دونالــد ترامــپ بــه ریاســت 
جمهــوری ایــالات متحــده در نوامبــر 2016 دوبــاره توجــه 

ــرده اســت. ــب ک ــکا را جل ــل روشــنفکری آمری محاف
جامعــه بــاز و دشــمنانش نخســتین کتــاب پوپــر بــه زبــان 
انگلیســی، زمانــی منتشــر شــد کــه بمب هــای هیتلــر هنــوز 
بــر لنــدن فــرود می آمدنــد. عنــوان کتــاب، اشــاره  ای اســت 
تئــوری کانونــی کتــاب در دفــاع از دموکراســی، هــر چنــد 
ــت  ــاب درس ــتدلال های کت ــه اس ــت ک ــک داش ــر ش پوپ

فهــم شــده باشــد.

ئــوری دموکراســی مــن ســاده و آســا ن فهم اســت. امــا مســئله کانونــی آن بــه قــدری بــا تئــوری ســنتی دموکراســی 
ــه دلیــل ســادگی، از ســوی  ــه نظــر می رســد ب ــد ـ تفــاوت دارد کــه ب ـ کــه همــه درســتی  آن را بدیهــی می انگارن
عمــوم درک نشــده اســت. تئــوری مــن از واژگان پـُـر شــکوه و شــوکتی چــون »حکومــت« و »آزادی« و »خِــرد« پرهیــز 
ــا اســتفاده از ایــن واژگان بشــود یــک تئــوری  ــاور دارم، ولــی فکــر نمی کنــم ب ــه آزادی و خِــرد ب دارد. مــن البتــه ب
بی پیرایــه، کارا و پرفایــده برســاخت. ایــن واژگان بیــش از حــد انتزاعــی هســتند، از آنهــا راحــت سوء اســتفاده شــود 

و از تعریفشــان چیــزی فــرا چنــگ کســی نمی آیــد.
ــه  ــردازد، تئــوری ای کــه ب ــه وصــف کاســیک تئــوری دموکراســی می پ ــه ســه بخــش دارد، بخــش اول ب ــن مقال ای
ــه  ــرِ مــن را بیــان می کنــد. بخــش ســوم، ب حاکمیــت مــردم ترجمــه شــده  اســت. بخــش دوم، تئــوری واقع گرایانه ت
شــکل کلــی بــه کارکرد هــا و نمونه هــای علمــی تئــوری مــن می پــردازد و تــاش می کنــد بــه ایــن پرســش پاســخ 

دهــد کــه »میــان ایــن تعریــف و تعریــف قدیمــی چــه تفاوت هایــی هســت؟«

تئوری کلاسیک
در تعریــف کاســیک دموکراســی گفتــه می شــود مــردم حــق حکومــت دارنــد و دموکراســی، حاکمیــت مــردم اســت. 
بــرای اثبــات ایــن حــق، اســتدلال های متنوعــی شــده اســت. امــا مــن به جــای بیــان آنهــا بــه پیش زمینــه تاریخــی 

تئــوری و واژه شناســی  آن خواهــم پرداخــت. 
افاطــون اولیــن تئوری پــردازی بــود کــه میــان اشــکال گونه گــون دولــت- ملــت تمایــز گذاشــت. بــر اســاس شــماره 
حاکمــان، او ســه نــوع حکومــت معرفی کــرد: 1ـ پادشــاهی کــه حکومــت یــک فــرد نیک سرشــت اســت، و دیکتاتــوری 
کــه تحریــف سیســتم پادشــاهی اســت. 2ـ نخبه ســالاری کــه حکومــت معــدودی انســان های نیــک سرشــت اســت، 
ــگان  ــت هم ــه حکوم ــی ک ــت. 3ـ دموکراس ــالاری اس ــتم نخبه س ــف سیس ــه تحری ــی( ک ــالاری )الیگارش و گروه س
ــه  ــردم ب ــوده م ــه ت ــرا ک ــدارد، چ ــت ن ــر خــاف دو شــکل پیشــین( دو حال ــردم اســت. دموکراســی )ب ــه م و قاطب

غوغاگــری تمایــل دارنــد و بنابرایــن دموکراســی امــری ذاتــا انحرافــی اســت.
اگــر بــه دســته بندی افاطــون بنگریــم و تــاش کنیــم حــدس بزنیــم در پــسِ ذهــن وی چــه می گذشــته، خواهیــم 
دیــد ایــن چیزهــا در ذهــن همــه اندیشــمندان وجــود داشــته اســت. از افاطــون تــا مارکــس مســئله همــواره ایــن 
ــا  ــد ب ــن پرســش بای ــه ای ــن اســت ک ــن ای ــی م ــای اصل ــد؟ )یکــی از بحث ه ــت کن ــد حکوم ــوده:  چــه کســی بای ب
ــود: »بهترین« هــا بایســتی  پرسشــی اساســا متفــاوت جایگزیــن بشــود(. پاســخ افاطــون سر راســت و ســاده لوحانه ب
حکومــت کننــد. اگــر شــدنی بــود، یــک نفــر کــه بهتــر از همــه اســت. اگــر نشــد، گزیــده ای از بهترین هــا یــا همــان 

نخبــگان. امــا بی شــک نبایــد اجــازه داد همــگان حکومــت کننــد.
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ــر  ــردم، ب ــه م ــه، قاطب ــت هم ــود. حکوم ــر او ب ــس نظ ــت برعک ــون، درس ــد افاط ــش از تول ــی پی ــی، حت روش آتن
ــری  ــگان تصمیم گی ــور هم ــا حض ــتی ب ــح در نشس ــگ و صل ــون جن ــازی چ ــور سرنوشت س ــاره ام ــت. درب ــق اس ح
ــه ایــن روش، »دموکراســی مســتقیم« می گوینــد. ولــی نبایــد فرامــوش کــرد تصمیم گیــران تنهــا  می شــد. امــروز ب
»شــهروندان« بودنــد و اکثریــت، گرچــه در آتــن می زیســتند، شــهروند آتــن انگاشــته نمی شــدند. بــا در نظــر گرفتــن 
ایــن نکتــه، موضــوع اساســی ایــن اســت کــه آتنیــان، ســبک حکومتی شــان را جایگزینــی بــرای حکومــت ســلیقه ای و 
اســتبداد می دیدنــد. در واقــع می دانســتند ممکــن اســت حاکمــی عوام گــرا بــا رأی مــردم قــدرت اســتبدادی بیابــد.
بنابرایــن آنهــا توجــه داشــتند رأی مــردم حتــی در مهم تریــن مســائل هــم می توانــد اشــتباه باشــد )رســم آستراســیزم 
بــه همیــن دلیــل، تنهــا یــک عمــل احتیاطــی بــود، فــردی کــه هــدف قــرار می گرفــت صرفــاً از شــهروندی محــروم 
ــک  ــورت دموکراتی ــه ص ــه ب ــی ک ــود؛ تصمیمات ــان ب ــا آتنی ــق ب ــد(. ح ــازات نمی ش ــا مج ــوم ی ــی محک ــد، ول می ش
گرفتــه می شــوند و حتــی قدرتــی کــه بــه صــورت دموکراتیــک بــه دولــت اعطــا می شــود می توانــد نادرســت باشــد. 
نوشــتن قانــون اساســی ای کــه بتوانــد از چنیــن اشــتباه و سوء اســتفاده از قــدرت پیش گیــری کنــد، اگــر غیرممکــن 
ــی  ــر اســاس اصــلِ عمل ــزی دموکراســی ب ــل در پی ری ــن یکــی از اســتوارترین دلای نباشــد، بســیار دشــوار اســت. ای
پرهیــز از دیکتاتــوری ـ و نــه بــر اســاس حــق خــداداد و اصــل اخاقــی مشــروع حکومــت مــردم بــر خودشــان ـ اســت.
ــدرت  ــت. در دوره ق ــرده  اس ــا ک ــا ایف ــخ اروپ ــده در تاری ــی عم ــروعیت نقش ــرورانه( مش ــن، ش ــان م ــه گم ــل )ب اص
ــئله  ــوری، مس ــادن امپرات ــا برافت ــا ب ــد. ام ــش می گرفتن ــاداری ارت ــان را از وف ــزارها مشروعیت ش ــای روم، س لژیون ه
مشــروعیت موضوعــی کانونــی شــد، ایــن را قیصــر دیوکتلیــان درک کــرد و کوشــید امپراتــوری نــوِ خــدا- قیصــر  را بــا 

ــد. ــت کن ــاوت تقوی ــن متف ــدی از عناوی ــی و بهره من ــنتی و مذهب ــای س نمایه ه

ــدی،  ــی اســت. در نســل بع ــه مذهب ــا بن مای ــر و ب ــازی ژرف ت ــه نظــر می رســید مشــروعیت زایی نی ــن حــال ب ــا ای ب
یکتاپرســتی در قالــب مســیحیت )کــه از میــان ادیــان یکتاپرســتانه، بیشــترین گســترش را یافتــه بــود( راه  حلــی کارآ 
ــد.  ــدگار تمــام هســتی ـ فرمــان می ران ــه حکــم خــدا- خداون ــرای قیصــر کنســتانتین شــد. از آن زمــان، حاکــم ب ب
ــان قدرت هــای دنیــوی و  ــز تنش هــا می ــط و نی ــوژی مشــروعیت، توضیــح دهنــده رواب ــن ایدئول ــر ای پیــروزی فراگی

روحانــی در طــول قــرون وســطی اســت. 
از ایــن رو در قــرون وســطی پرســش »چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟« بــه ایــن اصــل تبدیــل شــد: حکمرانــی از 
آنِ خداســت، و وی از طریــق نماینــدگان برحقّــش بــر زمیــن حکومــت می کنــد. همیــن اصــل مشــروعیت بــود کــه 
ــا ایــن ادعــا کــه حکومــت، حــق خــداداد مــردم  ــار در نهضــت اصــاح، و ســپس در انقــاب بریتانیــا، ب نخســتین ب
اســت بــه پرســش و نقــد گرفتــه شــد. امــا در انقــاب 1648 بریتانیــا از همیــن حــق خــداداد بــرای اســتوار کــردن 

دیکتاتــوری الیــور کرامــول اســتفاده شــد.
ــده گرفتــن مشــروعیت  ــا نادی ــه شــکل پیشــین مشــروعیت بازگشــتند. جیمــز دوم ب ــور ب پــس از مــرگ آن دیکتات
ــه »انقــاب شــکوهمند« 1688 و شــکل گیری  پروتســتانی، از ســوی خــودش، پادشــاه مشــروع شــد؛ تحولــی کــه ب
ــا اعطــای تدریجــی قــدرت بــه پارلمــان ـ کــه مشــروعیت ویلیــام و مــری را بــه رســمیت  دموکراســی بریتانیایــی ب
ــای  ــه دعواه ــود ک ــه ب ــن تجرب ــل ای ــه دلی ــاً ب ــداد دقیق ــن رخ ــرد ای ــه ف ــر ب ــی منحص ــد. ویژگ ــناخت ـ انجامی ش
ــه فاجعــه می انجامــد.  ــاره اینکــه چــه کســی حــق حکومــت دارد، تنهــا ب بنیادیــن خداشناســانه و ایدئولوژیــک درب
مشــروعیت ســلطنت دیگــر خریــداری نداشــت و مشــروعیت رأی مــردم هــم بــه پرســش و نقــد کشــیده شــده بــود. 
عمــا پادشــاهی، بــا مشــروعیتی گمان انگیــز کــه پارلمــان بــه او اعطــا کــرده بــود، حکــم می رانــد. قــدرت پارلمــان، 

کمابیــش رو بــه فزونــی بــود. بریتانیایی هــا بــه بحث هــای تئوریــک مشــروعیت بدبیــن شــدند و پرســش »چــه کســی 
بایــد حکومــت کنــد؟« تــا بــه ایــن امــروز دیگــر مطــرح نشــد.

کارل مارکــس کــه سیاســت مدار بریتانیایــی نبــود، همچنــان دل مشــغول پرســش دیرســال افاطــون بــود: چــه کســی 
بایــد حکومــت کنــد؟ انســان خــوب، یعنــی کارگــران، یــا انســان بــد، یعنــی ســرمایه دار؟ حتــی کســانی کــه اساســا 
منکــر حکومــت مــی شــدند نیــز درگیــر ایــن بحــث بودنــد، چــرا کــه وقتــی بــه نــام آزادی، خواســتار محــو همــه 
انــواع حکومــت می شــدند و خــود را آنارشیســت می نامیدنــد، گرفتــار دشــوار زاینده مشــروعیت حکومــت بودنــد. امــا 

می تــوان بــا تــاش ناکامیــاب آنــان در حــل مســئله »چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟« همــدردی کــرد.

تئوری واقع گرایانه تر
در جامعــه بــاز و دشــمنانش مــن پیشــنهاد کــردم پرسشــی دیگــر بایــد اســاس تئــوری سیاســی قــرار گیــرد. در تمایــز 
بــا مســئله دیرســال »چــه کســی بایــد حکومــت کنــد؟« می شــود پرســش جدیــد را ایــن گونــه صورت بنــدی کــرد: 
ــد  ــد رهبــران ب ــزی از گزن ــدون خون ری ــا بتــوان بی گرفتــاری و ب ــد چــه ســامان دهی داشــته باشــد، ت حاکمیــت بای

خاصــی یافــت؟
ایــن پرســش، در تمایــز بــا مســئله قدیمــی، پرسشــی کامــاً عمل گرایانــه و تقریبــاً فنــی اســت. تمامــی 
دموکراســی های مــدرن امــروزی، حتــی وقتــی آگاهانــه بــه ایــن صــورت بــه مســئله نمی نگریســته اند، بــرای پاســخ 
بــه همیــن پرســش ســامن دهی شــده اند؛ زیــرا همگــی بــه یــک نظــر جمعــی رســیده اند: ایــن اصــل کــه بایــد ایــن 

ــا رأی اکثریــت برکنــار کــرد. امــکان وجــود داشــته باشــد کــه حکومــت را ب

ــوژی  ــده اند. ایدئول ــدی ش ــال صورت بن ــان مســئله دیرس ــر اســاس هم ــوز ب ــن دموکراســی ها هن ــوری، ای ــا در تئ ام
ــت  ــی حــق حاکمی ــان واقع ــا صاحب ــه حقوقشــان تنه ــا ب ــغ، بن ــی همــه انســان های بال ــه همــگان، یعن ــی ک ناکارای
ــز دیوان ســالاران،  ــد )و نی ــا حکومــت می کنن ــد، دولت ه ــت نمی کنن ــردم حکوم ــه هیچ جــا، م مشــروع هســتند. البت
یــا کارگــزاران مدنــی هســتند کــه حکــم می راننــد، کســانی کــه چرچیــل بــه شــوخی، آنــان را کارگــزاران بی تمــدن 

نامیــد، و متأســفانه اگــر نــه غیرممکــن، بســیار دشــوار اســت کــه مســئولیت اقدامــات خــود را بپذیرنــد(.
ــوه  ــض نح ــن ناق ــوری م ــه تئ ــت ک ــن اس ــت؟ روش ــت چیس ــن در حکوم ــا و کارآی م ــوری راهگش ــای تئ پیامد ه
عملکــرد دموکراســی های غربــی، همچــون قانــون اساســی نانوشــته بریتانیــا و بســیاری دیگــر قوانیــن اساســی کــه 
ــن  ــرد ای ــیوه عملک ــح ش ــی توضی ــن در پ ــوری م ــت. تئ ــتند،  نیس ــا هس ــی بریتانی ــتم پارلمان ــرداری از سیس گرته ب
ــردم«  ــت م ــوری حکوم ــن، »تئ ــوری م ــه تئ ــر اینک ــد ب ــا تأکی ــم ب ــر می کن ــل  فک ــن دلی ــه ای دموکراسی هاســت. ب
ــرای  ــه راه را ب ــون اســت ک ــت قان ــه بیانگــر حکوم ــده شــود، چــرا ک ــوری دموکراســی« نامی ــد »تئ نیســت، می توان

ــد.  ــوار می کن ــزی هم ــدون خون ری ــت و ب ــا رأی اکثری ــت، ب ــه حکوم ــه دادن ب خاتم
ــه ایــن  ــه پاســخ ب ــرای نمون ــه ســادگی تناقض هــا و مشــکات تئــوری قدیمــی را یک ســو می نهــد، ب تئــوری مــن ب
پرســش کــه »چــه کنیــم اگــر مــردم بــا رأی اکثریــت بخواهنــد دیکتاتــوری بــر ســر کار آیــد؟«. البتــه احتمــال چنین 
رخــدادی در صورتــی کــه رأی  گیــری آزاد باشــد، انــدک اســت. ولــی اتفــاق افتــاده اســت. اگــر رخ  داد چــه کنیــم؟ در 
واقــع بــرای تغییــر اکثــر قوانیــن اساســی )از جملــه بــرای الغــای دموکراســی( چیــزی بیــش از رأی اکثریــت، مثــا 
دو ســوم یــا ســه چهــارم آرا لازم اســت. ایــن نشــان می دهــد چنیــن امکانــی وجــود دارد، امــا همزمــان نمی پذیــرد 

کــه اکثریــت حــق حاکمیــت دارنــد. 
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همــه ایــن مشــکات و تناقضــات، بــا کنــار نهــادن آن پرســش دیرســال و جایگزیــن کردنــش بــا پرسشــی نــو و کارآ 
حــل می شــود: چگونــه می تــوان از وضعیتــی کــه در آن یــک حاکــم بــد، زیــان فــراوان برســاند احتــراز کــرد؟ وقتــی 
ــا رأی  ــت ب ــار کــردن دول ــون اساســی اســت کــه راه برکن ــن راه  حــل شــناخته شــده، داشــتن قان می گوییــم بهتری
اکثریــت را همــوار کنــد، مدعــی نیســتیم کــه رأی اکثریــت همیشــه درســت اســت. حتــی نمی گوییــم رأی اکثریــت 
ــت شــده  ــون یاف ــه تاکن ــن روشــی اســت ک ــل، بهتری ــد ناکام ــن فرآین ــم ای ــا می گویی معمــولا درســت اســت. صرف
اســت. وینســتون چرچیــل زمانــی بــه شــوخی گفتــه بــود دموکراســی بدتریــن شــیوه  حکمرانــی اســت، امــا تاکنــون 

شــکلی بهتــر از آن دانســته نشــده اســت.
مســئله همیــن اســت. هــر کســی روزگاری تحــت حکومتــی دیگــر زیســته باشــد، حکومتــی کــه ســرنگونی  کردنــش 
ــه  ــا همــه کاســتی هایش، ارزش جنگیــدن ـ و ب ــد کــه دموکراســی ب ــدون خون ریــزی میســر نباشــد، نیــک می دان ب
عقیــده شــخصی مــن جان ســپاری برایــش ـ را دارد. امــا موضــوع اخیــر بــاور شــخصی مــن اســت و آن را بــر دیگــران 

ــم. ــل نمی کن تحمی
می شــود تمــام تئوری مــان را بــر همیــن موضــوع بنــا کنیــم، اینکــه تنهــا دو حالــت وجــود دارد: یــا دیکتاتــوری، یــا 
شــکلی از دموکراســی. انتخــاب مــا، ناشــی از نیکــی دموکراســی ـ کــه مــورد تردیــد اســت ـ نیســت بلکــه خاســته از 
پلیــدی یقینــی دیکتاتــوری اســت دارد. نــه بــه ایــن دلیــل کــه دیکتاتــور ناگزیــر از قدرتــش سو ءاســتفاده می کنــد، 
بلکــه بــه ایــن دلیــل کــه دیکتاتــور حتــی وقتــی خیرخــواه باشــد، مســئولیت پذیری را از مردمــان  می ســتاند و حقــوق 
و وظایــف انســانی آنــان را نادیــده می انــگارد. ایــن شــرطی کافــی بــرای پذیــرش دموکراســی اســت. اینجــا منظــور از 
دموکراســی حکومــت قانونــی اســت کــه اجــازه بدهــد از شــر حکمرانــان خــود رهــا شــویم. هیــچ اکثریتــی، هــر قــدر 

هــم کــه غلبــه داشــته باشــد نبایــد صاحیــت نادیــده انگاشــتن ایــن حــق را داشــته باشــد.

نمایندگی انتسابی
ــوری  ــان دو تئ ــی می ــاوت عمل ــه تف ــرای نمون ــت. ب ــی اس ــو دموکراس ــن و ن ــوری که ــان تئ ــای می ــا تفاوت ه اینه

ــت.  ــابی پرداخ ــی انتس ــوع نمایندگ ــه موض ــوان ب می ت
تئــوری کهــن دموکراســی، مبتنــی بــر حکومــت مــردم بــر مــردم و بــرای مــردم، از پــس زمینــه اســتدلال بــه اینکــه 
بایــد مــردم بــه نســبت جمعیتشــان نماینــده داشــته باشــند، حقــی آســمانی بــرای حکومــت کــردن مــردم اســتنتاج 
ــددی  ــع ع ــت  توزی ــروری اس ــد، ض ــت می کنن ــود حکوم ــدگان خ ــق نماین ــردم از طری ــه م ــا ک ــد. از آنج می کن
نماینــدگان، بیشــترین نزدیکــی را بــه ترکیــب مردمــی کــه آنــان را انتخــاب می کننــد داشــته باشــد، همــان مردمــی 
کــه منشــأ مشــروعیت واقعــی حکومــت نماینــدگان هســتند. هــر چیــز دیگــری، نــه تنهــا ناعادلانــه بلکــه در تضــاد 

بــا همــه اصــول عدالــت اســت.
ــا  ــتناک ام ــوه دهش ــای بالق ــه پیآمده ــا، ب ــات و پیش داوری ه ــارغ از احساس ــم و ف ــار نهی ــن را کن ــوری که ــر تئ اگ
ــد.   ــد ش ــه نخواه ــه آن پذیرفت ــتدلال های جانبداران ــم، اس ــابی بنگری ــی انتس ــته( نمایندگ ــر )و گاه ناخواس گریزناپذی
نخســت، نمایندگــی انتســابی بــه شــکل غیرمســتقیم موقعیتــی قانونــی بــرای احــزاب ایجــاد می کنــد کــه در حــالات 
دیگــر دارای آن نخواهنــد شــد. چــرا کــه مــن دیگــر نمی توانــم کســی را بــرای نمایندگــی خــودم انتخــاب کنــم، تنهــا 
می توانــم بــه احــزاب رأی دهــم. حــزب افــراد را انتخــاب می کنــد. در حالی کــه انســان ها و نظــرات  آنــان بیشــترین 
ــری را  ــکان خدعه گ ــد و ام ــب قدرتن ــرفت و کس ــرای پیش ــزاری ب ــولاً اب ــه معم ــزاب )ک ــرات اح ــد، نظ ارزش را دارن

فراهــم می کننــد( بــا نظــرات انســان عــادی برابــر نیســتند، بلکــه بنــا بــه تعریــف، احــزاب ایدئولــوژی هســتند. 
در قانــون اساســی ای کــه بــه نمایندگــی انتســابی میــدان نمی دهــد، اصــولا بــه نــام بــردن احــزاب و اعطــای موقعیــت 
رســمی بــه آنهــا نیــازی نیســت. هــر گروهــی نماینــده خــودش را بــه کنگــره می فرســتد. اینکــه او تنهــا بمانــد یــا 
در اتحــاد بــا دیگــران حــزب تشــکیل دهــد برعهــده اوســت. امــری کــه ناگزیــر بایــد در دفــاع از آن بــه رأی دهنــدگان 

توضیــح دهــد.
وظیفــه او، دفــاع همه جانبــه از منافــع کســانی اســت کــه بــه او رأی داده انــد. ایــن منافــع در بیشــتر مــوارد همســو 
بــا منافــع همــه شــهروندان اســت؛ او بایــد بــا درایــت در پــی تأمیــن منافــع رأی دهنــدگان باشــد و شــخصاً در برابــر 

آنــان ]نــه در برابــر حــزب[ مســئول اســت.
ــه رســمیت شــناخته شــود. اگــر او  ــرای فــرد نماینــده ب ــون اساســی ب ایــن تنهــا وظیفــه ای اســت کــه بایــد در قان
بیندیشــد کــه در برابــر حــزب وظیفــه ای دارد، ایــن صرفــاً بایــد در نتیجــه ایــن تحلیــل باشــد کــه بــا کمــک حــزب، 
بهتــر می توانــد وظایــف ذاتــی نمایندگــی را انجــام دهــد، تــا بــه صــورت منفــرد. تنهایــی. بنابرایــن هــر زمــان کــه 
فکــر کــرد می توانــد بــدون همراهــی حــزب بهتــر بــه وظایفــش عمــل کنــد، بایــد آن را تــرک کنــد یــا بــه حــزب 

دیگــری بپیونــدد.
اگــر قانــون اساســی، نمایندگــی انتســابی را در خــود بگنجانــد از میــان تمــام ایــن منافــع از میــان مــی رود؛ زیــرا در آن 
صــورت، نماینــدگان تنهــا بــه عنــوان اعضــای حــزب خــود، قطــع نظــر از آنچــه در قانــون اساســی آمــده، می اندیشــند. 
اگــر کســی انتخــاب شــود، تنهــا ناشــی از عضویــت او در حــزب بــوده اســت. ازایــن رو، وفــاداری اصلــی  وی بایــد بــه 

حــزب و ایدئولــوژی حــزب باشــد، نــه بــه مــردم.

بنابرایــن هرگــز التــزام اخاقــی نــدارد کــه خــاف نظــر حــزب رأی بدهــد. بلکــه برعکــس همــواره مجبــور اســت در 
راســتای خواســته های حــزب رأی دهــد. در چنیــن وضعیتــی بــه نظــر مــن وظیفــه اخاقــی نماینــده آن اســت کــه 
اگــر در پیشــگاه وجدانــش نتوانــد ایــن امــر را توجیــه کنــد از حــزب و از نمایندگــی اســتعفا دهــد، هرچنــد قانــون 

اساســی وی را بــه ایــن رفتــار ملــزم نکــرده باشــد.  
در واقــع سیســتمی کــه او را برگزیــده از او یــک ماشــین رأی دهــی می ســازد، نــه انســانی اندیشــمند و تصمیم گیــر. 
از نظــر مــن همیــن ایــراد بــرای رد نمایندگــی انتســابی کافــی اســت؛ زیــرا مــا در سیاســت بــه انســان هایی توانــا در 

ــم.  ــاز داری داوری و مســئولیت پذیر نی
ــد  ــه ســختی یافــت می شــوند. همچنیــن بای ــی رهــا از نمایندگــی انتســابی هــم ب ــرادی حتــی در نظامات چنیــن اف
ــد  ــیم، بای ــته باش ــزاب را داش ــد اح ــرار باش ــر ق ــی اگ ــم. ول ــزاب نیافته ای ــرای اح ــی ب ــوز جایگزین ــرد هن ــراف ک اعت
اطمینــان حاصــل کنیــم قانــون اساســی، بــا تصویــب نمایندگــی انتســابی، نماینــدگان را بــرای خدمتــکاری ایدئولــوژی 

ــد. ــه آن ســو نران ــر نســازد و ب احــزاب آماده ت
نتیجــه بی درنــگ نمایندگــی انتســابی، افزایــش شــمار احــزاب اســت. در نــگاه اول ایــن گزینــه ای مطلــوب بــه نظــر 
ــتر؛  ــادات بیش ــتر و انتق ــت بیش ــتر، فرص ــاف بیش ــتن، انعط ــتر داش ــاب بیش ــی انتخ ــزاب یعن ــش اح ــد: افزای می رس
همیــن طــور یعنــی توزیــع وســیع تر قــدرت و نفــوذ. امــا ایــن خوش بینــی بی دلیــل اســت. وجــود احــزاب متعــدد 
یعنــی اینکــه دولــت همــواره از ائتــاف چنــد حــزب شــکل می گیــرد. ایــن بــه معنــای دشــواری تشــکیل دولــت، نیــز 

بــه مفهــوم نــگاه داشــتن دولــت در قــدرت اســت.
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حکومت اقلیت

لازمــه نمایندگــی انتســابی آن اســت کــه هــر حــزب بــه نســبت آرای خــود نماینــده داشــته باشــد. در دولــت ائتافــی، 
ــی  ــال آن نقش ــز انح ــت، نی ــکل گیری دول ــات در ش ــتر اوق ــک، بیش ــزاب کوچ ــه اح ــت ک ــای آن اس ــه معن ــن ب ای
ــرا  ــه معنــای فرســایش مســئولیت پذیری اســت؛ زی ــر، ایــن ب پررنــگ و سرنوشت ســاز داشــته باشــند. از همــه مهم ت

در دولــت ائتافــی، مســئولیت میــان افــراد پرُشــماری تقســیم می شــود.
بنابرایــن نمایندگــی انتســابی و نتیجــه آن یعنــی احــزاب متعــدد، می توانــد نقشــی منفــی در مســئله برکنــار کــردن 
دولــت بــا آرا، مثــا در پارلمــان داشــته باشــند. رأی دهنــدگان انتظــار دارنــد هیــچ حزبــی اکثریــت نیابــد، و بــا ایــن 
ــه  ــوم ب ــار و محک ــی برکن ــچ حزب ــات هی ــه، روز انتخاب ــد. در نتیج ــزاب رأی نمی دهن ــک از اح ــه هیچ ی ــار، علی انتظ
خــروج از قــدرت سیاســی نمی شــود. پــس روز انتخابــات، یــوم الحســاب نیســت کــه دولــت حاکــم را بابــت کارهــای 
درســت یــا نادرســتش مــورد قضــاوت قــرار دهیــم. اپوزیســیون مســئول، دولــت را نقــد نمی کنــد و نمی گویــد چــه 

ــی نکــرده  اســت. کار بایســتی می کــرد ول
ــانی  ــا نوس ــود؛ صرف ــناخته نمی ش ــت« ش ــدگان، رأی »محکومی ــوی رأی دهن ــدی آرا از س ــا 10 درص ــش 5 ی کاه
ــن نتیجــه می رســند کــه هیچ یــک از رهبــران سیاســی  ــه ای ــه مــرور زمــان مــردم ب اســت در میــزان محبوبیــت. ب
ــی  ــت ائتاف ــرای حفــظ دول ــان همــواره ب ــرا آن ــان مؤاخــذه کــرد؛ زی ــت هیچ کــدام از تصمیمــات  آن را نمی شــود باب

ــد. ــازش بوده ان ــه س ــور ب مجب
از منظــر تئــوری جدیــد، روز انتخابــات بایــد یــوم الحســاب باشــد. همــان طــور کــه پریکلــس آتنــی چهارصــد ســال 

پیــش از میــاد مســیح گفــت »اگرچــه افــراد کم شــماری تــوان سیاســت گذاری دارنــد، امــا همــه مــا قادریــم دربــاره 
آن سیاســت ها قضــاوت  کنیــم. البتــه ممکــن اســت در قضاوت مــان خطــا رویــم، در واقــع بیشــتر اوقــات نیــز چنیــن 
ــردن  ــاوت ک ــرای قض ــبی ب ــت نس ــت کم صاحی ــیم، دس ــته باش ــزب زیس ــک ح ــدرت ی ــر در دوره ق ــا اگ ــت. ام اس

دربــاره آن حــزب داریــم.«
ــه  ــه نوب ــز ب ــن نی ــد. ای ــام دارن ــئولیت ت ــش مس ــم و رهبران ــزب حاک ــه ح ــت ک ــا آن اس ــن ادع ــگاره ای پیش ان
ــا داشــتن  ــا ب ــت انتخــاب شــده اســت. ام ــت از ســوی اکثری ــه حکوم ــرض اســت ک ــن پیش ف ــد ای خــود نیازمن
نمایندگــی انتســابی، حتــی اگــر دولتــی تــک حزبــی کــه بــا اکثریــت مطلــق انتخــاب شــده، از ســوی اکثریتــی 
ــزب  ــن ح ــرا ای ــد. زی ــی مان ــدرت باق ــان در ق ــت همچن ــت آن دول ــن اس ــود، ممک ــته ش ــار گذاش ــی کن ناراض
ــر  ــدرت، ب ــرای حفــظ ق ــا حــزب حاکــم ب ــه ائتــاف ب ــن حــزب ب ــا متقاعــد کــردن کوچک تری ــا ب ــد تنه می توان

ــد. ــی مان ســر کار باق
ــد،  ــه ایــن ترتیــب، رهبــر حزبــی کــه از ســوی ناراضیــان زیــر فشــار اســت همچنــان رئیــس دولــت باقــی می مان ب
آن هــم در تضــاد مســتقیم بــا رأی اکثریــت و بــر پایــه کمــک حزبــی کــه از نظــر تئوریــک، سیاســت هایش ممکــن 
اســت از »نمایندگــی کــردن اراده مــردم« بســیار دور باشــد. البتــه حــزب کوچــک شــاید نماینــدگان زیــادی در دولــت 
نداشــته باشــد، ولــی قدرتــش بی حســاب اســت، زیــرا هــر لحظــه می توانــد بــا خــروج از ائتــاف، دولــت را ســرنگون 
کنــد. اینهــا، همــه بــا جانمایــه نمایندگــی انتســابی در تضــاد اســت: اینکــه نفــوذ هــر حزبــی بایــد متناســب بــا میــزان 

آرایــی باشــد کــه کســب می کنــد.

سیستم دو حزبی

ــالات متحــده  ــا و ای ــد بریتانی ــی، همانن ــزی شــبیه سیســتم دوحزب ــد چی ــت بای ــه حکومــت اکثری ــرای رســیدن ب ب
داشــته باشــیم. از آنجــا کــه وجــود نمایندگــی انتســابی، رســیدن بــه ایــن هــدف را دشــوار می کنــد، پیشــنهاد مــن 
ــی  ــد نمایندگ ــه دموکراســی نیازمن ــده ک ــن ای ــی، از ای ــح مســئولیت های پارلمان ــتای مصال ــه در راس ــن اســت ک ای
متناســب اســت، بپرهیزیــم. در عــوض بایــد بــرای نظامــی دو حزبــی یــا چیــزی نزدیــک بــه آن تــاش کنیــم؛ زیــرا 

ــد.  ــادی دائمــی را در دو حــزب تشــویق می کن ــن سیســتمی، خــود انتق چنی
ــی مــی آورد:   ــز هســتند، در پ ــی را، کــه شایســته بررســی نی ــه سیســتم دو حزب ــج ب ــادات رای ــن ســخن انتق ــا ای ام
»نظــام دو حزبــی، مانــع شــکل گیری احــزاب دیگــر اســت.« ایــن درســت اســت؛ امــا تغییــرات اساســی، در هــر دو 
حــزب بریتانیــا، نیــز ایــالات متحــده قابــل مشــاهده اســت. پــس فقــدان احــزاب دیگــر بــه معنــای انعطاف ناپذیــری 

و عــدم ظرفیــت تغییــر نیســت.
مســئله ایــن اســت کــه در نظــام دو حزبــی، حــزب شکســته خــورده در انتخابــات بایــد موضــوع را جــدی انــگارد. در 
نتیجــه ناچــار در اهــداف درونــی خــود تجدیــد نظــر می کنــد، ایــن شــرایط نوعــی تجدیدنظرطلبــی ایدئولوژیــک را 
ممکــن می کنــد. اگــر حــزب دو یــا ســه بــار پیاپــی در انتخابــات شکســت خــورد، جســتجو بــرای یافتــن ایده هــای 
نــو شــدت می گیــرد کــه رخــدادی فرخنــده اســت. حتــی اگــر ریــزش آرا زیــاد نباشــد، چــون شکســت رخ داده، ایــن 

بازنگــری گریزناپذیــر اســت.
در نظــام چنــد حزبــی و دولــت ائتافــی چنیــن رخ نمی دهد؛خصوصــا وقتــی ریــزش آرا انــدک باشــد، رهبــران حــزب و 

رأی دهنــدگان ایــن تغییــر را نادیــده می گیرنــد. در نــگاه آنــان ایــن ریــزش بخشــی اجتناب ناپذیــر از فرآینــد سیاســت 
اســت، چــون در نظــام توزیــع آرا میــان احــزاب، هیــچ کــس مســئولیت کامــل نــدارد. دموکراســی نیازمنــد احزابــی 
حســاس تر اســت، احزابــی کــه همیشــه هوشــیار هســتند. در شــرایط کنونــی، احتمــال انتقــاد از خــود در نظامــات دو 
حزبــی پــس از شکســت در انتخابــات، بســیار بیشــتر از سیســتم های چنــد حزبــی اســت. بنابرایــن بــر خــاف ظاهــر، 

نظــام دو حزبــی، انعطــاف بیشــتری از نظــام چنــد حزبــی دارد. 
همچنیــن گفتــه می شــود »نمایندگــی انتســابی، احتمــال برآمــدن یــک حــزب ســوم را افزایــش می دهــد. صــرف 
ــن ســخن درســت  ــن اســت ای ــود بخشــد«. ممک ــی را بهب ــرد دو حــزب اصل ــد عملک حضــور حــزب ســوم، می توان
باشــد. ولــی اگــر بــه جــای یــک حــزب، دو یــا پنــج حــزب جدیــد ظهــور کــرد چــه؟ همــان طــور کــه دیدیــم، حتــی 
یــک حــزب کوچــک هــم اگــر بتوانــد بــا پیشــنهاد ائتــاف بــه هــر یــک از دو حــزب اصلــی، بــه آنهــا شــانس پیــروزی 

ــد.  ــته باش ــاده داش ــی خارق الع ــد قدرت ــد، می توان ده
نیــز گفتــه می شــود »نظــام دو حزبــی بــا ایــده جامعــه بــاز، آزادی ایده هــا و تکثرگرایــی ناســازگار اســت«. پاســخ آن 
ــق، همچــون  ــو بســیار گشــوده اند. آزادی مطل ــه روی ایده هــای ن ــالات متحــده، ب ــا و هــم ای اســت کــه هــم بریتانی
گشــودگی مطلــق، از ابتــدا بــه شکســت محکــوم اســت. از ایــن گذشــته، گشــودگی فرهنگــی و گشــودگی سیاســی 

دو امــر متفاوتنــد. از گشــودن بحــث سیاســی مهم تــر، داشــتن نگاهــی درســت بــه یــوم الحســاب سیاســت اســت.
منبع:

http://www.economist.com/blogs/democracyinamerica/2016/01/karl-popper-democracy

Karl 
Pop  per

...

1
0

8

1
0

9



نیویورکر
کره شمالی و داد و بیدادِ آخرالزمان

ــوده  ــه ب ــا در خاورمیان ــا ی بیشــتر جنگ هــا و درگیری هــای چنــد ســال اخیــر دنی
یــا در شــرق اروپــا، امــا شــاید خطرناک تریــن نقطــه زمیــن آســیای شــرقی باشــد. 
آنجــا اســت کــه چنــد ابرقــدرت هم جوارنــد و همســایه های دیگرشــان هــم بعضــا 
کشــورهایی پیش بینــی ناپذیرنــد. درگیری هــای لفظــی مــاه گذشــته میــان 
آمریــکای تحــت رهبــری دونالــد ترامــپ و رژیــم نامتعــارف کــره شــمالی بــه رهبری 
کیــم  جونــگ اون بســیاری را نگــران کــرده اســت. هانــا بیــچ، رئیــس دفتــر مجلــه 
ــه  ــه ای در مجل ــت، در مقال ــانگهای اس ــم ش ــه مقی ــرقی ک ــیای ش ــم« در آس »تای
»نیویورکــر«  ســخن وری های تنــد و تیــز کــره شــمالی را تحلیــل کــرده. نوشــته او 

ــد.  ــر کن ــا را راحت ت ــی خیال ه ــاید اندک ش

ــه  ــگ ســینمون«، روزنام ــیِ نســخه انگلیســی »رودون ــم بیــچ ســخنان تبلیغات خان
ــا  ــد. مث ــل می کن ــره شــمالی،  را نق ــم در ک ــه مرکــزی حــزب حاک رســمی کمیت
وقتــی نــاوگان آمریــکا بــه شــبه جزیره کــره نزدیــک شــد تــا از دو متحــد منطقــه ای 
ــات  ــدار داد:  »حم ــریه هش ــن نش ــد، ای ــاع کن ــی، دف ــره جنوب ــن و ک ــود، ژاپ خ
ــدگان  ــرای تحریک کنن ــار ب ــب غم ب ــز عواق ــی ج ــا حاصل ــده م ــته ای بازدارن هس
ــن خاکســتر  ــش می شــود، ژاپ ــی از آت ــرق دریای ــی غ ــره جنوب نخواهــد داشــت. ک
ــی  ــز بیهوده گوی ــزی ج ــولا چی ــا معم ــد.« اینه ــقوط می کن ــکا س ــود و آمری می ش
نیســتند. امــا 14 مــه پیونگ یانــگ موشــکی شــلیک کــرد کــه پــس از نیــم ســاعت 
حرکــت در آب هــای بیــن ژاپــن و کــره شــمالی ســقوط کــرد. البتــه خبــری از آن 
پیش بینی هــای آخرالزمانــی »رودونــگ ســینمون«  نبــود، ولــی ایــن حرکــت چنــد 
روز پــس از اینکــه رأی دهنــدگان کــره جنوبــی رئیس جمهــوری را انتخــاب کردنــد 
ــا شــمال گفتگــو کنــد  ــرال اســت و قصــد دارد ب ــر خــاف نیــای خــود لیب کــه ب

ــت.«  ــگ اس ــزه پیونگ یان ــری غری ــه تحریک گ ــد ک ــان می ده »نش

ــدری  ــدرت. آن ــه ق ــگ از ضعــف اســت و ن ــن حــرکات پیونگ یان ــد ای ــد می گوین ــچ صحبــت کرده ان ــم بی ــا خان ــه ب ــا کارشناســانی ک ام
ــر بمــب اتمــی  ــی اگ ــره شــمالی حت ــد ک ــا اســت. او می گوی ــنِ ســئول، یکــی از آنه لانکــوف، اســتاد کره شناســی در دانشــگاه کوکمی
ــم  ــه رژی ــرد ک ــه می گی ــت.« وی نتیج ــک اس ــیار کوچ ــی بس ــده و جمعیت ــی عقب مان ــا ارتش ــف ب ــوری ضعی ــد »کش ــته باش ــم داش ه
ــل  ــر غیرقاب ــن تصوی ــدرت خــود را در ای ــا ق ــه تنه ــد چــرا ک ــه وار از خــود نشــان ده ــری دیوان ــد تصوی ــه می خواه ــگ عامدان پیونگ یان

ــد. ــودن« می بین ــر کاری ب ــه ه ــر ب ــودن و »حاض ــی ب پیش بین

آقــای لانکــوفِ روس, زاده شــوروی و دانش آموختــه دانشــگاه کیــم ایــل ســونگِ پیونگ یانــگ اســت و ایــن رژیــم را خــوب می شناســد. 
ــا کودتایــی رژیــم کیــم ایل ســونگ را ســرنگون کننــد و از  مقالــه یــادآوری می کنــد کــه در ســال 1956 چیــن و شــوروی کوشــیدند ب
آن پــس کــره شــمالی راه خــودش را از مســکو و پکــن جــدا کــرد و ســعی کــرد »نیــروی ســومی« در اردوگاه جهانــی سوسیالیســم باشــد. 

ــگ پژوهــش می کنــد،  ــم پیونگ یان ــاره تبلیغــات رژی ــی ســئول کــه درب ــر وارد، دانشــجوی دکتــرای جامعه شناســی در دانشــگاه مل پیت
ــوق  ــای حق ــی و جنبش ه ــاب جهان ــه انق ــان ب ــه عاقه ش ــی ک ــی »می بین ــه 1960 را می خوان ــا از ده ــات آنه ــی تبلیغ ــد وقت می گوی
ــرون  ــان بی ــزی از جه ــر چی ــه می رســیم دیگ ــه 1980 ک ــه ده ــا ب ــود. ام ــراه ب ــرون هم ــان بی ــی از جه ــی غن ــا جزئیات ــود و ب ــی ب مدن

ــت.« ــف بار اس ــا اس ــی آنه ــتند. نادان نمی دانس
نتیجه آنکه رژیم کره شمالی موجودی است ضعیف و درمانده و به همین علت خطرناک.

فارین افرز
پایان یک عصر در کره جنوبی 

انتخابــات اخیــر کــره جنوبــی کــه در آن »مــون جائه ایــن«، نامــزد لیبرال مســلکی - کــه بــار پیــش بــه »پــارگ گــون هــهِ« محافظــه کار 
باختــه بــودـ رئیس جمهــور شــد اغلــب از دو زاویــه آشــنا تحلیــل شــده:  رئیــس  جدیــد کمتــر ناسیونالیســت و بیشــتر لیبــرال و گشــاده رو 

اســت؛ اینکــه قصــد دارد بــا کــره شــمالی گفتگــو کنــد، نــه مقابلــه نظامــی. 
ــد. او در  ــات 2017 را تاریخی تــر می دان امــا کارتــر جــی. اکــرت، تاریخــدان و صاحــب کرســی تاریــخ کــره در دانشــگاه هــاروارد، انتخاب
مقالــه ای در »فاریــن افــرز« بــا عنــوان »گسســت کــره جنوبــی از گذشــته: پایــان عصــر طولانــی پــارک چونگ هــی« بــه اســتقبال نتایــج 

ایــن انتخابــات رفتــه اســت. 

آقــای اکــرت کــه پیشــتر کتابــی دربــاره پــارک چونگ هــهِ، رئیس جمهــور محافظــه کار کــره جنوبــی از 1961 تــا 1979، نوشــته، می گویــد 
ــراث  ــود، می ــه دار سیاســی او ب ــر آن رئیس جمهــور پیشــین و طای ــارک گیون هــه، کــه دخت ــم پ ــار رفتــن خان ــرو شــدن و کن ــا بی آب ب
ــه  ــد ک ــین باش ــور پیش ــرای رئیس جمه ــی« ب ــتالژی طولان ــان »نوس ــد پای ــن می توان ــود. ای ــیده می ش ــش کش ــه چال ــتالژیک او ب نوس

»تاکنــون کــه نزدیــک بــه 40 ســال از مــرگ او می گــذرد بــه طــرق مختلــف ادامــه یافتــه اســت.« 

آقــای پــارک دیکتاتــور بــود و در ســال 1961 بــا کودتــا بــه قــدرت رســید. »آژانــس اطاعــات مرکــزی کــره« را کــه او بــه راه انداخــت 
ــه  ــروف ب ــزرگ مع ــا شــرکت های ب ــک ب ــود. او در ضمــن توســعه اقتصــاد را در همــکاری نزدی ــان سیاســی ب ــای جــان همــه مخالف ب
ــا او در ضمــن  ــا دادن فســاد ســاختاری کمــک می کــرد. ام ــه پ ــود، ب ــرد و گرچــه شــخصا اهــل ساده زیســتی ب ــول« پیــش می ب »چوب
همــان رئیس جمهــوری بــود کــه در دورانــش کــره جنوبــی از یکــی از فقیرتریــن کشــورهای آســیا بــه یکــی از ثروتمندتریــن کشــورهای 
منطقــه و حتــی جهــان بــدل شــد. ســرانه تولیــد ناخالــص داخلــی ایــن کشــور در ســال 1961 تنهــا 100 دلار بــود و تــا ســال 1980 بــه 

2000 دلار رســیده بــود. 

همیــن اســت کــه بــه خصــوص از دهــه 1990 کــه خاطــره برخــورد امنیتــی رژیــم آقــای پــارک فرامــوش شــده بــود، او بــه شــخصیتی 
محبــوب بــدل شــده و تمــام سیاســتمداران چــپ و راســت معمــولا بــرای ادای احتــرام بــر ســر مــزارش ظاهــر می شــوند. حتــی کیــم 
ــه قتــل  ــود ب دا جونــگ، فعــال دموکراســی خواهی کــه در در دهــه 1970 از ســوی دولــت آقــای پــارک ربــوده شــد و چیــزی نمانــده ب

ــرای ایــن رئیس جمهــور ســابق حمایــت کــرد. ــه ریاســت جمهوری از طــرح ســاختن بنــای یادبــودی ب برســد، پــس از رســیدن ب

امــا آقــای اکــرت می گویــد بــا بــه قــدرت رســیدن دختــر آقــای پــارک تمــام مفاســد نظــام او، از مخفــی کاری و امنیــت کاری و ســرکوب 
جامعــه مدنــی تــا فســاد ســاختاری در رابطــه تنگاتنــگ شــرکت های بــزرگ و دولــت، یــادآوری شــده اســت. ایــن تحلیل گــر می گویــد: 
»ســخت اســت تصــور کنیــم کــه رئیس جمهــور جدیــد تاشــی جــدی بــرای اصــاح نظــام مســتقر روابــط فاســد بیــن دولــت و شــرکت ها 
کــه مولــود دهــه 1970 اســت انجــام ندهــد. مــون در ضمــن احتمــالا سیاســت خــود نســبت بــه کــره شــمالی را بیشــتر بــر بنیــان گفتگــو 
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بنیــان می نهــد تــا تقابــل« و ایــن  بــه گسســتی جــدی بــا خانــم پــارک می انجامــد.

لندن ریویو آو بوکز
آینده حزب کارگر بریتانیا چه می شود؟

مدتــی اســت بریتانیــا دچــار بحــران سیاســی اســت. رأی 52 درصــدی بــه تــرک 
اتحادیــه اروپــا هــم آخریــن مرحلــه از آن بــود و هــم تشــدیدش کــرد. اینــک کمتــر 
از یــک مــاه دیگــر بریتانیــا نخســتین انتخابــات خــود را در ایــن اوضــاع پرآشــوب 

ــد.  ــزار می کن برگ

تــام کــرو، از هیــات ســردبیری هفته نامــه »لنــدن ریویــو آو بوکــز« )کــه بــه نظــر 
ایــن نویســنده بهتریــن مجلــه جهــان اســت(، مقالــه ای دربــاره چشــم انداز حــزب 
ــز  ــات و پــس از آن نوشــته اســت. گفتنــی اســت ت کارگــر بریتانیــا در ایــن انتخاب
دکتــرای آقــای کــرو در دانشــگاه کمبریــج فرهنــگ سیاســی بریتانیــا بــوده اســت. 

نویســنده می گویــد جرمــی کوربــن، رهبــر کنونــی حــزب کارگــر )کــه از چپ تریــن 
جنــاح موجــود در حــزب می آیــد( هــم قــوی اســت و هــم ضعیــف. ضعیــف اســت 
ــرزا  ــیاری از ت ــه بس ــا فاصل ــد ب ــان می دهن ــنجی ها نش ــه نظرس ــت ک ــن عل ــه ای ب
ــا  ــالا شکســت می خــورد. ام ــب اســت و احتم ــی، نخســت وزیر محافظــه کار، عق م
ــد و  ــه می ده ــود ادام ــه راه خ ــان ب ــا اطمین ــه ب ــر ک ــن خاط ــه ای ــت ب ــوی اس ق
بدیــل جســورانه ای پیــش می گــذارد. چنان کــه برابــر نقــل نویســنده در نخســتین 
ــروز  ــا پی ــد م ــا نمی خواهن ــه آنه ــه ک ــد: »البت ــود می گوی ــی  خ ــخنرانی انتخابات س
شــویم. چــون وقتــی مــا می بریــم ایــن مــردم هســتند کــه پیــروز می شــوند و نــه 
قدرتمنــدان. پرســتاران، معلمــان، مغازه دارهــای کوچــک، کارمنــدان، دانشــجویان، 
ــان  ــم. منظورش ــازی نمی کن ــن ب ــق قوانی ــن طب ــه م ــد ک ــه دارن ــتان گای فرادس

قوانیــن خودشــان اســت.« 

ــی وی«  ــون »آی ت ــر سیاســی تلویزی ــه دبی ــود ک ــن ســخنان ب ــه ای ــش ب در واکن
پرســید: »از میــان زنــدگان کســی هســت کــه چنیــن جنگ طبقاتــی را در ســخنان 
رهبــری از حــزب کارگــر کــه می خواهــد در انتخابــات پیــروز شــود شــنیده باشــد؟« 
کــرو می گویــد بــا شــنیدن ایــن ســخنان هــر ناظــری بــه فکــر می افتــد کــه اگــر 

پیــروز شــود چــه؟ 
امــا او نتیجــه می گیــرد بــا توجــه بــه نظــام انتخاباتــی کنونــی و وضعیــت 
ــانه های  ــت. او رس ــن نیس ــده ممک ــات آین ــن در انتخاب ــروزی کورب ــانه ها پی رس
ــانه های آزاد  ــاس رس ــه در لب ــه کار ک ــزب محافظ ــم ح ــتگاه عظی ــا را »دس بریتانی
ــب و  ــم »اغل ــی ه ــی س ــی ب ــی ب ــد حت ــد و می گوی ــود«  می خوان ــر می ش ظاه
ــه  ــی ک ــت دارد« )بیشــتر روزنامه های ــن خصوم ــه کورب ــه نســبت ب ــرا ناعامدان ظاه
ــن  ــه شــدت ضــد کورب ــد محافظــه کار و ب ــا را می خوانن ــی آنه ــا بریتانیای میلیون ه

ــتند(.  هس

امــا نویســنده می گویــد وضعیــت امــروز کشــور نتیجــه دنیایــی اســت کــه دولت های 
ــاختند:  ــراون س ــورج ب ــر و ج ــی بل ــری تون ــت رهب ــر تح ــزب کارگ ــین ح پیش
ــای  ــت . فض ــا اس ــده« آن دولت ه ــی خیره کنن ــل »بی توجه ــکن حاص ــود مس کمب
ضدمهاجــرت بــه ایــن خاطــر اســت کــه بلــر از یــک ســو اجــازه داد هــزاران مهاجــر 
از اروپــای شــرقی وارد بــازار کار شــوند و از ســوی دیگــر مــدام حــرف از مقابلــه بــا 
ــه  ــوژه ای ب ــه س ــی زد و این گون ــی« م ــان قاب ــی« و »پناهجوی »مهاجــرت غیرقانون
ــد« ایجــاد کــرد. سیاســت مداران اســکاتلندی حاضــر در کابینه هــا  ــام »مهاجــر ب ن
ــوان  ــت مداران ج ــت سیاس ــود و تربی ــی خ ــای محل ــذب آرا در حوزه ه ــرای ج ب
ــرای  ــه ب ــدی ک ــی جدی ــان محل ــه پارلم ــد ک ــد و نمی دیدن ــام نمی دادن کاری انج
ــه نقطــه پرتــاب حــزب جدایی طلــب بــدل می شــود.  اســکاتلند ایجــاد می کننــد ب

در ضمــن ایــن بلــر بــود کــه بــه پیشــنهادهای کمیســیونی کــه خــود بــرای تحقیــق در مــورد اصــاح نظــام انتخاباتــی بــر پــا کــرده بــود 
بی توجهــی کــرد و حــالا پیــروزی بــرای حــزب کارگــر تحــت نظــام کنونــی »تقریبــا غیرممکــن« شــده. )در نظــام کنونــی موســوم بــه 
وست مینیســتری، نماینــدگان هــر حــوزه بــه نماینــده خــود رأی می دهنــد و از هــر حــوزه یــک نماینــده بــه مجلــس راه پیــدا می کنــد. 
در نظــام پیشــنهادی اصاح گــران موســوم بــه »نمایندگــی نســبی« هــر حــزب بــه تناســب آرایــی کــه از کل جمعیــت دریافــت می کنــد 

در مجلــس نماینــده خواهــد داشــت.( 

مهم تــر از همــه اینکــه حــزب کارگــر در زمــان تونــی بلــر دیگــر حــرف از »طبقــه کارگــر«  نمــی زد و همیــن باعــث شــد کــه آرای افــرادی 
ــپ( برســد و در  ــا« )یوکی ــه حــزب راســت افراطــی » اســتقالِ بریتانی ــد در انگلســتان ب ــه می دانن ــن طبق ــه ای ــق ب ــه خــود را متعل ک
اســکاتلند بــه »حــزب ملــیِ« جدایی طلــب و در ضمــن بســیاری از کارگــران اصــا رأی ندهنــد، چــون چیــزی بــرای رأی دادن نداشــتند.

نویسنده در پایان می گوید در سپهر سیاسی بریتانیا دو قمار بزرگ انجام شده:  
یکــی قمــار تــرزا مــی بــرای فــرا خوانــدن انتخابــات  زودرس )شــاید بســیاری چیزهــا برابــر برنامــه پیــش نــرود، مثــا حــزب کارگــر بهتــر 
از پیش بینی هــا عمــل کنــد، حــزب لیبــرال دموکــرات عملکــرد خوبــی داشــته باشــد یــا بعضــی نماینــدگان محافظــه کار طرفــدار تــرک 

اتحادیــه اروپــا شــاید طعمــه رأی تاکتیکــی مخالفیــن شــوند کــه امثــال تونــی بلــر پیشــنهاد می دهنــد.( 

دومــی قمــار حــزب کارگــر بــرای انتخــاب جرمــی کوربــن و گزیــدن سیاســت رادیــکال اســت. نویســنده می گویــد ایــن قمــار می توانــد 
پاســخ دهــد؛ زیــرا آمارهــای موجــود تحلیــل کوربنیســتی از آثــار شــوم سیاســت »پســاطبقاتی«، همچنیــن شــکاف سیاســی ناشــی از آن 
را کامــا تأییــد می کنــد.« او می افزایــد کــه سیاســت های رادیکالــی پیشــنهادی کوربــن »نــزد مــردم بســیار محبــوب اســت«، از جملــه 
ملی ســازی راه آهــن ، افزایــش مالیــات بــر ثروتمنــدان، افزایــش حداقــل دســتمزد بــه ســاعتی 10 پونــد، توقــف خصوصی ســازی نظــام 
بهداشــتی و ارائــه غــذای رایــگان بــه کــودکان دبســتانی. امــا مســئله پیــدا کــردن رهبــری اســت کــه بتوانــد اینهــا را بــه صــورت جــذاب 
بــه رأی دهنــدگان ارائــه کنــد و کوربــن هنــوز نتوانســته آن رهبــر باشــد. نویســنده پیش بینــی می کنــد کــه کوربــن و یارانــش در صــورت 

شکســت در انتخابــات 8 ژوئــن همچنــان ســرکار می ماننــد و می کوشــند بــه دوران پیــروزی خــود رســند.

پل میسون، گاردین
فرانسه نشان داد: خارجی ستیزی را می توان شکست داد

دور دوم انتخابــات ریاســت جمهوری در فرانســه شــاهد پیــروزی امانوئــل ماکــرون، بانکــدار ســابقی کــه از حــزب سوسیالیســت جــدا شــد 
تــا بیــن چــپ و راســت پــل بزنــد، بــود. چپ هــای اروپــا قاعدتــا از ماکــرون لیبــرال دل خوشــی ندارنــد و در دور اول عمومــاً حامــی ژان 
لــوک مانشــون، نامــزد مــورد حمایــت حــزب کمونیســت بودنــد. امــا بســیاری از آنهــا از پیــروزی ماکــرون بــر نماینــده راســت افراطــی، 

مــاری لوپــن، شــادمانند. 

پــل میســون، نویســنده چپ گــرا، عضــو گــروه چپ گــرای »مومنتــوم« درون حــزب کارگــر بریتانیــا و از حامیــان جرمــی کوربــن اســت. 
ــگ  ــه جن ــوان ب ــد می ت ــا امی ــه ب ــد ک ــان می ده ــرون نش ــروزی ماک ــد پی ــرد و می گوی ــر می ب ــن کار را فرات ــه ای در گاردی او در مقال
نژادپرســتی و انــزوای اقتصــادی کــه راســت ها تبلیــغ می کننــد رفــت و آنــان را شکســت  داد. او نتیجــه انتخابــات فرانســه را بــا انتخابــات 

محلــی در بریتانیــا مقایســه می کنــد کــه در آن حــزب محافظــه کار بــا تبلیــغ خارجی ســتیزی از احــزاب پیشــرو بهتــر عمــل کــرد. 

نویســنده بــر آن اســت کــه حامیــان لوپــن در فرانســه از همــان جمعیتــی می آینــد کــه در بریتانیــا بــه تــرک اتحادیــه اروپــا رأی داد: 
»افــرادی بــا تحصیــات پاییــن، طــول عمــر کوتــاه، بدبیــن بــه آینــده و کارگــران یقه آبــی«. امــا تفاوت هــا از آنجــا آغــاز می شــود. تــرزا  
مــی موفــق شــد بــا جــذب آرای حــزب »اســتقال بریتانیــا« پیــروز شــود، امــا ماکــرون حتــی در جوامعــی کــه کار ماهــر و تحصیــات و 
رفــاه در آنهــا پاییــن اســت بــه رأی بــالای 55 درصــد رســید. او می گویــد نامــزد »جهانی گــرای« فرانســوی پیــروز شــده چــرا کــه »بــا 
نژادپرســتی مقابلــه کــرد، آن  را بدنــام کــرد و امیــد ارائــه کــرد. او بــر ایــن بنیــان ائتافــی از نخبــگان طرفــدار بــازار آزاد و رأی دهنــدگان 

ــه ارمغــان آورد.«  ــی ب ــی و جهانی گرای ــرای دموکراســی فرانســه، اروپاگرای ــه فرصــت دیگــری ب چپ گــرا ســاخت ... و این گون
ــر  ــترژن، رهب ــولا اس ــا نیک ــا ی ــرال  دموکرات ه ــن، لیب ــردن کورب ــر گ ــد ب ــا را نبای ــت در بریتانی ــر شکس ــا تقصی ــد ام ــون می گوی میس
»حــزب ملــی اســکاتلند« )کــه جدایی طلــب امــا در ضمــن بــه نســبت چپ گــرا اســت( انداخــت. صاحبــان قــدرت و ثــروت در بریتانیــا 
ــه  ــم. ب ــاد بزننــد، چنان کــه در ســخنرانی نخســت وزیر در کنگــره حــزب محافظــه کار دیدی ــد خارجی ســتیزی را ب ــد کــه حاضرن مقصرن
زعــم نویســنده » چــون صاحبــان ثــروت و قــدرت در فرانســه از خــواب بیــدار شــدند ماکــرون پیــروز شــد. آنــان دریافتنــد بــا توجــه بــه 
گزینه هــای موجــود، ائتــاف بــا چــپ بهتــر از ائتــاف بــا راســت افراطــی« اســت و ســپس از همــان طبقــه در بریتانیــا می خواهــد همیــن 
ــه احــزاب مترقــی رأی دهنــد«  ــد ب ــورن می آینــد بای کار را انجــام دهنــد: »لیبرال هــای حــزب محافظــه کار کــه از نســل کامــرون- آزب
)اشــاره ای اســت بــه دیویــد کامــرون و جــورج آزبــورن، نخســت وزیر و وزیــر خزانــه داری پیشــین کــه بــه جناحــی از حــزب حاکــم تعلــق 

دارنــد کــه در مســائل اجتماعــی پیشــروتر اســت.(
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»دوســت داشــته شــدن از فهمیــده شــدن بهتــر اســت؛ زیــرا فهمیــدن کســی همــواره چیــزی جــز ســوء فهــم نیســت، ولــی می تــوان 
بــه درســتی کســی را دوســت داشــت. اگــر شــاهدی بــر ایــن مدعــا می خواهیــد بــه خــدا فکــر کنیــد. خــدا خــود را فهم ناپذیــر تصویــر 
ــد کســی در پــی فهــم او برآیــد. چنیــن کســی را لعنــت می کنــد و وعــده عــذاب می دهــد... در عــوض، از همــه  می کنــد و برنمی تاب

می خواهــد کــه او را دوســت داشــته باشــند. ایــن بــرای همــگان آموزنــده اســت. 
متأســفانه طلــب دوســت داشــتن از دیگــران پوچ تریــن کار اســت. مــن از ژرفــای ایــن پوچــی آگاهــم. مایــه افتخــار مــن خواهــد بــود 

کــه ایــن آگاهــی را در اختیــار  خداونــد هــم قــرار دهــم... ولــی هنــوز مطمئــن نیســتم کــه آن قدرهــا هــم مایــه افتخــار باشــد... 
بایــد پذیرفــت. آیــا مــن می توانــم خــودم را بفهمــم، خــودم را دوســت داشــته باشــم؟ قطعــاً نــه. پــس توقــعِ فهمیــدن و دوست داشــتن 

از دیگــران نامنصفانــه و خودپســندانه نیســت؟ ولــی چــرا مــن نبایــد بی انصــاف و خودپســند باشــم؟ بلــه، چــرا؟« 

Paul Valéry, Oeuvres, cahier, Paris, Gallimard, 1974. Tome, II, pp. 420-421       

ــم  ــه رغ ــی ب ــع )یعن ــن و در واق ــر ای ــزون ب ــذاذ اســت؛ اف ــا الت ــال و/ ی ــه صــورت ســوبژکتیو، سرچشــمه  همیشــگیِ م »سیاســت، ب
نخوت هــای ســوژه سیاســی( فضایــی سرســختانه چندمعنایــی اســت، جایــگاهِ ابــدی تأویــل )اگــر بــه انــدازه کافــی سیســتماتیک باشــد، 
ــاب  ــرای همیشــه ردّ نخواهــد شــد(. از ایــن ماحظــات می تــوان نتیجــه گرفــت کــه سیاســت امــر متنــی ن ــا ب یــک تأویــل هرگــز ت
ــش ســقف ادراک  ــا و نقاب های ــا غلیان ه ــه ب ــن، شــکلی شــگفت آور ک ــه از مت ــز و تغلیظ یافت )le textuel pure( اســت: شــکلی غلوّآمی
ــر  ــدآورد، فک ــا را پدی ــنِ متن ه ــاد ناب تری ــی دو س ــه مارک ــه آنک ــه ب ــا توج ــذرد. ب ــکافد و از آن فرامی گ ــن را می ش ــا از مت ــی م کنون

ــزارم.« ــه متنــی سادیســتی از آن بی ــه مثاب ــرم و ب ــذّت می ب ــه متنــی ســادی ل ــه مثاب می کنــم مــن از سیاســت ب

“Le texte politique“, dans Ronald Barthes, Oeuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, tome IV p. 720

»از خــود پرســیده ام میــلِ شــورمندانه بــه آزادی سیاســی در کجــا ریشــه دارد کــه در همــه اعصــار عظیم تریــن دســتاوردهای آدمــی 
را پدیــد آورده اســت؟ در کــدام احســاس ریشــه دارد؟ قــوّت و قــوتِ آن از کجاســت؟ 

ــان  ــورمندانه خواه ــه ش ــذرد ک ــدی نمی گ ــت، چن ــا فرمان رواس ــر آنه ــد ب ــی ب ــه حکومت ــی ک ــه ملت های ــم ک ــنی می بین ــه روش ب
حکومــت بــر خــود می شــوند. ولــی چنیــن عشــقی بــه اســتقال، کــه واکنشــی بــه اعمــالِ شــریرانه خاصــی و مقطعــی ِ اســتبداد بــه 
ــردم عاشــق  ــد م ــه نظــر می آم ــرد. ب ــان می ب ــن عشــق اســت آن را از می ــده ای ــه زاین ــی ک ــد. همــان اتفاق ــز نمی پای ــار آورده، هرگ ب
آزادینــد، ولــی معلــوم شــد کــه نفــرت آنهــا تنهــا از اربابشــان بــود. آنچــه در مردمــی کــه بنــا بــه سرشــت خــود آزادنــد، حــسّ نفــرت 

ــن شــرّ وابســتگی اســت.  ــزد درســت همی برمی انگی
ــاداش مــادی در قبــال  ــه دریافــت مــزد و پ ــد از احتمــال و امیــد ب ــه آزادی هرگــز بتوان همچنیــن، تصــور نمی کنــم عشــق اصیــل ب
آن مایــه بگیــرد، زیــرا بــه واقعیــت پیوســتن چنیــن احتمالــی دشــوار می نمایــد. درســت اســت کــه برقــراری دراز مــدتِ آزادی، بــرای 
کســانی کــه می تواننــد آن را پــاس بدارنــد، همــواره، آســایش، ســعادت و اغلــب ثــروت بــه بــار مــی آورد. در عیــن حــال، گاهــی نیــز 
ــد آن  ــه می توان ــت ک ــی اس ــا خودکامگ ــن تنه ــا، ای ــر دوره ه ــود. در دیگ ــی می ش ــن مواهب ــتفاده از چنی ــع اس ــت مان ــور موق ــه ط ب
برخــورداری و رضایــت جمعــی آنــان را تضمیــن ســازد. کســانی کــه آزادی را بــه خاطــر منافعــی کــه از آن بــه دســت می آورنــد، بــا 

ــد.  ــدت ندارن ــرای درازم ــداری آن را ب ــارای نگه ــز ی ــد، هرگ ارزش می دانن
ــروزد، جذابیــت  ــه آزادی  را برمی اف جــدا از منافــع آزادی، آنچــه همــواره در ســینه  برخــی آدمیــان آتــش چنیــن عشــق پرشــوری ب
ــع و ممنوعیــت در حکومــت  ــدون مان ــودن در ســخن، عمــل، نفــس کشــیدن ب ذاتــی، و فریبایــی و گیرایــی درونــی آن اســت. آزاد ب

ــی اســت.  ــد، ســزاوار بندگ ــزی جــز آزادی جســتجو می کن ــه در آزادی چی ــر ک ــون، لذّت بخــش اســت. ه انحصــاری خــدا و قان
ــق  ــد. عش ــه آزادی می رون ــتیابی ب ــی دس ــانه در پ ــون، سخت کوش ــای گوناگ ــواری ها و رنج ه ــدن دش ــان خری ــه ج ــا ب ــی ب مردمان
آنــان بــه ســودهای مــادی ای نیســت کــه از یمُــن آزادی نصیــب می برنــد. آنــان خــودِ آزادی را گنجــی چنــان شــایگان و گریزناپذیــر 
ــدرِ آزادی را  ــود ق ــای خ ــان دارایی ه ــران در می ــد. دیگ ــر نمی دانن ــتنِ آزادی را کارگ ــمِ نداش ــر زخ ــی ب ــچ مرهم ــه هی ــد ک می بینن
ــن  ــادا کوچک تری ــه مب ــرس آنک ــد، از ت ــی کنن ــه مقاومت ــود و بی آنک ــوده ش ــان رب ــد آزادی از دستش ــان می گذارن ــند. آن نمی شناس
تــاش بــرای نگهداشــتن آزادی، رفــاه موجودشــان را بــه بــاد دهــد. چنیــن مردمــی بــرای آزاد مانــدن چــه چیــزی کــم دارنــد؟ چــه 
چیــز؟ همــان میــل جوشــان بــه آزاد بــودن. از مــن نخواهیــد کــه چنیــن میلــی متعالــی را تحلیــل کنــم. بایــد آن را حــس کــرد. ایــن 
میــل بــدون یــاری یاریگــری راه خــود را بــه درون قلب هــای بزرگــی می گشــاید کــه خداونــد آنهــا را بــرای پذیــرش  آن آمــاده کــرده 

ــد.«  ــن حســی را نیازموده ان ــز چنی ــد کــه هرگ ــه ای فهمان ــه جان هــای میان مای ــل را ب ــن می ــوان ای ــه بت ــدی نیســت ک اســت. امی

Alexis de Tocqueville, L›ancien régime et la révolution, dans Oeuvres, Paris, Gallimard, 2004; tome III, Pp, 194-195
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»اپیــزود )یــک قســمت از نمایــش، فیلــم یــا داســتان( در کتــاب بوطیقــای ارســطو مفهومــی مهــم اســت. ارســطو اپیــزود را دوســت 
ــداد  ــه نتیجــه حتمــی روی ــه ن ــزود از آنجــا ک ــد. اپی ــا اپیزودیک ان ــن رویداده ــا بدتری ــی( تنه نداشــت. از نظــر وی، )از چشــم انداز ادب
پیشــین، نــه زاینــده پدیــده ای اســت از زنجیــره علّــیِ رویدادهــای یــک تاریــخ، بیــرون می ایســتد. چنیــن اتفّاقــی ســترون را - کــه در 
ــد  ــرو می روی ــه مت ــت نامفهــوم شــود. شــما ب ــم انداخــت، بی آنکــه روای ــوان از قل زندگــی شــخصیّت ها ردی برجــا نمی گــذارد - می ت
تــا بــه قرارتــان بــا زنِ محبــوب خــود برســید، در ایســتگاهِ قبــل از ایســتگاهِ شــما، دختــر جــوانِ ناشناســی کــه کنــار شــما نشســته و 
گرفتــار بیمــاری اســت از حــال مــی رود و بــر کــف قطــار می افتــد. شــما حتــی تــا یــک لحظــه پیــش متوجــه حضــور او نشــده بودیــد 
)چــون بــا محبــوب خــود وعــده دیــدار داریــد و هیــچ چیــزی توجــه شــما را برنمی انگیــزد!( ولــی الان ناگزیریــد او را بلنــد کنیــد و 
ــازه از روی آن بلنــد شــده  ــی ای می نشــینید کــه ت ــد، روی همــان صندل ــاز کن ــا پلک هایــش را ب ــد ت ــی او را در آغــوش بگیری لحظات
ــان جــدا  ــراری او را از خودت ــا بی ق ــه ایســتگاهِ شــما برســد، شــما ب ــا ب ــر می شــود ت ــد، و همیــن طــور کــه ســرعت قطــار کمت بودی
ــد،  ــه بودی ــا همیــن لحظــه پیــش در آغــوش گرفت ــری کــه ت ــگام، دخت ــن هن ــد، در ای ــوب خــود بروی ــه ســمت محب ــا ب ــد ت می کنی
ــه رویدادهاســت،  ــی اپیــزود اســت. زندگــی هــم ماننــد تشــکی پرپنبــه، آکنــده از ایــن گون ــه  عال فرامــوش می شــود. ایــن یــک نمون
ولــی شــاعر )از نظــر ارســطو( تشک ســاز نیســت و بایــد روایتــش پیراســته از هــر پنبــه ای باشــد، هرچنــد چــه بســا زندگــی واقعــی 

ــد.  ــت نمی ریس ــن دس ــی از ای ــز پنبه های ج
از دیــدِ گوتــه، ماقاتــش بــا بتینــا )Bettina( تنهــا اپیــزودی بی اهمیــت بــود؛ نــه تنهــا از نظــرِ کمّــی جــای کوچکــی را در زندگــی  او 
ــی(   ــگاری )بیوگراف ــه زندگی ن ــد و ب ــازی کن ــی ب ــزود نقشــی علّ ــن اپی ــه ای ــعِ آن شــود ک ــه می کوشــید مان اشــغال می کــرد کــه گوت
وی راه یابــد. خُــب درســت همین جاســت کــه نســبیّت مفهــوم اپیــزود آشــکار می شــود و ارســطو بــدان پــی نبــرده بــود: هیــچ کــس 
ــی اســت، و روزی می توانــد از خــواب برخیــزد و نتایجــی  نمی تواننــد تضمیــن کنــد رویــدادی اپیزودیــک فاقــد امــکانِ اثرگــذاری علّ
ــار آورد. ممکــن اســت یــک روز کــه در آن بتینــا موفــق شــده، فــرا برســد؛ ایــن روز حتــی می توانــد روزی باشــد کــه  پرشــمار بــه ب

شــخصیت دیگــر در قیــد حیــات نیســت، آنــگاه کــه بتینــا بــا زندگــی گوتــه عجیــن شــده بــا آنکــه گوتــه دیگــر زنــده نیســت. 
ــرای همیشــه رویــدادی  ــوان تعریــف ارســطو را بدیــن صــورت تکمیــل کــرد: هیــچ اپیــزودی پیشــاپیش محکــوم نیســت کــه ب می ت
اپیزودیــک بمانــد، زیــرا هــر رویــدادی، هرچنــد بــه غایــت فاقــد اهمیــت، تــوان آن را دارد بعدهــا بــه علـّـت دیگــر رویدادهــا بــدل شــود، 
ــن حــال،  ــز منفجــر نمی شــوند، در عی ــا هرگ ــن  هســتند. بیشــتر مین ه ــد می ــا مانن ــردد. رویداده ــی گ ــخ و ماجرای ــگ، تاری و بی درن
روزی، ممکــن اســت مینــی کوچــک بــه طــرزی مرگ بــار منفجــر شــود... اگــر مــا نیــز چــون خدایــان عهــد باســتان حیاتــی جــاودان 
داشــتیم، اپیــزود معنــای خــود را از دســت مــی داد، زیــرا در لایتناهــی، هــر رویــداد، هــر چنــد بی اهمیّت تریــن رویــداد باشــد روزی 

علــت یــا معلــول خواهــد شــد و بــه تاریــخ تحــول خواهــد یافــت...
ــدام اســت؟  ــت ک ــم چیســت؟ بی اهمیّ ــی مهّ ــد. ول ــان مهمن ــرای زندگی م ــا،  ب ــی م ــه در ارزیاب ــی ک ــی رویدادهای ــگاری: توال زندگی ن
)تنهــا زمانــی ایــن فکــر بــه ذهــن  خطــور می کنــد کــه پرسشــی بــه همیــن ســادگی و باهــت از خــود بپرســیم( بــه خطــا آنچــه را 
ــر کــردن بــه دســت مــا  مهــم می دانیــم کــه در چشــم دیگــران مهــم می آیــد، مثــاً در نــگاهِ کارفرمایــی کــه پرســش نامه ای بــرای پُ
داده: تاریــخِ تولـّـد، شــغل والدیــن، ســطح تحصیــات، ســابقه کاری، مــدّت اقامــت در خانــه فعلــی، )در وطــن قدیمــی مــن پرســش از 
وابســتگی احتمالــی بــه حــزب کمونیســت را نیــز بــه آن می افزودنــد( ازدواج، طــاق، تاریــخ تولـّـد فرزنــدان، موفقیــت، ناکامــی. اینهــا 

ــا پلیــس بنگریــم.«  ــه زندگــی خــود از چشــمِ فُرم هــای اداری ی ــد، ولــی قصّــه از ایــن قــرار اســت: مــا آموخته ایــم کــه ب مزخرف ان

Milan Kundera, Oeuvres, Paris, Gallimard, 2011, Tome, II, Pp: 251-253

ــازوار  ــه ای ناس ــار رابط ــن دو گفت ــت. ای ــاز اس ــه نی ــه عرص ــت ک ــر سیاس ــت، در براب ــل )désir( اس ــه می ــا( عرص ــهر )اتوپی »آرمان ش
ــا هــم دارنــد: همدیگــر را تکمیــل می کننــد، ولــی یکدیگــر را نمی فهمنــد؛ نیــاز، بی مســئولیتی و بیهودگــی میــل  )پارادوکســیکال( ب
ــد: میــل موفــق  ــوار می گذرن ــد. گاه از ســر دی را می نکوهــد؛ میــل، سانســورها و قــدرت تقلیل دهندگــیِ نیــاز را مایــه ســرزنش می یاب
ــود: ســوربنِ اشغال شــده  ــود: آرمان شــهری بی درنــگ ب ــادری ب می شــود در میــدان سیاســت طغیــان کنــد: مــه 68 لحظــه تاریخــی ن

یــک ماهــی را در وضعیــتِ آرمان شــهر گذرانــد )در واقــع ســوربن در »هیــچ کجــا« بــود(. 
میــل بایــد بی وقفــه بــه میــدان سیاســت کشــانده شــود. یعنــی آرمان شــهرها نــه تنهــا مشــروع کــه ضروری انــد. همیــن ناتوانــی مــا از 
 )Sur-Moi( ِــل آرمان شــهر دســت کشــیده ایم، فراخــود نوشــتنِ آرمان شــهرها خــود نشــانه  پیش پاافتادگــی روزگار ماســت، مــا از تخیّ
سیاســی بــزرگ ایــن درس را بــه مــا داده اســت. راســتش ایــن خطــوط اصلــی جامعــه آینــده نیــز کــه از ترســیم آن هراســناک ایم: ایــن 
خطــوط حتــی در خــود سیاســت نیــز یافــت می شــوند؛ جزئیــات ایــن جامعــه اســت کــه بــرای ترســیمش نیازمندیــم بــه آرمان شــهر، 
ــل  ــال را تخیّ ــا و اعم ــق، جاه ــت، دقائ ــر، minutieuse( اس ــه دار )تایم ــود، وقت نگ ــت خ ــه خاصی ــا ب ــهر بن ــرا آرمان ش ــل؛ زی ــه می ب

ــه ای اســت کــه حاصلــش چیــزی جــز فُرمــی سیاســی نیســت.  می کنــد؛ آرمان شــهر، Romanesque، قصــه رؤیایــی و خیال پردازان
آرمانشــهر، همــاره دوســویه اســت: زمــان حــال را ویــران می کنــد و مــدام مشــکاتِ جهــان را برجســته می ســازد و در عیــن حــال، 
ــن ، و  ــای روش ــف و رگه ه ــی ظری ــا خطوط ــده، ب ــت رنگ آمیزی ش ــه دق ــری ب ــد؛ تصاوی ــعادت می آفرین ــری از س ــار آن، تصاوی در کن
ــه  ــری اســت ک ــن دلی ــذاذ )jouissance(. چنی ــی الت ــن دلیری هاســت؛ یعن ــده ی نادرتری ــن همــه، مهمــل؛ آرمان شــهر دربردارن ــا ای ب
ــت  ــن اس ــه. روش ــارل فورنی ــاد و ش ــی دو س ــد: مارک ــد بودن ــم از آن برخوردارن ــه می شناس ــهریانی ک ــن آرمان ش ــن از بزرگ تری دو ت
کــه هیــچ آرمان شــهری بــه مثابــه  سیســتمی سراســری هرگــز کمتریــن بخــتِ بــه واقعیــت پیوســتن را نــدارد. فانســتیر فورنیــه ای 
]مهمان خانــه ای گشــوده بــه روی همــگان کــه ســاکنانش  فــارغ از قواعــد جامعــه بــا هــم زندگــی می کننــد و بــه اصــل مالکیــت بــاور 
نــدارد، آرمان شــهر سوسیالیســتی[ و عمــارت ســادی بــه معنــای دقیــق کلمــه، محــال هســتند، ولــی اینهــا عناصــر، وجــوه، گردش هــا 
ــد.  ــا بازمی گردن ــان م ــه جه ــن ب ــی های ممک ــل و سرخوش ــای می ــون بارقه ه ــه چ ــهری اند ک ــی آرمان ش ــای نظام ــج  و کناره و کن
ــالار و  ــر(، دیوان س ــواه )توتالیت ــی تمامیت خ ــب نظام ــت در قال ــادِ سیاس ــع انجم ــا مان ــم، آنه ــی دریابی ــه خوب ــهرها را ب ــر آرمان ش اگ

ارشــادکننده )moralisateur( خواهنــد شــد.«

“L’Utopie“, dans Ronald Barthes, Oeuvres complètes, Paris, Seuil, 2002, tome IV pp. 2-531

» * سبب همه خطاها در رفتارها و عقائد، اشتباه گرفتن هدف با وسیله است. 
* بیشترِ انقابی ها دقیقا نمی دانسته اند چه می خواهند از سر نداشتنِ فُرم. 

* انقاب هــا بیــش از آنکــه گواهــی علیــه چیــزی باشــند، گــواهِ انــرژی واقعــی یــک ملّت انــد. نــوعِ خاصــی از انــرژی وجــود دارد کــه 
از بیمــاری و سســتی مایــه می گیــرد. ایــن نــوع انــرژی بیــش از نــوعِ واقعــی انــرژی خشونت زاســت، ولــی متأســفانه، آخــرِ ســر، بــه 

ــد.  ــری می انجام ــس ژرف ت سســتیِ ب
* علیــه رژیــم ســابق )ancien régime( هیــچ اســتدلالی از ایــن اســتوارتر نیســت کــه بــر مبنــای نابرابــری قــوّتِ اعضــای یــک کشــور 
ــی  ــور می کنــد. حکومــتِ چنیــن کشــوری می بایســت موجــود معیوب ــی کــه طــی یــک انقــاب تبل ــوّت و قدرت تکیــه دارد؛ همــان ق
ــان  ــا چن ــی ب ــوند و ضعف ــدل ش ــوب ب ــودی معی ــه موج ــه ب ــته اند ک ــن را داش ــی ای ــور توانای ــیاری از کش ــای بس ــه بخش ه ــد ک باش

جدّیــت همــه جــا ریشــه بدوانــد. 
* ضعیف ترْ آن بخشی است که به آشوب و التهاب میلِ بیشتری دارد. 

* بــردگان چیســتند؟ مــردمِ ســراپا ضعیــف و سرکوب شــده. ســاطین چیســتند؟ بردگانــی کــه رفتارهــا و ابزارهــای خشــونت بار آنــان 
ــه  ــردگان، دســته دوم ب ــه آســانیِ ب ــد؟ خشــونت بار؛ دســته نخســت ب ــه فرجامــی دارن ــردگان و ســاطین چگون ــود. ب ــه ب را برانگیخت
آســانیِ ســاطین؛ یعنــی بــا روان پریشــیدگیِ عنان گســیخته. چــاره بــردگان چگونــه اســت؟ رهانیــدن و روشــن گریِ بســیار محتاطانــه 
ــه همــان شــیوه کــه دیونیســوس )Dionysius(  و  ــار کــرد. ســاطین؟ ب ــا بســان مردمــی بی حــسّ و حرکــت رفت ــا آنه ــد ب ــا. بای آنه
ــه  ــه شــدن در واکنــش ب ــج انگیخت ــه تدری ــه و ب ــک صومع ــکاف و روزه در ی ــاب، اعت ــا ارع ــد. اوّل ب کــرزوس )Croesus( عــاج یافتن
ــی،  ــی مســلکِ حقیق ــک کلب ــل پادشــاه و ی ــد. در ذی ــه شــدّت افراطی ان ــر دو ب ــردگان ه ــای عنان گســیخته. ســاطین و ب دیوانگی ه
ــت افکنان در  ــران و دهش ــد. نوک ــامت برخوردارن ــترین س ــه از بیش ــانی ک ــگاه کس ــود دارد؛ جای ــری وج ــای پایین ت ــوز جایگاه ه هن
جایــگاهِ بعــد از ســاطین و بــردگان قــرار دارنــد و همچــون آنــان بــا همدیگــر یکــی می گردنــد. هــر یــک از آن دو نمایاننــده شــکل 

خاصــی از بیمــاری دولتــی بــه غایــت ضعیــف هســتند. 

Novalis, Philosophical Writings, trans. & edited by Margaret Mahony Stoljar, State University of New York Press, 1997,  pp. 96-97
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»آلکیبیادس ]نوشته روی سنگ گورِ تیمون را می خواند[: 
“ فروخفته اینجا یکی جسمِ مسکین،

نشان از یکی روح مأیوسِ غمگین،
مجویید نامم که طاعون سزاتان،

شما ماندگان سیه روزِ مسکین،
من اینک تیمون، خفته اینجا، که در زندگانی،

به نفرت بدُم از همه نوعِ انسان.
گذر کن به نفرین و لعنت، هر اندازه خواهی،
گذر کن، ولیکن مکن پای سست و، گذر کن

شتابان“.
این کام چه نیک بیانگرِ آخرین حالاتِ روحیِ 

توست! هر چند تو به مصائب انسانی ما نفرت
می ورزیدی و باران اشک ما را خوار می داشتی،

که طبیعتِ تنگ چشم به ما عطا کرده، لیک
پندارهای پرمایه ات تو را آموخت تا خدای پهناورِ 

دریا را، خم شده بر گور تو، تا ابد به گریه
واداری، تا فروشوید هر چه خطا را. تیمونِ شریف 

مرده است! همو که خاطره اش پس از این بیش 
خواهد ماند. مرا به درون شهر خود برید و من

همراه شمشیرم، شاخه ای زیتون خواهم داشت.
جنگ را واداریم تا صلح به بار آرد، صلح را

واداریم تا جنگ را به پایان برََد. و هر دو را واداریم
تا زالوی شفابخش یکدگر باشند. بر طبل ها 

بکوبید!« 

ویلیام شکسپیر، تیمون آتنی، ترجمه فؤاد نظیری، تهران، نشر ثالت، 1391، صص. 171-2 
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نویسنده جوان عزیز،
مــا در خطــر آن ایــم کــه اشــتیاق مان بــرای آنچــه حرفــه مــا ســت از مــا ربــوده شــود. بحــران دوران مــا ایــن اســت کــه در   
ــا بگــذار  ــاورم ام ــام او را بی ــه اســت. مــن حتــی نمی خواهــم ن ــه هــر آنچــه کــه اقتضــای زمان ــم ب ــودی زندگــی می کنی تســلیم دردآل
ــرمایه گذاری های  ــران س ــا و مدی ــت بوروکرات ه ــه حاکمی ــم ک ــازه داده ای ــا اج ــت. م ــا نیس ــه او تنه ــویم ک ــرو ش ــت روب ــن واقعی ــا ای ب
ــلیم  ــته و تس ــت بس ــا را دس ــند م ــگ می پوش ــه تن ــای یق ــه پیراهن ه ــی ک ــه آن دیگران ــگان و هم ــود و سیاست پیش ــی و پرس تضیمن
بدارنــد. مــا را بــا مخــدر انتخــاب روزگارمــان خریده انــد: راحــت طلبــی. آن هــم وقتــی کــه عواطــف نامــوزون اجتمــاع خشــمگین دارد 
ــکرند در  ــود متش ــرکت ها از خ ــد. ش ــیلی می پردازن ــوخت فس ــرمایه گذاری در س ــه کار س ــگاه ها ب ــترد. دانش ــن می گس ــا دام ــای م زیرپ
ــند.  ــم می فروش ــلحه ه ــالا اس ــوپرمارکت ها ح ــود. س ــک بســته می ش ــه ی ــک ب ــر کشــور ی ــا در سراس ــای کارگاه ه ــه پنجره ه ــی ک حال
ــب  ــدر جل ــر آنق ــا دیگ ــوار گذاشــت. کتاب ه ــد کشــید و مهاجــران را پشــت دی ــوار بای ــه دی ــی می شــنویم ک ــای بی معن گــپ و گفت ه
نظــر نمی کننــد کــه حتــی ارزش ســوزاندن ندارنــد. مشــکل مــا بــا بیشــتر واقعیت هــای جاری مــان آن اســت کــه همــه از روی ســطوح 

ــد.  ــی ندارن ــم، تماس ــی می کنی ــه در آن زندگ ــی ک ــد دنیای ــت و بلن ــای پس ــا واقعیت ه ــد و ب ــل می کنن ــکرین ها- عم ــوار- اس هم
پــس، نویســنده جــوان! از روی مبــل راحتــی ات برخیــز. از خانــه بیــرون بــزن. وارد صحنــه زندگــی شــو. همــه اینهــا بی معنــی اســت اگــر 
فقــط حرف هــای پرشــور باشــد. کلمــات تــو ارمغــان آرامــش بخشــی )بــه مخاطــب ات( نیســت. خشــم و هیاهــو داشــته بــاش. از تخیــل 
آزادت فــارغ از ایــن بندهــا لــذت ببــر. ایــن ســیل نوشــتار در زمانــه مــا از تقلیــل اتوریتــه اخاقــی در رنــج اســت. نــه تنهــا در ذهــن 
خواننــدگان کــه در ذهــن و قطعــا در زبــان خــود نویســندگان. نوشــتن دیگــر بخشــی از ایــده ملــی مــا نیســت. مــا دیگــر با همان چشــمی 
ــدارد.  ــه ایشــان نمی نگریــم. هیچ کــس از آنچــه مــا بخواهیــم بگوییــم هراســی ن ــه نویســندگان مان داشــتیم، ب کــه یــک دهــه پیــش ب
چــرا چنیــن اســت؟ زیــرا کــه مــا ارزش صــدای خــود را بــا امتیــاز راحــت طلبــی تاخــت زدیــم و از ارج حرف مــان کاســتیم. قطب نمــای 
مــا جهــت خــود را گــم کــرده اســت. مــا تســلیم ایــن گرایــش شــدیم کــه خنثــی باشــیم. در فرهنگــی زیســت می کنیــم کــه همــه بایــد 
در نقشــه ای جــای بگیریــم - مــا بــه جی.پــی.اس مســیری همــوار و از پیــش معلــوم تــا مــرگ دل بســته ایم. از یــاد برده ایــم کــه چطــور 
گــم شــویم و روی هیــچ نقشــه ای پیــدا نباشــیم. ایــن زندگــی کــه مــا اختیــار کرده ایــم آن »ســادگی غایــی« نیســت و پاســخ تــو نیــز بــه 

پیرامــون، از آن ســادگی نشــانی نــدارد. پــس راهــی نیســت مگــر اینکــه تــن بــه چالــش بســپاریم. 
بــه یــاد داشــته بــاش کــه نوشــتن آن آزادی اســت کــه تــو را در برابــر قــدرت گویــا کنــد. نوشــتن درگیــری از نــوع بی خشــونت   
اســت و نافرمانــی مدنــی. تــو ناچــاری بیــرون از جامعــه و فراســوی اجبارهــا و تحمیل هــا و خصومــت ورزی هــا و بی رحمی هــا و تهدیدهــا 
بایســتی. هــر جــا کــه قــدرت می خواهــد تــو را بپیرایــد و ســاده کنــد، پیچیــده بــاش. هــر جــا کــه خواســت از تــو کینــه کشــی کنــد 
پرهیــز نکــن آمــاده بــاش. آن جوهــر شــگفتِ نوشــتنِ صاحــب عیــار در آن اســت کــه نبــض زخم هــا را بســنجد بی آنکــه آلــوده خشــونت 
عملــی شــود. نوشــتن راهــی اســت بــرای اذعــان دردهــا بی آنکــه بخواهــد درد را بســتاید یــا آن را تحمــل کنــد. نوشــتن بــه خیــال درد 
راه می دهــد و هم زمــان مــا را وامــی دارد تــا بالــغ شــویم و بــا دیوهــای خویشــتن روبــرو شــویم. مــا بــرق رنــج را لمــس می کنیــم امــا 

ــزی بیــش.  ــه چی ــد: زخــم و ن ــا همین ان ــا آنه ــم ام ــا حامــل زخم هایی ــم. م ــه ســامت می رهی ــا ب از برق گرفتگــی آن نهایت
مــا بایــد ایــن نکتــه را خــوب درک کنیــم کــه زبــان قــدرت اســت فــارغ از اینکــه چقــدر قــدرت تــاش کنــد مــا را بی زبــان کند.   

می خواهــی دشــمنان ات را بشناســی؟ کتاب هایشــان را بخــوان. نمایش هایشــان را تماشــا کــن. شعرشــان را بســنج. بــه قلــب دشــمن وارد 
شــو. انــدوه آنچــه می دانــی بارهــا بهتــر اســت از نادانســتگی. نبــض دانســتن از روبــرو شــدن بــا ســایه های توبرتــو و لایه هــای پیــچ در 

پیــچ جهــان نیــرو مــی گیــرد. بنگــر قلــم ات را بــه ســتیز بــا کــه مــی چرخانــی. 
بــه پــا خیــز. روشــن بــدان کــه بــرای اینکــه قهرمــان نوشــتن باشــی ممکــن اســت ناگزیــر باشــی نقــش دیوانــگان را برعهــده بگیــری. 
بیچــاره یوریــک دلقــک )در هملــت(،  بیچــاره فلســتَف )در نمایش هــای شکســپیر(، بیچــاره شــهروند سرشــناس. نقــش قهرمــان غالبــا 
ابلهانــه بــه نظــر می رســد امــا بهتریــن قهرمانــان اراده بــر آن دارنــد کــه ایــن نقــش را هــر طــور هســت بــازی کننــد. در برابــر جنــگ. در 
برابــر آز. در برابــر دیوارهــا. در برابــر ســاده ســازی. در برابــر ندانــم کاری و بی مایگــی. دیوانــه اســت کــه بایــد حقیقــت را بازگویــد. حتــی 
وقتــی کــه - یــا شــاید بخصــوص وقتــی کــه - گفتــن اش ناگــوار و نامطلــوب باشــد. هیــچ شــرمی از گفتــن حقیقــت بــه خــود راه نــده. 
عقــب نشــینی نکــن. بــه گاو آرامــی کــه در چمــن ســکوت می چــرد تبدیــل نشــو. بیــرون )از قــدرت( بایســت. خطــر کــن و خطرنــاک 
بــاش. بگــذار مردمــان از زبــان تــو بیمنــاک باشــند. آنچــه را کــه بــازار ایشــان بــی ارزش کــرده اســت احیــا کــن و ارزش بخــش. بــه کســی 
اجــازه نــده کــه شــوق قلــم-کاری تــو را ریشــخند کنــد. صدایــت را از طــرف آنهــا کــه صدایشــان گــم شــده بلندتــر کــن. نگــذار کوتــه 
نظــران تــو را بــه موجــودی بی فایــده تبدیــل کننــد. ارج بگــزار بدبینــان را. آری، حتــی ایشــان را تحســین کــن. چــرا کــه بــه کار می آینــد. 
بدبیــن تلــخ زبــان کســی اســت کــه هنــوز تــو می توانــی او را چیــزی بیامــوزی. از درگیــر شــدن عقــب نشــینی نکــن. تــو ناگزیــری در 
ــر هســتی از زندگــی ســخن بگویــی هــر  ــو ناگزی ــاره ناگواری هــا و فقــر و بی عدالتــی و هــزار عــذاب دیگــر روزمــره ســخن بگویــی. ت ب
قــدر هــم تلــخ و دردآور باشــد. نوشــتار مــا پرتــره ای زنــده از خــود مــا ســت. جملــه خــوب تــوان آن دارد کــه تــکان دهــد، اغــوا کنــد و 
مــا را از گیجــی و منگــی بیــرون کشــد. المــاس بــاش و ســخت. راه خــود را بکــوب و همــوار ســاز. آنچــه را کــه همــگان دیــده انــد زیــر و 
رو کــن. )دنبالــه رو نبــاش و( عظمــت تجربــه کــردن را تصویــر کــن. بــا بی رحمی هــا بســتیز. ســکوت را بشــکن. آمــاده بــاش کــه خــود 
را بــه خطــر انــدازی. بدرخــش. خــود را بــرای طــرد شــدن آمــاده کــن. دشــواری ها را بــه آغــوش بکــش. ســخت کار کــن. هیاهــوی تــو 

هزینــه ای دارد. آمــاده پرداخــت آن بــاش. 
بنویــس، نویســنده جــوان، بنویــس! آینــده ای را کــه از آن تــو ســت بخــواه. وطنــی را کــه از آن تــو ســت بخــواه. نگــذار کــه آن را   
از تــو برباینــد. آن زبــان را پیــدا کــن کــه شــفا بخــش آن دردهــا باشــد کــه می دانیــم. تنهــا بــرای آن لــذت نــاب بنویــس کــه نوشــتن را 
بــرای آن برگزیده ایــم و نیــز بــرای آن دانشــی کــه می توانــد ایــن جهــان زیبــا و غریــب و خشــم آلــود مــا را تغییــر دهــد. ادبیــات شــاهد 
صــادق آن اســت کــه همــه زندگــی پیــش از ایــن نوشــته و ثبــت نشــده اســت. تغییــر همیشــه ممکــن اســت. و سلســله امرهــای ممکــن 
هنــوز و همچنــان پایــان ناپذیــر اســت. رویارویــی ات بــا نومیــدی را بــا طــرازی زرکــش و زیبــا همــراه ســاز. هــر قــدر کــه بخواهــی بیشــتر 
ببینــی، بیشــتر خواهــی دیــد.  دســت آخــر، تنهــا چیزهایــی کــه ارزش کار کــردن دارد آن چیزهایــی اســت کــه ممکــن اســت قلــب تــو را 
بشــکند. پــس قلــب ات را بشــکن نویســنده جــوان! بــه خشــم آور. و همیشــه بــه یــاد داشــته بــاش کــه رئیــس جمهــوری کــه اینــک داری 

همــان کشــوری نیســت کــه فــردا خواهــی داشــت - اگــر بنویســی.
با کرنش و دوستی

برگرفته از مجله آمریکا، 1/ 16 )آوریل 2017(
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اشاره:
در ســال 1383 بــرای ســاخت برنامــه ای رادیویــی 
ــد  ــید محم ــا س ــه ب ــه از جمل ــت فقی ــاره ولای درب
ــان،  ــته لبن ــای درگذش ــل الله، از علم ــین فض حس
در خانــه  اش مصاحبــه کــردم. مصاحبــه تلفنــی بــا 
ــش هایم را  ــود. پرس ــوار ب ــری دش ــت الله منتظ آی
بــرای ایشــان فرســتادم. ایشــان پاســخ ها را فکــس 
کردنــد. در برنامــه رادیویــی تنهــا از بخــش اندکــی 
از آنهــا اســتفاده کــردم. آنچــه در این جــا می بینیــد 
متــن کامــل نامه ایشــان اســت کــه برای نخســتین 
بــار منتشــر می شــود. متــن پرســش های خــودم را 
ــه مفهــوم  پیــدا نکــردم، ولــی نبــودِ آنهــا خللــی ب

نمی رســاند.  پاســخ ها 
مهدی خلجی

بسم الله الرحمن الرحیم

جناب آقای مهدی خلجی )وفقه الله تعالی لمرضاته( 
پــس از ســام و تحیّــت- توجــه شــما بــه مســائل دینــی و تحقیــق و بررســی جناب عالــی نســبت بــه آنهــا موجــب 
ــب از جملــه کتــاب  ــه کتاب هــای این جان ــه پرســش های شــما بجــا اســت ب ــرای پاســخ مفصــل ب تشــکر اســت. ب

دراســات فــی ولایــة الفقیــه و کتــاب دیدگاه هــا مراجعــه شــود؛ ولــی بــه نحــو اجمــال:

ج1- بروز و ظهور و کارآیی یک نظریه صحیح در گرو دو امر است:
1- تفسیر و بیان درست و منطقی از آن،

2- برطرف کردن موانع رشد و شکوفایی یا اجرایی آن.
امــر اول: نســبت بــه ســؤال مــورد نظــر کــه مربــوط بــه حــوزه دیــن اســت مســئولیت خطیــری اســت کــه عهــده دار 
آن اسام شناســان واقعــی و نظریه پــردازان دینــی بــوده و می باشــند. انجــام ایــن مســئولیت گرچــه در طــول تاریــخ 
ــراد و نحله هــای  ــده اســت و اف ــدان دچــار مشــکات بزرگــی گردی ــا زورمن ــون از ســوی کج فکــران ی اســام تاکن
مختلــف بــه تفســیرهای غلــط از دیــن پرداختــه و یــا زورگویانــی ـ بــا اتــکاء بــه قــدرت ـ بــه مقابلــه بــا اندیشــمندان 
واقع بیــن برخاســته اند ولــی بــا ایــن حــال ایــن رســالت بــه واســطه داشــتن پشــتوانه صحیــح و منطقــی هماننــد 
جویبــاری روان و زلال هرچنــد انــدک، بــه مقــدار قابــل توجــه و شایســته تحســین، تحقــق یافتــه اســت و عمــده 

مانعــی کــه در مســیر رشــد و گســترش آن قــرار داشــته چیــزی اســت کــه در امــر دوم بــه آن اشــاره می شــود.
امــر دوم: یــک تکلیــف عقلــی و همگانــی اســت تــا فضــای مناســب و آزاد را بــرای خودنمایــی افــکار گوناگــون و نقــد 
ــه و برداشــت از دیــن کــه  ــا برتریــن و منطقی تریــن نظری ــه  وجــود آورده ت و نظــر آن در ســطح وســیع جامعــه ب
بــا روح شــریعت و فطــرت انســانی ســازگارتر اســت بــر کرســی مقبولیــت بنشــیند. متأســفانه قصــور یــا تقصیــر در 
ایــن زمینــه باعــث گردیــده تــا در بیشــترین مقاطــع تاریــخ حاکمــان خودکامــه کــه منافــع شــخصی یــا گروهــی 
خــود را در خطــر و تضــاد بــا معــارف اصیــل و فطــری اســام می دیده انــد بــا تکیــه بــر اریکــه قــدرت بزرگ تریــن 
موانــع را در راه شــکوفایی دیدگاه هــای درســت و منطقــی از دیــن در مرحلــه اجــرا بــه وجــود آورنــد. ایــن خطــر 
ــا اندیشــمندان و دین شناســان، چهــره دینــی و قانونــی گرفتــه و در پرتــو  آنــگاه مضاعــف می گــردد کــه مقابلــه ب
ــا  ــا شــیوه های مختلــف تفســیق، تکفیــر، نســبت همــکاری ب ــون و ب ــاع از دیــن، آزادی و حمایــت از قان شــعار دف
بیگانــگان، بــه ســرکوب و انــزوا کشــاندن آنــان پرداختــه شــود. اینجاســت کــه عالمــان متعهــد دین شــناس، گاه از 
ــا  ــر لب ه ــد مهــر ســکوت ب ــر می دانن ــت مصالحــی کــه در نظــر خــود مهم ت ــرای رعای ــه و گاه ب ــرس و تقی روی ت
زده و یــا اینکــه ناچــار تــک و تنهــا بــه مســئولیت روشــنگری خــود پرداختــه و تــاوان ســنگین آن را هــم بپردازنــد. 
بــه هــر صــورت می تــوان گفــت اساســی ترین مشــکل در راه حاکــم شــدن اســام واقعــی همیــن امــر دوم اســت 
کــه برطــرف شــدن آن منــوط بــه رشــد دینــی و عقانــی در ســطوح مختلــف جامعــه، بــه صــورت یــک فرهنــگ 

ــی می باشــد. ــا عــزم و اراده ملّ پایــدار، همــراه ب
ج 2 و 3- همــان طــور کــه بارهــا گفتــه ام منظــور از »ولایــت فقیــه« از آن جهــت کــه وصــف فقاهــت در آن معتبــر 
اســت در حقیقــت ولایــت فقــه و فهــم شــریعت بــر بخــش حاکمیــت جامعــه اســت. زیــرا هرچنــد اســاس حاکمیــت 
آراء مــردم اســت ولــی اکثریــت مــردم مــا مســلمانند و اســام نســبت بــه مســائل اقتصــادی، اجتماعــی و سیاســی 
ــون  ــم چ ــرط بدانی ــز ش ــت« را نی ــد »اعلمی ــر قی ــد. و اگ ــا می باش ــناس آنه ــه، کارش ــه دارد و فقی ــتور و برنام دس
مســتفاد از روایــات وارده و اعتبــار عقلــی لــزوم ایــن قیــد اســت، در ایــن صــورت »ولایــت فقیــه اعلــم« بــه معنــای 
نظــارت و تثبیــت قوی تریــن فهــم و برداشــت از دیــن بــر بخــش حاکمیــت جامعــه اســت، بــه گونــه ای کــه مــاک 
ــن  ــی قوی تری ــی و قضای ــذاری، اجرای ــف قانون گ ــای مختل ــریعت در بخش ه ــکام ش ــا اح ــف ب ــا مخال ــت ی موافق
ــاً  ــود طبع ــام ش ــد انج ــع تقلی ــا و مراج ــورای فقه ــه ش ــارت از ناحی ــن نظ ــر ای ــد و اگ ــریعت می باش ــدگاه از ش دی
بیشــتر مــورد اعتمــاد خواهــد بــود. و هیــچ گاه منظــور از »ولایــت فقیــه« ســیطره و جبّاریــت بــر جامعــه و قیمومــت 
بــر آن هماننــد قیمومــت بــر ســفیهان و صغیــران نیســت. پیامبــر اکــرم اســام )ص( بــا اینکــه عقــل کل و رســول 
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ــر انمــا انــت مذّکــر لســت علیهــم بمصیطــر« )الغاشــیة، 21 و  ــه او می فرمایــد »فذکّ ــد متعــال ب ــود، خداون الهــی ب
22( )پــس تــو یــادآور بــاش و جــز ایــن نیســت کــه تــو یــادآوری، بــر آنهــا گماشــته نیســتی( و می فرمایــد: »نحــن 
ــار فذّکــر بالقــرآن مــن یخــاف وعیــد«)ق، 45( )مــا بــه آنچــه می گوینــد آگاه تریــم و  اعلــم بمــا یقولــون و مــا انــت علیهــم بجبّ

تــو مســلطّ بــر آنهــا نیســتی. پــس بــه  وســیله قــرآن کســانی را کــه از وعــده عذابــم می ترســند، یــادآوری کــن(.
ــلطه  ــن س ــی دارای چنی ــق اول ــه طری ــد ب ــرار دارن ــرت ق ــأن آن حض ــه ای دون ش ــه در مرتب ــانی ک ــس کس پ
ــی  ــد. بدیه ــدا می کن ــات پی ــت ثب ــه حاکمی ــود و ن ــت می ش ــن تقوی ــه دی ــاق ن ــا زور و چم ــتند. ب ــه نیس قاهران
اســت »ولایــت فقیــه« بــه آن معنایــی کــه اشــاره شــد بــه حســب مقاطــع و شــرایط متفــاوت در اشــکال مختلفــی 
قابــل تصویــر و تحقــق اســت. آنچــه تاکنــون بــه عنــوان ولایــت فــرد یــا افــراد فقیــه در نظریــات علمــی مطــرح 
ــت  ــت حاکمی ــه پیشــین و بســاطت و ســذاجت آن و مقبولی ــا ماحظــه شــرایط و ســاختار جامع ــوده اســت ب ب
فــردی در انظــار مــردم بــوده اســت و می تــوان گفــت اگــر همــراه بــا تکامــل و رشــد مذهبــی و سیاســی جامعــه 
شــرایطی نــو پیــش بیایــد، بــه طــوری کــه جامعــه دینــی بتوانــد توســط نخبــگان و فرهیختــگان آگاه بــه اســام 
و احــزاب متعهــد و مســلمان و طــرق دیگــر ماننــد تصویــب قوانیــن مشــروع و محــدود کــردن قــدرت حاکمــان، 
ــه اجــرای احــکام شــریعت نمایــد در ایــن صــورت هــدف اساســی و اصلــی از ولایــت فقیــه  حاکمیــت را وادار ب

تأمیــن گردیــده اســت.
ــون اساســی  ــا آنچــه در قان ــق ب ــز مطاب ــب و نی ــر این جان ــه نظ ــت آن« ب ــه و حاکمی ــت فقی ــی اســت »ولای گفتن
اســت، امــری مردمــی و مشــروعیت آن مســتند بــه آراء و انتخــاب عــرف و اکثریــت مــردم اســت و بــر اســاس ایــن 
مبنــا مــردم کــه صاحبــان واقعــی حکومتنــد می تواننــد بــا در نظــر گرفتــن احــکام اســام، قــدرت حاکمــه را بــه 
هــر شــکل و شــمایلی کــه مصالــح آنــان را بــرآورده ســاخته و منافــی بــا اهــداف شــرع هــم نباشــد محــدود نماینــد 
و ایــن امــر هیــچ محــذوری عقلــی یــا شــرعی در پــی نــدارد، آنچــه مشــروع نیســت آن اســت کــه یــک جامعــه 
ــده  ــا تثبیــت کنن ــرا ی ــه اســت پذی ــرای خــود پذیرفت ــوان مکتــب الهــی ب ــه عن و عــرف متشــرع کــه اســام را ب
حاکمیــت فــرد یــا سیســتمی باشــد کــه مســتبدانه بــر خــاف احــکام شــرع مبیــن حکمرانــی کنــد، و هیچ کــس 

حــق اعتــراض نداشــته باشــد. 
ج4- »ولایــت فقیــه« اگــر بــا تصویــر صحیحــی کــه اجمــالاً بــه آن اشــاره شــد و تفصیــاً نیــز در دیگــر مکتوبــات 
خــود بــه آن پرداختــه ام مــورد نظــر باشــد نــه تنهــا بــا آزادی فقیهــان در بیــان آراء خــود مخالفتــی نــدارد بلکــه 
همــگام و همســان بــا آن در حرکــت و تکاپوســت. ولــی »ولایــت فقیــه« بــه معنایــی کــه قــدرت حاکمــه بــه تشــریح 
آن پرداختــه و شــرع و قانــون را در راســتای آن تفســیر نمــوده عرصــه را بــرای بیــان برخــی از آرا و نظــرات فقهــی، 
سیاســی، اجتماعــی فقهــا تنــگ کــرده اســت. امیــد مــی رود مســئولین امــر اگــر تاکنــون بــر مضــار ایــن امــر واقــف 
نگشــته اند آگاهــی یافتــه و ضایعه هــای جبران ناپذیــری را کــه از ایــن طریــق بــر پیکــر دیــن و حتــی بــر جایــگاه 
مردمــی خــود آنهــا وارد می گــردد ترمیــم نماینــد. حاکمیــت بایــد خــود را بــا آراء مراجــع تقلیــد هماهنــگ نمایــد، 

نــه اینکــه انتظــار داشــته باشــد مراجــع تقلیــد ابــزار حاکمیــت او باشــند.
ــب تشــیّع  ــن و مکت ــن دی ــرای تفســیر و تبیی ــی ب ــگاه دفاع ــک پای ــه لحــاظ اینکــه ی ــت شــیعه« ب ج5- »مرجعی
محســوب شــده و در راســتای تحقــق اهــداف آن می اندیشــد طبعــاً نمی توانــد نظــر بــه لغــو هرگونــه امتیــاز دینــی 
و مذهبــی در دســتیابی بــه قــدرت سیاســی در هرم هــای مرکــزی و کلیــدی آنکــه ســکان دار تدبیــر جامعــه اســت 
ــا در  داده و آن را تجویــز نمایــد. بلــه در ارتبــاط بــا بخش هایــی دیگــر از مناصــب سیاســی مرجعیــت حــق دارد ب
نظــر گرفتــن مصالــح نســبت بــه پیــروان دیگــر ادیــان یــا مذاهــب الهــی، امتیــاز دینــی و مذهبــی را الغــا نمایــد 
ولــی نســبت بــه بی دینــان هرگــز چنیــن حقــی را نداشــته؛ زیــرا ایــن امــر بــا وظیفــه الهــی کــه بــر عهــده دارد 

هیــچ ســازگاری نــدارد.

ان شاء الله موفق باشید.
1383/8/16 ـ حسینعلی منتظری 
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جــی. کــی. رولینــگ، پیــش از خلــق هری پاتــر از نظــر روانــی در 
انــدوه و افســردگی فــرو رفتــه بــود.

در اوایــل 1990 او بــه انگلســتان برگشــت تــا در اســکاتلند نزدیک 
خواهــرش زندگــی کنــد. ســه ســال زندگــی ســخت در پرتغــال 
ــود، و او در  ــده ب ــی ش ــدت و ناموفق ــاه م ــه ازدواج کوت ــر ب منج
ــا کــودک خــود آنجــا  حالــی کــه کودکــی بــه دنیــا آورده بــود ب

را تــرک کــرد.
رولینــگ چنــد ســال بعــد را از نظــر تــاش معــاش بــه ســختی 
ــه اســت:  ــاروارد گفت ــاز ســخنرانی خــود در ه ــد. او در آغ گذرانی
»بیــکار بــودم، یــک مــادر تنهــا، و بــدون اینکــه بی خانمــان شــده 
ــروز  ــای ام ــه در بریتانی ــری ک ــطح فق ــن س ــه پایین تری ــم ب باش

ــودم.« امــکان دارد رســیده ب
در ایــن دوران افســردگی او بــه شــدت عمیــق شــد و بــه مرحله ای 
رســید کــه خــود را شکســت خــورده کامــل می دیــد. او ســقوط 
کــرده بــود و احســاس می کــرد توانایــی بلنــد شــدن نــدارد. بــه 
جایــی رســیده بــود کــه بــه خودکشــی فکر می کــرد. خوشــبختانه 
آن نیــرو را در خــود داشــت کــه بــه جســتجوی کمــک برخیــزد، 
و نوشــتن دریچــه ای بــود رو بــه جهــان. فکــر نوشــتن هــری پاتــر 
ــتر  ــار از منچس ــفری در قط ــان س ــش از آن در جری ــال ها پی س
ــای  ــود. روی بعضــی از فصل ه ــش رســیده ب ــه ذهن ــدن ب ــه لن ب
آن در پرتغــال کار کــرده بــود، امــا توانایــی تمــام کــردن آن را در 

برگشــت بــه انگلســتان پیــدا کــرد.
رولینــگ دو کتــاب اول را زمانــی تمــام کــرد کــه هنــوز از 
اســتفاده می کــرد.  بــه کــم درآمدهــا  کمک هــای دولتــی 
ــدند  ــدار ش ــه پدی ــوم او در صحن ــاب س ــه در کت ــی ک دیوانه های

ــد. ــی او بودن ــاری روان ــم از بیم مله
اکنــون تمــام دنیــا داســتان شــکل گیری هــری پاتــر، پســری کــه 
مظهــر زندگــی بــود، را می داننــد، امــا کمتــر کســی از مبــارزه ای 
کــه بــرای آفرینــش او صــورت گرفتــه آگاه اســت. ایــن در 
برگیرنــده یــک آمــوزش عملــی بــرای خــروج از افســردگی اســت.
اغلــب می توانــد  بــه نظــر می رســد شکســت های قطعــی 
اســباب ضعــف انســان بشــود و باعــث خــرد شــدن بســیاری از 
مــردم می شــود، امــا داســتان زندگــی جی.کــی. رولینــگ روایتــی 
ــی  ــتی موقت ــه شکس ــی ک ــد از موقعیت ــت می ده ــه دس غنی ب
ــن  ــه ای ــد ب ــه موفقیتــی حقیقــی منجــر شــود. بیایی ــد ب می توان

ــم. داســتان نگاهــی بیندازی

سقوط به قهقرا می تواند آغاز باشد نه پایان

ــد مــا را دچــار عجــز  پیامــد ســقوط ناشــی از افســردگی می توان
در تشــخیص فرصت هــا بکنــد. مــا چنــان در شکســت غوطــه ور 
ــم.  ــس کنی ــن را ح ــایش راه نوی ــم گش ــه نمی توانی ــویم ک می ش
مــا وضعیتــی را کــه بــه آن دچــار شــده ایم پایــان قضیــه در نظــر 

می گیریــم.
ــت.  ــی نیس ــان حقیق ــه پای ــه نقط ــه هیچ وج ــن ب ــع ای در واق
ــی  ــوارض جنب ــه ع ــر ب ــوردن منج ــن خ ــردن و زمی ــقوط ک س
حســاب نشــده ای می شــود: مــا بــه رهایــی می رســیم. وقتــی کــه 
دیگــر هیــچ چیــز نداریــم کــه از دســت بدهیــم دارای شــالوده ای 

ــرد. ــا را می گی ــقوط م ــوی س ــالوده جل ــن ش ــویم و ای می ش
رولینــگ در عیــن درگیــری شــدید بــا افســردگی و فقــدان هرنوع 

ــی  ــان نهای ــوان پای ــه عن ــل درکــی ســقوط خــود را ب ــکان قاب ام
ــود را هــم  قبــول کــرد و احساســی کــه همــراه ایــن شکســت ب
ــود  ــرای خــودش تعریــف کــرده ب پذیرفــت. او داســتانی را کــه ب
ــه جســتجوی کمــک برخاســت  ــا هنگامــی کــه ب ــاور کــرد. ام ب
ایــن وضعیــت تغییــر کــرد. بــه مــرور زمــان دریافــت کــه وضعیت 
همیــن اســت کــه هســت و بدتــر از ایــن هــم ممکن اســت بشــود. 
ــوه  ــون بالق ــه پشــت ســر خــود داشــت اکن ــا شکســت هایی ک ب
متوجــه صعــود بــود، و نــه خطــر ســقوط. در موقعیــت شکســت 
مطلــق مــا نگــران آنچــه مــردم دربــاره اش فکــر می کنند نیســتیم 
و بنــا نیســت بــا فکــر کردن بــه نظر آنهــا در رنجــی بیــش از آنچه 
درگیــرش هســتیم غوطــه ور شــویم. مــا می توانیــم حــواس خــود 
را بــا دقــت بیشــتر و دودلــی کمتــر متمرکــز کنیــم. می توانیــم بــا 
ســطح اتکایــی کــه زیــر پــای خــود داریــم بــا روشــنی و اعتمــاد 
بیشــتری گام برداریــم. وقتــی دیگــر چیــزی بــرای از دســت دادن 
ــن انگیــزه ای  ــد می کنــد و ای ــا را تهدی ــم خطــر کمتــری م نداری
ــه نفــس  ــا اعتمــاد ب ــوب ب ــه مطل ــرای رســیدن ب ــا ب می شــود ت

بیشــتری قــدم برداریــم.
ــی در  ــر احساس ــی از نظ ــه وقت ــت ک ــان نیس ــا آس ــه اص البت
پایین تریــن فــروغ تکاپــوی روحــی خــود هســتیم ایــن  طــور فکــر 
کنیــم. احســاس بی کفایــت بــودن دســت از ســر مــا برنمــی دارد، 
چــرا کــه خودمــان هــم نمی خواهیــم از آن جــدا شــویم و همیــن 
ــم کــه می خواهیــم در  ــد تصمیــم بگیری ــم. تنهــا بای را پذیرفته ای
همــان جــا و حالــی کــه هســتیم بمانیــم و یــا آنکــه می خواهیــم 

فراتــر برویــم.

با کم ساختن آنقدرها هم بد نیست

شکســت خــوردن می توانــد بــا فشــار آوردن بــه منابــع مالــی مــا 
محدودیت هایــی در رســیدن بــه مطلــوب بــرای مــا ایجــاد کنــد.

ــرو  ــتری روب ــود مش ــا کمب ــتید و ب ــه ای هس ــب حرف ــر صاح اگ
شــده اید، طبیعی اســت کــه بــه دلیــل نیــاز در جســتجوی 
ــل  ــرای تعدی ــا ب ــه ج ــی ک ــا زمان ــید. و ت ــتری باش ــد بیش درآم
ــدان کار را  ــت می ــن اس ــی ممک ــید، حت ــته باش ــاره کار داش دوب
ــا  ــد ب ــما را وادار می کن ــی ش ــن وضعیت ــد. چنی ــر کنی کوچک ت

ــم بســازید. ک
در جامعه هــای پیشــرفته مــا رودر رو بــا فراوانــی هســتیم و 
ــان  ــیار آس ــم بس ــادت کردی ــی ع ــن فراوان ــه ای ــه ب ــی ک هنگام
اســت کــه دچــار ایــن توهــم شــویم کــه کــم داشــتن چیــز بــدی 
ــه  ــت. هرچ ــت اس ــس آن درس ــب عک ــه اغل ــی ک ــت. در حال اس
بیشــتر داشــته باشــیم و بــا دارایــی درآمیخته شــویم زندگــی مان 
پیچیده تــر می شــود. ســر و صــدا بیشــتر اســت و تمرکــز کمتــر؛ 

ــد. ــده باش ــد فلج کنن ــی می توان ــن وضعیت چنی
بــاری شــوارتز متخصــص روان شناســی اســت و ســرنخ بســیاری 
از تحقیقــات در ایــن حــوزه بــه او می رســد. او در کتابــش 
 )The Paradox of Choice( »بــه نــام »تناقــض در گزینــش
ــه  ــن زمین ــا در ای ــر م ــد فک ــه ح ــا چ ــه ت ــد ک ــح می ده توضی
عقب مانــده اســت. او بــه ایــن مســئله اشــاره می کنــد کــه گرچــه 
فرهنگ هــای مــدرن درگیــر مفهــوم »آزادی انتخــاب« هســتند، 
امــا بایــد توجــه کــرد کــه »انتخــاب بیشــتر« لزومــا چیــز خوبــی 
نیســت. تحقیقــات پیاپــی نشــان می دهنــد کــه هــر قــدر شــمار 

ــرای انتخــاب بیشــتر باشــد، احتمــال کمتــری  گزینه هــای مــا ب
ــه کاری دســت بزنیــم. دارد کــه ب

محدودیت ها می توانند انگیزه کار و ابتکار بشوند.
رولینــگ در برگشــت بــه انگلســتان، بــدون اینکــه شــغلی داشــته 
باشــد یــا امکانــی بــرای افزایــش درآمــد، طــی چنــد ســال آنقــدر 
تولیــد کــرد کــه هرگــز پیــش از آنکــه زندگــی جدیــدش را آغــاز 

کنــد تولیــد نکــرده بــود.
او دلیــل ایــن مســئله را بــه روش ســاده زندگــی خــود کــه برآمده 
ــادی  ــد. او نمی توانســت کار زی ــود نســبت می ده ــرایطش ب از ش
ــک  ــت و ی ــر می خاس ــواب ب ــر روز از خ ــس ه ــد، پ ــام ده انج
ــرد و  ــود می ب ــا خ ــرش را ب ــت. دخت ــه ای می رف ــه کاف ــت ب راس
ــرد و  ــتفاده می ک ــت اس ــگ از فرص ــد و رولین ــا می خوابی او آنج

می نوشــت.
ایــن محدودیت هــا منجــر بــه کاردانــی و رشــد قــوه ابتــکار نیــز 
ــم از انگاره هــای موجــود در  می شــود. هنگامــی کــه بیشــتر داری
جامعــه پیرامــون خــود پیــروی می کنیــم. انگیــزه کمتــری بــرای 
دیــدن چیزهایــی داریــم کــه در دســترس نیســتند و بــه چیزهــا 
ــر  ــوند فک ــد و عرضــه می ش ــود دارن ــه وج ــی ک ــان صورت در هم

مــی کنیــم.
در زمانــی کــه کمتــر داریــم وضــع فــرق می کنــد. اگــر می خواهیم 
ــر  ــول فرات ــای معم ــد از چارچوب ه ــم بای ــر بروی ــر و بالات جلوت
ــوه  ــاند و ق ــداع می کش ــکار و اب ــه ابت ــا را ب ــن م ــیم. و ای بیندیش
ــاده  ــائل را س ــب مس ــت اغل ــازد. شکس ــارور می س ــا را ب ــام م اله
ــر  ــه ه ــد. چنانک ــذف می کن ــی را ح ــکات غیراصل ــد و ن می کن
ــد.  ــار می زن ــر کن ــر راه فک ــم از س ــی را ه ــدای مزاحم ــر و ص س
گرچــه ممکــن اســت ایــن محدودیت هــا در آغــاز بــه عنــوان مانــع 
پدیــدار شــوند، امــا اگر آنهــا را درســت بــه کار گیرید، شــما را آزاد 
می کننــد تــا بتوانیــد قــوای انگیزه بخــش خــود فعــال و پرفــروغ 

ســازید.
قدر کارهای بزرگ همیشه به سرعت شناخته نمی شود.

ــد  ــدی تولی ــه کارآم ــتگی ب ــت بس ــال موفقی ــردن احتم ــالا ب ب
ــم  ــزرگ ه ــری ب ــق اث ــط خل ــئله فق ــدام دارد. مس ــری م و پیگی
نیســت، بلکــه ایــن هــم هســت کــه تــا کجــا می خواهیــد پــای 

ــتید. کار بایس
رولینــگ امــروزه یــک نویســنده نامــدار در ســطح جهانــی اســت. 
موفقیــت او در عرضــه مجموعــه کتاب هــای هــری پاتــر نمی توانــد 
صرفــا بــه بختیــاری و اقبــال بلنــد مربــوط باشــد. تقریبــا همــه 
منتقــدان او را نویســنده ای بــا اســتعداد می داننــد و بقیــه مــا نیــز 

زیبایــی قــوه تخیــل او را تحســین می کنیــم.
بــه رغــم تمــام ایــن نــکات بایــد توجــه کــرد کــه او بــرای متقاعــد 
ــیده  ــادی کش ــت زی ــش زحم ــرش کتاب ــران در پذی ــردن دیگ ک
ــر اســاس برخــی منابــع، دوازده ناشــر بــزرگ انگلیســی  اســت. ب
از پذیــرش کار او ســرباز زدنــد. یــک ســال تمــام کوشــش کــرد 
ــر و  ــری پات ــاپ ه ــه چ ــه ب ــد ک ــدا کن ــری پی ــت ناش ــا توانس ت
ســنگ فلســفه )کــه در امریــکا بــه نــام هــری پاتــر و ســنگ جادو 

ــد. ــد باشــد و در آن ارزشــی ببین ــروف اســت( عاقه من مع
امــروزه ایــن نخســتین کتــاب تــا 100 میلیــون نســخه فروختــه 
ــراژ  ــون تی ــه 400 میلی ــک ب ــای او نزدی ــه کاره اســت و مجموع
پیــدا کــرده اســت. ایــن کتاب هــا بهتریــن فــروش جهانــی را بــه 

خــود اختصــاص داده انــد.

احتمال موفقیت با افزایش مداومت در کار همراه است.
ــا کار  ــی همه اینه ــه پوچ ــدن ب ــت خندی ــن واقعی ــا درک ای ب
ــاع  ــا امتن ــورد ب ــتین برخ ــر او در نخس ــا اگ ــت. ام ــانی اس آس
ناشــران از چــاپ اثــرش میــدان را خالــی می کــرد چــه می شــد؟ 
می شــود گفــت فکــر ترســناکی اســت، امــا غیــر معقــول بــه نظــر 

نمی رســد.
ــرایط  ــم ش ــه رغ ــا ب ــه م ــت ک ــن نیس ــرف ای ــن ح ــی ای معن
بیرونــی همیشــه بایــد مقاومــت کنیــم. گاهــی ممکــن اســت کار 
مــا چنــدان قابــل عرضــه نباشــد، و گاهــی اوقــات پاداشــی کــه 
ــم  ــد تحمــل کنی ــه بای ــه خطــری ک ــا می رســد نســبت ب ــه م ب
ــه  ناچیــز اســت. مهــم ایــن اســت کــه در ســایه بررســی و موازن
بــه بررســی موقعیــت بپردازیــم تــا اســتنباطی معقــول بــه دســت 

ــم. آوری
ــت.  ــاری اس ــداوم و پافش ــتان ت ــی در داس ــئله اساس ــا مس تنه
تحمــل کنــار گذاشــته شــدن و شکســت کار ســاده ای نیســت، اما 
اگــر شــما بــاور داریــد کــه کار پرارزشــی بــرای عرضــه در اختیــار 
داریــد، خــود را نشــان دادن و کوشــش دوبــاره و چندبــاره بخشــی 

حیاتــی از هــر اســتراتژی بــرای موفقیــت اســت.
در علــم آمــار قانــون اعــداد بــزرگ مســلم مــی دارد کــه اگــر اندازه 
ــگاه عامــل شــانس نقــش بزرگــی  ــا کوچــک باشــد، آن ــه م نمون
ــکه  ــک س ــر ی ــال اگ ــوان مث ــه عن ــت. ب ــد داش ــه خواه در نتیج
ــار،  ــر دوب ــه در ه ــکان دارد ک ــیار ام ــد بس ــالا بیندازی ــار ب را دوب
بــا وجــود احتمــال برابــر بــرای دو روی ســکه، روی یــک طــرف 
معیــن )شــیر یــا خــط( قــرار بگیــرد. امــا اگــر 200 بــار ســکه را 
بــالا بیندازیــد نتیجــه بــرای دو طــرف نزدیــک بــه پنجــاه پنجــاه 

خواهــد بــود.

همه آنچه لازم است بدانید

دو نــوع شکســت وجــود دارد: شکســت های موقتــی، کــه در 
ــرفت  ــه پیش ــک ب ــد و کم ــر کاری رخ می دهن ــام ه ــان انج جری
ــر اتفــاق می افتنــد،  می کننــد، و شکســت های قطعــی، کــه کمت
امــا باعــث می شــوند کــه مــا دیدگاه مــان را نســبت بــه خودمــان 
عــوض کنیــم. ایــن شکســت ها می تواننــد مــا را ضعیــف کننــد.

ــش  ــت. پی ــوده اس ــی ب ــن وضعیت ــگ در چنی ــی. رولین ــی. ک ج
ــده جهــان برســد،  ــن نویســنده زن ــام موفق تری ــه مق ــه ب از آن ک
ــا  ــن مبارزه ه ــی، ای ــر روان ــت. از نظ ــوده اس ــارزه ب ــا و مب در تق
تفــاوت زیــادی بــا مبارزه هایــی کــه همــه مــا گاه بــه گاه انجــام 
ــت.  ــی اس ــر زندگ ــش گریزناپذی ــت بخ ــدارد. شکس ــم ن می دهی
ــه  ــا را ب ــا و دســتیابی م ــوی بلندپروازی ه ــد جل شکســت می توان
کامیابــی بگیــرد. برخــورد مناســب بــا ناکامــی مهــارت لازم دارد و 
ــده ای باشــد. ــد راه دراز و پیچی ــرای آن می توان ــی ب آمادگــی روان

ــو  ــی و روحــی گفتگ ــی مســائل درون ــد تمام ــه هرحــال همانن ب
ــا  ــه ب ــد فعالان ــت. بای ــدان اس ــردن ب ــل ک ــاده تر از عم از آن س

ــد. ــش بزنی ــا زمین ــد ت افســردگی بجنگی

* ایــن مقالــه در اصــل در دیزایــن لاک )طراحــی بخــت( خبرنامــه رایگانــی منتشــر شــده کــه 
ــد  ــرار می ده ــش ق ــاس بحث های ــه ای را اس ــتان های پرجاذب ــد. او داس ــر می کن ــا منتش ــا رن زت
تــا بینش هــای منحصــر بــه فــردی را بــا دیگــران در میــان بگــذارد، دربــاره اینکــه چگونــه بــا 

موشــکافی کــردن درعلــم، هنــر و کســب و کار بهتــر زندگــی کنیــم.
https://qz.com/961875/how-jk-rowling-overcame-depression-and-re-
jection-to-end-up-selling-400-million-books/
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کی بود؟ 
صد سال؟ دویست؟ یا... ده سال پیش؟ 

تابستان بود. تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم. رفتم کنار پنجره 

و نگاه کردم به باران و پشنگه های آب که به شیشه می خوردند و 

در لغزیدن به هم می پیوستند و بعد جدا می رفتند.

گفت: وریا هستم. وریا مظهر.

گفت: آیرو... آیروی شاعر. اینجام، استکهلم.گفتم: وریا؟...

جوان بود. با دو چشم مایل به سبز، یا آبی، یا... نفهمیدم. 

هیچ وقت. ولی یادم هست، شبیه بچه آهوی ترسیده ای بود که از 

جنگل فرار کرده باشد. تا شب خم شد، از این بار به آن بار رفتیم 

و هی نوشید و هی پرسید: پس تو چرا نمی نوشی؟

دو دفتر شعر چاپ کرده بود. با پول خودش. یکی را آورده بود: بیرون باران بود.

داد نزن! در آیینه کسی نیست
- اون یکی رو دوست ندارم. اسمشم بهت نمی گم. پس چرا 

به فارسی می نوشت. دقیق و روان. گاهی پاچه گیر. پاچه نحو نمی نوشی؟

و زبان و کلیشه های مستعمل شعر و زبان فارسی را می گرفت. 

شیطنت می کرد. »وریا« را قلب کرده بود و شده بود: »آیرو«. و 

آیرو آن روزها نامی بود میان نام ها و شعرش شناخته می شد، 

گرچه کم. و با آن سن کم )چند
ساله بود آن روزها؟ بیست و چهار؟( شناخت خوبی از تئوری های 

ادبی داشت و بدون آنکه سوار خوانده هایش شود، به حس و نگاه 

و ذهن خواننده شلیک می کرد. شکلک در می آورد. در نوشتن 

جسور بود و وریا، اما در زندگی وریایی بود به قول مادرم دست و 

مضطرب. دست هایش را نمی دانست کجا بگذارد.پا سفید، خجالتی،

سکوت که می شد، می گفت: شعر بخون.

بچه سنندج بود. در تهران و کرج بالیده بود. چند سال در ترکیه 

و بعد به فناند رسیده بود.
فناندی و ترکی و فارسی و کُردی می دانست. اورهان ولی را 

دوست داشت و دفتری از شعرهایش را به فارسی در آورده بود.

شعر کُردی را می شناخت. یک بار هم سفری به سلیمانیه و اربیل 

رفته بود. نمی دانم کی؟
نپرسیدم چرا؟ دفتری از شعرهایش را هم به کُردی داشت. 

فارسی هایش بودند. جزوهمانند، منگنه ای.

گفتم: وریا، شعرهای کُردیت خوب نیستند. خوب یعنی درشون 

گفت: می دونم. کُردیم خوب نیست. پاره شون می کنم، شاید.نیاوردی به کُردی.

دست هایش را نمی دانست چه کار کند.

زنگ می زد، دیروقت بیشتر: حوصله داری شعر بخونم؟... 

می خندید: اگه نداری، تو بخون. یه شعر خوب بخون.

بعدها داستان نوشت، به فارسی. غریب بودند. مثل شعرش. 

خودش.
پول نداشت. خودش گفت.گفتم: چاپشون کن.
گفتم: بچه های تهران هستن، می تونیم باهاشون حرف بزنیم.

گفتم: اینا داستانای خوبی اند ابن الخدا!گفت: آره؟

صدایش خندید: این ابن الخدا رو خیلی دوست دارم. فقط تو 

زبان کُردی می گن، بهروژ، نه؟ و بیشتر تو سلیمانیه، آره؟

داستان ها را نشر نی در آورد: چیدن قارچ به سبک فناندی بد هم 

پذیرفته نشد، در فضای ادبی آن روز تهران.

تابستان دو هزار و هفت بود. خسته از کُردستان به استکهلم 

رفتم. 
زنگ زدم.
شب ایمیلش رسید. خستگی و بیزاری.جواب نداد.

- دلم برای »کالرا« تنگ می شه بهروژ، می فهمی؟ دارم دیوونه 

می شم. هفته ای یک بار اجازه دیدنشو دارم فقط. می فهمی 

بهروژ؟
نوشتم: بزن بیرون. یه مدت بیا و بمون.از زنش جدا شده بود.می فهمیدم.

خوب بود، به نظرش. جیبش ولی خوب نبود. با دوستان بلیط 

آمد.کشتی فرستادیم.
گم و گور در خود، تا شب خسته می شد می نوشید و بعد روی 

همان کاناپه می خوابید که رویش لم داده بود. شلوار و حتی 

کفش هایش را در نمی آورد.
یک شب همین طور که روی کاناپه، در خانه حسن نور، لم جوان سالمندی بود.

داده بود، ناگهان بلند شد: وقتی برگشتم یه مجموعه شعر تازه 

بعد تلویزیون خراب را فرستاد. دفتری از شعرهای هوشیار و بعد رفت.چشمش برق می زد.می فرستم برات.

شیطنت های بیانی و جرأت نگاه به حس های سرکوب شده. 

شیطنت زبانی در این دفتر آن قدر زیادند که در ترجمه تن 

مدت ها درگیرشان بودم.نمی دهند.

زنگ زد.بعد فرستادم.
دیروقت بود و صدایش دور و نزدیک می شد: کار خوبی کردی، 

ولی دست نگه دار. همین که پولی دستم بیاد میام استکهلم. 

رو ترجمه ها کار می کنیم، دوتایی. ببینم تو نمی تونی بیای 

هلسینکی؟ یه اتاق و یه تخت و دو تا صندلی دارم. خبر داری 

اجازه ندارم دخترمو ببینم بهروژ؟
نداشتم.
نیامد.
نرفتم.

بعد آمدم کُردستان. بعد رفتم استکهلم. و بعد دوباره آمدم. و بعد 

ماندم.
پارسال برایم نوشت: ابن الخدا! خودتو برداشتی و قسر در رفتی. 

نمی تونی منم قسر در ببری؟...

حال در سی و پنج سالگی و در گورستانی در هلسینکی، خسته خسته ام این جا.

نیست.
طاهر برایم نوشته: به روژ! وریا مظهر رفت. خودکشی کرد و دنیا 

رو برای جاش ها* و جاکش ها گذاشت.

*جاش در زبان کُردی یعنی کره خر، اما اصطاحا یعنی خائن
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ــش  ــکا در بی ــم آمری ــی مقی ــاش ایران ــی نق ــزاد نجوم نیک
ــی هایش  ــا نقاش ــود، ب ــری خ ــی هن ــال زندگ ــاه س از پنج
ــت  ــا آزادی و عدال ــی را ب ــان زندگ ــی و آرم ــی آرمان زندگ

ــت. ــرده اس ــف ک بازتعری
ــه   ــل ده ــت. در اوای ــاه اس ــال 1320 در کرمانش او زاده س
ــدا  ــان ابت ــت و از هم ــکا رف ــه آمری ــیدی ب ــاه خورش پنج
ــجویان  ــیون دانش ــا کنفدراس ــود را ب ــی خ ــت سیاس فعالی

ــرد. ــروع ک ــورک ش ــم نیوی ــی مقی ایران
ــت  ــا سیاس ــت، ام ــه گرف ــیون فاصل ــا از کنفدراس او بعده
هنــری  فضــای  بــه  و  مانــد  دغدغــه اش  همچنــان 
مینیمالیســتی و پــاپ آرت آن روزهــا هــم دل نــداد. 
اجتمــاع، سیاســت و ســردرگمی انســان معاصــر، در بســتر 
تجربه هــای متفــاوت بصــری از فیگوراتیــو گرفتــه تــا 
ــی  ــای او باق ــخصه کاره ــن مش ــه مهم تری ــتره، همیش آبس

ــد. مان
فضاهــای سیاســی، تجربــه انقــاب، جنــگ و بــه طورکلــی 
تــدوام خشــونت و وحشــت جهــان معاصــر و تضــاد ارزش هــا 
ــن  ــد و او از ای ــارز دارن ــوه ای ب ــی جل ــی های نجوم در نقاش
رهگــذر کژنمایی هــای دنیــای امــروز را بــه تصویــر کشــیده 

اســت. 
ــود  ــر و بهب ــرای تغیی ــدنی ب ــوش نش ــب و فرام ــی غری میل
شــرایط سیاســی و اجتماعــی در نقاشــی های نجومــی 
زبانــه می کشــد. هلنــد کاتــر، منتقــد هنرهــای تجســمی در 
نیویــورک تایمــز، کارهــای او را هنــری فــوری و اورژانســی 
ــوش  ــه گ ــدام ب ــا م ــدای آژیره ــا ص ــه در آنه ــد ک می دان

می رســد.

کیانوش فرید
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